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مقدمه 

بسم الله الرحمن الرحيم 

علم مفاهيم شناسى قرآن 


١-قرآن‏ كتاب خداست كه براى هدايت ناس وبشروانسان و مسلمان و مومنين و متقين نازل شده است ؛ و ازمعجزات جاويدان 
محسوب مى شود ؛ جه انسانهاى مومن و خدا جوئى كه با معرفت و عمل به اين كتاب آسمانى به سعادت رسيدند و جه 
دانشمندان بزركى كه درطول بيش از جهارده قرآن براى فهم و نشر معارف اين كتاب كريم عمرخود را كذاشته اند. هرزمانى 
كه ازاين كتاب مى كذرد تازه هائى ازمعارف اين كتاب الهى كشف مى كردد و اين جريان همجنان ادامه دارد. دريرتو اين 
تلاشهاى شايسته علومى زيادى ازمعارف و علوم قرآنى برائ:هنا به ياد كارباقئ مانده است.. كه ازمهعمدرين آن هى توان از 


تفسيرقرآن نام برد. اين علم براساس مقدماتى ازعلوم است مثل مفردات قرآن. 


شناسى قرآن يك علم جديدى است كه نه مى توان علم مفردات قرآن آن را دانست زيرا فراترازآن است و نه مى توان آن را 
علم تفسيرناميد زيرا اساسا با آن متفاوت است. 


تفسير به معناى «دانش تفسيرا». يعنى علمى كه داراى اركان مشهور علم (موضوع. مسائل» مبادى تصورى و تصديقى) است و 


تفسير داراى مو ضوع 


تعريف.هدف. فايده» بيش انككاره ها (مبانى و مبادى) و ... است. ازاين روء تفسير از علوم مرتبط با قرآن به شمار مى آيد كه 


بيش از هزار سال عمر دارد. 


علم تفسير به دانشى كفته مى شود كه انسان را با معانى و مقاصد آيات قرآن و منابع» مبانى» روش هاء معيارها و قواعد آن 


به عبارت ديكرء دانش تفسير از جند بخش اساسى تشكيل مى شود: )١‏ مبانى تفسير؛ 7) قواعد تفسير؛ ”) منابع تفسير؛ ©) 
شرايط مفسر؛ 3) سنجه هاى فهم تفسير و معيارهاى تفسير معتبر؛ *) روش هاى تفسيرى؛ 7) كرايش ها (مكاتب) تفسيرى. 


موضوع علم تفسير: آيات قرآن (سخنان الهى كه در قالب وحى قرآنى بر ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم نازل شده 


است). 
هدف دانش تفسير: كسب توان استنباط صحيح از آيات قرآن. 
فايده علم تفسير: فهم مراد استعمالى (معانى آيات) و مراد جدّى خدا (مقاصد آيات). 


"-اكرمفاهيم قرآن خوب تبيين و توصيف شودمقدمه تفسيرخواهد شد و تفسير قرآن از غناى بيشترى برخوردار خواهد شد. 
اين دانش كه مربوط به مجموعه دانشهاى نوين زبانشناسى است مى باشد . زبانشناسى بيشتر ناظر به كلاسم انسانى است كه 
دردورهاى مختلف شامل كلام هاى مقدس(كتابهاى آسماتى) نيز شده است 5 زبان شناسى شامل: زبان شناسى نظرى؟ 
آواشناسى ؛ واج شناسى ؛ وازه شناسى ؛ ساخت وازه ؛ نحو ؛ معناشناسى ؛ معناشناسى وار كانى ؛ معناشناسى آمارى ؛ معناشناسى 
ساختارى ؛ سبكك شناسى ؛ تجويز و توصيف ؛ كاربردشناسى ؛ زبانشناسى كاربردى ؛ اكتساب زبان ؛ زبان شناسى روان 
توصيفى ؛ زبان شناسى تاريخى ؛ زبان شناسى تطبيقى ؛ رده شناسى زبان ؛ دستور كشتارى ؛ريشه شناسى. و همجنين توجه به 


نطرياة 


هر منوتيكك ومتودولوزى مى تواند تاثيرات خوبى درمباحث شناخت قرآن داشته باشد وفضاهاى جديد تحقيقات قرآانى ايجاد 
نمايد. 


#اكر تفسيرما از ييشرفت مناسبى برخوردار نيست دليل عمده آن اين است كه روى مقدمات تفسير كارهاى اصلى صورت 
بيش از ده هزار كتاب نوشته شده است ولى مى توان به جرات كفت مسلمانان و بشرهنوزيه صورت كامل ازاين ذخيره الهى 


بهره لازم را نبرده است و استخراجات لازم راازاين كنج الهى نكرده است. 


؟-بعضى آيات قرآن قرنها از نظر تفسيرى هيج بيشرفتى نداشته است .و مثل آن است كه تفاسير از روى هم بازنويسى كرده 
اند واككر حرف تازه اى هم زده شده است بيشتر جنبه فرقه اى و كرايشى داشته كه اكثرا به تاويل آيات و يا بهتر بكوئيم تفسير 
به راى شده است.جكونه مى توان يكك آيه ويا يكك سوره را خوب تفسيركرد در صورتى كه زواياى آشكار و ينهان كلمات 
خوب كالبد شكافى نشده باشد. براى آشكارشدن اين مدعى تفاسيرقرآن را براساس قرون طبقه بندى كرده و سيرييشرفت 
معانى و مفاهيم و تفاسيرآيات را درآن براساس استاندارهاى علمى و روش هاى نوين بررسى كنيد. 

ه-متاسفانه در زمان معاصر كه به اين مسئله مهم يعنى مفاهيم آيات كمى توجه شده است بعضى آن را با شرح لغت اشتباه 


كرفته اند وكتابهائى به همين نام تاليف شده است واسم كتاب خود را مفا هيم قرآن كذاشته اند و حال آنكه اصلا به مفاهيم 


نيرداخته اند و يكك مقداربيشتر از حد معمول از ترجمه لغت فرارفته اند و دراين 


زمينه مراكز قرآنى وعلمى را نيز به اشتباه انداخته اند. 


#-علم مفردات يا وازه شناسى در قرآن دانشى است كه در باره تكك وازه هاى قرآنى از نظر ريشه اشتقاق لغوى و دلالت آن 
بر معناى مطلوب مناسب و نوع كاربرد آن در قران بحث مى كند بدين منظور كه هركاه شخصى معناى واه هاى قرآنى را 
نمى داند با مراجعه به كتابهاى لغوى مانند مفردات راغب مى تواند معنا و ريشه موارد اشتقاقى و نوع كاربرد آن را بشناسد . و 
حال آنكه علم مفاهيم شناسى قرآن درباره يكك وازه و معناى آن درتمام حالات علمى و ادبى درقرآن بحث مى كند با اين 


توضيح تفاوت عمده و عميق علم مفردات با علم مفاهيم تا حدودى روشن شد. 
علم مفردات شاخه هاى فراوانى دارد كه به بعضى از آنها اشاره مى شود: 


بحمعرب القرآن كه در آن در مورد وازه هائى كه از زبانهاى ديكر به زبان قرآن وارد شده و به صورت عربى در آمده بحث 


ج- اعراب القرآن در خصوص جكونكى اعراب الفاظ قرآن بحث مى كند 
د-مجازات قرآن انواع مجازهاى به كار رفته در قرآن در اين شاخه بحث مى شود. 
ه- وجوه و نظائر در قرآن 

و بعضى ديكر از موضوعات علوم قرآن كه بنوعى با مفردات قرآن سرو كار دارد. 


دانشمندا ن بزركى به تبيين واه هاى قرآنى يرداخته اند و برخى از آنها كتابهائى را نيز تدوين نموده اند كه تفصيل آنها در 


كتابهاى رجال مانئك : معجم الادباء 2( تاريخ بغداد» فهرست ابن نديم» اعلام زركلى و مناه منت . 


براى آكاهى از اين كتابها مى توانيد به 


مجله بينات شماره هفت و نه مراجعه كنيد كه بيش از سيصد جلد كتاب معرفى شده است. 


- مفاهيم قرآن به معناى تحقيق كامل و جامع در باره بنيان آشكارو نهان يك لغت است؛ وبررسى سابقه و شرح آن در كل 
مجموعه آيات قرآن است. و همجنين تمام كاربردهاى علمى و ادبى آن را بررسى كردن است. واين تقريبا يكك علم كاملا 
جديد درباره قرآن است. زيرا بايد نقش يكك مفهوم را در تمام قرآن درقالب يك كلمه و ارتباطات آن مشخص كرد. تحقيق 
درباره مفاهيم شناسى قرآن كارساده اى نيست وافراد بايد صاحب تخصص هاى كوناكونى باشند. و بصورت كروهى كاركنند 
. مفهوم شناسى قرآن بعد ازآشنائى علوم ادبى و منطقى وفلسفى و عرفانى و تاريخى وفقهى و غيره براى محققين حاصل مى 
شود. تازه اين بررسى نقش يكك كلمه و مفهوم درقرآن است ؛ حال آنكه اكرما خواستيم نقش مفهوم يكك جمله و يا جند 
جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره را نسبت به يكك جمله ويا جند جمله ويا يكك آيه ويا يكك سوره ديكربررسى كنيم ؛ ببينيد 
جه نيروى انسانى دانشمند و جه سرمايه مالى هنككفت و جه تكنولوزى(ابررايانه) و امكانات نرم افزارى و علمى و سخت افزارى 


تناز اسيك به ه, خال كارى است كه بابد در ! بئده نز د بكك انشاء الله شود. 
يار ولى به هر رى بايد درا سكه بردد بسو 


#-قران را مى توان مثل قطعات متنوع هندسى (©03117 11301765) فرض كرد كه به بى نهايت اشكال قابل تصوراست 
اكرشما به يكك آجردريكك ساختمان بسياريز ركك و جند هكتارى توجه كنيد و نقش اين آجرد ركل مجموعه را بررسى كنيد 


يكك تصورمفهومى بدست آورده ايد كه جايكاه ومعناى آن 


را درمنظومه اين ساختمان به شما نشان مى دهد و تصور بود ونبود آن دراين منظومه به كل آن مى تواند كمكك كند ويا 
ارتباطى كه درطول تاريخ تفسيرقرآن كشف نشده است . و ازاين مبنا استنتاجات بسيارى مى توان استخراج كرد كه درلابلاى 


بعضى از تفاسير آمده است. 


9-البته شايد بتوان كفت مفاهيم قرآن يك رشته جديد در علوم و معارف قرآن است و مربوط به دوران معاصر است زيراكه 
بسيارى از علوم در حدود نيم قرن جديد تحولات جدى بخود كرفته اند. با استفاده ازابزارو امكانات جديد بويزه رايانه وبرنامه 
و براى آن مى توان به اين علم دسترسى بيدا كرد. اين علم بصورت رسمى هنوزوارد حوزه و دانشكاه نشده است و مطالب 
ن بصضورت كشيخته درقضسة مطالك د يكريان من شود هراستادئ با توحته بهاشتاخت تسن خوةاز ان بعت من كتل 
وبسيارى آن را بعنوان يكك علم قرآنى نه مى شناسند و نه قبول دارند. اينجانب بعد ازحدود سى سال آشنائى با علوم دينى و 
اسلامى وقرآنى و بعد تمركزبرروى اين موضوع (علم مفاهيم شناسى قرآن) وكشف آن در تفسيرشريف راهنما به اين 
امرخطيرنائل شدم و خداوند رحيم افق نورديدن آن را بمن نشان داد. واين جيزى بود كه بصورت متفاوت در بعضى مكتوبات 
قرآنى با آن برخورد مى كردم كه خود داستانهاى زيبا و دلنشينى دارد. خيلى دوست داشتم با قرآن مانوس باشم و روزانه 
جندين نوبت تلاوت داشته باشم ولى بعضى از مواقع يكك كلمه و يا يكك جمله قرآن و 


نقش آن دركل قرآن فكرودل من را بخودش مشغول مى كرد و ساعتها و روزها وقت مرا مى كرفت و رهايم نمى كرد ؛ نمى 
توانستم از آن مفهوم كلمه و جمله و آيه دلم را جدا بكنم ؛ هرلحظه و زمانى كه مى كذشت رخ جديدى از آن برايم كشف 
مى شد ولى هميشه دوست داشتم يكك راهى بيدا كنم كه آن را به صورت علمى درمعرض ديككران قراردهم ؛ ولى عظمت 
كارونداشتن ابزار و امكانات لازم من را از آن باز مى داشت تا اينكه اين توفيق نسبى برايم حاصل شد. و براى همين هميشه 
درحيرتم كه قلب مقدس اشرف و اكرم واعظم انبياء يعنى حضرت محمد مصطفى (ص) جككونه اين حجم با عظمت معنوى را 
درسينه شا ركشنان داقتسد و أن واتحما امع كزةتن. آرئ'ابن كلمات و آبات الهن ات كهانئ نهايت بارقايل اسسادو 
استدلال و فيض جارى است و هنرنمائى مى كند.كارى كه ازعهده هيج مجموعه و دستكاه علمى برنمى آيد. كاريكه من 
انجام داده ام كارى است كه اصل زحمت آن را دانشمندان اسلامى درتفسيرقيم راهنما انجام داد ه اند و من فقط آن را ديده و 


استخراج و تاليف كرد ه ام ؛ هرجند كه قبل ازمن به اين صورت كسى انجام نداده است. 


٠-ازخوبيهاى‏ علم دردوران جديد اين است كه آنجه را درتصورذهن ويا كشف دل ويا توهم ويا خيال بود امروز مى توان 
بصورت علم د رآورد وبه معرض نمايش و عموم كذاشت . شما نكّاه كنيد در زمان ما مسائلى حتى مثل طى الارض و روى 


آب راه رفتن ونامرئى شدن 


و صدها نمونه ازاين دست به صورت علمى دسته بندى و طبقه بندى شده است. جه برسد به علومى كه ازقواعد و ضوابط مثل 


-١‏ بسيارى ازتفاسير كه دردوران قديم نوشته شده است درمحدوهه علم آموزى ودانش يكك فرد و بسته به نوع كتابهاى 
تفسيرى و امكاناتى كه دراختيارداشته و كرايش و هدفى كه داشته است.درصورتيكه درزمان معاصربايد ازنوشتن تكرارى و 
بيهوده اين تفاسيرخودارى كرد و زيرنظرمجموعه اى ازاساتيد » تفسيرهمه جانبه نوشت.وحوزهاى يزوهشى عظيمى به اين 
امرمهم اختصاص يابد. اميد است درآينده حوزه هاى علمى بزركك و دانشكاههاى بزركك قرآنى درراستاى آموزش و يزوهش 


هاى قرآنى بيش ازآن جيزى كه امروزوجود دارد تاسيس شود. 


ادواشس روك هدفسهد واصولى وارعانث انزدرطول كارش تفاسيرازتكاك ميم انث كفامسريق انك رعايك كفل 
زيرا مفسرين بزركك قرآن بعضى ازموارد يك مفهوم را دريكك جاى قرآن به يكك معنا كرفته اند و درجاهاى ديكرقرآن از آن 
عدول كرده اند مثل آن است كه يكك جا در قرآن ما كلمه( صلوة) را به اين شكل و درجاهاى ديكرقرآن بصورت (صلاة) 
بنويسيم. كرما توانستيم به معناى واقعى و مفهوم (روح) يا (امر) يا (امام) و ....درقرآن برسيم بايد بااين ملاكك واحد دركل 


قرآن به تحقيق بيردازيم. 


٠-اكر‏ خواستيم عظمت قرآن را درنظربكيريم بايد اينطورتصوركرد كه تمام عالم هستى دو بارتكرار شده است يكباربصورت 
عينى درعالم خارج و يكباربصورت مكتوب به صورت قرآن واكركفته عرفاء را به آن اضافه كنيم به اين صورت استكه وجود 


انسان قرآنى (كامل) دو جهره دارد يكى به صورت عينى يعنى جهان خارج و ديكرى بصورت مكتوب يعنى قرآن. 


و يكم سورهى حجر به سرجشمه و منبع موجودات و نزول معن آنها اشاره كرده؛ مى فرمايد: 


و هيج جيزى نيست جز آن كه منابعش نزد ماست؛ و [لى] جز به اندازه معتّن آن را فرو نمى فرستيم. 


«خزائن» در اصل به معناى حفظ و نكّه دارى جيزى است و در اصطلاح به معناى محلى است كه افراد» اموالشان را در آن 
كر دآورى و حفظ مى كنند. 


اين مفهوم در مورد انسان ها صادق است كه قدرت محدود دارند و نمى توانند در هر عصرى همه جيز را فراهم كنند, اما در 


مورد خدا تصور نمى شود. 


يس خزاين الهى» يا به معناى «مقدورات الهى» است؛ يعنى همه جيز در منبع قدرت الهى جمع است وهر وقت بخواهد هر 
مقدار كه لازم باشد ايجاد مى كند و يا به معناى مجموعه ى امورى است كه در عالم هستى و جهانٍ ماده وجود دارند؛ مثل 


عناصر و اسباب» كه در اين مجموعه همه جيز فراوان استء اما هر موجود خاص آن به صورت محدود ايجاد مى شود. 


قرآن خداوند نيز ازهمين سنخ است كه متصل به درياى بى كرانه وجود خداوند است و هروقت خداوند بخواهد مقدارى از 


معناى آن را براى ما ايجاد مى كند . و جهره كامل آن درزمان حكومت حضرت ولى عصر(عج) ظهور مى كند. انشاء الله. 


قرآن كريم در آيه ى جهل و يكم سورهى بقره با اشاره به رابطه ى قرآن با كتب آسمانى يبشين» جهار فرمان در مورد 


( وَآمِنُوَا بمَا أَنْرَلتٌ مُصَدّقاً لِمَا مَعَكمْ وَلَا تَكونُوا ول كافر به وَآ تَشْتَرُوا بآيَاتَى تَمنا قَلِيلاوَإِيَاىَ فَانَقَونِ) 


و به 


آنجه فرو فرستادم (/ قرآن) ايمان آوريد, در حالى كه مؤيد جيزى است كه با شماست. و نخستين انكار كننده آن نباشيد؛ و 
بهاى اندكك را با آيات من مبادله نكنيد؛ و تنها (از عذاب) من (خودتان) را حفظ كنيد. 


خداوند مى فرمايد قرآن را ارزان نفروشيد قدروقيمت وعظمت آن را دريابيد و براى رسيدن به آن بهاى لازم را بيردازيد. 


و حقيقت انسان است . كسانيكه خادم قرآن هستند بايد هميشه اين را مد نظرداشته باشند. 
عروس حضرت قرآن نقاب آن كه براندازدكه دارالملكك ايمان را مجرد يابد از غوغا 


لتساك ) 


-١8‏ دراين قسمت براى اينكه وظيفه ما نسبت به قرآن مشخص شود سخن رهبرعظيم الشان انقلاءب اسلامى دردنياى 
معاصر حضرت امام خمينى(ره) را مى آورم: (جلد بيستم صحيفه امام خمينى(ره)- صفحه ١‏ ا 47- يبيام به مردم زائران بيت 


الله الحرام به مناسبت ايام حج "مهجوريت حج ابراهيمى "): 


(ازانس با قرآن كريم » اين صحيفه الهى و كتاب هدايت » غفلت نورزند كه مسلمانان هر جه دارند و خواهند داشت در طول 
تاريخ كذشته و آينده ازبركات سرشار اين كتاب مقدس است . و از همين فرصت از تمامى علماى اعلام و فرزندان قرآن و 
دانشمندان ارجمند تقاضا دارم كه از كتاب مقدسى كه تبيان كل شى ءاست و صادر از مقام جمع الهى به قلب نور اول و ظهور 
جمع الجمع تابيده است » غفلت نفرمايند. اين كتاب آسمانى - الهى كه صورت عينى و كتبى جميع اسما و صفات و آيات 


وبينات است و از مقامات غيبى آن دست ما كوتاه است و جز وجود اقدس جامع من خوطب به از اسرار آن كسى آكاه نيست 
و به بركت آن ذات مقدس و به تعليم او خلص اولياى عظام دريافت آن نموده اند و به بركت مجاهدات و رياضتهاى قلبيه » 
خلص اهل معرفت به يرتوى از آن به قدر استعداد و مراتب سير بهره مند شده اند و اكنون صورت كتبى آن »كه به لسان وحى 
بعد از نزول از مراحل و مراتب » بى كم و كاست و بدون يكك حرف كم وزياد به دست ما افتاده است » خداى نخواسته مباد 
كه مهجور شود و كر جه ابعاد مختلفه آن و در هر بعد مراحل و مراتب آن از دسترس بشر عادى دور است لكن به اندازه علم 
ومعرفت و استعدادهاى اهل معرفت و تحقيق در رشته هاى مختلف .ء به بيانها و زبانهاى متفاوت نزديكك به فهم از اين خزينه 
لايتناهاى عرفان الهى و بحر مواج كشف محمدى -صلى الله عليه و آله و سلم - بهره هايى بردارند و به ديكران بدهند و اهل 
فلسفه و برهان بابررسى رموزى كه خاص اين كتاب الهى است و با اشارات از آن مسائل عميق كذشته .براهين فلسفه الهى را 
كشف و حل كرده » در دسترس اهلش قرار دهند. و وارستكان صاحب آداب قلبى و مراقبات باطنى رشحه و جرعه اى از آنجه 
قلب عوالم از "ادبنى ربى " ذريافت فرموده ء براى تشنكان اين كوثر به هديه آورئد و آنان را هوذب به آدات الله تا حد ميسور 


نمايند. و متقيان تشنه 


هدايت بارقه اى از آنجه به نور تقوا ازاين سرجشمه جوشان هدى للمتقين هدايت يافته اند» براى عاشقان سوخته هدايت الله به 
ارمغان آورند. و بالاخره هر طايفه اى از علماى اعلام و دانشمندان معظم به بعدى از ابعاد الهى اين كتاب مقدس دامن به كمر 
زده وقلم به دست كرفته و آرزوى عاشقان قرآن رابرآورند و در ابعاد سياسى . اجتماعى » اقتصادى ». نظامى » فرهنكى و 
جنكك و صلح قرآن وقت صرف فرمايند تا معلوم شود اين كتاب سرجشمه همه جيز است ؛ از عرفان و فلسفه تاادب و سياست » 
تا بيخبران نكويند عرفان و فلسفه بافته ها و تخيلاتى بيش نيست ورياضت و سير و سلوك كار درويشان قلندر است » يا اسلام 
به سياست و حكومت واداره كشور جه كار دارد كه اين كار سلاطين و روساى جمهور و اهل دنياست . يا اسلام دين صلح و 
سازش است و حتى از جنكك و جدال با ستمكاران برى است . و به سر قرآن آن آورند كه كليساى جاهل و سياستمداران 
بازيكر به سر دين مسيح عظيم الشان آوردند. 


هان اى حوزه هاى علميه و دانشكاههاى اهل تحقيق ! بياخيزيد و قرآن كريم را ازشرجاهلان متنسكك و عالمان متهتكك كه از 
روى علم و عمد به قرآن و اسلام تاخته ومى تازند» نجات دهيد. و اينجانب از روى جدء نه تعارف معمولى » مى كويم از عمر 
به بادرفته خود در راه اشتباه و جهالت تاسف دارم . و شما اى فرزندان برومند اسلام ! حوزه ها ودانشكاهها راز توجه به 


شئونات قرآن و ابعاد بسيار 


مختلف آن بيدار كنيد. تدريس قرآن در هر رشته اى از آن را محط نظر و مقصد اعلاى خود قرار دهيد. مبادا خداى ناخواسته 


در آخر عمر كه ضعف بيرى بر شما هجوم كرد از كرده ها يشيمان و تاسف برايام جوانى بخوريد همجون نويسنده . 


بايد بدانيم حكمت آنكه اين كتاب جاويد ابدى كه براى راهنمايى بشر به هر رنكك و مليت و در هر قطب و قطرء تا قيام ساعت 
نازل كرديده است » آن است كه مسائل مهم حياتى را جه در معنويات و جه در نظام ملكى زنده نكّه دارد و بفهماند كه 


مسائل اين كتاب براى يكك عصر و يكك ناحيه نيست . ) 


-١١‏ منطق شيوه ى تفكر صحيح را مى آموزد حال اككر كسى بخواهد انديشه ها و تفكرات خود را به ديكرى منتقل كند. يعنى 
بخواهد از آنجه در ذهن خودش مى كذرد ديكرى را آكاه سازد ناجار از سخن استفاده مى كند, يعنى الفاظ را براى افاده ى 


مقصود خود به كار مى برد. 


مردم عادى جنين مى يندارند كه انسان نخست مى انديشند سيس انديشه هاى خود را در قالب الفاظ بر زبان مى آورد. اما با 
كمى دقت نظر معلوم مى شود كه اساساً تفكر بدون استعمال الفاظ امكان يذير نيست. حتى وقتى كه آدمى لب رااز سخن 
فروبسته و به انديشه فرورفته باشدء باز در واقع با يكك سلسله الفاظ مخل به تفكر مى يردازد و به قول حكماء كُويى با خود 


«حديث نفس» يا نجوا مى كندء» به همين جهت است كه تفكر و تعقل را نطق باطن مى نامند (در مقايل 


نطق ظاهر كه با الفاظ مسموع انجام مى يابد) يرورش ذهنى و فكرى آدمى واز قوه به فعل درآوردن استعدادهاى معرفتى او 
جز به كار بردن لفظ امكان يذير نيست. يس زبان اولادتوآم وهمراهءيا اتديثته هاى درونى آدمى است. ثانياً موجب انتقال 


زبان موجب شده است كه به وضع الفاظ ببردازد و در برابر هر معنايى لفظى را كه نمايانكر آن معنى باشد قرار دهد. 


جنانكه معلوم است هر لفظ مسموع صوتى است كه در هوا يخش مى شود و به سرعت محو مى كردد. يعنى علامتى است فرار 
و نايايدار كه عمرآن لحظه اى بيش نيست و فقط هنكام رويارويى با ديكران بكار مى رود. اما آدمى مايل است افكار و 
انديشه ها و خواسته هاى خود را به مكانهاى دور دست و به آيندكان و كسانى كه با او روياروى نيستند نيز برساند. به همين 
جهت به وضع الفاظ بسنده نكرده و يكك سلسله علاديم ديكر نيز وضع كرده كه همان خط يا علا-يم مكتوب يا الفيباست. 


علايمى به مراتب يايدارتر و ثابت تر از الفاظء اين علائم مكتوب را نشان و دال بر الفاظ قرار داده است. 


بنابراين علايم مكتوب يا خط يا وجود كتبى دلالت بر حفظء يعنى اصوات معين » دارد. به عبارت مختصرتر وجود كتبى دال بر 
وجود لفظى است » همانطور كه وجود لفظى دال بر معناى ذهنى است و معناى ذهنى دال بر شىء خارجى. 


وجود لفظى ( علا-يم ملفوظ يعنى اصواتى كه با اتكاء به مخارج حروف از دهان خارج مى شود) - وجود ذهنى (معنى ذهنى 


يا صورت ذهنى) - وجود عينى (وجود خارجى يا شى خارجى) 


به عبارت موجزتر شىء داراى جهار نحوه وجود است. وجود عينى و وجود ذهنى و وجود لفظى و وجود كتبى .از آنجا كه 
نقش الفاظ در تفكرات آدمى تا اين درجه است. منطق دانان در آغاز منطق مبحثى را نيز به الفاظ اختصاص مى دهند و البته 


دستورزبان كه اختصاص بزبانى معين دارد.(علم منطق - رشته هاى نظرى و علوم انسانى و معارف اسلامى) 
براين اساس وجود لفظى و كتبى را اعتبارى و وجود ذهنى و عينى را حقيقى مى دانند. 
اكربراين مبنا به قرآن رانكاه كنيم؛ فعاليتهاى علمى و قرآنى ما ازجهارحالت خارج نيست: 


الف-وجود لفظى قرآن كه شامل روخوانى ؛ روان خوانى ؛ تندخوانى؛ صوت ولحن؛ علم تجويد ؛ انواع قرائات قرآنى؛ حفظ 


ظاهرى قرآنء؛و تمام فعاليتهائى كه دراين حوزه لفظى قرآن مى شود. 


ج-وجود ذهنى قرآن يعنى آنجه درذهن مردم مسلمان يا جامعه بشرى يا مفسرومحقق قرآن وجود داردو بر روى آن تدبرو 


تفكرمى كند و آن را نشر وارائه مى دهد.و شامل تمام تفاسير و معارف و علوم قرآنى مى شود. 


د-وجود عينى قرآن كه به دوصورت جلوه مى كند يا بصورت فردى كه دريكك انسان قرآنى درخارج مصداق بيدا مى 


حكومت اسلامى مهدويت است كه انشاء الله درا ينده ما شاهد و عامل آن خواهيم بود. 


به هرحال هركس كه عالم وخادم قرآن باشد بصورت حصرعقلى ازيكى ازاين جهارقسم خارج نيست ؛ و كسيكه درحوزه علم 
مفاهيم شناسى قرآن فعاليت و تحقيق و مطالعه مى كند دربخش سوم (وجود ذهنى) جايكاه مى يابد ووقتى درعرصه 


نشرمكتوب مى يردازد درجايكاه دوم (وجود كتبى) فعال است. 


اكربخواهيم توضيح مفصل دهيم كه علم مفاهيم قرآن شناسى جيست ؟ بايد كتابهاى مستقلى تاليف كردد ؛ كه اميدواريم اين 
مهم درآ ينده نزديكك انجام كيرد. 


ما در اينجا براساس امكانات و ابزار و نرم افزارهاى علمى بيش ازهزارتا از كلمات قرآن را مفهوم شناسى وبراساس حروف 
الفيبا استخراج كرده ايم ؛ باشد كه انشاء الله در آينده اين علم( مفهوم شناسى قرآنى) توسعه لازم را بنمايد. از بين 
تفاسير تفسيرراهنما را ملاكك قرارداده ايم كه نسبت به تمام تفسيرهاى قرآن بعضى ازاستاندارهاى لازم را دارد كه مى توانيد 
ويزكيهاى آن را درمقدمه آن تفسيرشايسته و مهم بخوانيد. بايد توجه داشت كه بعضى ازكلمات مشترك لفظى و بعضى 
ازآنها مشترك معنوى مى باشند ؛ وتعدادى ازكلمات نيز عربى وفارسى مى باشد ؛ براى همين كسى كه مى خواهد مفهومى را 
بررسى كند لازم است يكدورفهرست كلمات را بررسى كند. . اين مجموعه كتاب مفاهيم شناسى قرآن بيشتربراى محققين و 
يزوهشكران قرآنى 


و كسانيكه مى خواهند يايان نامه حوزوى و دانشكاهى تاليف كنند ويا علاقه به مباحث عميق قرآنى هستند مى باشد. 
حوزه علميه اصفهان 

رسول ملكيان اصفهانى 

لانه سازى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لانه سازى بر روى خانه ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -18- ارمع 

؟- دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان هاء مكانى طبيعى و مناسب براى زند كى زنبور هاى عسل 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوئًا و من الشجر و مما يعرشون 

لانه سازى بر روى درختان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل - 18د رماع 

؟- دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان ها ء مكانى طبيعى و مناسب براى زند كى زنبور هاى عسل 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيونًا و من الشجر و ممما يعرشون 

لانه سازى بر روى سايبانها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -18- رماع 

؟- دامنه كوه هاء بالاى درختان و بنا ها و سايبان ها » مكانى طبيعى و مناسب براى زند كى زنبور هاى عسل 
و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوثًا و من الشجر و ممما يعرشون 


مها لان سنارف (ثو رعمل 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- نحل ١0 -28-1١8-‏ 
-١‏ سكنى كزينى زنبور هاى عسل در كوه ها درختان » بنا ها و سايبان ها با الهام الهى است . 


و أوحى ربّكك إلى النحل أن اتخذى من الجبال بيوثًا و 





من الشجر و مما يعرشون 

. الهام خداوند به زنبور هاى عسل و هدايت آنها به ساختن خانه هايى مناسب براى خود » به مقتضاى ربوبيت اوست‎ -١ 
و أوحى ربّكك إلى النحل . .. و مما يعرشون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و- نحل -18- هع" 


/- نشان دادن راه زندكى طبيعى ( حركات غريزى براى خانه سازى » تغذيه از كياهان و توليد عسل ) به زنبور هاى عسل » به 


مقتضاى ربوبيت برؤود كاراسث . 

فاسلكن سيل ريكك ذللة 

لاوى از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لاوى 

اندوه لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
02 000 

* ناراحتى و شرمسارى فرزند ارشد يعقوب از توفيق نيافتن در عمل به عهد و بيمان خويش ( بازكرداندن بنيامين ) 
قال كبيرهم . .. قد أخذ عليكم موثقًا ... فلن أبرح الأرض 
اهتمام لاوى به بازكشت بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لح موس ا اا برد 


لافرزقد زر كم يعقوب از كفق كارواة ندون هتراء داشعة افية را تغلك از غهك وعتو كل شين غرة و يرادرانش 


وان 


قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 


لاوى با تفريع جمله <فلن أبرح ...> بر <ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقّا> بيان داشت كه: با توجه به عهد و 
يبمانمان با يعقوب(ع)» سزاوار نيست بدون همراه داشتن بنيامين باز كرديم [اكر شما تصميم به بازكشت داريد خود مى دانيد]» 
ولى من باز نخواهم كشت. 


اهتمام لاوى به سو كند 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


خش كلاه ا 


فرزند بزركك يعقوب » بازكشت كاروان بدون همراه داشتن بنيامين را تخلف از عهد و سوكند ييشين خود و برادرانش 


ا 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 


لاوى با تفريع جمله <فلن أبرح . ..> بر <ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقّا> بيان داشت كه: با توجه به عهد و 
يبمانمان با يعقوب(ع)» سزاوار نيست بدون همراه داشتن بنيامين باز كرديم [اكر شما تصميم به بازكشت داريد خود مى دانيد]» 
ولى من باز نخواهم كشت. 


اهتمام لاوى به عهد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دتبورس دخ ريل 


فرزند بزركك يعقوب » بازكشت كاروان بدون همراه داشتن بنيامين را تخلف از عهد و سوكند ييشين خود و برادرانش 


ري 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 


لاوى با تفريع جمله <فلن أبرح . ...> بر <ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا > بيان داشت كه: با توجه به عهد و 
يبمانمان با يعقوب(ع)» سزاوار نيست بدون همراه داشتن بنيامين باز كرديم [اكر شما تصميم به بازكشت داريد خود مى دانيد]» 
ولى من باز نخواهم ك: كشت. 


8 فرزند ارشد يعقوب نسبت به ديككر برادرانش . متعهدتر و به عهد و بيمان خويش يايبندتر بود . 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله . .. فلن أبرح الأرض 

برادران يوسف و ييشنهاد لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروك دا 


١‏ يبشنهاد لاوى ( نكشتن يوسف (ع 


) وافكندن او در جاه ) از طرف ديككر برادران يذيرفته شد و مورد تأييد قرار كرفت . 
لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. قالوا يأبانا ما لكك 


بيان حضور برادران در نزد يعقوب(ع) به منظور جلب رضايت او براى بردن يوس ف(ع) به مراتع » يس از بيان بيشنهاد لاحوى 


(ألقوه فى غيبت الجب) كوياى اين نكته است كه: آخرين ييشنهاد كه همان طرح لاوى بود مورد يذيرش همكان قرار كرفت. 
بينش لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 005 

" لاوى برخلاف ديككر برادرانش » با توطئه عليه يوسف (ع ) و دور ساختن اواز نزد يدرشان يعقوب (ع ) موافق نبود . 
لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. إن كنتم فعلين 


جمله شرطى <إن كنتم فاعلين > (اكر بر توطئه عليه يوس ف(ع) مصمم هستيد) مى رساند كه لاوى با انجام توطئه موافق نبود. 
لازم به ذكر است كه جواب جمله شرطى (إن كنتم...) معنايى است كه از <ألقوه...> استفاده مى شود , يعنى» <إن كنتم 
فاعلين فألقوه فى غيبت الجب >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- بوسف -86١-1١5-‏ آاايللا 


فرزند بزركك يعقوب » بازكشت كاروان بدون همراه داشتن بنيامين را تخلف از عهد و سوكند ييشين خود و برادرانش 


ري 
قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا من الله 


لاوى با تفريع جمله <فلن أبرح . ...> بر <ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقًا > بيان داشت كه: با توجه به عهد و 


ييمانمان با يعقوب(ع)» 


سزاوار نيست بدون همراه داشتن بنيامين باز كرديم [اكر شما تصميم به بازكشت داريد خود مى دانيد]» ولى من باز نخواهم 
13 كت 


4 فرزند بزركك يعقوب با يادآور شدن ظلم و ستم برادرانش به يوسف »ء بازكشت به نزد يدر را بدون همراه داشتن بنيامين 


ناروا شمرد . 
ألم تعلموا . .. من قبل ما فرّطتم فى يوسف 


<ما > در <ما فرّطتم > مصدريه است و عبارت <من قبل ما فرّطتم . ...> عطف بر < أن أباكم ...> مى باشد ,م يعنى: <ألم 
تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل >. تفريط به معناى كوتاهى كردن و رها كردن جيزى تا نابود شدن آن است (لسان 
العرب). 


١‏ لاوى بازكشت از مصر بدون بنيامين را به يبيام رخصتى از ناحيه يعقوب (ع ) ويا به تقدير و حكمى از جانب خدا موكول 


كرد 
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى 


كويا مقصود لالوى از <حتى يأذن لى أبى > اين معنا باشد كه يدرش يعقوب اطمينان كند كه ما در نككّه دارى از بنيامين 


كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود كفته بود (إلآ أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اكر جنين اطمينانى بيدا نكردء از 


بيمان خويش جشم يوشى كند و در نتيجه اجازه بازكشت را به من بدهد. و مراد از <يحكم الله > شايد اين باشد كه تقدير 


الهى سبب شود من بتوانم بنيامين را از دست عزيز مصر برهانم و با او باز كردم. 
ييشنهاد لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي أ الاح واد وي 


» يكى از برادران يوسف ( لاوى ) در جلسه توطئه‎ ١ 


قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف 


مفرد بودن كلمه <قائل > كوياى اين است كه تنها يكى از برادران يوسف با كشتن وى مخالفت كرد و او بر اساس روايتى 


كه در يايان ايه خواهد آمك <لاوى > بوده اس 
لاوى به برادرانش ييشنهاد كرد اكر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانكاه جاهى در مسير كاروان ها بيفكنند . 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئّاره 


<جبٌ > به معناى جاه است و برخى از اهل لغت بر آنند كه < جب > به جاه عميق و ير آب كفته مى شود. در مجمع البيان 
]مده اسكّث: <غيبت الجب> حفره و يا طاق مانندى است كه بالاى آب جاه قرار مى دهند و <سياره > به كروهى كه 


منافت كم اكنده (كاروان) طاو نت ررد 

ه جاه ييشنهاد شده از طرف لاوى جهت افكندن يوسف (ع ) » جاهى مشخص و مورد نظر بوده است . 
ألقوه فى غيبت الجب 

ظاهر آن است كه <ال > در <الجب > عهد ذهنى و اشاره به جاهى معهود مى باشد. 

/ < عن أبى جعفر (ع ) :... فقال لاوى لايجوز قتله و نغيبه عن أبينا , 

از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. يس لاوى كفت: كشتنش روا نيست و [ليكن] او را از يدرمان دور مى سازيم >. 
تصميم لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -١١1-١م-ه‏ 

© فرزند ارشد يعقوب بر آن شد كه در سرزمين مصر بماند و به كنعان باز نكردد . 

فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى 


<براح > 


(مصدر أبرح) به معناى جدا شدن و فاصله كرفتن است. كال © اع الارض > عريين معفوو انلف و شاو دبشين فار 


دارد كه بنيامين در آن جا بازداشت شده است. 

تعاليم لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوست د اق رد 

. لاوى ضمن موافقت با مراجعه برادرانش به كنعان » نحوه كزارش سرقت بنيامين را به آنان تعليم داد‎ ١ 

قال كبيرهم . .. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا إن ابنكك سرق 

"شهادت :به دزدى بنياميخ در نزد يعقوت:نا جمله ائ متضمن تأكيد :از سفارش هائ لأوى به برادران خويثن 
إن ابنكك سرق 

توصيه هاى لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-8١-1١١5 يوسف‎ -8 

"شهادت :نه دزدى تيامين دن نزد يعقوب:ا جمله ائ متضمن تأكيذ » از سفارش هاى لأوى به برادران خويش 
إن ابنكك سرق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دست ع رذ للك 


؟ لاوى به برادرانش سفارش كرد از يعقوب بخواهند كه وى از اهالى مصر و نيز از همسفران ايشان » داستان سرقت بنيامين را 
جويا شود . 
فقولوا يأبانا . .. وسئل القريه ... والعير التى أقبلنا فيها 


نيامده و <فيها > حال براى ضمير <أقبلنا> مى باشد. بنايراين <وسثل ... العير التى ...> م يعنى» از كاروانى بيرس كه ما در 


مانند آيه سابق» از سفارشهاى لاوى به برادرانش مى باشد. 

حكمت در فراق لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رركا 

0 يعقوب (ع ) كرفتار شدن به فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى ) را حاوى حكمت و مصلحتى الهى مى ديد . 
فصبر جميل . .. إنه هو العليم الحكيم 

خواسته هاى لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع روي ادم لس ار وعم 


" لاوى از برادرانش خواست . به يدرشان تفهيم كنند كه به دزدى نتامين اكطميناة بدا كردتة: و كراش وشهاةت: انان 
عالمانه است . 


إن ابنكك سرق و ما شهدنا إلا بما علمنا 


در اينكه مراد از شهادت در <ما شهدنا> جيستء جند نظر ابراز شده است. از جمله آنهاست همين شهادت برادران يوسف 
نزد يعقوب به دزدى كردن فرزندش بنيامين (إن ابنكك سرق). بر اين اساس مفاد جمله <ما شهدنا ...> جنين مى شود: آنجه 


هم اكنون در نزد تو مى كُوييم (إن انك سرق) شهادتى است از روى علم و ما بدان اطمينان و يقين داريم. 
#لأوقى بةبراذرانشن سفاركن كزة 6 ذستهة جمعن به حضوو يدر برمتن:و همكان بر ذؤدى شامين شهادت دهتد. 
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلا بما علمنا 

تصريح لاوى به صيغه هاى جمع <قولوا > و <ما شهدنا > و <علمنا > كوياى برداشت فوق است. 

« لاوى از برادرانش خواست » كزارش سفر و دزدى بنيامين را با لحنى مشفقانه » به يدر بيان كنند . 

يأبانا 


با جمله + بأبانا» مخاطت قزار:ذهيك»زسائتدة اق است كديه كوتة اى سكن كويد كه شفقت او راتير حوشن جلت كنيد: 
/الاوى از برادرانش خواست براى يدرشان بيان كنند كه بنيامين در نهان و به دور از جشم آنان دزدى كرد . 
وما كنا للغيب فظير' 


در معناى جمله < و ما كنا ...> جند نظر ابراز شده است. با توجه به اطمينان برادران يوسف به دزدى بنيامين كه جمله إن 
ابنكك سرق> كوياى آن استء اين معنا به نظر روشن تر مى رسد كه: ما نمى توانستيم آنجه را در غياب و به دور از جشم 


انجام مى كيرد نكهبان باشيم , يعنى» دزدى بنيامين در نهان انجام كرفت. از اين رو نتوانستيم او را باز داريم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -5١-5/-ع‏ 

#لأوى اراق راتكن واس انزف دوين وامتكواى عويش فواسزقة ببافيق تكد كد 
وإنا لصدقون 

سرزنشهاى لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-46-1١١5 - يوسف‎ - 

. فرزند بزركك يعقوب ء رفتار كذشته برادرانش با يوسف (ع ) را رفتارى نكوهيده خواند‎ ٠ 
قال كبيرهم . .. و من قبل ما فرّطتم فى يوسف‎ 

عقيده لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-86-1١١5 - يوسف‎ -4 

. لاوى به خداوند و برترى او در حكم و قضاوت معتقد بود‎ ٠١ 

قال . .. أو يحكم الله لى و هو خير الحكمين 


فلسفه ييشنهاد لاوى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


ولق داك عام 
لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 
لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض الساره 


ييشنهاد لاوى مبنى بر اينكه يوسف را در جاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد, در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد 
(أو اطرحوه أرضاً) و نيز تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض السياره) دلالت مى كند كه وى درصدد بيشكيرى 


از تلف شدن يوسف(ع) واز ميان رفتن او بوده است. 

* لاوى قرار دادن يوسف (ع ) را در جاه » مقدمه دستيابى كاروان ها به يوسف (ع ) و مايه نجات او از مركك مى ديد . 
يلتقطه بعض السئّاره 

التقاط (مصدر يلتقطه) به معناى يافتن و بركرفتن است. 

قبول ييشنهاد لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١-١١- يوسف‎ -4 

. بيشنهاد لاوى ( نكشتن يوسف (ع ) و افكندن او در جاه ) از طرف ديككر برادران يذيرفته شد و مورد تأييد قرار كرفت‎ ١ 


لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. قالوا يأبانا ما لكك 


(ألقوه فى غيبت الجب) كوياى اين نكته است كه: آخرين بيشنهاد كه همان طرح لاوى بود مورد يذيرش همكان قرار كرفت. 


بيان حضور برادران در نزد يعقوب(ع) به منظور جلب رضايت او براى بردن يوسف(ع) به مراتع » يس از بيان بيشنهاد لاحوى 


لاوى در سرزمين مصر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-/ 


ينطق عالا] ضع 
فرزند ارشد يعقوب بر آن شد كه در سرزمين مصر بماند و به كنعان باز نككردد . 


<براح > (مصدر أبرح) به معناى جدا شدن و فاصله كرفتن است. ذال 56خ الارض عون حضوو اسنك و اشاوجه شهر 


وديارى دارد كه بنيامين در آن جا بازداشت شده است. 

لاوى واتهام دزدى به بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

توس ف وكوك 

/الاوى از برادرانش خواست براى يدرشان بيان كنند كه بنيامين در نهان و به دور از جشم آنان دزدى كرد . 
وما كنا للغيب حفظين 


در معناى جمله < و ما كنا ...> جند نظر ابراز شده است. با توجه به اطمينان برادران يوسف به دزدى بنيامين كه جمله إن 
ابنكك سرق> كوياى آن استء اين معنا به نظر روشن تر مى رسد كه: ما نمى توانستيم آنجه را در غياب و به دور از جشم 


انجام مى كيرد نكهبان باشيم , يعنى» دزدى بنيامين در نهان انجام كرفت. از اين رو نتوانستيم او را باز داريم. 
لاوى واذن يعقوب(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخارويوون عاك راك ليرا 


١‏ لاوى بازكشت از مصر بدون بنيامين را به ييام رخصتى از ناحيه يعقوب (ع ) و يا به تقدير و حكمى از جانب خدا موكول 


كو 
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى 


كُويا مقصود لاوى از <حتى يأذن لى أبى > اين معنا باشد كه يدرش يعقوب اطمينان كند كه 


ما در نككّه دارى از بنيامين كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود كفته بود (إلا أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اكر جنين 
اطمينانى بيدا نكرد» از ييمان خويش جشم يوشى كند و در نتيجه اجازه بازكشت را به من بدهد. و مراد از < يحكم الله > شايد 


اين باشد كه تقدير الهى سبب شود من بتوانم بنيامين را از دست عزيز مصر برهانم و با او باز كردم. 
١‏ < عن أبئى الحسن الهادى (ع ):.: . قال [ لاوى ] : < لن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى .1 >:: : 


از امام هادى(ع) روايت شده است: . .. (لا-وى) كفت: هركز از اين سرزمين دور نمى شوم تا اينكه يدرم به من اجازه دهد 
0-6 


لاوى و با كشت به كنعان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الخاروسس حو ورد ااية 


4 فرزند بزركك يعقوب با يادآور شدن ظلم و ستم برادرانش به يوسف »ء بازكشت به نزد يدر را بدون همراه داشتن بنيامين 
ناروا شمرد . 

ألم تعلموا . .. من قبل ما فرّطتم فى يوسف 

<ما > در <ما فرطتم > مصدريه است و عبارت <من قبل ما فرّطتم . ...> عطف بر < أن أباكم ...> مى باشد م يعنى: <ألم 
تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل >. تفريط به معناى كوتاهى كردن و رها كردن جيزى تا نابود شدن آن است (لسان 
العرب). 


١‏ لاوى بازكشت از مصر بدون بنيامين را به يبيام رخصتى از ناحيه يعقوب (ع ) ويا به تقدير و حكمى از جانب خدا موكول 


كرد 


فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى 


كويا مقصود لالوى از <حتى يأذن لى أبى > اين معنا باشد كه يدرش يعقوب اطمينان كند كه ما در نككّه دارى از بنيامين 
كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود كفته بود (إلأ- أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اكر جنين اطمينانى يبدا نكردء از 


بيمان خويش جشم يوشى كند و در نتيجه اجازه بازكشت را به من بدهد. و مراد از <يحكم الله > شايد اين باشد كه تقدير 


الهى سبب شود من بتوانم بنيامين را از دست عزيز مصر برهانم و با او باز كردم. 

لاوى و برادران بوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(ذاروسك د اتح ابوك بو ع 

١‏ شهادت به دزدى بنيامين در نزد يعقوب با جمله اى متضمن تأكيد . از سفارش هاى لاوى به برادران خويش 
إن ابنك سرق 


“' لا-وى از برادرانش خواست .» به يدرشان تفهيم كنند كه به دزدى بنيامين اطمينان ييدا كردند و كزارش و شهادت آنان 
عالمانه است . 


إن ابتكك سرق و ما شهدنا إلا بما علمنا 


در اينكه مراد از شهادت در <ما شهدنا> جيستء جند نظر ابراز شده است. از جمله آنهاست همين شهادت برادران يوسف 
نزد يعقوب به دزدى كردن فرزندش بنيامين (إن ابنكك سرق). بر اين اساس مفاد جمله <ما شهدنا ...> جنين مى شود: آنجه 


؟ لاوى به برادرانش سفارش كرد » دسته جمعى به حضور يدر برسند و همكان بر دزدى بنيامين شهادت دهند 


ارجعوا إلى أبيكم فقولوا . .. ما شهدنا إلا بما علمنا 

تصريح لاوى به صيغه هاى جمع <قولوا > و <ما شهدنا > و <علمنا > كوياى برداشت فوق است. 
«لاوى از برادرانش خواست » كزارش سفر و دزدى بنيامين را با لحنى مشفقانه » به يدر بيان كنند . 
يأبانا 


تصريح لاوى به اينكه در ابتداى سخن يدر را با جمله <يأبانا > مخاطب قرار دهيد » رساننده اين است كه به كونه اى سخن 
بككوييد كه شفقت او را بر خويش جلب كنيد. 


/الاوى از برادرانش خواست براى يدرشان بيان كنند كه بنيامين در نهان و به دور از جشم آنان دزدى كرد . 


در معناى جمله < و ما كنا ...> جند نظر ابراز شده است. با توجه به اطمينان برادران يوسف به دزدى بنيامين كه جمله إن 
ابنكك سرق> كوياى آن استء اين معنا به نظر روشن تر مى رسد كه: ما نمى توانستيم آنجه را در غياب و به دور از جشم 


انجام مى كيرد نكهبان باشيم ( يعنى» دزدى بنيامين در نهان انجام كرفت. از اين رو نتوانستيم او را باز داريم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ديوس 12ح اداع 

الأو از تراذوانشن حواست زه يدو براراستكوى:غويكقل دوطزقت ننامين تاكبد كد 

وإنا لصدقون 

لاوى و تبعيد يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روي اوم 

؟ لاوى برخلاف ديكر برادرانش » با توطئه عليه يوسف (ع ) و دور ساختن او از نزد يدرشان يعقوب (ع ) موافق نبود . 


لاتقتلوا 


يوسف و ألقوه فى غيبت الجب . .. إن كنتم فعلين 


جمله شرطى <إن كنتم فاعلين > (اكر بر توطئه عليه يوس ف(ع) مصمم هستيد) مى رساند كه لاوى با انجام توطئه موافق نبود. 
لازم به ذكر است كه جواب جمله شرطى (إن كنتم...) معنايى است كه از <ألقوه... > استفاده مى شود م[ يعنى» <إن كنتم 
فاعلين فألقوه فى غيبت الجب >. 


لاوى و دزدى بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو دا 

. لاوى ضمن موافقت با مراجعه برادرانش به كنعان » نحوه كزارش سرقت بنيامين را به آنان تعليم داد‎ ١ 
قال كبيرهم . .. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يأبانا إن ابنكك سرق‎ 

لاوى و ظلم برادران يوسف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8١-1١١١ يوسف‎ -/ 


4 فرزند بزركك يعقوب با يادآور شدن ظلم و ستم برادرانش به يوسف »ء بازكشت به نزد يدر را بدون همراه داشتن بنيامين 


ناروا شمرد . 
ألم تعلموا . .. من قبل ما فرّطتم فى يوسف 


<ما > در <ما فرّطتم > مصدريه است و عبارت <من قبل ما فرّطتم . ...> عطف بر < أن أباكم ...> مى باشد , يعنى: <ألم 
تعلموا تفريطكم فى يوسف من قبل >. تفريط به معناى كوتاهى كردن و رها كردن جيزى تا نابود شدن آن است (لسان 
العرب). 


لاوى و قتل يوسف(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 وسكت سالا لوت ١‏ 


قال قائل , تقت 
منهم لاتقتلوا يوسف 


مفرد 


يايان ايه خواهد آمد. <لاوى > بوده امت 
“لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 
لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض الساره 


ييشنهاد لاوى مبنى بر اينكه يوسف را در جاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد, در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد 
(أو اطرحوه أرضاً) و نيز تصريح به اينكه كاروانى او را بيابد (يلتقطه بعض السياره) دلالت مى كند كه وى درصدد بيشكيرى 


از تلف شدن يوسف(ع) واز ميان رفتن او بوده است. 
لاوى ومقدرات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اود ال 2 


١‏ لاوى بازكشت از مصر بدون بنيامين را به يبيام رخصتى از ناحيه يعقوب (ع ) ويا به تقدير و حكمى از جانب خدا موكول 


كو 
فلن أبرح الأرض حتى يأذن لى أبى أو يحكم الله لى 


كويا مقصود لالوى از <حتى يأذن لى أبى > اين معنا باشد كه يدرش يعقوب اطمينان كند كه ما در نككّه دارى از بنيامين 


كوتاهى نكرديم و مصداق سخنى كه خود كفته بود (إلآ أن يحاط بكم) تحقق يافت. و يا اكر جنين اطمينانى بيدا نكردء از 


بيمان خويش جشم يوشى كند و در نتيجه اجازه بازكشت را به من بدهد. و مراد از <يحكم الله > شايد اين باشد كه تقدير 


الهى سبب شود 


من بتوانم بنيامين رااز دست عزيز مصر برهانم و با او باز كردم. 

لاوى و نجات بنيامين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عوسي ا الات ره 

* ناراحتى و شرمسارى فرزند ارشد يعقوب از توفيق نيافتن در عمل به عهد و يبمان خويش ( بازكرداندن بنيامين ) 
قال كبيرهم . .. قد أخذ عليكم موثقًا ... فلن أبرح الأرض 

لاوى و نجات يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

روسن 0ع راخف 

لاوى با بيشنهاد خود ( انداختن يوسف به جاه ) درصدد حفظ جان يوسف (ع ) و بيشكيرى از كشته شدن او بود . 
لاتقتلوا يوسف . .. و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئاره 


ييشنهاد لاوى مبنى بر اينكه يوسف را در جاهى بر سر راه كاروانها بيفكنيد, در مقابل اين نظر كه او را در بيابانى رها سازيد 
(أو اطرحوه أرضاً) و نيز» تصريح به اينكه كاروانى اورا بيايك (يلتقطه بعض السهاره) دلالت مى كند كه وى درصدد مشكيرق 


از تلف شدن يوسف(ع) واز ميان رفتن او بوده است. 

* لاوى قرار دادن يوسف (ع ) را در جاه » مقدمه دستيابى كاروان ها به يوسف (ع ) و مايه نجات او از مركك مى ديد . 
يلتقطه بعض السئّاره 

التقاط (مصدر يلتقطه) به معناى يافتن و بركرفتن است. 

لاوى و يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-يوسف -5١1-١٠1-لم‏ 


“لاوى به برادرانش ييشنهاد كرد اكر مصمم بر دور ساختن يوسف هستند او را در نهانكاه 


جاهى در مسير كاروان ها بيفكنند . 
قال قائل منهم لاتقتلوا يوسف و ألقوه فى غيبت الجب يلتقطه بعض السئّاره 


<جبٌ > به معناى جاه است و برخى از اهل لغت بر آنند كه < جب > به جاه عميق و ير آب كفته مى شود. در مجمع البيان 
نك "اسنة: <غيبت الجب > حفره و يا طاق مانندى است كه بالاى آب جاه قرار مى دهند و <سياره> به كروهى كه 


كافك من كد (كاروان) الاق من شو 
يعقوب (ع) در فراق لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
درو امم 


8 يعقوب (ع ) برآن بود كه در فراق فرزندانش ( يوسف (ع ) » بنيامين و لا-وى ) صبرى نيكو و بدورازهر كونه جزع و 


ري 

صبر جميل » صبرى است كه در آن جزع نباشد و از مصيبت رخ داده به مردم شكايت نشود(مجمع البيان). 
يعقوب(ع) و بازكشت لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادرو ا عر 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

يعقوب(ع) و حيات لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داري ع د مرك 


. يعقوب (ع ) به زنده بودن يوسف (ع ) . بنيامين و لاوى » اطمينان داشت‎ ١ 


مراد از ضمير جمع در < بهم > يوسف(ع) . بنيامين و لاوى است. 


يعقوب(ع) و 


ملاقات با لاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اروس محارت 1 

. يعقوب (ع ) به مراجعت سه فرزندش » يوسف (ع ) » بنيامين و لاوى و ملاقات با آنان اميدوار بود‎ ١١ 
عسى الله أن يأتينى بهم جميعًا‎ 

لباس از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لباس 

اهميت لباس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لماعل دانات ارداة 

4- اهميت مسكن , سايه » يناهكاه هاى كوهستانى و يوشش هاى مقاوم و متنوع در زندكى انسان 
و الله جعل لكم من بيوتكم سكن . .. ظللاً ... أكنًا ... سربيل تقيكم الحرٌ ... 

ياكي زكى لباس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور دعا عدا 

يا كرك لاس و نظافة شخمى ع ان تسن توصيه عاى خنداولدانه وامير ( عن ) 

و ثيابك فطهّر 

يوشيدن لباس زرد در قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


»ا دعكوت -4- 1 با 





١‏ - < عن الصادق (ع ) ( فى قوله تعالى ) < و تأتون فى ناديكم المنكر > يعنى الخذف بالحصى و التصفيق بالحمام . . . و 
مناقره الديوكك . . . و الجنق فى المجالس و لبس المعصفرات . . . , 


ازامام صادق(ع) درباره اين سخن خداى تعالى <و تأتون فى ناديكم المنكر > روايت شده كه فرمود : مقصود از <منكر > 
بوتاب كه ريه دن الس ىو كف زدك يزاق يرواز قاد3 ككوتر دو مدجدكةه وادار كزدن روس هنا بو صترطةاوز 


مجالس و 


يوشيدن لباس هاى معصفر (لباس هايى كه با عصفرء به رنكك زرد درآمده) است. > 
تاريخ لباس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وح كي وك رايم 

*- زمان ذوالقرنين » در دورترين نقطه شرق سرزمين او » از صنعت لباس و ساختمان » خبرى نبوده است . 
بلغ مطلع الشمس . .. لم نجعل لهم من دونها ستزا 

تشبيه به لباس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #0/-56- -فرقان‎ ١١ 

. آفرينش شب » همجون لباس و يوشش » تنها به قدرت خدا است‎ ١ 

وهو الذى جعل لكم اليل لباسًا 


جمله <و هو الذى جعل لكم الليل لباساً> براى حصر است و از نوع حصر إفرادى است, يعنى» تنها خدا شب را همجون 


يوشش براى انسان قرار دادم نه قدرتى ديكر. كفتنى است در اين جمله» شب به لباس و يوشش تشبيه شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
نيا ما - ١-1٠٠١‏ 


١‏ - تاريكى شب بسان لباسى يوشيده بر موجودات با مستور ساختن آنها از ديد انسان » مانع تلاش و فعاليت بيش از حد او 


است . 

و جعلنا اليل لباسًا 

تقابل اين آيه و آيه بعد كه روز را زمان تلاش براى زندكى دانسته است بيانكر برداشت ياد شده است. 
تنوع لباس بهشتيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








لإو ون امع مم 

- لباس هاى بهشتيان » داراى تنوع 
سندس و إستبرق 

جنس لباس بهشتيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





1١١‏ حج 7١‏ -"”7”33 الا 

- يرنيان » جنس لباس مؤمنان در بهشت 

و لباسهم فيها حرير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ق١‎ #*#*#- دخان‎  ١ا/‎ 

-١‏ ديباى نازكك و ضخيم » يوشش تقوابيشكان در بهشت 

يلبسون من سندس و إستبرق 

<سندس > به يارجه ابريشمى نازكك و لطيف كفته مى شود. <استبرق > نيز به معناى يارجه ابريشمى ضخيم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان ‏ للا ١ا”#‏ -” 

١‏ - جامه هاى سبز رنكك از حرير نازكك و ستبرء از لباس هاى فاخر و رسمى بهشتيان 
عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 

رنكك لباس بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واعاكي رت دم 


'- يوشاك هايى به رنكك سبز» فراهم آمده از حرير و در كمال ظرافت و لطافت » لباس رسمى بهشتيان است . 


<سندس > به <يارجه ديباى نازكك > كفته مى شود نكره بودن وازهاى 1ن تعر او هديو © دال بر تفخيم 
استء از همين رو در برداشت» قيد < كمال ظرافت و لطافت > آمده است. و نيز بدان جهت كه اهل بهشتء هر كونه لباس كه 


بخواهند» فراهم استء از اين لباسء به عنوان لباس ويزه و رسمى ياد كرديده است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان ‏ للا ١ا”#‏ -” 

١‏ - جامه هاى سبز رنكك از حرير نازكك و ستبر» از لباس هاى فاخر و رسمى بهشتيان 
عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 

زيبايى لباس بهشتيان 





- سوره - آيه - فيش 

وح كروت ركد لكان 

- بهشتيان , به هنككام تكيه زدن بر تخت هاى خود ء لباس هاى فاخر ديبا بر تن دارند . 
وتلسوق نايا خضة | من مكدفن و إستيرق متكفين تفنها على الأراتكك 

زيبايى لباس حرير بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد اكوك ورتم ندم 


'- يوشاك هايى به رنكك سبز» فراهم آمده از حرير و در كمال ظرافت و لطافت » لباس رسمى بهشتيان است . 


<سندس > به <يارجه ديباى نازكك > كفته مى شود نكره بودن وازهاى دثاا »و عير ةو ودين > دال بر تفخيم 
استء از همين روء در برداشتء قيد < كمال ظرافت و لطافت > آمده است. و نيز بدان جهت كه اهل بهشتء هر كونه لباس كه 


بخواهند» فراهم استء از اين لباسء به عنوان لباس ويزه و رسمى ياد كرديده است. 

ضخامت لباس بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ك كبك رت الجن 

ه- تن يوش هايى فاخر و ضخيم , فراهم آمده از حرير سبز» از جمله لباس هاى ويزه اهل بهشت است 
كلمه <إستبرق > معرب <إستبر »> فارسى است. و به معناى <ديباى ضخيم > است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -انسان - ثلا #5١‏ ”5 


؟ - جامه هاى سبز رنككك از حرير نازكك و ستبر» از لباس هاى فاخر و رسمى بهشتيان 











عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 
ظرافت لباس بهشتيان 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

8 -انسان - ث#ل/ا- 5-5١‏ 

١‏ - جامه هاى سبز رنكك از حرير نازكك و ستبرء از لباس هاى فاخر و رسمى بهشتيان 
عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 

علاقه به لباس حرير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج 595-5١‏ م 

- علاقه و تمايل طبيعى همه انسان هاء به زيور آلات و يوشيدن لباس هاى ابريشمين 
يحلون فيها من اساور من ذهب و لؤلوًا و لباسهم فيها حرير 

كيفيت لباس محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 مدثر 6لا 6 لضم 


هد نجعن رتسل من أهل اليمامة ...قال قال لى أبوالحسق + إن الله تعالى فال لتبعه خة و“تبابك فطهر > و كانت ثبائه:طاهرة 
و إِنّما أْمَرَه بِالَشْمِير : 


از مردى از اهل يمامه روايت شده . .. كه كفت: امام كاظم(ع) به من فرمود: خداى تعالى به ييغمبر خود فرموده است: حو 
ثيابك فطهّر > در حالى كه جامه هاى وى ياكك بوده است. همانا او را به بالا زدن جامه ها امر كرده است >. 


* - < قال أبوعبدالله (ع ) .. . و الله تعالى يقول : < و ثيابكك فطهّر > قال : و ثيابكك ارفعها و لاتجرّها . .. : 


امام صادق(ع) فرمود: . .. خداى تعالى مى فرمايد: <و ثيابك فطهّر > [يعنى |مى فرمايد: جامه هاى خود را بالا بزن و بر روى 
زمين مكشان... >. 


/ - < قبل معناه و ثيابكك فقصّر . . . و روى ذلك عن أبى 








عبدالله (ع, 


كفته شده كه معناى آن (و ثيابكك فطهّر) اين است كه جامه هاى خود را كوتاه كن و اين معنا از امام صادق(ع) روايت شده 


انيت >> 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج-19-150-للع 

* - براى شرك بيشكان منكر ربوبيت خدا » در دوزخ جامه هايى از آتشى ويزه مى برند و بر آنان مى يوشانند . 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 


تنكير <نار > نشانكر اين نكته است كه جامه هايى كه براى اهل شركك خواهند بريد از جنس آتشى به خصوص خواهد بود 
نه از هر ا تشى. 


0390 


/ جامه هاى اتشين در دوزخ » جامه هايى است سيار ازار دهنده و سخت سوزاننده . 
قطعت لهم ثياب من نار 


تك ختنار > عاكوهين ابن كنا نانك توعى خاض :اذ اتقن ابت اند ده نندت موزاتهد كي و اسي رسالى أن تبره 


اا 

لباس اخروى ابرار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 انسان -ع/ا- ١-17‏ 

١‏ - بوستانى بزركك و يرنعمت و لباسى فاخر از حرير» ياداش ابرار در قيامت 
إن الأبرار . .. و جزيهم بما صبروا جِنّه وحريرًا 

<جِنْه > به معناى بوستان است و تنكير آن بر تعظيم و تفخيم دلالت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





84 انسان ثلا ١ - ”١‏ 
1-انزار در:مهشت »برخؤرةازاز :الآيوش هاى سبررنكك از.حرير تازكك واريزياق و حرير متبرؤ درشت باف 
عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 


<سندس >» در لغت به معناى يارجه ابريشمى 





دانسته اند (تاج العروس». از تعبير <عاليهم > (بالاى ايشان) مى توان استفاده كرد كه مقصودء لباس رويى و بالايوش است. 
لباس بودن همسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعقو اه 

" - زن و شوهرء لباس عفاف يكديكرند وهر كدام مايه يرهيز ديكرى از كناهان جنسى است . 
هن لباس لكم و أنتم لباس لهن 

لباس بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١‏ - دخان -#*#*# م "7 

”- انسان در بهشت . داراى جامه و يوشش 

يلبسون من سندس و إستبرق 

لباس تقوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د - اعراف -/1-/10١؟‏ - ١١‏ 

١‏ شيطان در صدد برملا ساختن زشتيهاى آدميان و كندن لباس تقواى ايشان است. 

ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءتهما 


آدميان كه شيطان در تلاش است تا جامه تقوا را از اندام و قلب و روح آنان به درآ ورد. 
لباس جهنميان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





عيىل-١9-5؟ حج‎ 1١١ 


* - براى شركك بيشكان منكر ربوبيت خدا » در دوزخ جامه هايى از آتشى ويزه مى برند و بر آنان مى يوشانند . 
فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار 


تنكير <نار> نشائنكر اين نكته است كه جامه هايى كه براى اهل شركك خواهند 





/ جامه هاى اتشين در دوزخ » جامه هايى اكت بسيار آزار دهنده و سخت سوزانئنده 3 


تنكر دنار > علاتوة بر ابن كهيانكر نون عاض ان اسن انيت كاندهنده شدث بوزاتد كى؟ و اسوة رسانين ان رقن 


كو الى شك 

لباس حرير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ثم‎  *8- دخان‎ - ١١/ 

-١‏ ديباى نازكك و ضخيم » يوشش تقوابيشكان در بهشت 

يلبسون من سندس و إستبرق 

<سندس > به يارجه ابريشمى نازكك و لطيف كفته مى شود. <استبرق > نيز به معناى يارجه ابريشمى ضخيم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-17 -1/8- انسان‎ 8 

١‏ - بوستانى بزركك و يرنعمت و لباسى فاخر از حرير» ياداش ابرار در قيامت 

إن الأبرار . .. و جزيهم بما صبروا جنّه و حريرًا 

<جِنْه > به معناى بوستان است و تنكير آن بر تعظيم و تفخيم دلالت مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١5 "١ -انسان - ثلا‎ 8 

١‏ -ابرار در بهشت » برخوردار از بالايوش هاى سبز رنكك از حرير نازكك و ريزباف و حرير ستبر و درشت باف 


عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 





بركرفته از كلمه فارسى <استبر> يا <ستبر> دانسته اند (تاج العروس). از تعبير <عاليهم > (بالاى ايشان) مى توان استفاده 


كرد كه مقصود. لباس رويى و بالايوش است. 


؟” - جامه هاى سبز 


رنكك از حرير نازكك و ستبرء از لباس هاى فاخر و رسمى بهشتيان 
عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 

لباس حرير بهشتيان 

عدم لام مرو تررم عليه > ديعن 

0-8#١-1١8- دكهف‎ ٠ 


ه- تن يوش هايى فاخر و ضخيم » فراهم آمده از حرير سبزء از جمله لباس هاى ويزه اهل بهشت است . 


كلمه: <إستبرق > معزت < سين > قازمئ اسك ويه معنا '<ذزباى "يخم © اسة: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١١‏ حج ١‏ ”57 دلا 

- يرنيان » جنس لباس مؤمنان در بهشت 
و لباسهم فيها حرير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- فاطر - #8 #م ع 

عب نين قات رحد السك 

و لباسهم فيها حرير 

لباس در دوران ذوالقرنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ب ممه 


- زمان ذوالقرنين » در دورترين نقطه شرق سرزمين او » از صنعت لباس و ساختمان » خبرى نبوده است . 














لم نسي دن داف روات ونا 
لباس رسمى بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعكيية دوركهد يه 


- يوشاكك هايى به رنكك سبز» فراهم آمده از حرير و در كمال ظرافت و لطافت » لباس رسمى بهشتيان است . 


<سندس > به <يارجه ديباى نازك > كفته مى شود نكره بودن وازهاى <ثياباً> و <خضراً> و <سندس > دال بر تفخيم 


است» از همين رو» در برداشت» 





قيد <كمال ظرافت و لطافت > آمده است. و نيز بدان جهت كه اهل بهشتء هركونه لباس كه بخواهند, فراهم استء از اين 


لباس» به عنوان لباس ويزه و رسمى ياد كرديده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 7١ 1/2 - انسان‎ 8 

؟ - جامه هاى سبز رنكك از حرير نازكك و ستبر » از لباس هاى فاخر و رسمى بهشتيان 
عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 

لباس مباح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لتقام مده 

ع ]ناف ا حلاف تروت عجراف عوو اكه وزروقا كه و ركد الاق مساو زاك 
وي كل تاكاوة لفط ع اح سا دوجي ا ونيا 

لباس متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بااعوعان دمع موك 

-١‏ ديباى نازكك و ضخيم » يوشش تقوابيشكان در بهشت 

يلبسون من سندس و إستبرق 

<سندس > به يارجه ابريشمى نازك و لطيف كفته مى شود. <استبرق > نيز به معناى يارجه ابريشمى ضخيم است. 
لباس محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و اكووة نات 1 





ترول وعى بز امير( صن )أ به“شتكامن كه آن حضرت جامة اق ية خواد نتحيدة بود ., 
يها المرّمّل 

<تزمّل > (مصدر < مرّمَل >) به معناى بيجيدن جامه و يارجه اى بر خويشتن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مدثر #/ا- ١-1١‏ 


١‏ - نزول وحى بر ييامبر ( ص ) » به هنكامى كه آن حضرت ردا بر خود 


ييجيده بود . 

أيها المدّثّر 

<دثار >» به معناى لباس رويين و آنجه روى لباس زيرين به تن مى كنند (مانند ردا و. ..) است. 
لباس مساكين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هج - كم - الل .لو" 

7 تغذيه ده مسكين و يا تهيه يوشاكك براى آنان و يا آزاد كردن يكك برده كفاره شكستن سو كند 
فكفْرته اطعام عشره مسكين . .. اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه 


“٠‏ لزوم رعايت تناسب كيفيت يوشاكى كه در كفاره قسم داده مى شود با فصل سال ( تابستان و زمستان ) و مرد يا زن بودن 


فقيو 
فكفرته . .. او كسوتهم 


از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام در توضيح آيه فوق روايت شده . .. و اما كسوتهم فان وافقت به التشاء فكسوته؛ و ان 
وافقت به الصيف فكسوته. لكل مسكين ازار و رداء و للمراه ما يوارى ما يحرم منها ازار و خمار و درع ... . 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح 1١م‏ تفسير برهان» ج ١‏ ص 0ح 1١7‏ 


"١‏ بالا-يوش و يايين يوش براى مرد و مقدار يوشش لازم ( ييراهن » روسرى و يايين يوش ) براى زن » يوشاكى كه در كفاره 


قسم داده مى شود . 
فكفرته . .. او كسوتهم 


از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام در توضيح آيه فوق روايت شده: . .. و اما كسوتهم ... لكل مسكين ازار و رداء و للمراه 


ما يوارى ما يحرم منها ازار و خمار و درع .... 


تفسير عياشى» ج ١‏ ص اح 1١م‏ تفسير برهان» ج ١‏ ص 0ح 1١7‏ 


لباس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كم داه ردم 

. نياز به لباس » نيازى دائمى براى انسان و تأمين آن از فراورده هاى حيوانى » امرى موقت است‎ -١8 
و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أَثْنّا و متعًا إلى حين . .. و جعل لكم سربيل تق‎ 


برداشت فوقء. بر اين احتمال است كه قيد < إلى حين > مربوط به محدوديت بهره مندى از يشم» كركك و مو باشد و از اينكه 
العا زان شةه مقونايه رانك دلوق من امت إلى حتورايل 35 كروقاء بط اشاس اند شين قلف دار من تؤالة 


نكته ياد شده را به دست آورد. 

نعمت لباس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لأف يحل د18 ور 

/ا- دستيابى انسان » به لباسى مناسب براى محافظت خويش از حرارت و شدايد جنكك » نعمتى الهى استث . 
و جعل لكم سربيل تقيكم الحرٌ و سربيل تقيكم بأسكم 

نياز به لباس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماركل دعاك اردع 

علد تراه لنافن « شارف دانم نراق اعسات و نا مون ١‏ زاكر او رد ساف حيوافق :+ الو دوقع 
و من أصوافها و أوبارها و أشعارها أَثنًا و متعًا إلى حين . .. و جعل لكم سربيل تق 


برداشت فوقء بر اين احتمال است كه قيد < إلى حين > مربوط به محدوديت بهره مندى از يشم» كركك و مو باشد و از اينكه 


اشياى ياد شده مقيد به زمانى محدود شده است» ولى <سرابيل > كه ذكر عام بعد 








از خاص است جنين قيدى ندارد» مى توان نكته ياد شده را به دست آورد. 
ويزكيهاى لباس بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دكهف-8١1-‏ ادمع 


'- يوشاك هايى به رنكك سبز» فراهم آمده از حرير و در كمال ظرافت و لطافت » لباس رسمى بهشتيان است . 


<سندس > به <يارجه ديباى نازكك > كفته مى شود نكره بودن وازهاى دثاا و عير ةو ريدي > دال بر تفخيم 
استء از همين روء در برداشتء قيد < كمال ظرافت و لطافت > آمده است. و نيز بدان جهت كه اهل بهشتء هر كونه لباس كه 


بخواهند» فراهم استء از اين لباسء به عنوان لباس ويزه و رسمى ياد كرديده است. 


5 


ه- تن يوش هايى فاخر و ضخيم » فراهم آمده از حرير سبز » از جمله لباس هاى ويزه اهل بهشت است 


كلمه <إستبرق > معرب <إستبر > فارسى است. و به معناى <ديباى ضخيم > است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 -انسان - يلا "١‏ فى" 

١‏ - جامه هاى سبز رنكك از حرير نازكك و ستبرء از لباس هاى فاخر و رسمى بهشتيان 
عليهم ثياب سندس خضر و إستبرق 


9 - < روى عن الصادق (ع ) أنه قال: فى معناه تعلوهم الثياب فيلبسونها . .. < و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً > يطهرهم عن 


ازامام صادق(ع) روايت شده كه درباره معناى <عاليهم ثياب سندس خضر و إستبرق > فرمود: لباس به طرف آنان بالا مى 


رود 





وآنرامى يوشند. .. و درباره <و سقاهم ربّهم شراباً طهوراً> فرمود: [آن نوشيدنى ياكك كننده] آنان را از هر جه غير خدا 
استء ياكك مى كند... >>. 


لجاجت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
آثار اجتئاب از لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-١‏ بقره ١6-١١8-5-‏ 


0 - تنها اهل يقين ( كسانى كه از عنادورزى و لجاجت بيراسته اند ) » از آيات الهى بهره مند شده و در يرتو آن » حقايق و 


معارف دينى را در مى يابند . 
قد ينا الأيت لقوم يوقنون 


جون آيات و نشانه هاى صداقت بيامبر به همكان ارائه شده استء لام در <لقوم > لام انتفاع مى باشد و جمله فوق جنين معنا 


مى شود: ما آيات و نشانه ها را براى همككان بيان داشته ايم» ولى اهل يقين از آنها بهره مى برند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - ع -94- ١8‏ 

8 كسانى كه در طلب ايمان بوده:و از لجاجث و عتاد به دورند» از آياث طبيعت به شناخت خدا و يكانكى او راهى مى يابند. 
إن فى ذلكم لأيك لقوم يؤمنون 

آثار تركك لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١-فصلت‏ -إعدعم#_ م٠١‏ 

3 - برخوردارى از روحيه حق يذيرى و به دور بودن از لجاجت و عناد » شرط بهرهورى انسان از هدايت وحى 


ولو جعلنه . .. و الذين لايؤمنون فى عاذانهم وقر و هو عليهم عمىّ 








از 
زصدر 1 
به كه 

دربا 

باره لجاج” 

جت كافران است 

وئدة 
نيز 

فعل مضا 

رع <لايؤ ٠‏ 

يؤمنون > 

كه اث 

شعار به 


استمرار عدم ايمان دارد مى توان استفاده كرد كه لجاجت و عناد» در محروميت انسان از ابزارهاى شناخت نقش دارد. 
آثار لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارقو لك عباداما 

* - قساوت قلب بنى اسرائيل » نتيجه لجاجت ها ء بهانه جويى ها و عصيانكرى هاى آنان بود . 

قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاقو لت 

4 - مشركان بر اثر جهل و لجاجت .» آيات قرآن را نشانه اى بر حقانيت ييامبر نمى شمردند . 

قال الذين لايعلمون لولا . .. تأتينا ءايه ... قد بِينَا الأيت لقوم يوقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١18-1١88 - #*- نساء‎ 

لجاجت و ناباورى » عامل بسته شدن قلب انسان » بر شناخت معارف الهى و تأثيريذيرى از هدايتهاست . 
قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-56-١١‏ 

١‏ روحيه جدال و لجاجت,. مانع از دركك و يذيرش حق است. 

حتى إذا جاءوكك يجدلونكك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أسطير الأولين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"2-9١8 انعام‎ 6 














قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© - انعام 


ع (١١‏ ل؟ 
١‏ قلب و ادراكك انسان در نتيجه كفر و لجاجت مسخ مى كردد. 
لئن جاءتهم ءايه . .. لايؤمنون. و نقلب أفئدتهم و أبصرهم 


<فؤاد > به معنى قلب است و وارونه ساختن معنى فيزيكى ندارد» بلكه منقلب شدن خصوصيات و وازكون شدن آن است. لذا 


مى توان از آن به مسخ تعبير كرد. 

لا محروميت از هدايت يذيرى» ييامد كفر و لجاجت در برابر حق است. 

و نقلب أفئدتهم و أبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاختروقاين وات ا دعا 

. لجاجت ء از موانع شناخت حق و ايمان آوردن است‎ ٠ 

وما تغنى الأيت و النذر عن قوم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لبهم حرة اج ااه 

- لجاجت و هدايت نايذيرى » عامل عدم تسليم و مقاومت در برابر تعاليم آسمانى 
ولو فتحنا عليهم بابًا من الماء فظلُوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصرنا 
#- لجاجت و تعصب . عامل انكار حقايق عينى و محسوس 

ولو فضصنا لهم انا من التنماء'فظلوا فنه يعرتهوق. القالوا إنمااسكرت أبضرتاات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وات تيع 


- لجاجت و حق نايذيرى » باعث برداشت و تفسير غلط از روشن ترين دلايل حق و كريز و اجتناب از آنهاست . 











و لقد صرّفنا فى هذا القرءان ليذ كروا و ما يزيدهم إلا نفورًا 


سخن حقء به خودى خود جيزى نيست كه نفرت آفرين باشد. با توجه به اين نكته» تنفر مشركان از 


آيات روشن قرآن» عاملى جز موضع كيرى يبشين و لجاجت آنها نخواهد داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"”- 86-58 - شعراء‎ - 1١ 

'" - عناد و لجاجت .ء از موانع ايمان و رهيابى به حق 

إلا كانوا عنه معرضين . فقد كدَّبوا ... و ما كان أكثرهم مؤمنين 


از ارتباط اين بخش از آيات مى توان نتيجه كرفت كه عزم كافران بر حق نايذيرى» علت برخورد سطحى آنان با آيات الهى و 


در نتيجه ره نيافتن آنان به حق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟31 - نمل -7” - ل/الا ام 

ه - روحيه لجاج و عناد » مانع بهرهورى از هدايت و رحمت قرآن 
و إِنّه لهدّى و رحمه للمؤمنين 


قرآن براى هدايت كافران و ساير اهل كتاب است و بى ترديد هدايتكرى هاى آن در بسيارى از آنان تأثير دارد. با توجه به اين 
نكته كفتنى است كه مراد از <مؤمنين > كسانى اند كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم اند و در يكك كلمه 
روح حق يذيرى در آنان نمرده است و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاج و عناد قرار دارند و از حق مى كريزند 


وجه بسا با آن مى ستيزند. آيات بعد مؤيد همين مطلب است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ويل ا كاده 

- مصمم بودن بر حق نايذيرى » مانع از شناخت حق با همه روشنى آن 
إنْكك على الحقّ المبين . .. و لاتسمع الصِمٌّ الدعا إذا ولّوا مدبرين 


قيد <إذا ولّوا مدبرين > 








بيانكر روحيه عناد و حق ستيزى است: يعنى» آن جا كه عناد ريشه بدواند» سخن حق بى تأثير است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موعن دود ركان 

-١‏ روحيه لجاج و حق نايذيرى » مانع بهرهورى انسان از آيات الهى 

إن فى ذلك لأيت لقوم يؤمنون 


قيد <لقوم يؤمنون> نشانكر آن است كه كسانى كه مصمم بر عدم يذيرش حق اند از آيات روشن و غيرقابل انكار و 
كسترده الهى در نظام آفرينش» كمترين بهره را نخواهند برد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تميس رات 20 

- روحيه خيره سرى و عناد » مانع بهرهورى از روشنكرى هاى قرآن 
تلك ءايت الكتب المبين . نتلوا عليك... لقوم يؤمنون 


با توجه به اين كه قرآنء آمده است تا با روشنكرى هايش كمراهان را هدايت كند و بى ترديد اين روشنكرى ها در بسيارى از 
آنان اثر كرده است, مراد از عبارت <لقوم يؤمنون> همه كسانى است كه در صدد شناخت حق بوده و در مقابل آن تسليم 
مى شوند و در مقابل آنان كسانى هستند كه در موضع لجاجت و دشمنى قرار دارند و از حق مى كريزند وجه بسا با آن به 


ستيز مى يردازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
© -روم - :3 1ه - ليم 


يكفرون . .. فإنك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين 


/ا - عناد و 








نحق كرردى موسي ميتروميكه الساة از هذاءت الهو الست 

فإنك لاتسمع الموتى . .. إذا ولّوا مدبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+1 دروم - #0 - نم-1 

4 - كفر مخالفان ييامير ( ص ) در مكه » براساس لجاجت و عناد بوده است .» نه منطق و برهان 
و لئن جنتهم بأيه ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وااخاو عاسم 

" - لجاجت و حق نايذيرى » موجب محروميت از فهم صحيح حقايق الهى 
فهم لايؤمنون . إِنّا جعلنا فى أعنقهم أغللا ... فهم مقمحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين معاد وينم 


* - لجاجت » حق نايذيرى و دورى از ايمان » موجب محروميت از شناخت درست حقايق الهى واز دست دادن بصيرت و 
ينات 


فهم لايؤمنون . .. فأغشينهم فهم لايبصرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعون وعم ادم 

- كسانى كه داراى روح لجاجت و حق نايذيرى باشند » انذار ها و اخطار هاى يبامبران » در آنان كارساز نخواهد بود . 
و سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











1 -غافر -.ع معام 

*- روح لجاجت و ستيزه جويى » از عوامل انكار آيات الهى و نيذيرفتن حق 
كذلكم وفك الذاى كاتو] نانك الله مجحدوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8-70 - 8٠. - -غافر‎ ١2 








- روح لجاجت و ستيزه جويى » از عوامل دين ستيزى و حق نايذديرى 
القي كاوق ف جدزرك لمكب القدية كليو كناو ينا أرسالنا جه وهنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 قيلح مدعا 

8 - لجاجت و عناد » عامل استكبار و غفلت از قدرت نامحدود الهى « 
فاستكبروا فى الأرضن : .. و كانوا بأيتنا بجحدون 


جنانجه جمله <و كانوا بآياتنا يجحدون> به منزله تعليل براى استكبار و عدم توجه قوم عاد» نسبت به قدرت نامحدود خداوند 


باشد» مطلب ياد شده قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -فصلت -١758-8-ه‏ 

ف - انكار آيات الهى , از سر عناد و حق ستيزى » در بى دارنده آتش هميشكى دوزخ 
لهم فيها دار الخلد بما كانوا بأيتنا يبجحدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-1١١ -له١- -ذاريات‎ 

” - انسان اسير شده در كرداب كفر و لجاجت » كرفتار يندا ركرايى و غافل از وعده هاى حق الهى 
الخرّصون. الذين هم فى غمره ساهون 

از ارتباط <خرّاصون > با <غمره> و <ساهون> مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسورد اوربع يم 


” - كفر و لجاجت .ء مانع دركك حقيقت نشانه هاى الهى 





و إن يروا. .. يقولوا سحاب 
آنجه حقيقتاً ياره هاى عذاب را در جشم كافران تكه هاى متراكم ابر جلوه مى دهدء لجاجت و حق ستيزى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9- ملكك - لاع 


5١‏ دهمض*؟ 

؟ - روح لجاج » استكبار و حق كريزى » عامل كفر و تكذيب دين از سوى كافران در صدراسلام 
و لقد كذّب الذين من قبلهم . .. بل لتجوا فى عتوٌ و نفور 

ه - روح لجاج » استكبار و حق كريزى » از موجبات كفر و تكذيب دين 

و لقد كذّب الذين من قبلهم . .. بل لوا فى عتوق و نفور 

آثار لجاجت اقوام بيشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-؟ع-ه‎ - -فاطر‎ ١ 


١‏ - خداوند » اقوام تكذيب كر و كفرييشه تاريخ را كه از سر لجاجت و عمد بر كفر و تكذيب خود يافشردند با عذاب 
استيصال نابود كرد . 


فقد كذّب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينت . .. ثم أخذت الذين كفروا 


< تنكير > به معناى انكار (تغيير) است (لسان العرب) و مقصود از آن در آيه شريفه» تغيير نعمت به نقمت و حيات به مركك 
فن اشن ,كه مجاؤات: كم يشكى است: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-مريم 8-98-١194‏ 


*- هلاكت اقوام و تمدن هاى بسيارى در طول تاريخ در اثر خيره سرى در مقابل حق » نشانكر واقعيت داشتن انذار هاى قرآن 


است . 
و تنذر به . .. واكم أهلكنا قبلهم من قرن 


طرح مسأله نابودى جوامع در طول تاريخ (در بى بيان وظيفه بيامبر(ص) در انذار مردم لجوج به وسيله قرآن) هشدارى به مردم 


عصر بعثت و ديكر عصرها است كه ايستادكى و سرسختى در برابر حق» عواقب زيانبار و تباه كننده اى براى جوامع 








در بى دارد. 

آثار لجاجت با آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 عزوم د ؤم دم 

8- لجاجت كنند كان در برابر يذيرش آيات الهى » در معرض از دست دادن قواى درك معارف الهى اند . 
و لثن جئتهم بأيه ليقولنٌ الذين كفروا إن أنتم إل مبطلون . كذلكك يطبع الله على ق 

آثار لجاجت با حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -فصلت -١اع-5م-١‏ 

؟ - انكار حق و لجاج و عناد در برابر آن مايه دورى انسان از خدا و محروميت از عنايت وى 

قل أرءيتم 

با توجه به اعراض خداوند از خطاب مستقيم به مش ركان لجوجء مطلب ياد شده قابل برداشت است. 
آثار لجاجت با قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و1 سي هر اكارقت 1 

-٠‏ سرسختى و لجاجت در برابر دعوت قرآن » موجب كرفتارى به عقوبت و عذاب الهى 

و تنذر به قومًا دا 

آثار لجاجت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 صف - امم انة-4 











9 - بنى اسرائيل » بر اثر يافشارى بر آزاررسانى به موسى (ع ) » از راه راست منحرف شدند . 
لم تؤذوننى . .. فلممًا زاغوا 

<زيغ > به معناى ميل و انحراف است. 

آثار لجاجت قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١-بيم-"”‏ 


؟ خداوند » در بى اصرار قوم ثمود بر شركورزى و انكار رسالت صالح (ع ) » عذابى سخت بر آنان نازل 


كرد . 

فلما جاء أمرنا 

مراد از <أمر > عذاب نازل شده بر قوم ثمود است. اضافه آن به ضمير <نا > حاكى از بزركى آن عذاب مى باشد. 
آثار لجاجت قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا شعاد كواب وعدم 

* - نزول عذاب بر قوم عاد » نتيجه عملكرد و اصرار آنان بر كفر يس از اتمام حجت بر ايشان بوده است . 
إِنّى أخاف عليكم عذاب . .. فكدّبوه فأهلكنهم 

آثار لجاجت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - رم "ا‎ - ١ 

؟ - كافران لجوج انذار شده از سوى رسولان الهى » به سرنوشت شومى دجار شدند . 

فانظر كيف كان عقبه المنذرين 


توصيه خداوند به نككريستن در سرنوشت كافرانٍ لجوج انذار شده از سوى بيامبران» كوياى اين حقيقت است كه سرنوشت 


آنان» جنان شوم بوده كه مى تواند مايه درس آموزى و شايسته دقت و مطالعه باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لديل حا مم 

” - لجاجت و يافشارى بر كفر » ريشه مبارزه كافران عليه قرآن 

أم يقولون تقوّله بل لايؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


طور - اهاعم اع 
* - لجاجت و عناد » مانع درس آموزى كافران از آفرينش هستى 
أم خلقوا السموت و الأرض بل لايوقنون 


عبارت <بل لا-يوقنون> بيانكر اين نكته است كه موضع كيرى ناباورانه كافران درباره قرآن و ييامبر(ص) برخاسته از يقين 


علمى آنان نِيست, بلكه صرفا از روى ستيزه جويى و لجبازى مى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
48 ملكك -ل/ام -ج؟ 7 


/ - يرسش بهانه جويانه كافران » درباره زمان بريايى قيامت ». ناشى از خوى لجاجت . استكبارى و حق كريزى آنان بوده است 


بل لتجوا فى عتوٌ و نفور . .. و يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صدقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - مطففين -م -18-يم 

- مداومت كافران بر تكذيب » طغيان و كناه » مايه جركين شدن قلب و مسدود شدن راه هاى شناخت بر آنان است . 
بل:ران على فلونهم ما كانوا يكسيون 

مراد از <ما كانوا يكسبون >. همان امورى است كه آيات بيشين درباره كافران برشمرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج - 19-8 -؟ 

ع - اصرار كافران بر تكذيب تهديد هاى الهى » مانع عبرت كيرى آنان از فرجام هلاكت بار يبشينيان 

هل أتيك . .. بل الذين كفروا فى تكذيب 

آثار لجاجت كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار لكين 

- تصميم لجوجانه بيشتر كافران و مشركان صدراسلام بر ايمان نياوردن » سبب مقرر شدن عذاب الهى بر آنان بود . 
لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لايؤمنون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين مطلب است كه <فاء > در <فهم لايؤمنون> تعليليه است و جمله براى بيان علت مضمونٍ جمله 


<لقد حقّ القول على أكثرهم > مى باشد,ٌْ يعنى» جون دانسته شد آنان ايمان نمى آورند» عذاب بر آنان مقرر شد. 





آثار لجاجت مشركان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 


فرقان - 78 - 9ع م 
إن كاد ليضلّنا عن الهتنا لولا أن صبرنا عليها 


برداشت فوقء با توجه به اين نكته است كه صبر و مقاومت در برابر دعوت به حق ييامبر(ص»).» معنايى جز لجاجت و عناد ندارد 


و نشانه وجود روح حق نايذيرى است. 

آثار لجاجت مشركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وا ون ناكم 

- تصميم لجوجانه بيشتر كافران و مشركان صدراسلام بر ايمان نياوردن » سبب مقرر شدن عذاب الهى بر آنان بود . 
لقد حقّ القول على أكثرهم فهم لايؤمنون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين مطلب است كه <فاء > در <فهم لايؤمنون> تعليليه است و جمله براى بيان علتِ مضمونٍ جمله 


<لقد حقّ القول على أكثرهم > مى باشد,ٌ يعنى» جون دانسته شد آنان ايمان نمى آورند» عذاب بر آنان مقرر شد. 
آثار لجاجت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 حديد -لاثق - ١١-1١8‏ 

-١‏ باقى ماندن منافقان » بر مواضع منافقانه خود تا لحظه مركك ء مايه بدبختى و شقاوت آنان در آخرت 

بلى و لكتنكم فتنتم أنفسكم . .. حَتّى جاء أمر الله 

متميوة ]ناك اغرا للف عر كن شك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠"/- ١0- 08 - مجادله‎ - 


الاحبافشارق و اسسحران بحمئ «تافقان بن اعماك رشت و حا سول #عامل كوفتارى انأنانه عذات بغت اخروى 





1 ٍ نْ 
نهم ساء ما كانوا يعملو 


4 | 
<إِنْهِم ساء. ...> براى 


بيان علت محكوميت منافقان به عذاب سخت اخروى است. 

افشاى لجاجت كافران صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح كافروو دون دااع 

- بيان سرسختى سازش خواهان كافر و وفا نكردن آنان به وعده ايمانٍ مشروط خويش .ء از اخبار غيبى قرآن 
ولا أنتم عبدون ما أعبد 

زمينه لجاجت قوم عاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وو ع عوك وعويدم 

* - رفاه و توانمندى قوم عاد » زمينه ساز كفر و لجاجت آنان در برابر هود (ع ) 

والقوا الذئ امتكم :ها أذ كم باتجه بو بنبى ب قالوا متوافتعلينا أوعظة آم ن 

شدت لجاجت انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال -8م/-”” م 

/عناد و لجاجت آدمى در برابر حق تا مرز رضايت به نابودى خويش و كرفتار شدن به عذاب هاى الهى 
الهم إن كان هذا هو الحق من عندكك فأمطر علينا حجاره . .. أو ائتنا بعذاب أليم 

شكفتى لجاجت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-١-8060 عبس‎ ٠0 


#دابافشارق كافر انوي كثر وين #اشكنت اور و توج اند رو اسيث + 








قتل الإنسن ما أكفره 

عوامل لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -١١11-ع‏ 

* مسخ شدن قلب و ادراكك كافران مايه ايمان نياوردن ايشان» حتى با ديدن روشنترين معجزات است. 
و نقلب أفئدتهم و أبصرهم . .. و لو أننا نزّلنا ... ما كانوا ليؤمنوا 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ك0 

* خودبرتربينى » غرور و غفلت از قدرت برتر خداوند » از عوامل لجاجت ». حق نايذيرى و انكار رسولان الهى‎ - ٠ 
فَأمًا عاد فاستكبروا فى الأرض . .. و كانوا بأيتنا يبجحدون‎ 

عوامل لجاجت قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام -ع -١م- ٠١‏ 

٠‏ ترس موهوم و خرافى قوم ابراهيم از معبودهاى يندارى خويشء از عوامل يافشارى آنان بر شركك خويش بود. 
ولا أخاف ما تشركون به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوه ادعوميم 

“ كمراهى ضلالت يبشكان از سوى خداء سزا و كيفر لجاجت و حق نايذيرى ايشان است . 

ينوح قد جدلتنا . .. فأتنا بما تعدنا ... إن كان الله يريد أن يغويكم 


وقوع جمله <إن كان الله > يس از بيان لجاجتها و حق نايذيريهاى كفرييشكان (قد جادلتنا . ..) » حاكى است كه اراده خداوند 


بر اغواى آنان » به خاطر عناد و لجاجتشان بوده است. 
لجاجت اشراف فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يونين 2 لت بايا 


فرعون و اطرافيان اوء على رغم مشاهده نشانه هاى حقانيت رسالت موسى و هارون (ع )» آن را انكار كردند . 








ثم بعثنا من بعدهم موسى و هرون إلى فرعون و ملإيه بأيتنا فاستكبروا 
لجاجت اصحاب الجنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

14 قلم -58-هم 


-6 





باغداران يمنى » نصيحت و هشدار برادر عاقل و معتدل خود را درباره حت مستمندان و ياد خداوند نمى يذيرفتند . 

قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون 

لجاجت اقوام يبشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١11618-54 15 - ابراهيم‎ 

1- اقوام كافر يس از ملاحظه دلايل روشن انبياء آنها را استهزا كردند و كفر خويش را صريحاً به آنان اعلام داشتند . 
امتح رسلهم بالضنت فرذوا |يديهم فى أفواتهمرو قالوا إنا كفرنا نما أوشلته :به 


مرجع ضمير در <أيديهم فى أفواههم > اقوام ياد شده در آيه است و اين عبارت» معناى كنابى دارد و مراد از آنء اين است 


كه اقوام كافر با دست كذاشتن بر دهان خود و يا با سوت زدنء به استهزاى انبياى خود يرداختند. 


1- اقوام كافر در برخورد با دلايل روشن انبيا » بشدت ناراحت و غضبناك مى شدند و به صراحت موضع كفرآ لود خود را 
اعلام مى كردند . 


جاءتهم رسلهم بالبتنت فردوا أيديهم فى أفوههم و قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به 


مراد از <ردّوا أيديهم فى أفواههم > كنايه از غضب و خشم آنهاست كه در آيات ديككر نيز آمده است (غضوا عليكم الأنامل 
من الغيظ). 


18 اقوام كافر » نه تنها در جواب دعوت انبيا سكوت اختيار كرده و جواب مثبت ندادند بلكه به صراحت كفر خويش را به 


ييام آنان اعلام داشتند . 
جاءتهم رسلهم بالبتنت فردوا أيديهم فى أفوههم و قالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به 


طبق نقل روح المعانى (ج ١‏ ص 2195)» از ابوعبيده و اخفش. عبارت <فردوا أيديهم فى أفواههم > ضرب المثل براى كسى 
است كه جواب مثبت به درخواست نمى 


دهد و سكوت اختيار مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١2‏ -غافر - .ع -عم_بلم 

“" - اقوام قدرتمند محكوم شده به عذاب استيصال » مردمى لجوج و حق نايذير در برابر تعاليم ييامبران 
قلعا روا بسنا 6الواواما الله وعكدع وق كف ثانينا كنا تنه مقر كيد 


برداشت ياد شده. به خاطر اين نكته است كه اقوام يادشده تا لحظه مشاهده آثار آمدن عذابء به استهزاى آن مى يرداختند و 


تنها به محض ديدن آنء» تسليم شده. ايمان مى آوردند. 
لجاجت اكثريت امت هاى ييشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/0” - (ا/ادع 


* - مخالفت بيشتر مردم از امت هاى بيشين با رسولا-ن الهى و نييمودن راه هدايت » ناشى از روح لجاجت و حق نايذير 


وده شان 1 

ضل قبلهم أكثر الأوّلين . و لقد أرسلنا فيهم منذرين 

ييمودن راه كمراهى با وجود ييامبران اخطا ركننده» كوياى حقيقت ياد شده است. 

لجاجت اكثريت رهبران شركك صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و حابي لقا اما 

" - بيشتر سران كفر و شرك در صدراسلام » دجار روح لجاجت و حق نايذيرى و مصمم بر نيذيرفتن ايمان 
فهم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ولخين ح الت ا 








- بيشتر سران شرك و كفر در صدراسلام » كرفتار روح لجاجت و حق نايذيرى بودند . 
و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 
لجاجت اكثريت رهبران كفر صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع م 


0 

" - بيشتر سران كفر و شركك در صدراسلام » دجار روح لجاجت و حق نايذيرى و مصمم بر نيذيرفتن ايمان 
فهم لايؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتخاين فعا راك 

؟ - بيشتر سران شركك و كفر در صدراسلام » كرفتار روح لجاجت و حق نايذيرى بودند . 

و سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لايؤمنون 

لجاجت امت هاى يبشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ ابيله -/5-9 -دم 

- بروز اختلاف در ميان امت هاى بيشين » با وجود دستيابى آنان به كتاب آسمانى و برهان » نمونه اى از انفكاكك نايذيرى 
برخى كافران از مرام خويش , حتى با بى بردن به تضاد آن با برهان 

لم يكن :. مشكيق. .حك تأنيهم العنه ب وما تفوق... إلا من رعلا مااجاء 

لجاجت اهل انطاكيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-يس دع#-ع(١دع‏ 

* - مردم انطاكيه » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 

فكديوهما فعا قالية 


فرستاده شدن دو ييامبر در يكك زمان در ميان مردم انطاكيه و تكذيب آن دو از سوى آنان و نيز فرستاده شدن ييامبر سوم براى 


تقويت دو فرستاده بيشين» بيانكّر لجاجت و سرسختى جنين مردمى در برابر حق است. 


لجاجت اهل عذاب 








ز! ه - سوره - أيه - فيش 


لاك يونين شاب ك١‏ 


راقع لان هافق ال 
شوند » اكر تمام معجز 





بر آنان عرضه شود » هركز تسليم نشده و ايمان نخواهند آورد . 
إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لايؤمنون. و لو جاءتهم كل ءايه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ترايت مامتا 

. امت هاى محكوم به عذاب » على رغم بهره مندى آنان از معجزات الهى » ايمان نياوردند‎ -١ 
ماءامنت قبلهم من قريه أهلكنها‎ 

لجاجت اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو اس ولادع 

- اهل كتاب ( يهود و نصارا ) مردمى لجوج و حق نايذيرند . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 


جمله < لئن . ...> (به خدا قسم! اكر هر معجزه و برهانى را به اهل كتاب ارائه كنىء از قبله تو ييروى نمى كنند) كوياى عمق 


عناد» لجاجت و حق نايذيرى آنان مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادلي اد م دجم 

"ا عناد » لجاجت و بهانه جويى » ريشه درخواست هاى بى جاى اهل كتاب از حضرت محمد ( ص ) و موسى (ع) 
فقد سألوا موسى أكبر من ذلكك . .. فأخذتهم الصعقه بظلمهم 


عنادورزى جنين تقاضاهايى را مطرح مى كرده اندك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام -ع- 15١‏ -ع 








© عناد و لجاجت اهل كتاب در مخالفت با ييامبر(ص». در عين آكاهى كامل 


از حقانيت آن حضرت 

الذين ءاتينهم الكتب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم . .. فهم لا يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١-9/- بينه‎ ٠ 

* - اهل كتاب و مشركانى كه اسلام را نيذيرفتند » كسانى بودند كه از يذيرش هر برهان روشنى سرباز مى زدند . 


در برداشت ياد شدهء <منفكين > به معناى <منفكين عن الكفر > دانسته شده است. <تأتيهم البتبنه > به تقدير <أن > 
مصدريه با <اتيان البّبنه > مرادف است و عبارت <حبّى اتيان اليّبنه > را مى توان به معناى <حتَى وقت اتيان البئنه >> يا 
<حتّى باتيان البينه > دانست. در اين صورت» تقدير كلا-م جنين مى شود: <لم يكن ... منفكين فى وقت من الأوقات حتّى 
وقت اتيان اليئنه > يا <لم يكن ... منفكين بأىٌ طريق حتّى باتيان البينه >. 


لجاجت اهل مدين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدو#«-١١-دوه-/‎ 

© شعيب (ع ) يس از اتمام حجت بر مردم و لجاجت بيشكى آنان » در انتظار سرنوشت شوم آنان بود . 

وارتقبوا إنى معكم رقيب 

<رقيب > در آيه شريفه به معناى منتظر است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-وع-د(١-دوه-/‎ 

. خداوند » در بى اصرار مردم مدين بر شركورزى و نبذيرفتن تعاليم شعيب (ع »2 » آنان را به عذابى سخت كرفتار ساخت‎ ١ 
و لما جاء أمرنا‎ 


مراد از <أمر > عذاب نازل شده بر قوم شعيب ست. اضافه آن به ضمير <نا > حكايت از بز ركى آن عذاب دارد. 








لجاجت با حق 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران --١م ١8-‏ 

2 لجاجت در برابر حق و تكذيب آن » موجب استحقاق لعن و نفرين خدا 

فمن حاجكك . .. فنجعل لعنت الله على الكاذيين 

لجاجت برده داران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - نحل -8١-١/!-ع‏ 

*- يرده داران » خود را با برده ها برابر نمى دانند و هركز از برده دارى دست برئمى دارئد . 
فما الذين فضّلوا برادّى رزقهم على ما ملكت أيمنهم فهم فيه سواء 

لجاجت بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارو با ماق 

ه - بنى اسرائيل براى يذيرش تورات و عمل به فرمان هاى آن . لجاجت كرده و سرسختى نشان مى دادند . 


رفعنا فوقكم الطور خذوا ما عاتينكم 
ازاينكه خداوند با تهديد وارعاب از بنى اسرائيل خواست تا تورات را بيذيرند و بر آن بييمان بسيارند» برداشت فوق استفاده 


مئ شود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار ويد اموت 

؟ - يمان شكنى بنى اسرائيل » على رغم مشاهده معجزه اى جون برافراشته شدن كوه » امرى سنككين » شككفت و نامتوقع بود . 


أخذنا ميثقكم و رفعنا فوقكم الطور . .. ثم توليتم من بعد ذلكك 








ثم > در جمله < ثم توليتم > حاكى از ترتيب رتبى است, زيرا <من بعد ذلك > رساننده ترتيب زمانى مى باشد و آن كاه 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - بقره - 7 دعلا دم 

* - قساوت قلب بنى اسرائيل » نتيجه لجاجت ها ء بهانه جويى ها و عصيانكرى هاى آنان بود . 

قالوا أتتخذنا هزواً . .. ثم قست قلوبكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-و#-7-هرقب-١‎ 

- بنى اسرائيل » براى يذيرش تورات و عمل به فرمان هاى آن لجاجت كرده و سرسختى نشان مى دادند . 
و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما عاتينكم 


ازاينكه خداوند با تهديد و ارعاب (قرار دادن كوه بر سر بنى اسرائيل) از قوم موسى خواست تا تورات را بيذيرند و براى عمل 


كردن به آن ييمان بسبارند. برداشت فوق به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8-5 ؟-بقره‎ 

8 وجود افراد غير مؤمن ( لجوج و ناباور ) » در ميان بنى اسرائيل » على رغم وجود نشانه روشن الهى بر زمامدارى طالوت 
ان فى ذلكك لايه لكم ان كنتم مؤمنين 

تعبير <ان كنتم مؤمنين > اشاره است به اينكه افرادى غيرمؤمن (ناباوران) در ميان بنى اسرائيل وجود داشته اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-"5 ١١‏ 


مقدس و مبارزه با جباران ) 


نا لن ندخلها . .. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما ادخلوا 














سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - همدع" 

/اقوم موسى ( ع ) . مردمى لجوج » نصيحت نايذير و ناسياس در برابر نعمت هاى الهى 
اذكروا نعمه الله عليكم . .. قالوا يموسى إِنّا لن ندخلها ابداً ما داموا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تي نوو وى ما 

) بنى اسرائيل » قومى فاسق به خاطر لجاجت و تمردشان در برابر فرامين موسى (ع‎ ٠ 
و بين القوم الفسقين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نو 05ت 18د نا 

0 لجاجت قوم موسى در برابر فرمان هاى وى » نشانه فسق آنان 

ِنَا لن ندخلها . .. فلاتأس على القوم الفسقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 0-111١‏ 

ه لجاجت و سرسختى بنى اسرائيل در يذيرش تورات و عمل به فرمان هاى آن 

و إذ نتقنا الجبل فوقهم . .. خذوا ما عاتينكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه- ١‏ عم-م 

- بنى اسرائيل » در عين مشاهده آيات بزركك الهى . فاقد ايمان زرف و راسخ بودند . 


يبنى اسرءيل قد أنجينكم . .. أضلهم السامرى ... ألم يعدكم ربكم 








داالوحداية ابو كم كمراهى تق اسدرائئل ددمت متامرىء يسن نهاك آكان :ال شكال فرغون عور اناق ازهرا و«مشاهده 


آيات متعدد الهى در طول آن مدت بوده است, به نظر مى رسد آنان از بينش و ايمان سستى برخوردار بودند كه اين 


جنين با اغواكرى سامرى به صف كمراهان ييوستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ل 

. بنى اسرائيل از يذيرش فرمان هاى هارون و توبه از كوساله يرستى » سرباز زدند‎ - ١ 
فاتّبعونى و أطيعوا أمرى . .. قالوا لن نبرح عليه عكفين‎ 


<لن نبرح >: يعنى» <لانزال> (يايدار مى مانيم) و <عاكف > به كسى كفته مى شود كه به جيزى توجه كرده و خود را به 


تعظيم آن وادار سازد (مفردات راغب). 

١‏ - تصميم كوساله برستان بنى اسرائيل بر عبادت كوساله سامرى » تا زمان بازكشتن موسى (ع ) از ميقات و تعيين تكليف 
لن نبرح عليه عكفين حتّى يرجع إلينا موسى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 صف -١م-‏ ح-لىة 

ه - بنى اسرائيل » به رغم آكَاهى از رسالت الهى موسى (ع ) » آن حضرت را مورد آزار قرار مى دادند . 

لم تؤذوننى و قد تعلمون أَنَى رسول الله إليكم 

- بنى اسرائيل » به رغم اندرز هاى موسى (ع ) » از اذيت و آزار آن حضرت دست برنداشتند . 

يقوم لم تؤذوننى . .. فلممًا زاغوا 


جمله <فلما زاغوا > بيانكر آن است كه بنى اسرائيل» به جاى يذيرش نصيحت هاى موسى(ع). بر اذيت هاى خويش نسبت به 


آن حضرت ياى فشردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 صف - ام-١‏ 


٠‏ - بنى اسرائيل » به رغم در دست داشتن بشارت عيسى (ع ) » در برابر رسول اكرم ( ص ) موضع كيرى كرده و رسالت 





آن حضرت را نيذيرفتند . 

و مبشّرًا برسول يأتى من بعدى اسمه . .. فلمًا جاءهم بالبئنت قالوا هذا سحر مبين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملك -/1م ب .لدع 

؟ - كافران دوزخى » مردمى لجوج و حق كريزاند . 

و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 

لجاجت حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - 91١-28‏ -م؟ 

١‏ ضرورت اكتفا كردن به ابلاغ و يرهيز از بحث و مجادله با كسانى كه روحيه عناد و لجاجت داشته و حق نايذيرند. 
قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-ع١1-؟‏ 

1- روشن ترين دلايل الهى » در قلب حق نايذيران لجوج تأثير نمى كند . 

لسان الذى يلحدون إليه أعجميَ و هذا لسان عربي مبين . إن الذين لايؤمنون ... لابه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دروم - #0 5م 











يكفرون . .. فإنّك لاتسمع الموتى ... إذا ولّوا مدبرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 


8ه 
ف - برخى از مردم » جنان هدايت نايذير و حق كريزاند كه حتى سخنان ييامبران نيز در آنان كارساز نيست . 
أفأنت تنقذ من فى النار 


ترديدى نيست بر كسانى عذاب الهى قطعى خواهد شد كه هيج اميدى به هدايت آنان نباشد. بنابراين مى توان استفاده كرد كه 


هدايق إوى كوه امكاق ين كو اتن روحس | كاهادى شخصي مخوة وم ل الله ايد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاق لءنق-دع(لدع 

؟ حق يوشان لجوج و معاند » مستحق آتش دوزخ ,ْ و نه ناآ كاهان ره نيافته به حق * 


وصف <كفار > و <عنيد> مشعر به عليت است, يعنى؛ آنجه آدمى را به سوى دوزخ مى كشاندء انكار لجوجانه و حق 


ستيزانه است و نه صرف انكار ناشى از جهل و نرسيدن به حق: كرجه ظاهراً به جنين فردى نيز <كافر> اطلاق مى شود. 
لجاجت دشمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ند عبرا دف اكيم 

/ محاجه و لجاجت خصم در براير حق » شرط دعوت آنان به مباهله 

فمن حاجك . .. فقل تعالوا ... ثم نبتهل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ا اس ط وام 


٠“‏ - حمايت هاى جدى و مكرر خداوند از ييامبر ( ص ) و اسلام , در برابر سرسختى و حق ستيزى دشمنان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -مريم -41-14 ع 


#تبشارة )به برهي كاران 





لتبمّر به المتّقين و تنذر به قومًا لد 
< لد > جمع <ألدّ> است و <قوماً لدا>: يعنى» مردمى در اوج سرسختى و لجاجت. 
لجاجت دشمنان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م#-5١١1-ه‏ 

ه دلدارى خداوند به ييامبر(ص) و رفع نككرانى او نسبت به لجاجت مخالفان 

و كذلكك جعلنا لكل نبى عدوا 


ازاهداف اين ياد ا ورى تاريخى به ييامبر((اص) مى تواند رفع ناراحتى و دلككيرى آن حضرت از خصومت و مخالفتهاى كافران 


باشد. 

لجاجت رهبران شركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكا جراد ود 

8 - سران كفر و شرك در صدراسلام » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 
بل لما يذوقوا عذاب 


جمله <يل لما يذوقوا عذاب > (بلكه هنوز عذاب مرا نجشيده اند) كنايه از اين نكته است كه آنان آن جنان در شكك و ترديد 
نسبت به قرآن به سر مى برند و زير بار رسالت ييامبراسلام(ص) نمى روند كه تنها با جشيدن عذاب الهى دست از مخالفت 


برمى دارند و به سخن حق تن در مى دهند. اين نكته نشانكر اوج لجاجت و حق نايذيرى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اماي موا م 


. سران كفر و شركك » آن جنان لجوج و حق ستيز بودند كه تنها نزول عذاب ناكهانى يايان بخش تكذيب آنان بود‎ - ١ 











يا وشاوقة ليد لا ميض دده 


بيشتر مفسران بر اين عقيده اند كه مقصود از اين 


كه كافران تتها ندر اننظار ترول غذات سهمكينق هستند» تبان اخ حفيقت است كه آنان ال سر لحاجة» بريراة ثاةرست حؤةنا 


يايان عمر ياى مى فشرند و به حقيقت اسلام تن درنمى دهند. 

لجاجت رهبران كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعا حر كم 

8 - سران كفر و شرك در صدراسلام » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 
بل لما يذوقوا عذاب 


جمله <يل لما يذوقوا عذاب > (بلكه هنوز عذاب مرا نجشيده اند) كنايه از اين نكته است كه آنان آن جنان در شكك و ترديد 
نسبت به قرآن به سر مى برند و زير بار رسالت ييامبراسلام(ص) نمى روند كه تنها با جشيدن عذاب الهى دست از مخالفت 


برمى دارند و به سخن حق تن در مى دهند. اين نكته نشانكر اوج لجاجت و حق نايذيرى آنان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودين 2 وت 

. سران كفر و شرك » آن جنان لجوج و حق ستيز بودند كه تنها نزول عذاب ناكهانى يايان بخش تكذيب آنان بود‎ - ١ 
و ما ينظر هؤلاء إلآ صيحه وحده‎ 


ستعر فهراة ترازن عقيده اتن كه مقصوه ]اف ادق كه كافران كتها دوا التظان ترول عذات سومكيو اميه ينان انم تحققة نت 


كه آنان از سر لجاجت,ء بر راه نادرست خود تا يايان عمر ياى مى فشرند و به حقيقت اسلام تن درنمى دهند. 
لجاجت علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اماو د اهاب نه 


4 - بيشوايان و عالمان يهود 











در عصر بعثت » مردمانى لجوج و حق نايدير 

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم . .. أفلا تعقلون 

٠‏ - لجاجت و حق نايذيرى عالمان و يبشوايان يهود ء دليل نا به جا بودن اميد و دل بستن مسلمانان به ايمان آوردن آنان 
أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . .. قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم 


ضنووت :انكر على د ركر يزاى: < افتظمعوك >> فى ناش 


لجاجت فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس -١٠١-هلا-‏ ل" 

7 فرعون و اطرافيان او » على رغم مشاهده نشانه هاى حقانيت رسالت موسى و هارون (ع ) » آن را انكار كردند . 
ثم بعثنا من بعدهم موسى و هرون إلى فرعون و ملاإيه بأيتنا فاستكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- يونس 4-18-31١١‏ 

4 فرعون و اطرافيانش » به موسى و هارون (ع ) اعلام كردند كه دعوت آنان را نيذيرفته و تسليم ايشان نخواهند شد . 
وما نحن لكما بؤمنين 

به قرينه لام در <لكما > م در كلمه <مؤمنين > معناى تسليم تضمين شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١- 1١١5‏ يم 

*- مخالفت فرعون با دعوت موسى (ع ) » از روى لجاجت و با آكاهى كامل از حقانيت او بود . 











- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-طه-ه:”؟‏ د عهدع” 

"' - فرعون » على رغم مشاهده تمامى معجزات و آيات موسى (ع ) » از يذيرفتن رسالت او امتناع كرد . 
و لقد أرينه ءايتنا كلها فكذّب و أبى 

* - فرعون » اسير لجاجت و كفر شديد در برابر آيات الهى بود . 

و لقد أرينه عايتنا كلها فكذّب و أبى 

امتناع و تكذيب فرعون در عين ارائه آيات بسيار بر اوه نشان از شدت لجاجت و كفرييشكى او دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عر 82ت باق 

- تكبر فرعون و اباى وى از تصور رسالت موسى (ع ) به سوى خود 

فال إةرسؤلك اللاى أرسل إليكم لمجنون 


تعبير <رسولكم > به جاى <رسولنا > مى تواند از آن جهت باشد كه او در يكك كفتار استهزاآميز نيز حاضر نبود رسالت 


موسى را متوجه خود بداند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعشيراء عوقو اده 

# - اصرار و يافشارى فرعون بر سحر شمردن معجزه موسى 
إنّه لكبي ركم الذى علّمكم السحر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م‎ «4-8. - -غافر‎ 1١2 


1 - فرعون » سخن مؤمن آل فرعون را قطع كرده » به دفاع از تصميم خود مبنى بر كشتن موسى (ع ) برداخت . 














أتقتلون رجلا . .. فمن ينصرنا من بأس اللّه إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كاك ؤاوناق عاق وم - 


١‏ - روى كردانى فرعون با تمام وجود » از يذيرش رسالت موسى (ع) 

أرسلنه إلى فرعون . .. فتولى بركنه 

<ركن > در اين جا مى تواند به معناى اركان وجود و كنايه از اعراض كامل و همه جانبه باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا نازعات عاة/ا ١0‏ 

. فرعون » به تكذيب كفته هاى موسى (ع ) اكتفا نكرده سرسختانه به مخالفت با او يرداخت‎ - ١ 
ثم أدبر يسعى‎ 

حرف < ثم > دراين آيهء براى تراخى رتبى است, يعنى» ادبار فرعونء نارواتر از تكذيب او بود. 
لجاجت فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اغراف -/ا- 18# دم 

* فرعونيان على رغم مشاهده آياتى متعدد بر حقانيت رسالت موسى »ء از يذيرش آن سرباز زدند . 
فأرسلنا عليهم . .. فاستكبروا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع-اعراف -/ا-اع"1- ١‏ 


١‏ فرعونيان يسن ال مشاهذه اياث يتجكانه ( طوفان و .... )و اضرارشان'ون'اتكان زسالةة وى ٠»‏ به عذان شد بتر ميثلا شدتل 


و لما وقع عليهم الرجز قالوا يموسى ادع لنا ربكك 


<رجز > به معناى عذاب است و <ال > در آن هم مى تواند عهد ذكرى بوده و اشاره به عذابهاى ينجكانه مطرح شده در آيه 


قبل باشدء و هم مى تواند <ال > در آن عهد ذهنى باشد. در اين صورت اشاره به عذابى غير از عذابهاى ذكر شده دارد كه به 


دليل روى آورى آنها به موسى و تقاضاى برطرف شدن آنء عذابى بسيار شديدتر از عذابهاى ينجكانه 


بوده است. برداشت فوق بر اساس احتمال دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعسر ساوكم ايم 

؟ - سحر خوانده شدن معجزات الهى موسى » از سوى فرعونيان على رغم وضوح و روشنى آن 
فلمًا جاءتهم ءايتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نمل -/7ا5- ١-1١8‏ 

١‏ - انكار معجزات الهى , از سوى فرعونيان با وجود يقين درونى به حقانيت آن 

و جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 


آيات يقين داشت باز آنها را انكار كردند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرق وة رانم 

؟ - لجاجت و عناد شديد فرعونيان » در مخالفت با ييام موسى (ع ) 

ونا لبو وداه الاي كرس اجدها 

از اين كه خداوند براى هدايت فرعوئيان» معجزاتى بيابى و يكى از ديككرى مهم تر نشان دادء لجاجت آنان استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- زخخرف - 8# اوع 4 

- اصرار و لجاجت فرعونيان » در نيذيرفتن ربوبيت مطلقه الهى » حتى يس از كرفتار آمدن به عذاب 


ادع لنا رتك 








فرعونيان به جاى <ربّنا > <ربّك > كفته اندمٌ با اين كه موسى(ع) خداوند را <ربٌ العالمين > معرفى كرد. از اين مطلب 


اعتراف نكردن به ربوبيت مطلقه و 


در نتيجه لجاجت آنان استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 -88 - بروج‎ - 

؟ - فرعونيان و قوم ثمود . قدرت مندترين و سرسخت ترين مخالفان ييامبران » در امت هاى بيشين بودند . 
فرعون و ثمود 


در قرآن» خبر از هلاكت سيارى از امت هاى كذشته مطرح شده است/, بنابراين ياد كردن فرعونيان و ثموديان از بين آنهاء 


نشانه آن است كه اين دو دسته؛ از ديكران بارزتر بوده اند. 
لجاجت قبطيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 45-1١١ /ا- يونس‎ 


١‏ قوم فرعون » على رغم مشاهده معجزه بزركك موسى (ع ) و غلبه او بر ساحران » بر ناباورى خود ياى فشرده و كسى از آنان 


به او ايمان نياورد . 

فما ءامن لموسى إلا ذريه من قومه 

برداشت فوق مبتنى براين است كه ضمير <من قومه > راجع به <موسى > و مراد از <قوم موسى >: بنى اسرائيل باشد. 
لجاجت قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام .ام-7" 

"١‏ تعصب و يافشارى قوم ابراهيم بر عقيده شركك خويشء على رغم استدلالهاى آن حضرت بر بطلان آن 

و حاجه قومه قال أتحجونى فى الله 

" اظهار شكفتى ابراهيم(ع) از لجاجت مردم بر شركء على رغم وجود دلايل واضح بر بطلان آن 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 اسادت الاطوعك ١‏ 


1- بت يرستان » على رغم قانع شدن از استدلال محكم ابراهيم (ع ) 





بر بطلان شرك ., بار ديككر در صدد دفاع از عقيده شركك آميز خويش برآمدند . 


برداشت ياد شده براين مبنا استوار است كه مقصود از بالاو يايين شدن كه در جمله كنايى <ثم نكسوا على رءوسهم > 
موجود است زير و رو شدن عقايد و مواضع اعتقادى بت يرستان باشدمٌ يعنى» آنان در آغاز بر اثر استدلال ابراهيم(ع) به بطلان 


شرك دست يافتندم ولى باز به عقيده بيشين بازكشتند. و مجدداً به دفاع از آن برداختند. 
لجاجت قوم ثمود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-عع-1١١-دوه-8‎ 


( قوم ثمود » بدون بهره كرفتن از مهلت سه روزه » از كشتن ناقه اظهار ندامت نكردند و بر شركورزى و انكار رسالت صالح‎ ١ 


ع ) اصرار ورزيدند . 

فلما جاء أمرنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-81-1١68 - حجر‎ -4 

؟- اصحاب حجر ( قوم ثمود ) » از معجزات و آيات الهى روى برتافته و بر كفر خويش اصرار ورزيدند . 
و ءاتينهم ءايتنا فكانوا عنها معرضين 

''- اصحاب حجر ( قوم ثمود ) » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 

و ءاتينهم ءايتنا فكانوا عنها معرضين 


اينكه اصحاب حجر على رغم مشاهده معجزات و آيات فراوان الهى از آنها اعراض كردندء بيانكر لجاجت و حق نايذيرى 
آنان بودمْ جنان كه آمدن جمله <فكانوا عنها معرضين > به جاى <فأعرضوا عنها> كه نشان دهنده اين است كه اعراض آنان 


از دير باز وجود داشته است مى تواند مؤيد برداشت فوق باشد. 


جلد - 








نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 0 

© - ثموديان » مردمى لجوج و حق نايذير 

فأت بئايه إن كنت من الصدقين . قال هذه ناقه... و لاتمسوها بسوء... فعقروها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشعرار 2-1582 

* - بيشتر ثموديان » حق نايذير و مصمم بر كفر بودند . 

و ما كان أكثرهم مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نو م ع 

١‏ - يافشارى و سرسختى قوم عاد و ثمود . در مخالفت با دعوت توحيدى ييامبران خويش 
فإنًا بما أرسلتم به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قصلت لعا لالادع 

؟ - انتخاب كمراهى از سوى قوم ثمود ‏ با وجود روشن شدن راه هدايت براى آنان 
و أمًا ثمود فهدينهم فاستحبوا العمى على الهدى 


<استحباب > (مصدر <فاستحيوا >) به معناى دوست داشتن است و آن كاه كه با <على > متعدى شود به معناى انتخاب و 


بركزيدن خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











؟ - فرعونيان و قوم ثمود . قدرت مندترين و سرسخت ترين مخالفان ييامبران » در امت هاى بيشين بودند . 
فرعون و ثمود 


در قرآن» خبر از هلاءكت سيارى از امت هاى كذشته مطرح شده است/, بنابراين ياد كردن فرعونيان و ثموديان از بين آنهاء 


نشاته آنّ اسك كه ابن دو:دسته ازا ديكران بارزتر نودة انذ: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع - اعراف 


١١ لاما‎ 

) قوم عاد » مردمى مغرور » متعصب و لجوج در برابر دعوت توحيدى هود (ع‎ ١ 
فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصدقين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١81نم‏ للعع 

* اصرار و يافشارى و تعصب قوم هود » بر شر كورزى و يرستش غير خدا 

وما نحن بتاركى ءالهتنا عن قولكك 


جمله اسميه <ما نحن . ..> و آوردن <با > ى زايده در خبر (تاركى ءالهتنا) حكايت از تأكيد و اصرار قوم عاد بر يرستش 
بتها دارد. 


* دعوت هود (ع ) و سخنان اوء بى تأثير در بازدارى قومش از شرك و يرستش خدايان دروغين 
وما نحن بتاركى ءالهتنا عن قولكك 


<عن > در <عن قولكك> براى تعليل است. بنابراين معناى جمله <ما نحن ...> جنين مى شود: سخن و ادعاى توء باعث 


نخواهد شد كه ما خدايان خويش را رها كنيم. 

تأكيد قوم عاد » بر ايمان نياوردن به هود (ع ) و تصديق نكردن ييام ها و رسالت هاى او 
وما نحن لكك بمؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-88-1١١-دوه-‎ 

. قوم عاد ء رسالت هود (ع ) را نيذيرفتند و به شركك و كفر اصرار ورزيدند‎ ١ 

فإن تولوا. .. يستخلف ربى قومًا غي ركم ... و لما جاء أمرنا نتجينا هودًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”- م5 ث5(‎  ءارعش‎ - ١1 











؟ - قوم عاد » مردمى لجوج و مصمم بر حق نايذديرى 


قائرا سواء علينا ومن 


الوعظين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2'-فصلت -(اع-8١-١١‏ 

١‏ - يافشارى و سرسختى قوم عاد و ثمود . در مخالفت با دعوت توحيدى ييامبران خويش 

فإنا بما أرسلتم به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-1١ه-«ع(-‎ تلصف-١ع‎ 

١‏ - لجاجت و عناد مستمر قوم عاد » در برابر آيات روشن الهى 

اذل اناق كانوا بابها مجحدوة 

<جحد > (مصدر < يجحدون») به معناى انكار كردن جيزى است كه حقانيت آن براى منكر روشن است. 
لجاجت قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

4- قوم لوط على رغم وجود راه هاى مشروع و طبيعى ( ازدواج با زنان ) بر عمل شنيع لواط و همجنس بازى » اصرار داشتند . 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 


جمله <إن كنتم فاعلين > به منزله جمله <إن فعلتم ما أقول لكم و ما أظنكم تفعلون> است يعنى» اكر به نصيحت و 
بيشنهادم ترتيب اثر دهيد كه كمان نمى كنم جنين باشيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- شعراء - 78 - /ا18 -؟ 


" - خيره سرى و مقاومت قوم لوط » در برابر نصيحت هاى وى 








قالوا . .. لتكوننٌ من المخرجين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 - نمل -/اا عن - ل 

- روى آوردن قوم لوط به كردار زشت »ء على رغم 1 كاهى آنان به ماهيت يليد آن 
أتأتون الفحشه و أنتم تبصرون 


برخى از مفسران كلمه < تبصرون> را از <ابصارالقلب > (معادل دانش و 


آكاهى) مشتق دانسته اند. بنابراين مفاد بيام لوط جنين مى شود: شما به زشتى ها روى آورده ايد با اين كه ماهيت يليد و قبيح 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - اهعم _ م 

" - مقاومت شديد و يكيارجه جامعه لوط (ع ) » در برابر آن حضرت و رسالت او 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 

لجاجت قوم نوح 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاختروقاين عو خضت 1 

. قوم نوح » نبوت او را با وجود شواهد و براهين صدق »ء نيذيرفته و آن حضرت را به دروغ كُويى متهم كردند‎ ١ 
يقوم إن كان كبر عليكم مقامى . .. فإن توليتم فما سألتكم من أجر ... فكذبوه‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

١-1١١0 ”58- شعراء‎ - ١1 

١‏ - شكوه نوح (ع ) به دركاه خداء از لجاجت و تكذيب كرى قومش نسبت به او 
قال ربٌ إِنّ قومى كذّبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - الااع-؟ 

؟ - قوم نوح » مردمى حق نايذير و لجوج بودند . 

فلم يزدهم دعاءى إلا فرارًا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








و الا لام 

* - اصرار و يافشارى قوم نوح » بر مواضع كف رآميز خويش 
وأصدّوا 

لجاجت كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داوباراء عد ه81١‏ 


8 ناتوانى از دركك معارف 


دين در نتيجه لجاج و كفر . كافران را نزد خدا معذور نمى سازد . 
بل طبع الله عليها بكفرهم 


جناتحة مقصوة از عمل <قلوبنا غلف > اين معنا باشد كه يهوديان واقعاً از درك تعاليم ييامبر اسلام و يا ديكر انبيا عاجز بودند 


ييامبر(ص) نمى تواند عذرى در ييشكاه خداوند محسوب شود جون كفرورزى آنان عامل جنين وضعيتى براى آنان شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع -ع ع 

؟ برخى از كافران در برابر آيات و معجزات» در عين اتمام حجت خداوند بر آنان» سرسختى نشان داده و لجاجت ميورزند. 
وما تأتيهم من ءايه . .. إلا كانوا عنها معرضين 

آمدن آيات و معجزات متعدد» كوياى قطع عذر و اتمام حجت برت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام -9” 4 

9 لجاجت كفار و مقابله آنها به ييامبر اكرم(ص) در عين آكاهى از حقانيت آن حضرت 

فإنهم لا يكذبكونك و لكن الظلمين بأيت الله يبجحدون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -1١5١-1١١ م/-هود‎ 

. ييامبر ( ص ) از سر تهديد و هشدار از كفرييشكان لجوج خواست تا همجنان بر مواضع ناصوابشان يافشارى كنند‎ ١ 

وقل للذين لايؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عملون 


<اعملوا > امرى است كه به داعى تهديد و هشدار ايراد شده است و <مكانه > به معناى توان و قدرت و نيز به معناى مكان و 


جهب 





آمده است. بر اساس معناى نخست <اعملوا ...> , يعنى» هر اندازه توان داريد عمل كنيد و كوتاهى نكنيد و بر اساس دومين 


معنام يعنى» بر همان جهت و موضعى كه اتخاذ كرده ايد عمل كنيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-رعد - 1-1 و١‏ 


كفرييشكان على رغم مشاهده نشانه هاى ربوبيت خدا بر سراسر جهان » با موحدان درباره خداوند و ربوبيت او به جدال و 


جرٌ و بحث مى يردازند . 
هو الذى يريكم البرق . .. و هم يجدلون فى الله 


جمله حاليه <و هم يجادلون فى الله > قيد براى همه جمله هايى است كه در آيات يبشين آمده است ,م يعنى» با آنكه آثار 
وجودى خدا و ربوبيت او نمايان است و اوست كه برق» رعدء ابر و صاعقه را يديد مى آورد وهمه امور را تحقق مى بخشدء» 


آنان درباره وى به جرّوبحث مى يردازند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 - ابراهيم - ؟1 -18 -م 


8- كافرانى كه در برابر بينات و برهان هاى روشن انبيا لجاجت كرده و در مقابل آنان ايستادند » مردمانى جبار و منحرف 


7 

و قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنّكم . .. و خاب كلّ جبار عنيد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عافد مف ورغ 


-٠‏ كافران به خاطر باطل كرايى » على رغم مشاهده آثار و نعمت هاى الهى در تمام ابعاد زندكى خود . مورد سرزنش 


خدايند . 


و الله جعل لكم . .. أفبالبطل يؤمنون و بنعمت الله هم يكفرون 





- سوره - آيه - فيش 

وات كين عام دو 

مد خداوتك » ناميران واه #جهت كفرورزق و لجاجت كفر ييشكاق :مؤاخذة تخواهد كرد . 
فلعلك بخع نفسكك على ءاثرهم إن لم يؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 مؤمؤة اد ولادان 

- ناسياسى و هدايت نايذيرى كافران » حتى با رفع كرفتارى ها و نزول رحمت الهى 

ولو رحمنهم . .. للججوا فى طغينهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ شعراء -ثم؟- 1# - م 

- دلدارى خدا به ييامبر ( ص ) در مورد سرسختى كافران 

لعلك بخع نفسكك ألايكونوا مؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها صافات - رم سن سم 

*' - لزوم تأمل و انديشه در سرنوشت شوم كافران متعصب و لجوجى كه از سوى ييامبران بيشين انذار شده اند . 
ولقد أرسلنا فيهم منذرين . فانظر كيف كان عقبه المنذرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان كم 5 زا 

١‏ - اعلام بغض و دشمنى شديد خداوند نسبت به كافران لجوج و حق نايذير در قيامت 


إقالدين كقروا طادوة لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمن فتكف 








<مقت > به معناى بغض شديد است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١*8 #**  8١- فصلت‎ 18 

١5‏ - هدايت و شفاى قرآن » مايه فزونى كوردلى كافران لجوج 
وهو عليهم عميّ أولئكك ينادون من مكان بعيد 


- ييام روشن قرآن » دور از شنود و 


فهم كافران لجوج 

0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

التي لوه وا وراد 

© - استكبار كافران و اصرارشان بر كفر ء هنكام تلاوت آيات الهى بر آنان 
تتلى عليه ثم يصرٌ مستكررًا 

بنابراين كه < ثم > براى تراخى رتبى باشد نه زمانى برداشت بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورك نينت اكور 

"- تنها بريايى ناكهانى قيامت » به هوش آورنده كافران لجوج هوايرست 
اتّبعوا أهواءهم . .. فهل ينظرون إلا الساعه أن تأتيهم بغته 


از مضمون آيه شريفه استفاده مى شود كه خداوند؛ همه دلايل لازم را به كافران نمايانده و حتى نشانه هاى قيامت را نيز براى 
انان دق ناسعن إبعة تديدا حرق كه كافق _ماققاه وز با كو قافا مه ]ننه أقا انان با مساهده هط ولاب[ اسان كا وروم 


منتظراند تا آخرين مهلت نيز سيرى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١/‏ محمد -/#0 -9”# 8ع 

- إخبار خداوند از ستيز برخى كافران با دين و بيامبر ( ص ) » به رغم وضوح حق براى آنان 
إن الذين كفروا و صدّوا . .. و شاقّوا ... من بعد ما تبن لهم الهدى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طور - 7ه عع ١‏ 


١‏ - ناباورى كفرييشكان به حقانيت وعده هاى الهى » حتى با مشاهده نمود هاى عينى عذاب و سقوط ستككى از آسمان بر آنان 











و إن يروا كسفا . .. يقولوا سحاب مركوم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 


طوار ت ؟ق سايم حابن 

ه - برخى از كافران » مصرٌ بر كفر خويش .ء به رغم آكاهى كامل از نتايج شوم آن 

و لكنّ أكثرهم لايعلمون 

مفهوم <أكثرهم > اين است كه اقليتى آكاه و معاند وجود دارند كه به رغم 1 كاهى داشتنء كام در مسير كفر مى نهند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-7-ه*-رمق‎ 

> روى كردانى كافران » از يذيرش رسالت بيامبر ( ص ) به رغم مشاهده معجزه < شق القمر‎ - ١ 

وانشقٌ القمر . .. و إن يروا ءايه يعرضوا 


از اطلالق <آيه> بر <شق القمر>» استفاده مى شود كه < شق القمر> از معجزات ييامبر(ص) بوده كه بر حقانيت رسالت 


خويش اقامه كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملك لام ب .1 داع 

؟ - كافران دوزخى » مردمى لجوج و حق كريزاند . 

و قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحب السعير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -/ام -/11 -ه 

- تهديد شدن كافران لجوج و حق كريزء به نزول عذاب الهى 
فستعلمون كيف نذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6- ملكك - لإ 7# به 

















4 - كافران لجوج و دين كريز» مردمى ناسياس بوده واز نعمت شنوايى » بينايى و تعفّل بهره كافى نبرده اند . 
و جعل لكم السمع و الأبصر و الأفئده قليلا ما تشكرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


48 ملكك لثم دا/؟ 





- كافران حق نايذير و لجوج , در معرض عذاب الهى قرار دارند . 

فمن يجير الكفرين من عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 ملكك -/ات -79 الا 

7 - كافران لجوج و تكذيب كرء در كمراهى آشكار قرار دارند . 

فستعلمون من هو فى ضلل مبين 

- تهديد شدن كافران لجوج و تكذيب كر»ء به عذاب از سوى خداوند 

فستعلمون من هو فى ضلل مبين 

برداشت بالاء به سبب اين نكته است كه تعبير <فستعلمون> (يس به زودى خواهيد دانست»» داراى لحن تهديدآميز است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

49 ملك لام .اع 

؟ - كافران لجوج و تكذيب كر » در معرض عذاب الهى ( همجون خشكسالى ) 

قل أرءيتم إن أصبح ماؤكم غورًا فمن يأتيكم بماء معين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الالحديية توك ادر 

- كافران » با وجود فراهم بودن شرايط براى ر ها ساختن كفر و يرداختن به تكاليف الهى » از آن سر باز زدند . 
لما يقض ما أمره 

ضمير فاعلى <يقض > به <الإنسان> برمى كردد كه به قرينه <ما أكفره > تنها بر كافران منطبق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











٠‏ -انشقاق -عم- 5١‏ -لم 


* - كروهى از مردم با وجود هشدار هاى قرآن » همجنان بر بى ايمانى خود باقى اند و ربوبيت و بصيرت الهى را انكار كرده و 


إِنْ ربّه كان به بصيرًا . .. فما لهم لايؤمنون 


متعلق <لايؤمنون 5 


ممكن است معارفى باشد كه در آيات بيشين بيان شدمٌ از قبيل: ربوبيت و بصيرت الهىء نامه هاى اعمال» محاسبه و . .. . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بروج -9-488١1-؟‏ 

؟ - كفرييشكان » بر تكذيب وعده ها و تهديد هاى الهى » اصرار ورزيده و از فرجام بيشينيان عبرت نمى كير ند . 

بل الذين كفروا فى تكذيب 


بعد قرآن است كه وعده ها و تهديدهايى كه در آيات قبل آمده بود» بخشى از آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
توح 7-0702 


نمى كاهد . 

بل الذين كفروا فى تكذيب . .. بل هو قرءان مجيد . فى لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - كافرون - 8-1١9‏ -م 

/ - سرسختى مخالفان توحيد در مواضع خويش .» نبايد يايدارى اهل توحيد را متزلزل سازد . 

ولا أنتم عبدون ما أعبد 

يايدارى اهل توحيدء از مضارع بودن <أعبد> استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-28-1١09 - كافرون‎ - ٠ 

؟ - بيان سرسختى سازش خواهان كافر و باقى ماندن آنان بر مرام خويش تا يايان عمر» از خبر هاى غيبى قرآن 


ولا أنتم 





عبدون ما أعبد 

لجاجت كافران صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -184-/1ة- و 

9- مش ركان و كافران عصر بعثت » در برابر حق و دعوت هاى بيامبر ( ص ) » مردمى لجوج و سرسخت بودند . 
و تنذر به قومًا لد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الل طه- 5١‏ #اب” 


*"- كافران عصر بعثت » على رغم روشن بودن اعجاز قرآن و هماهنكى آن با ديكر كتاب هاى آسمانى » آن را ناديده كرفتند 


و معجزه بودن آن را انكار مى كردند . 

لولا يأتينا بَايه من ربّه أوّلم تأتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر -0-ع م 

* - اندوه ييامبر ( ص ) » به خاطر تكذيب شدنش از سوى كافران و مشركان لجوج در صدراسلام 
و إن يكذّبوك فقد كذّبت رسل من قبلكك 


از آهنكك آيه شريفه استفاده مى شود كه ييامبر(ص». به خاطر تكذيب شدنش اندوهكين بود. ازاين رو برخى از مفسران 
جزات شرظ :2 إن ركد يز كف >" رحدو :وجي ذاتشته اده ”2 إن كليو كه فلا تحر 3و اعد أذاقق كذن ول من : لكف > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودين عفد و 
؟ - كافران صدراسلام » مردمى لجوج و يندنايذير بودند . 


و إذا قيل لهم اتّقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
واعاين دعم 2ت ١‏ 
؟ - كافران صدراسلام » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 


وما 





تأتيهم من ءايه . .. إلا كانوا عنها معرضين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1 - -غافر - .ع سرع‎ ١8 


١‏ - كافران و مشركان صدراسلام » آيات الهى را از سر لجاج و ستيزه جويى » انكار مى كردند ,ْ نه از روى جهل و ناآ شنايى 


به ان. 
كذالكه يررفكه الذون كاتا تأرف الله يجحدرة 


< جحد > (مصدر <يجحدون>) به معناى انكار جيز معلوم و روشن است. آيه شريفه به منزله تعليل براى مضمون آيه قبل 


است كه در آنء از انكار آيات الهى و دور شدن از عبادت خداوند» اظهار شكفتى شده بود. 

؟ - كافران و مشر كان صدراسلام » مردمى لجوج » ستيزه جو و حق نايذير 

كذلكف يؤفكة الذي كانؤا .ايت الله تجحدوة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 08 - علا ه 

© - مش ركان و كافران صدراسلام » مردمى بس لجوج و حق نايذير 

و إِنه لقسم لو تعلمون عظيم 

سوكند مؤكد خداوند» يس از استدلال بسيار بر اثبات توحيد و معاد» نشانكر روح لجاجت و حق نايذيرى كافران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

89 ملكك لام ال اعنم 

- كافران صدراسلام » مردمى لجوج » مستكبر و حق كريز 

بل ليجوا فى عتوٌ و نفور 

<عتوٌ > به معناى استكبار و تجاوز از حد است (قاموس المحيط) و مقصود از <نفور>(رميدن) كريز از سخن حق مى باشد. 


ع - روح لجاج » استكبار و حق كريزى » عامل كفر و تكذيب دين از سوى كافران در صدراسلام 











و لقد كذّب الذين من قبلهم . .. بل لتجوا فى عتوّ و 


نفور 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م١‎ 1/١ - معارج‎ 9 

- كافران مخالف رسالت ييامبر ( ص ) » كروهى لجوج و حق نايذير 
سأل سائل بعذاب واقع 


مفسران بر اين عقيده اند كه كافران» اين سخن رااز سر لجاجت بر زبان مى آوردند, جنان كه در آيه "از سوره حانفال > 
از آنان جنين ياد شده است: <و إذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحىٌّ من عندك فأمطر علينا حجاره من السماء أو اثتنا بتعذاب 


أليم >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-15 -1١ - معارج‎ - 4 

١‏ - عذاب شدن كافران لجوج عصر بعثت » امرى قطعى از سوى خداوند و غير قابل دفع از سوى كسى 
للكفرين ليس له دافع 


مقدم براى <دافع >> استم يعنى» <ليس للكافرين دافع يدفع العذاب عنهم > (براى كافران كسى وجود ندارد كه عذاب 
موعود را از آنان دفع كند). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عبن بك ولاخ وخر 

١‏ - اصرار و تأكيد فراوان كافران حق نايذير و مستكبر صدراسلام » بر الهى نبودن قرآن و منشأ بشرى داشتن آن 
و استكبر . فقال إن هذا إلا سحر يؤثر . إن هذا إلا قول البشر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


للد يترسا ادوع أ 








. كافرانٍ مخالف ييامبر ( ص ) در صدراسلام » مردمى يندنايذير و لجوج بودند‎ - ١ 


فما لهم عن التذكره 


معر ضين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الالح قافو عو اح مك 


” - كافرانى كه خود را در صورت مماشات ييامبر ( ص ) » آماده عبادت خداوند مى خواندند » هركز به آن تن نداده و معبود 


ييامبر ( ص ) را نمى يرستيدند . 
ولا أنتم عبدون ما أعبد 
لجاجت كافران مكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام - 5-1-8 
؟ حق نايذيرى و عناد و لجاجت شديد كافران مكه در عصر بعثتء در برابر وحى و معجزات الهى 
ولو نزلنا عليكك كتبا . .. إن هذا إلا سحر مبين 
سوره انعام در مكه نازل شده است و بنابراين طبيعى است كه ناظر به مردم آن سامان» خصوصاً مش ركان مكه, باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-انفال -م- «م# دع 
؟ كافران مكه مردمانى لجوج و داراى عنادى خاص در برابر رسالت ييامبر ( ص ) و حقانيت قرآن 
فأمطر علينا حجاره من السماء أو ائتنا بعذاب أليم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودعي جنوات دا 
-١‏ كافران مجرم مكه » على رغم دريافت آيات قرآن » به آن ايمان نياوردند . 


كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دك ادام 


١-اكر‏ درى از آسمان به قدرت خداوند كشوده شود كه كافران مكه براى دريافت حقايق به 


آنجا بروند » ايمان نخواهند آورد . 

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به ... و لو فتحنا عليهم بابًا من السماء 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-١8-1١80 - حجر‎ -4 


-١‏ كافران هدايت نايذير مكه » در صورت مشاهده كشايش درى از آسمان براى بالا رفتن خود و درركك حقايق » آن را نوعى 


جشم بندى و سحر وانمود خواهند كرد . 
و لو فتحنا عليهم بابًا من السَّماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصرنا 


كرفتار نوعى جشم بندى مى دانستند. 

؟- كافران مكه » مردمى حق نايذير و لجاجت بيشه در برابر آيات الهى 

و لو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظَلُوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصرنا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زيح #أصواك؟ 


- لجاجت و تعصب كو ركورانه اشراف كافر مكه و تحير و سركردانى آنها در طغيان و سركشى » على رغم مشاهده لطف و 


وتيت الو هوج شان 

ولو رحمنهم . .. للججوا فى طغينهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ها-سأ-عم-_امم-‎ 

. كافران مكه اعلام كردند كه به هيج رو به قرآن و كتاب هاى بيشين آسمانى ايمان نمى آورند‎ - ١ 
و قال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرءان و لا بالذى بين يديه‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








رو 


هد وا-ع 


© -اصرار كافران مكه بر تكذيب تهديد هاى الهى » با وجود 1 كاهى آنان از هلاكت فرعونيان و ثموديان » شككفت آورتراز 


كفرورزى يبشينيان است . 


بل الذين كفروا فى تكذيب 


اضراب كه از حرف <بل > استفاده مى شود ممكن است نظر به اين داشته باشد كه تكذيب كرى مردم مكه در قياس با كفر 


يبشينيان اعجاب آورتر است, زيرا به رغم ديدن سرنوشت آنهاء تهديد را دروغ شمردند. 
لجاجت كمراهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

” "8-1١١ /-هود-‎ 

“ كمراهى ضلالت يبشكان از سوى خداء سزا و كيفر لجاجت و حق نايذيرى ايشان است . 


ينوح قد جدلتنا . .. فأتنا بما تعدنا ... إن كان الله يريد أن يغويكم 


وقوع جمله <إن كان الله > يس از بيان لجاجتها و حق نايذيريهاى كفرييشكان (قد جادلتنا . ..) » حاكى است كه اراده خداوند 


بر اغواى آنان » به خاطر عناد و لجاجتشان بوده اسن 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اتسو اكه اا 





) يافشارى اهل جرم و كناه بر انكار حقايق وحى » تا مرز مشاهده عذاب دردنااكك الهى ( عذاب استيصال‎ - ١ 


كذلكك سلكنه . .. لايؤمنون به حتّى يروا العذاب الأليم 


حال > در <العذاب > براى عهد است. بنايراين <العذاب الأليم > اشاره به عذابى دارد كه مش ركان مكه به آن تهديد شدنك 


(عذاب:اسفصال). ابه ]ا فجذانا سسجلون > تانكر ان است كه انان تهد بد مه عنذات رادي تكرفتد وبدان حيث از 


روى استهزاء خواستار تعجيل نزول آن بودند. 


اا اسان تمك سومان 


باقرآن و وحى ء تا لحظه مركك 

لايؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم 

مراد از مشاهده عذاب دردناك, مى تواند لحظه مركك كافران و حق ستيزان باشد. 
لجاجت كناهكاران هدايت نايذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مك دما 


"- مجرمان هدايت نايذير » در صورت كشوده شدن درى از آسمان وراه يافتن آنان به آنجا جهت مشاهده حقايق » باز ايمان 


نخواهند آورد . 

كذلك نسلكه فى قلوب المجرمين . لايؤمنون به ... و لو فتحنا عليهم بابًا من السّماء 
لجاجت مخالفان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر 18-1 ه 

© - مخالفان رسالت ييامبر ( ص ) » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 

إِنّه كان لأيتنا عنيدًا 

لجاجت مخالفان وحى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام مع -١و-ل/ل؟‏ 

3١‏ كفتكو و مجادله هاى لجاجت ييشكّان مخالف وحى و رسالتء بازيكرى و فاقد ريشه و بنيان است. 
قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 


لجاجت مردم صدر اسلام 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/م ع _ سم 

- مردم در صدر اسلام » مردمى سخت بايبند به آيين شرك و انعطاف نايذير در برابر سخن حق و مستدل 
والعقق هنا ل إن اليك رحد 


برداشت ياد شده از آن جا است كه خداوند در آغاز سوره مباركه بر اثبات توحيد سوكند متعدد ياد كرده است. اين در حالى 


است كه خداوند بيش از آنء دلايل و شواهد كافى بر اثبات اين 


حقيقت در قرآن كريم ارائه فرموده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 -فصلت اع همدع 

؟ - بيشتر مردم عصر بعثت » مصمم به تأثيرنايذيرى از كلام وحى و بيام قرآن 

فأعرض أكثرهم . .. و قالوا ... فاعمل إِنْنا عملون 

تعبيرهاى سه كانه در آيه (<أكنّه > <وقر > و <حجاب >) تأكيد و تصميم آنان را به نفوذنايذيرى در برابر قرآن مى رساند. 
لجاجت مرفهان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7‏ زخرف - ”ع ع7 - لم 

8- اصرار و يافشارى مرفهان خوش كذران بر كفر» در برابر بيام ملاطفت آميز و توحيدى ييامبران 

قال مترفوها . .. قل أَوَ لو ... قالوا إِنْا بما أرسلتم به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دسا عم _ب«مدع 

ع - مستضعفان كمراه و مؤاخذه شده در قيامت » در دنيا از هدايت برخوردار بودند م لكن آن را نيذيرفته اند . 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددنكم عن الهدى بعد إذ جاءكم 

لجاجت مسيحيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عمم-١؟8-7-‎ هرقب-١‎ 








ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 


جمله < لئن . ...> (به خدا قسم! اكر هر معجزه و برهانى را به اهل كتاب ارائه كنىء از قبله تو ييروى نمى كنند) كوياى عمق 


عناد» لجاجت وحق نايذيرى آنان مى باشد. 


ه - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت 


» قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك هيران لح لاي 

8 علماى نصاراى نجران » مفسد » مشرك » مجادله كرء حق نايذير و مورد تهديد خداوند 
فمن حاجكك . .. فان تولّوا فانّ الله عليم بالمفسدين 

دن شان نزول آفذه كددابن آنات:درياره غلمائ تجران تازل ذه است؛ 

لجاجت مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارو ةا 

4 - مشركان بر اثر جهل و لجاجت .» آيات قرآن را نشانه اى بر حقانيت ييامبر نمى شمردند . 
قال الذين لايعلمون لولا . .. تأتينا ءايه ... قد ينا الأيت لقوم يوقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع -58- 1030٠١‏ 

4 لجاجت يبشكان مشرككء يس از ديدن جهنم نيز اكر دنيا بازكردند اصلاح نمى شوند. 
ولو كرئ' ]3 وقفوا على الثار . ...و لو ردوا لعادوا لماانهوا عنه 

1دروهكرن شو سيشكن نش ركان الجائدةمشة اس 

فقالوا . .. و إنهم لكذبون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”"-1١١١-8 انعام‎ 6 











" مشركان لجوج. حتى در صورت نزول ملائكه بر ايشانء ايمان نمى آورند. 
ولو أننا نَزّلنا إليهم الملئكه . .. ما كانوا ليؤمنوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -رعد - 1١82-1‏ ول" 


/ا مش ركان با وجود دلايل روشن بر ولايت خداوند » ديككران را ولىّ 


و سريرست خويش مى ينداشتند و به آنان روى مى أوردند . 
أفاتخذتم من دونه أولياء 


تفريع جمله <اتخذتم . ...> به وسيله حرف <فاء > بر بيان كارها و شؤونى كه براى خداوند برشمرده شد5 كه مشركان نيز 
آنها را باور دارند مى رساند كه ولايت بر انسانها تنها از آنْ خداست و يندار ولايت غير او » يندارى ناموجه و بدون دليل 


است. 
أفاتخذتم من دونه أولياء . .. أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشبه الخلق عليهم 


جمله <خلقوا كخلقه > صفت براى <شركاء > است. <خلق > در هر دو مورد (<كخلقه > و <الخلق >) مصدر و به معناى 
اسم مفعول (مخلوقات) است. < تشائه > (مصدر تشاته) به قرينه كلمه <على > به معناى مشتبه شدن به خاطر مشابهت است. 
<أم > در جمله فوق أم منقطعه و حاوى استفهام انكارى است و مى رساند كه خود مشركان نيز براى شركا و معبودهاى 


تاوق افولتكين را ماودو توا تكد 17ب افريرة عاق ستيه هو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 -رعد - 18 سم ام 

* مش ركان على رغم اعترافشان به اينكه قوام بخش امور بندكان خداوند است » براى او شريكك هاى متعددى بركزيده بودند . 
أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت و جعلوا لله شركاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاكن عقوت عرد 

. مش ركان . على رغم شناخت نعمت هاى الهى , آن را عمللا انكار مى كنند و راه ناسياسى مى بيمايند‎ -١ 





ثم ينكرونها 


در اين آيه انكار در مقابل عرفان و شناخت قرار كرفته است و اين مى رساند كه مراد از انكار نعمت» انكار عملى است نه 


ذهنى و اعتقادى. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"7 58خ-7١ حج‎ 1١١ 

؟ - ردٌ دعوت بيامبر ( ص ) ( دعوت به يكتايرستى ) » از سوى مشركان و يافشارى آنان بر شركك و بت يرستى 
وادع إلى ربكك . .. و إن جدلوكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١7”  ”ا/- صافات‎ - 6 


١‏ - تعجب ييامبر ( ص ) از مواضع انكارآميز مش ركان نسبت به معاد و يكانككى خداوند م على رغم مشاهده عظمت آفرينش و 


قدرت خداوند در جهان 


به قرينه آيات بيك 8 به دست مى آيد كه آنجه موجب شكفتى ييامبر(ص) كرديده بود انكار توحيد ربوبى و معاد از سوى 
مشركان به رغم مشاهده آيات الهى در طبيعت و عظمت آفرينش بوت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه٠١‏ - صافات - /- ١0‏ ع 

ع - اصرار و يافشارى مش ركان بر متهم كردن قرآن و معجزه الهى به سحر و جادو ككرى 

و قالوا إن هذا إلآ سحر مبين 

برداشت فوق از به كار رفتن نفى و استثنا در آيه شريفه كه دلالت بر حصر و قطعى بودن مفاد آن استء استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ - ١60/-80/- ه - صافات‎ 





يانه عليه اسلام 
سخنانى بهانه جويانه عل 
١-مشركان»‏ 


و به دفاع از مواضع عقيدتى خود يبوسته » تكرار مى كردند . 
و إن كانوا ليقولون 


<إِنْ > مخفف < إن > است. آمدن فعل <كانوا > دلالمت مى كند كه خبر آن (ليقولون»» امرى ثابت در كذشته و داراى 
بيشينه است و آمدن خبر به صورت فعل مضارع بيانكر تكرار مضمون آن است. بنابراين مقصود از آيه شريفه با توجه به آيات 


بعد سخنان بهانه جويانه مش ركان است كه ييوسته آن را تكرار مى كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ح صافات - تاك يالب ١‏ 

. مشركان . به رغم ادعاى آمادكى براى ايمان آوردن به كتاب آسمانى » به قرآن كفر ورزيدند‎ - ١ 
لو أنْ عندنا ذكرًا من الأوّلِين . لكا عباد الله المخلصين . فكفروا به‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باعي دود امنا 

١‏ - توطئه هاى بى دريى و جدى مشركان » نسبت به ييامبر ( ص ) و تصميم قطعى آنان براى انكار حق 
أم أبرموا أمرًا 


بعد تصميم جدى مشر كان بر توطئه جينى عليه ييامبر(ص) مى باشد. 

؟ - اصرار و لجاجت مشركان در مخالفت با دعوت ييامبر ( ص ) » نمودى از حق كريزى آنان 
أكث ركم للحقّ كرهون . أم أبرموا أمرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١-9/- بينه‎ ٠ 


* - اهل كتاب و مشركانى كه اسلام را نيذيرفتند » كسانى بودند كه 





از يذيرش هر برهان روشنى سرباز مى زدند . 
لم يكن . .. منفكين حنّى تأتيهم الببنه 


در برداشت ياد شده.ء <منفكين > به معناى <منفكين عن الكفر > دانسته شده است. <تأتيهم البتنه > به تقدير <أن > 
مصدريه با <اتيان البّبنه > مرادف است و عبارت <حنّى اتيان البّّنه > را مى توان به معناى <حتّى وقت اتيان البئنه >> يا 
<حتّى باتيان البينه > دانست. در اين صورتء تقدير كلا-م جنين مى شود: <لم يكن ... منفكين فى وقت من الأوقات حتّى 
وقت اتيان البئنه > يا <لم يكن ... منفكين بأىٌ طريق حتى باتيان البتينه >. 


لجاجت مشر كان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - ع -0؟ - 4م 

8 مشركان به هنكام حضور در نزد بيامبر(ص)» از سر لجاج و انكار به مجادله درباره قرآن و رسالت آن حضرت مى يرداختند. 
حتى إذا جاءوككث يجدلونكك يقول الذين كفروا 

ور كائن تمر اراق مشادلة ون عر روات ذف ساف د سد تمن تهاوتك غنات واشت قرا دافعية. 
حتى إذا جاءوكك يجدلونكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوخ لو نويات العو ات ١‏ 

١‏ مخالفت مش ركان با رسالت ييامبر ( ص ) و قرآن كريم » برخاسته از روح لجاجت و كردنكشى آنان 

و إذا تتلى عليهم ءاياتنا بينت قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرءان غير هذا أو بد 


با توجه به اينكه آيات الهى»؛ آشكار و واضح بود ودر عين حال مشركان از يذيرش آن امتناع ورزيدند» برداشت فوق استفاده 


مى كردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 ٠ يونس‎ 7 











. برخى مشركان . با اينكه آسمانى بودن قرآن را باور داشتند » به تكذيب آن برمى خاستند‎ ١ 


بل كذبوا . .. و منهم من يؤمن به 


اين برداشت مبتنى بر اين است كه: ضمير <هم > با توجه به ارتباط اين آيه با آيات بيش به تكذيب كنندكان قرآن بركردد و 


از < يؤمن > زمان حال اراده شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كران ماد الرعة 

؟ مش ركان » در برخورد با سخنان ييامبر ( ص ) داراى موضعى لجوجانه بودند . 
أفأنت تسمع الصِمٌ و لو كانوا لا يعقلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاخواد مو احم 

؟ مش ركان با بيامبر اكرم ( ص ) برخوردى لجوجانه داشتند . 

تلتقو ادي وكا لاسر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 8ه -1/28- هم 

ه - مشركان و كافران صدراسلام » مردمى بس لجوج و حق نايدير 

و إِنّه لقسم لو تعلمون عظيم 

سو كيد مو كك خداوندء مين ال استدلال ناز بزاناك توحد و معاد نشانكر روح لجاجت و حق نايذيرى كافران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- واقعه -ءه - ١م‏ - ١‏ 














١‏ - اظهارات انكارآميز مشركان صدراسلام نسبت به قرآن » به رغم باور قلبى آنان به آسمانى بودن آن 
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون 


<إدهان> (مصدر <مدهنون>) به دو معنا آمده استثت: الف اظهار كردن بر خلااف آنجه در دل است,ٌ ب) به شوخى كرفتن 


جيزى و برخورد استهزا آميز كردن با آن. 


دو لقي اذ انوس ننا فون معنا ف اذل هك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16 واسست فود أده 

؟ - شرك ييشكان صدراسلام » به جاى سياس كزارى خداوند به خاطر فرستادن قرآن » بر تكذيب آن يافشارى كردند . 
و تجعلون رزقكم أنّكم تكذدّبون 

برخى از مفسران بر آنند كه <رزق>». به معناى عطا است و آيه شريفه نيز به تقدير <و تجعلون شكر رزقكم. ...> مى باشد. 
لجاجت مشركان صدراسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد -9١1-.ا-‏ ع 

؟ امتناع مش ركان عصر بعثت از اقرار به ربوبيت خدا بر تمام هستى على رغم مشاهده نقش او در جهان آفرينش 

قل من رب السموت و الأرض قل الله 


از اينكه خداوند خود به يرسشى كه از مش ركان كرده (من رب السموت) ياسخ مى دهد (قل الله) معلوم مى شود آنان از 


اعتراف و اقرار به ربوبتت خداوند خوددارى مى كردند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-91-19- -مريم‎ ٠ 


9- مش ركان و كافران عصر بعثت » در برابر حق و دعوت هاى ييامبر ( ص ) » مردمى لجوج و سرسخت بودند . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 0 


. مشر كان ستم بيشه صدراسلام » مردمى لجوج . حق نايذير و بهانه جو بودند‎ -٠١ 











بل الوا يلاها باق كما أرسل الاذ لوت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الات دن 


ه- يبشكويى قرآن » مبنى 


برايمان نياوردن برخى از مشركان صدراسلام » حتى يس از نزول معجزات درخواستى آنان 
ماءامنت قبلهم . .. أفهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اساءت اماع ودام 

؟١-‏ كروه بسيارى از مشركان در صدراسلام على رغم شناخت حق مردمى حق كريز بودند . 
بل أكثرهم لايعلمون الحقّ 


وازه <أكثر > افعل التفضيل است و نقطه مقابل آنء كثير مى باشد نه قليل و بدين جهت كروه بسيار استفاده شده است,م يعنى» 


هر جند مشركان دانا و حق كريز» در مقايسه با نادانان كمتر بودندمٌ ولى خود جمعيتى جشم كير و بسيار بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - فرقان -580؟- .م١٠‏ 


٠‏ فرمان ييامبر ( ص ) به سجده كردن مشركان صدراسلام براى خداى رحمان »؛ موجب نفرت فزون تر آ نان از سجده و 


دورى آنها ازراه حق و حقيقت كرديد . 

اسجدوا للرحمن قالوا و ما الرحمن أنسجد لما تأمرنا و زادهم نفورًا 

در برداشت فوقء فاعل <زاد > امر به سجده دانسته شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر - داعم 

* - اندوه ييامبر ( ص ) » به خاطر تكذيب شدنش از سوى كافران و مشركان لجوج در صدراسلام 
و إن يكذّبوك فقد كذّبت رسل من قبلكك 


از آهنكك آيه شريفه استفاده مى شود كه ييامبر(ص»» به خاطر تكذيب شدنش اندوهكين بود. ازاين رو برخى از مفسران 
خوات شرك حإن بكدو ك3 ة بر استطدوفى :وعدي دانتهه اند + إن ركذي كذ فلذهد نو اصيراذ قل كدي زسل ان للك كر 


جلد - 











نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/ا” ١١‏ ”7 

* - لجاجت و حق نايذيرى » از اوصاف مشر كان صدر اسلام 

و إذا ذكروا لا يذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- ١8  ”ا/- صافات‎ -6 

" - مشركان صدر اسلام » مردمى لجوج و حق نايذير بودند . 

و إذا رأواءايه يستسخرون 

تمسخر معجزه الهى كه امرى ملموس و روشن مى باشد كوياى حقيقت ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات - /ا 7‏ ي” 4و 

4 - يايبندى مشركان صدر اسلام به آيين شركك و دفاع از معبود هاى خود در برابر دعوت به توحيد 
و إذا قيل لهم لا إله إلااللّه يستكبرون . و يقولون أُثَنَا لتاركوا عالهتنا لشاعر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووشي و لاا مع م ون 


١‏ - كافران و مشركان صدراسلام » آيات الهى را از سر لجاج و ستيزه جويى » انكار مى كردند ,ْ نه از روى جهل و ناآ شنايى 


به ان. 
كذلك يوفكك الذون كانو] بيك الله عدون 


است كه در آنء از انكار آيات الهى و دور شدن از عبادت خداوند» اظهار شكفتى شده بود. 


؟ - كافران و مشركان صدراسلام » مردمى لجوج . ستيزه جو و حق نايذير 





كذ لكف كك لذأ كاتو] باك الله مجتحدوة 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ع وات 


+ - سرسختى و لجاجت مش ركان عصر بعثت » در برابر قرآن و دعوت ييامير ( ص ) 
وقالوا قلوبنا فى أكنّه مما تدعونا إليه و . .. فاعمل إِنّنا عملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1 

١‏ - اصرار مشركان عصر بعثت » بر شركك و مباحثات انكارآميز آنان درباره توحيد 
لذن كاعر ورقي الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 08 - 117 -؟ 

١‏ - بحث و جدل مشركان با ييامبر ( ص ) » در عينى ترين حقايق مورد شهود آن حضرت . امرى نكوهيده و سرزنش بار 
أفتمرونه على مايرى 

استفهام در <أفتمارونه > براى توبيخ است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاح كافز ون حو دم 


6 زبامير ( عن )© مأموو'افشاى سر ستخقى. مشت ركان در ترك :برسقض خداوند ‏ عتى دن قرطن محال:تن ذادن يامين (ض )ننه 


يرستش معبود هاى آنان 

ولا أنتم عبدون ما أعبد 

لجاجت مش ركان مكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه-انعام - ع -54 - ١‏ 





١‏ مشركان لجاجت بيشه مكه. منكر قيامت و هر كونه زندكى جز زند كانى دنيا بودند. 

و قالوا إن هى إلا حياتنا الدنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دأ ابرق < لال عدنة دع 

؟- مش ركان مكه » على رغم مشاهده آيات كوناكون الهى » از ييامبر ( ص ) درخواست معجزه حسى كردند . 





قالوا لن تؤمن لكك حتى تفجر لنا من الأرض ى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دارا ذنات لدم 

“- مشركان مكه . على رغم مشاهده آيات كوناكون الهى ء از ييامبر ( ص ) درخواست معجزه حسى كردند . 
والقن عوفنا هن كل نل قاف وت قالوا لق 831 لكك جع ابن تكون الك له من 


نكته ياد شده بااين احتمال در آيه قابل استفاده است كه: آنان ايجاد باغى با صفات ياد شده را به وسيله معجزه درخواست 
كرده باشند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-89175-1١ا/- -اسراء‎ ٠ 

ه- سرسختى و لجاجت مشركان مكه در برابر ييامبر ( ص ) و تعاليم بر حق او 

لزن ادق الك مض بن سقط التماء كمنا و عنمت غلا كيفا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/ا١1-9#‏ دع 

- مش ركان مكه » على رغم مشاهده آيات كوناكون الهى » از ييامبر ( ص ) درخواست معجزه حسى كردند . 
و الفلا ملافا من كل نكا فأنى جز وزقالواءكك توم كمدق يد دكون لكف ريت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7 - عنكبوت -39 - لاع‎ - ١ 

. مش ركان مكه ء از سر لجاجت .» قرآن را نيذيرفتند و به آن ايمان نياوردند‎ - ١ 

و كذلكك أنزلنا إليك الكتب . .. و ما يجحد بأيتنا إلا الكفرون 


<جحود > نفى كردن جيزى است كه دلء اثبات مى كند واثبات جيزى است كه دلء» نفى 





كرده است (مفردات راغب) بنابر معناى لغوى» <جحود >. منطبق بر لجاجت است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59- وع - ٠١‏ 

. -انكار قرآن از سوى مشركان مكه . از سر لجاجت و حق نايذيرى بود‎ ٠ 

ما يتجخد بأيها إل الكفرون + :.:وما يجحد بأبننا إلآ الظلمون 


<جحود > طبق معناى لغوى منطبق بر لجاجت الفيكي كن اللدت: حال > در <الظالمون> عهد بوده واشاره به 
<الكافرون > در آيه جهل و هفت دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اام كماع د 

١‏ -انكار لجاجت آميز وحى و قرآن » از سوى مشركان مكه 

و رسول مبين . و لما جاءهم الحقّ قالوا هذا سحر و إِنا به كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دخان -عع عم ١‏ 

. مشركان مكه بر موضع انكارآميز خود در باره معاد يافشارى كرده و بر آن اصرار ميورزيدند‎ -"١ 
إن هولاء لبفولون‎ 

به كار كيرى فعل مضارع (يقولون) كه مفيد استمرار است بيانكر مطلب فوق مى باشد. 
لجاجت مصريان باستان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - .عع - هاي ليع 


© - مردم مصر در عصر يوسف (ع ) » مردمى لجوج و حق نايذير 


فمازلتم فى شكك مما جاء كم به 


ترديد مردم مصر در رسالت يوسف(ع) با وجود عرضه شدن دلايل روشن براى ايشان به دو دليل 


مى تواند باشد: ١‏ به خاطر لجالت آنان است كه در آيه بعد از آنان به مردمى مجادله كر تعبير شده است. 7 يا به اين دليل 


است كه آنان نسبت به دعوت يوسف(ع) و دلايل ايشانء بى اعتنا و كريزان بودند. 


4- نكوهش مؤمن آل فرعون از مردم مصرء به خاطر ترديد كردن در رسالت يوسف (ع ) در كذشته ( على رغم مشاهده 


دلايل روشن او) 

ارك فى فكه بها حا كوي 

) مخالفت بيش از حد با دين الهى و ترديد در حقانيت آن » از ويزكى هاى مردم مصر از عصر يوسف تا موسى (ع‎ - ١١ 
كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب‎ 

لجاجت معرضان از توحيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 18 - ١8 - ابراهيم‎ - 9 

تعن الفى لصن )قال ؛ كل نان عند من أ أذ يقؤل لا إله إلااله : 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه فرمود: [مراد از ] كردنكش كينه توزء كسى است كه از كفتن <لا إله إلا الله > دريغ داشته 
باشد >. 


لجاجت معرضان از حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -18-1 - ابراهيم‎ - 9 

-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) قال : < العنيد > المعرض عن الحق ,م 

از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود: [فراة] ان <عديد > كسق اشفت كه ارححق ووئ كرذاق'انيت>>»: 
لجاجت مغالطه كران در دين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


594-9١-8 انعام‎ 6 





مغلطه افكن در دين را بايد به حال كمراهى خود رها نمود. 
إذ قالوا ما أنزل الله . .. قل الله ثم ذرهم فى خوضهم يلعبون 
لجاجت مكذبان انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الاج روي بده اسع اماق 


ناباورى و تكذيب خود » ياى فشردندك . 
فجاءوهم بالبينت فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل 


برداشت فوق مبتنى بر اين است كه مضاف اليه <قبل > ضمير عايد به <>مجىء > كه از <جاءوهم بالبينات> استفاده مى 


شود با زكردد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
سو زواع واه 


”اصرار كفرييشكان بر تكذيب ييامبران و عناد و لجاجت آنان » موجب يأس بيامبران از موفقدت خويش و ايمان آوردن 
قومشان 


حتى إذا استيئس الرسل 

متعلق <استيئس > ايمان آوردن مردم و موفقيت ييامبران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نال عدم طوات ١١‏ 

. تكذيب شدن رسالت بيامبران الهى » از روى عمد و لجاجت و باآ كاهى از محتواى آن بوده است‎ - ٠ 
جاءتهم رسلهم بالبتتنت و بالزّبر و بالكتب المنير‎ 








نموده و كتاب روشتكر و قابل فهمى را به ايشان عرضه مى كردند حكايت از حقيقت ياد شده مى كند. 
لجاجت مكذبان بصيرت خدا 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
-انشقاق -عم- 7١‏ ام 


* - كروهى از مردم با وجود هشدار هاى قرآن » همجنان بر بى ايمانى خود باقى اند و ربوبيت و بصيرت الهى را انكار كرده و 


إِنْ ربّه كان به بصيرًا . .. فما لهم لايؤمنون 


محاسيه و.... 


لجاجت مكذبان جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احطورت وود ادم 

١‏ - يافشارى مستمر تكذيب كران در دنيا » بر انكار قيامت و عذاب دوزخ 
هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 


جمله <كنتم بها تكذّبون> ماضى استمرارى و بيانكر آن است كه كافران تكذيب كرمْ هركز حاضر نشده اند حقايق مربوط 


به جهان آخرت را بيذيرند بلكه مصرانه آن را انكار مى كنند. 
لجاجت مكذيان حسابرسى عمل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - عم .7 سم 


* - كروهى از مردم با وجود هشدار هاى قرآن » همجنان بر بى ايمانى خود باقى اند و ربوبيت و بصيرت الهى را انكار كرده و 


إِنْ ربّه كان به بصيرًا . .. فما لهم لايؤمنون 


محاسيه و.... 





لجاجت مكذبان دين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- مرسللات -/الا- 


.م" 

؟ - سرسختى و لجاجت تكذيب كران صدراسلام » در يذيرش قرآن و اسلام 
فأ حديث بعده يؤمنون 

لجاجت مكذبان ربوبيت خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 57١-88 - -انشقاقف‎ ٠ 


* - كروهى از مردم با وجود هشدار هاى قرآن » همجنان بر بى ايمانى خود باقى اند و ربوبيت و بصيرت الهى را انكار كرده و 


إِنَ ربّه كان به بصيرًا . .. فما لهم لايؤمنون 


محاسيه و.... 


لجاجت مكذبان قرآن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 مرسلات -/ا/ا- ١٠م‏ -5؟ 

؟ - سرسختى و لجاجت تكذيب كران صدراسلام » در يذيرش قرآن و اسلام 
فأ حديث بعده يؤمنون 

لافه ا ااه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوو الا تيا 

؟ - يافشارى مستمر تكذيب كران در دنياء بر انكار قيامت و عذاب دوزخ 


هذه النار الّتى كنتم بها تكذّبون 


جمله <كنتم بها تكذّبون> ماضى استمرارى و بيانكر آن است كه كافران تكذيب كرمْ هركز حاضر نشده اند حقايق مربوط 


به جهان آخرت را بيذيرند بلكه مصرانه آن را انكار مى كنند. 

لجاجت مكذبان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- نحل -8١1-١1١١1-م‏ 

4- وجود برخى از افراد آ كاه و مغرض .» در ميان مش ركان و تكذيب كنند كان ييامبر (( ص ) 
بل أكثرهم لايعلمون 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فاطر -0-ع م 

* - اندوه ييامبر ( ص ) » به خاطر تكذيب شدنش از سوى كافران و مشركان لجوج در صدراسلام 
و إن يكذّبوك فقد كذّبت رسل من قبلكك 


از آهنكك آيه شريفه استفاده مى شود كه ييامبر(ص». به خاطر تكذيب شدنش اندوهكين بود. ازاين رو برخى از مفسران 
جواك تدرط 2 إن كدي كه > مكدو ف تجن جد انهه ند د رن ركد كه فالافك رن اشير ا ذاقد كذدى قصل دق الك > 


لجاجت مكذبان معاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠عيلت -اسراء -/91- (ه-‎ ٠ 

. منكران معاد » على رغم دريافت ياسخ شبهات خويش درباره معاد » با تكان دادن سر همجنان آن را مستبعد مى شمردند‎ -١ 
فسينغضون إليك رءوسهم‎ 

تكان دادن سر از سوى مش ركانء يس از دريافت ياسخ شبهات خويش درباره معاد» مى تواند به منظور استبعاد معاد باشد. 

. منكران معاد » على رغم دريافت ياسخ شبهات خود درباره معاد » همجنان بر حفظ ذهنيت خود ياى مى فشردند‎ -١18 
فسينغضون إليك رءوسهم‎ 


از اينكه منكران معاد» يس از دريافت ياسخ تمامى شبهات خود درباره معاد» با تكان دادن سر آن را به استهزا كرفته و انكار 


مى كردند» نشان مى دهد كه آنان» در يى حفظ ذهنيت ديرينه خود درباره معاد بودند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17ح مرو حة زوجع 

ع- خداوند به ييامبر ( ص ) عنايت و لطف خاص داشته و او در قبال انكا ركنند كان معاد » دلجويى كرده است . 
فوربّك لنحشرنهم والشيطين 


ضمير <فوربّك > خطاب به ييامبر(ص) است. 








عنايت به آن حضرت هنكام قسم خوردن خداوند به نام مقدس خويشء نوعى اظهار لطف و دلجويى از ييامبر(ص) در قبال 


خيره سرى هاى كافران است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ عبس ١1/-86-‏ -"؟ 

* - منكران معاد » فرو رفته در كفر و در اوج يافشارى بر يندار باطل خويش 

ما أكفره 

از آيات بعد كه توه به مبدأ خلقت انسان را مقدمه توجه به معاد در < ثم إذا شاء أنشره > قرار داده است استفاده مى شود كه 


يه شريفه بر منكران معاد نيز قابل تطبيق است. مفاد جمله <ماأكفره >» تعيجب از رسوخ كفر در كافران است تا آن حد كه به 


هيج نحو زايل نمى شود. اين تعبير ممكن استء صيغه تعجب و يا استفهام باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -انشقاق -عم- 5١‏ م 


* - كروهى از مردم با وجود هشدار هاى قرآن » همجنان بر بى ايمانى خود باقى اند و ربوبيت و بصيرت الهى را انكار كرده و 


الاوك كانه سيا الى اوسن 


محاسيه و.... 

لجاجت منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - 08 -م/-" 

" - منافقان با وجود اين كه از نجوا كردن نهى شده بودند بر آن اصرار ميورزيدند . 


ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى 


ثمم يعودون لما نهوا عنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- مجادله - ١60-08‏ دع 

- تداوم و استمرار بخشى منافقان » بر اعمال رشت و كردار نايسند خويش 

انهم ساء ما كانوا يعملون 

<كائوا تعملون > ماضى استمرازى ز بيانكز يافشارى و تداوم بخشيدن منافقان به اعمال نايسند خويش است. 
لجاجت منافقان صدر اسلام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -9-؟١1-هم‏ 

ه منافقان صدر اسلام » على رغم امتحانات مكرر الهى , متنبه نككشته و توبه نمى كردند . 
أو لا يرون أنهم يفتنون . .. ثم لا يتوبون ولا هم يذَّكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا م 


- منافقان صدراسلام » با علم به اين كه احكام و فرمان هاى خدا و رسول اوء به دور از ظلم و احجاف بود ء به آنها تن در 


نمى دادند . 
أم يخافون أن يحيف اللّه عليهم و رسوله 


بزةاشت ناد شندة معتق يزاين است كه ديل > در ديل أؤلشك. .. > برائ اضيزات:انظالى تاشد, بعتن :مثافقان اين كونه 
نبودند كه كمان كنند كه خدا و رسول اوء به آنان ظلم مى كنندمْ بلكه مى دانستند كه خدا و رسولش. عادلانه حكم مى كنند. 


لجاجت وليد بن مغيره 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4-مدثر #6 ”57 5 











" - وليدبن مغيره » فردى لجوج و حق نايذير بود . 


بردا 


م هم 


سس 


ياد شده؛ از <إدبار و روى كردانى > از آيات الهى و سخن بحق 


ييامير(ص) استفاده مى شود. 

لجاجت يهود 

جام ام مروة > تررم عايه د ديعن 

اكروووه كدو اكيم 

ع - اهل كتاب ( يهود و نصارا ) مردمى لجوج و حق نايذيرند . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 


جمله < لئن . ...> (به خدا قسم! اكر هر معجزه و برهانى را به اهل كتاب ارائه كنىء از قبله تو ييروى نمى كنند) كوياى عمق 


عناد» لجاجت و حق نايذيرى آنان مى باشد. 

© - يهود و نصارا از سر عناد و لجاجت . قبله بودن كعبه را يذيرا نيستند . 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتب بكل ءايه ما تبعوا قبلتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كل 

"٠‏ يهوديان » مردمى لجوج و معاند 

قل قد جاءكم رسل من قبلى بالبينات و بالّذى قلتم فلم قتلتموهم ان كنتم صادقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع نساء -8 ١94-1١68‏ 

4 كفرورزى يهود . مايه تقدير الهى » بر بازداشتن قلب هاى آنان از نفوذ تعاليم انبيا 
بل طبع الله عليها بكفرهم 

لجاجت يهود صدر اسلام 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ه-انعام - 91-2 - هم 
يهوديان صدر اسلام در برابير دعوت ييامبر((ص) موضعى غير منطقى و لجوجانه داشتند. 
إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىء 


جملاءت بعدى اين آيه قرينه نزول اين آيه در شأن يهود است. و جون يهود. كرجه ظاهراًء معتقد به نبوت موسى(ع) و ديكر 


انبياى الهى بودند» ادعاى عدم نزول 


وحى بر هيجيكك از افراد بشر بايد از سر مكابره و عناد باشد. 

محمد(ص) و لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8م فتح اع ع7‎ - ١1 

١‏ - ساحت بيامبر ( ص ) و مؤمنان راستين » مبرًا از لجاجت » خشم و تعصب جاهلى 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميّه حميّه الجهلته فأنزل الله سكينته 

از مقابله رسول و مؤمنان با كافران متعصب جهالت بيشه. مطلب بالا استفاده مى شود. 
منشأ لجاجت مش ركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«وتاول ولاج عه 

> يافشارئ برع از مشر كان بر.شركفاء معلول تعضي با اعداف اانه اسح هناش ال ناداتى صوف. 
بل أكثرهم لايعلمون 


قيد <أكثر > بيانكر اين واقعيت است كه در ميان مش ركان كسانى وجود دارند كه على رغم آكاهى به بطلان شركك, به 
خاطر اهداف نادرستى از آن حمايت مى كنند. 


موارد لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د فلك اودر 

- بى اعتنايى به ضرورت ها و احتياط هاى عقلى » كج روى و لجاجت است . 
قل أرءيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل 


از آن جا كه بى اعتنايى به احتمال نزول قرآن از سوى خداوند» موجب كمراهى دانسته شده استم استفاده مى شود كه براى 


برهيز از كمراهى به عنوان ضررء بايد به احتمال منتهى به آن اعتنا كرد. 








موانع لجاجت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ ١ا/- احقاف - يع‎ -١١/ 


-١‏ تويجه به وقوع حتمى وعده هاى 


الهى » بازدارنده انسان از لجاجت و حق نايذيرى * 

وال نذو عي الس 

<إِنَّ > بيانكر تعليل است, يعنى» ايمان بياور جون وعده خداوند حق است. 

مؤمنان و لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - فتح - مع ع5 ١"‏ 

٠‏ - ساحت ييامبر ( ص ) و مؤمنان راستين », مبرًا از لجاجت . خشم و تعصب جاهلى 
إذ جعل الذين كفروا فى قلوبهم الحميه حميّه الجهليه فأنزل الله سكينته 

از مقابله رسول و مؤمنان با كافران متعصب جهالت بيشه. مطلب بالا استفاده مى شود. 
نشانه هاى لجاجت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2١1-غافر‏ -.ع مداع 


- انكار ربوبيت و يكتايى خداوند » در عين مشاهده آيات و جلوه هاى خالقيت مطلق او » نشانه وجود روح لجاجت و ستيزه 


جويى است . 

الله الذى جعل لكم اليل . .. ذلكم الله ربكم ... فأنّى تؤفكون . كذلكك يؤفكك الذى 
لجوج 

ايمان كافران لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع -١11-م‏ 


#أكر مشيت خداوثد تعلق كيرة كافران لجاحت مشهو طفائكر يز ابمان خراهيد اورد, 











ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 

بى تأثيرى معجزه بر لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١1١ - 8 - انعام‎ - 

#الجاجت يشكانحتى _ در :صوازت سكن كفتن مزد كانابا ايشان و شهادت بر ؤسالت ببامبر(ص) يمان تمى اووتل: 
ولو أننا . .. و كلمهم الموتى ... ما كانوا ليؤمنوا 

تهديد كافران لجوج 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


توعد وود 1م 


خداوند كفرييشكانى كه على رغم مشاهده آيات خدا ء ربوبيت او را منكر شوند » به عذاب شديد و مكرى سخت تهديد 


كرده است . 

وهم يجدلون فى الله و هو شديد المحال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-زمر-و"م د امع ١‏ 

. ييامبراسلام ( ص ) » كافران و مشركان لجوج را به عذابى خواركننده در دنيا هشدار داد‎ - ١ 
فسوف تعلمون . من يأتيه عذاب يخزيه‎ 


مفسران بر اين عقيده اند كه مقصود از عذاب خواركننده. به قرينه ذيل آيه كه از عذاب دائمى (اخروى) سخن مى كويد 


عذانة> وباي اسدت: 

تهديد مش ركان لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دور دوم دراب 

. ييامبراسلام ( ص ) » كافران و مشركان لجوج را به عذابى خوار كننده در دنيا هشدار داد‎ - ١ 
فسوف تعلمون . من يأتيه عذاب يخزيه‎ 


مفسران بر اين عقيده اند كه مقصود از عذاب خواركننده. به قرينه ذيل آيه كه از عذاب دائمى (اخروى) سخن مى كويد 


روش برخورد با كافران لجوج 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قصص -178- 80 -/ 








8 - رهنمود خدا به ييامبر ( ص ) در جكونكى ياسخ به كافران و مشركان لجوج 
قل ربّى أعلم من جاء بالهدى و من هو فى ضلل مبين 

روش برخورد با مشركان لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاض ل زا ورد 


/- رهنمود خدا 


به ييامبر ( ص ) در جكونكى ياسخ به كافران و مشركان لجوج 
قل ربّى أعلم من جاء بالهدى و من هو فى ضلل مبين 

عذاب كافران لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-رعد - "18 1# لا 


خداوند كفرييشكانى كه على رغم مشاهده آيات خدا ء ربوبيت او را منكر شوند » به عذاب شديد و مكرى سخت تهديد 


كرده است . 

وهم يجدلون فى الله و هو شديد المحال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خاي دقو اودع 

؟- عذاب دردناكك » فرجام و كيفر كافرانى است كه از سر لجاج و عناد به آيات الهى ايمان نمى آورند . 
إن الذين لايؤمنون بأيت الله . .. لهم عذاب أليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعيووا دااع م 

. كافران متعصب و لجاجت بيشه » هيج كونه راه فرار و كريزى از عذاب الهى ندارند‎ - ٠“ 
و يعلم الذين يجدلون فى عايتنا ما لهم من محجيص‎ 

كافران لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام 8-1١١5‏ 


كافران لجاجت ييشه و حق نايذير از شيطانهاى انسى هستند. 








ولو أننا . .. ما كانوا ليؤمنوا ... و كذلكك جعلنا لكل نبى عدوا شيطين الإنس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/!- #و- ١١‏ 

١‏ اندوهناك شدن بر هلاكت كفربيشكان لجوج . حتى در صورت خويش و هموطنى با آنان » امرى نكوهيده و ناروا 


فكيف ءاسى على قوم 


كفرين 

كيفر كافران لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8ك هن د عرد ع رماع 

*- عذاب دردناكك » فرجام و كيفر كافرانى است كه از سر لجاج و عناد به آيات الهى ايمان نمى آورند . 
إن الذين لايؤمنون بأيت الله . .. لهم عذاب أليم 

محروميت كافران لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 شورى -#80-84دع 

© - كافران معاند و لجوج » محروم از عفو و رحمت الهى 

و يعف عن كثير . و يعلم الذين يجدلون فى عايتنا ما لهم من محيص 


اين كه يس از مسأله عفو كناهان» اين نكته مطرح شده كه كافران معاند راه فرارى از عذاب ندارند,ٌ مى تواند اشاره به اين 


نكته داشته باشد كه آنان مورد عفو و مغفرت الهى قرار نمى كيرند. 
محمد( ص) و كافران لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مع مويه اا الات 


١‏ ييامبر ( ص ) به كافران لجوج هشدار داد كه آينده اى ناخوشايند ( هلاكت در دنيا و عذاب در آخرت ) در يبش خواهند 


5 


داشت : 


وانتظروا 


با توجه به آيات كذشته كه سخن از عذاب دنيوى و اخروى اقوام كفربيشه داشت » مى توان كفت: مراد از <انتظروا > هشدار 


كافران به عذابهاى دنيوى و اخروى است. 


مش ركان لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام - ع - ١8-1١١‏ 

0 ناآ كاهى اغلب مش ركان لجوج به تعيين كننده بودن مشيت الهى جهت متمايل ساختن آنان به ايمان 


ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله و لكن أكثرهم 


يجهلون 

متعلق < يسهلون > مى تزائة فكي الله > باشذه بع اكثر مشر كان به نفس “مقيت الهى ا كاةايودتل: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- نحل -8١1-١١1-م‏ 

8- وجود برخى از افراد آ كاه و مغرض .» در ميان مش ركان و تكذيب كنند كان ييامبر (( ص ) 

بل أكثرهم لايعلمون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دخان عع 4و" دع 

#- وجود عناصرى آكاه اما لجوج و حق نايذير » در ميان مش ركان و منكران معاد 

إن هؤلاء ليقولون . .. و لكنّ أكثرهم لايعلمون 


بنابراين كه ضمير <هم > به مش ركان مكه بازكردد: از مفهوم <أكثرهم > استفاده مى شود كه اقليتى آكاه در ميان مشركان 


حضور داشتند كه به رغم دركك حقانيت معاد به انكار آن مى يرداختند. 
هشدار به كافران لجوج 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١١5-١١-دوه-/‎ 


١‏ ييامبر ( ص ) به كافران لجوج هشدار داد كه آينده اى ناخوشايند ( هلاكت در دنيا و عذاب در آخرت ) در يبش خواهند 


داشت 2 


وانتظروا 


با توجه به آيات كذشته كه سخن از عذاب دنيوى و اخروى اقوام كفربيشه داشت » مى توان كفت: مراد از <انتظروا > هشدار 


كافران به عذابهاى دنيوى و اخروى است. 


لجوجان 





حق نايذيرى لجوجان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - شعراء - 728 -ل/ا8١‏ - هم 

د - تأثيرنايذيرى اهل عناد » در برابر معجزات الهى 
فأت بثايه . .. قال هذه ناقه ... فعقروها 

لذايذ از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

]نان الاوك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه - اعراف - لا 


١١-11/- 

١‏ شك ركزاران» رهيويان صراط مستقيم الهى هستند. 

لأقعدن لهم صرطك المستقيم . .. لاتجد أكثرهم شكرين 

ارزش لذايذ دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يعدن الوك سام 

- ثواب نماز جمعه » بسى برتر و بالاتر از در امد هاى مادى و لذت هاى دنيوى است . 
قل ما عند الله خير من اللهو و من التجره 

اعراض از لذايذ مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

71-10-5١ -هط-١‎ 

١‏ - ضرورت دل بستن به عاقبت نيكك و دل خوش نبودن به لذت هاى زود كذر 
والعقبه للتقوى 

اهميت لذايذ بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الواع يفي تك بداو كام 

"-ارزش ها و لذت هاى بهشتى » فراتر از تصوّر و انديشه بشر 

مثل الجنّه الّتى وعد المتّقون 


در صورتى كه وازه < مثل > به معناى تمثيل و تشبيه باشدم مى رساند كه بيان نعمت هاى اخروى بدون استفاده از تمثيل و 


تشبيه» براى بشر قابل فهم نيست. 








بهترين لذايذ بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اا مطحت ةا 

0 از امير المؤمنين (ع ) روايت شده است : < ان اطيب شىء فى الجنه و ألذّه حب الله و الحب فى الله و الحمد لله قال الله 
عزوجل : < و آخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمين > ... ,م 


دليذيرترين و لذت بخش ترين جيز در بهشتء دوستى خدا و دوستى در راه خدا و <حمد > براى خداست. خداى عزوجل 


فرمود: آخرين 





ده ]و كتعان [نوسداة هر العف« لاله رمن لالب © انيت بور 

بهترين لذايذ بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -4ة- لالز دع لويم 

يرتوى از خشنودى و رضوان الهى » برتر از همه لذت هاى ديككر براى مؤمنان در بهشت * 

و رضون من الله أكبر 

نكره آمدن <رضوان> مى تواند براى تقليل باشد م يعنى» حتى شمه اى و نسيمى از رضوان الهىء برتر از ساير لذتهاست. 
4 رضوان خداوند و خشنودى اواز بهشتيان » بالاترين لذت و نعمت براى آنان 

و رضون من الله أكبر 

5 برترين لذت ها براى اهل بهشت ». لذت معنوى و روحانى است . 

و رضون من الله أكبر 

بهترين لذايذ مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحرو وكات ادير 

/ يرتوى از خشنودى و رضوان الهى » برتر از همه لذت هاى ديككر براى مؤمنان در بهشت * 

و رضون من الله أكبر 

نكره آمدن <رضوان> مى تواند براى تقليل باشد م يعنى» حتى شمه اى و نسيمى از رضوان الهىء برتر از ساير لذتهاست. 
بى ارزشى لذايذ دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا- توبه -9- وعم ه١‏ 











ناجيزى بهرهورى ها و لذايذ زندكى دنيوى » در مقايسه با ثواب ها و ارزش هاى اخروى 
فاستمعتوا بخلقهم . .. أولئك حبطت أعملهم ... و أولئكك هم الخسرون 


بااينكه كافران و منافقان در دنيا بهره مند بوده اند» خداوند ايشان را زيانكار واقعى معرفى مى كندمٌ زيرا لذايذ دنيويشان 


محدود بوده واز ثوابهاى اخروى بى 


ا 

بى ارزشى لذايذ كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-١١"  عال- محمد‎ - ١١/ 

-١‏ بى ارزشى لذت ها و امكانات دنيوي كافران » در مقايسه با فرجام سخت اخروى آنان 

يتمتّعون و يأكلون . .. و النار منوّى لهم 

خداوندء با تقبيح شيوه كافران و يادآورى فرجام شوم آنان» در حقيقت به مؤمنان يادآور شده است كه جشم به زندكى دنيوى 


كافران ندوزند و لذت جويى هاى آنان را ارزش نيندارند: زيرا زندكى كافران از نظر ماهيت» حيوانى و از نظر فرجام» دوزخى 


است. 

يوجى لذايذ دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - "80 ع‎ - فاقحا-١١/‎ 

15- يكك عمر لذت جويى وهوس رانى » يوج و بى ارزش در قبال لحظه باسخ كُويى و مجازات 
كأنّهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعه من نهار 


<يوم يرون مايوعدون> همان قيامت و روز كيفر است كه با ديدنش روزكار دراز كامروايى كافران» لحظه اى از روز مى 
نمايد. 


تحريم لذايذ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- وم - ١8‏ 

سوكند بر تحريم طيبات و لذايذ بر خويشتن » لغو است و شكستن آن » مؤاخذه الهى را در بى ندارد . 


لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم 








از رسول خدا(ص) روايت شده كه يس از حمد و ثناى الهى» خطاب به اصحابش فرمود: <فما بال اقوام يحرمون على انفسهم 
الطيبات . .. فقاموا هولاء فقالوا يا رسول الله فقد حلفنا على ذلكك فانزل الله تعالى <لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم ...>. 


تفسير قمى» ج ١ص‏ ١186م‏ 


نورالثقلين» ج 2١‏ ص هعع, ح 7١‏ 

تلاش براى لذايذ اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-78 - 88 - مطففين‎ - ٠ 

- دنيا » عرصه تلاش براى رسيدن به لذت هاى آخرت است . 

فليتنافس المتنفسون 

جاودانكى لذايذ انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فتح - مع - هدع 

+ - لذت جويى ها و زيبايى طلبى هاى انسان » همراه با وى در جهان آخرت 

ليدخل . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 

لوول روقر اواك سراق 2 سوقت ورور اكيش لانن مسد و لدكه حوري دوا[ ساق اختروى استة 
جاودانكى لذايذ بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاا ق-86١86-8#"‏ ديم 

© - جاودانككى در بهشت و لذت هاى آن » مهم ترين نويد به بهشتيان » در آغاز ورود 
ادخلوها بسلم ذلك يوم الخلود 

عوامل علاقه به لذايذ مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ل 0 








. سرانجام تداوم كفر و غوطهورى در لذت هاى دنيا» يشيمانى است‎ -١ 
ربما يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ... فسوف يعلمون‎ 
عوامل لذايذ اخروى بهشتيان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ات ود وس جرادم 

؟ - بهشت و نعمت هاى كسترده آن » مايه بهرهورى و لذت كامل بهشتيان و نه مانند امكانات محدود و ناقص دنيوى * 
فكهين بما ءاتيهم ربّهم 


مركن اسك كه كوي > كترم ابه امكاناك :دكا داشنه ناكد كه معدول" شر قافر بذ 


بهرهورى كامل از آنها نيست و لذت آنء آميخته با محروميت ها است. 
فرجام علاقه به لذايذ مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. سرانجام تداوم كفر و غوطهورى در لذت هاى دنياء بشيمانى است‎ -١17 
ربما يودٌ الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ... فسوف يعلمون‎ 
تذاية كروي اسان فنا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر - 8م عم داع 

]نيان حضاف تار داراى كبا بويت ى لذدع هاف ادن 

ِنْ المتّقين فى جنْت و نهر 


ازاين كه خداوند وعده به <جنّات> و <نهر> داده استء استفاده مى شود كه انسان در آخرت نيز از مظاهر طبيعى لذت 


خواهد برد. 

لذايذ اخروى بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لامرك ا 

خكنات: ركان هاو كدقاف وووف تمادل هن تقو امافديرا” اتانتذر ساقت 
وأفنها اما تتعيية الا نشي وتلد لضي 

لذايذ اخروى يبشكامان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- واقعه - 70-22 - ١‏ 
؟ - ييشتازان ( سابقون ) » در بهشت . در كنار لذات جسمى از لذات روحى سرشار نيز برخوردار خواهند بود . 


شنيدن سخنان لغو ويا نسبت هاى دروغ و نارواء باعث آزار روح است. ازاين رو نفى لغو و تأثيم در بهشت ييشتازان يس از 
بيان نعمت هاى مربوط به لذات جسمى بيانكر مطلب بالا است. 


لذايذ اخروى 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتنووي عاواتات اننا 

؟ - تقواييشكان , از منظره هاى جشم نواز و لذت بخش بهشت بهره مند خواهند شد . 
لهم غرف من فوقها غرف مبتيِه 

مرتفع و جند طبقه بودن بناهاى بهشت به همراه جريان نهرها در يايين آنهاء مى تواند اشاره به مطلب ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتا ممه لاد 

تنام زيابى هاو للاث.هائ مورد تمايل أهل تقو آماذه براق آثان ذن يهشت 
وافنها نا تشتينه الأنفس وتلل الأعية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا رن 

لذت هافق معتسى تقوامشكان ذن نهشث . كوشة ائ از شعاد تمتذى انها أسة:: 
فقا ]دق كزاعي أترانا 

لذايذ اخروى مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسامط ف دل د معو 

؟ - تماشاى كيفر هاى كافران در قيامت » براى مؤمنان لذت بخش است . 

على الأرائكك ينظرون 


كافك اماك 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام م ١-1١58‏ 

8 انسانها از كمراه شدن توسط جنيان لذت و بهره مى برئد. 
و قال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 





* . لذت هاى جشم . از برجسته ترين لذت هاى انسان است‎ - ١ 


بوقاشة ناد قتداة تا ترارى اعمال :انق كه تلن الأعيه > 


از باب ذكر خاص يس از عام بوده و براى بيان اهميت لذت هاى جشم آورده شده باشد. 
لذايذ بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي اد لووك 13 

١‏ - لذت هاء زيبايى ها و آسايش بهشت . نعمت هاى انكارنايذير خدا و غيرقابل تكذيب 
متكين على رفرف خضر . .. فبأىٌ عالآء ربكما تكدّبان 

لذايذ بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولخوين خن داوم + 

" - بهشتيان » در فضايى سرشار از سرور و شادمانى به سر برده و به شوخى و صحبت لذت بخش باهم خواهند يرداخت . 
إِنْ أصحب الجنه اليوم فى شغل فكهون 


<فاكهون > از <فكاهه > كرفته شده كه به معناى سخن با اهل انس و كفت وكوى مسرت آميز است. كفتنى است در برداشت 


باد شده» <فاكهون> خبر دوم براى <إِنْ > كرفته شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
6 يس - 7# 8م - ١‏ 


١‏ - مردان بهشتى با همسرانشان در حالى كه به شوخى و كفت وكوى لذت بخش مشغولند زير سايه ها نشسته و بر تخت هاى 


مزيّن و مجلل ( جون حجله عروس ) تككيه خواهند زد . 
إنْ أصحب الجنّه اليوم فى شغل فكهون . هم و أزوجهم فى ظلل على الأرائكك 3 متكئون 


جمله <هم و أزواجهم. اشنا باق نراق آنه يشيق (إن أهكات القتفن) "اسك بو موقت مكاتى ويحايكاة انهل يفت 


را كه به شوخى و صحبت لذت بخش مشغولند بيان مى كند. <أريكه > (مفرد <أرائكك >) نيز به معناى تخت مزين در 





حجله عروس است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - /؟ ‏ ١م‏ -" 

" - لذت بخش بودن ياد خاطرات دنيوى » در بزم بهشتى براى بهشتيان 

فى جِنّت النعيم . على سرر متقبلين... و عندهم قصرت الطرف... قال قائل منهم إِنّى 


يادكرد خاطرات خود در دنياء در آن بزم باشكوه و ير از ناز و نعمتء كوياى اين حقيقت است كه ياد جنين خاطراتى» خود 


لذت بخش و طراوت آفرين است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ع انان دع اندو ادم 

'"' - لذت بخش بودن استفاده از ظرف هاى سيمين و بلورين » براى بهشتيان 

و يطاف عليهم بانيه من فضّه و أكواب كانت قواريرًا 

برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه در مقام بيان نعمت ها و لذت هاى بهشتى است. 
لذايذ جنسى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نيا ا ماوع 

* - وجود لذت هاى جنسى در بهشت 

و كواعب أترابًا 

قحا تدك اهاى عشب تفقوا يشكان ذن بيقن كرشه اع ان سعاد تهدىئ انها "اببث + 
مقارا حدق كواعف اتزايا 


لذايذ جنيان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ١66-1١١8‏ 

١‏ وجود خواسته ها و لذتهاى نفسانى در جن (شيطان) 
قد استكثرتم استمتع بعضنا يبعض 

جنيان از اغواى آدميان بهره و لذت مى برند. 
وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض 
لذايذ جشم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١7‏ - زخخرف - ع - الا 





-؟١1‏ 
١‏ - لذت هاى جشم . از برجسته ترين لذت هاى انسان است . * 
كلد الأعية 


برداشت ياد شده بنابراين احتمال است كه < تلد الأعين> از باب ذكر خاص يس از عام بوده و براى بيان اهميت لذت هاى 


جشم آورده شده باشد. 

لذايذ حرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء دع م!ا م 

8 حرمت هر كونه بهره كيرى جنسى از محارم نسبى » رضاعى و سببى 
حرّمت عليكم امهاتكم . .. و حلائل ابنائكم 


اسناد حرمت به خود <امهات و... > مى رساند كه نه تنها ازدواج» بلكه هر كونه استمتاع و بهره كيرى جنسى از زنان ياد 


شدهء حرام شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داو ا ودام ماعات١‏ 

. حرمت بهره كيرى جنسى از زن شوهردار و ازدواج با وى » هر جند مسلمان نباشد‎ ١ 

حرّمت . .. والمحصنات من النْساء 

قيد <من النْساء > براى <المحصنات> قيدى تأكيدى است و شمول آن را نسبت به زن غير مسلمان افاده مى كند. 
لذايذ دنيوى اقوام ييشين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0سا عم#دعهمدع 


ع - مش ركان ملت هاى يبشين نيز » كرفتار عذاب شدند و بين آنان و لذت هاى دنيوى شان جدايى بركشت نايذير افتاد . 








و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل 


مشر كان بعدى داشته اند. 


لذايذ 


دنيوى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -احقاف -عع- 5١‏ دم 

“- توبيخ كافران در قيامت » به خاطر هدر دادن امكانات ارزنده خويش و صرف آن در لذت هاى زودكذر مادى 
أذهبتم طتبتكم فى حياتكم الدنيا 

لذايذ دنيوى مشركان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ- عم دعن ع١‏ 

١‏ نين مشركان و لذت ها ذتتؤى شان + سن ان مرك :فاصله مى:افعل:: 

و حيل بينهم و بين ما يشتهون 

ابن كدامراق ان <ها تهون > حرست احتمال'فائ كونا كوتئى وعتود ذارة از جمله آنها لذت:ها مال و:اموال دنياي اسبت. 
١‏ - مشركان صدراسلام و يبشتر از آنها » در بى لذت هاى دنيوى بوده اند . 

و حيل بينهم و بين ما يشتهون 

“امش ركان ملت هاى ببشين نيزء كرفتانعذات شدند وبين آنان.و لذت:هاق.دنيوى شان جذاى بر كشت تابد ين افتاذ : 
و حيل بينهم و بين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل 


مش ركان بعدى داشته اند. 
لذايذ دنيوى مشركان صدراسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سباً-ع” دعن ١‏ 








. مشركان صدراسلام و يبشتر از آنها » در بى لذت هاى دنيوى بوده اند‎ - ١ 
و حيل بينهم و بين ما يشتهون‎ 
تذارد.شيطان‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام م ١8-1١58-‏ 


٠‏ وجود خواسته ها 





ولذتهاى نفسانى در جن (شيطان) 

قد استكثرتم استمتع بعضنا ببعض 

لذايذ قارون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3# قصص يت بزاح ةياده 

4 - از ديد دنياطلبان » قارون در اوج لذت و خوشبختى قرار داشت . 

فخرج على قومه . .. قال الذين يريدون الحيوه الدنيا ... إِنهِ لذو حظ عظيم 

حجط ته ساف بوره تنيب ابت ركف 191 سعادك و تكد نين نير تر كن ارق 
لذايذ مادى اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نينت كوو 1 

كسان دزحيات ارو هناتد:دتنا داواي تيار هاو لدكاهائ مادق 
فها قير مو مام عردو لبو مو سم معتل بصدى :و له فتهامق كل الت 


ومني فاو #طي فاع خلااؤتذة لد امورى حون نورهاف أن كواراة شين قراح رعس برساتد كه انها دو اخرنك اذ 


اين امور مادى» لذت مى برند و بدين لذت ها نيازمنداند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر- *م-عمدع 

6 -انسان در حيات اخروى » داراى تمايلات و لذت هاى مادى 
إِنْ المتقين فى جنْت و نهر 


ازاين كه خداوند وعده به <جنّْات> و <نهر> داده استء استفاده مى شود كه انسان در آخرت نيز از مظاهر طبيعى لذت 








لذايذ مادى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دواد د د 

٠‏ وجود نعمت ها و لذايذ مادى و معنوى در بهشت 





وو كن اللذاكة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

طور-7ه-19دع 

© -انسان در بهشث » داراى ويد كى هاى موجود مادى است و از خوردنى ها و آشاميدنى ها لذت مى برد . 
كلوا و اشربوا هيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-70-82 - -واقعه‎ 

؟ - ييشتازان ( سابقون ) » در بهشت » در كنار لذات جسمى از لذات روحى سرشار نيز برخوردار خواهند بود . 
فى جِنّت النعيم . .. لايسمعون فيها لغرًا و لاتأثيمًا 


شنيدن سخنان لغو ويا نسبت هاى دروغ و نارواء باعث آزار روح است. ازاين رو نفى لغو و تأثيم در بهشت ييشتازان يس از 
بيان نعمت هاى مربوط به لذات جسمى بيانكر مطلب بالا است. 


لذايذ مادى در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

- انسان » در بهشت به خوردن و آشاميدن نياز دارد واز آن لذت مى برد . 
يطاف عليهم بصحاف من ذهب و أكواب 

لذايذ مادى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يكساس 3 


ه- خوردن » لذت بردن و برخوردار شدن از متاع ها و لذت هاى دنيوى و غوطهور شدن در آرزو هاى واهى » هدف و مقصد 


اعلاى كافران است . 








ذرهم يأكلوا و يتمتّعوا و يلههم الأمل 
لذايذ مادى كافران صدراسلام 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ككل 


؟- تمامى همٌ و 





تلاش كافرانٍ هدايت نايذير صدراسلام » خوردن و بهرهورى از تمتعات و لذت هاى مادى بود . 
ذرهم يأكلوا و يتمبّعوا 

لذايذ مجاز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#“دنساء 8# 78# ”7 

١‏ جواز بهره كيرى جنسى از كنيز شوهردار براى مالكك وى 

حرّمت . .. و المحصنات من النّساء الا ما ملكت ايمانكم 

لازم به تذكر است كه حكم مذكور داراى شرايطى است كه در فقه بيان شده است. 

لذايذ معنوى بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عض ردت د اي 

٠‏ وجود نعمت ها و لذايذ مادى و معنوى در بهشت 

جح وسو وي فون تن الله أ كرو 

5 برترين لذت ها براى اهل بهشت ». لذت معنوى و روحانى است . 

مهو ف الله كير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا واه عو ود 

اكزيتعاران ساشرن ) #دوهقت دو ناو اذالث عسي أن الذالف روه برشا احفر دار خر ستل روود 
فى جِنْت النعيم . .. لايسمعون فيها لغرًا و لاتأثيمًا 


شنيدن سخنان لغو ويا نسبت هاى دروغ و نارواء باعث آزار روح است. ازاين رو نفى لغو و تأثيم در بهشت ييشتازان يس از 











يبان تعمث هاى مريوظ بهالذات جسمى .نيباتك مظلية بالا اسك 
محدوديت لذايذ هاى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

848 مرسلات - ل/الا- عع - ١‏ 


١‏ - بهره مندى انسان ها از لذت ها و خوشى هاى دنيا » اندكك و محدود 


ا 
كلوا و تمتّعوا قليلا 

محرومان از لذايذ اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحخدي] تماد امام 

- مرفهان تكذيب كر و دين ستيزء از هركونه آسايش و راحتى يا لذت و كام جويى در قيامت » محروم خواهند بود . 
فو امكو ارلقيا مسف كر يلما افو ف نا 

تأكيد خداوند بر كل وكير و دردآور بودن كيفر صاحبان ثروت و رفاهء مى تواند بيانكر برداشت ياد شده باشد. 

محروميت از لذايذ بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-8-9485 بينه‎ ٠ 

. اهل كتاب و مشركان » در صورت كفر به اسلام » از لذت مناظر يردرخت و زمين آب خيز بهشت محروم خواهند بود‎ - ٠ 
من أهل الكتب و المشركين فى نار جهنّم . .. الذين ءامنوا و عملوا الصلحت ... جزا‎ 

نايسندى علاقه به لذايذ مادى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 


/- متمركز كردن تمامى هم و تلاش بر بهرهورى هر جه بيشتر از تمتعات و لذت هاى دنيوى و دل بستن به آرزو هاى واهى , 


ذرهم يأكلوا و يتمتّعوا و يلههم 


آيهء تعريض است به اينكه: كافران هدايت نايذيرء تمام همّشان تمتعات دنيوى است, لذا بايد آنان را به حال خود رها كرد و 


اين حاكى از ناخرسندى خداوند از آنهاست. 





ويكيهاى لذايذ هاى دنيوى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- مرسلات -//ا- عع - ١‏ 


سوير 


مندى انسان ها از لذت ها و خوشى هاى دنيا » اندكك و محدود است . 


كلوا و تمتّعوا قليلا 


آثار لذت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - احقاق اع8 272و 

دهان داوق امكا ناك وقد كن دو سني عون كدراق دوا ذارنده عذات لقان الخووق 
أذهبتم طتبتكم فى حياتكم الدنيا و استمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون 

زمينه لذت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 احقاق اع8 81م 

قحاي اعنقادك ينه معاف + كرايك ري دهده اسان به ادق حوى كرجه ينس از امكانات دقاي 
الذين كفروا . .. أذهبتم طتبتكم ... و استمتعتم بها 


مخاطب قرار كرفتن لدت جويان با عنوان كفره مى نماياند كه اين وصف در كرايش كافران به لذت جويى و حرص بر لذت 


هاى دنيايى نقشى اساسى دارد. 

سرزنش لذت طلبى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4030٠١-11 - 80/- محمد‎ -١7 

9- هدف قرار دادن لذت جويى و شكمباركى در زندكى » منشى حيوانى و نه شايسته مقام انسانى 


والذين كفروا يتمتّعون و يأكلون كما تأكل الأنعم 





لدو مين رمك روي وان اودمن للتجحوى سعرقة ونه دوو عد و انان درا جل ف كن حيرا الل اليا 
افاده مى كند. 


مو از قفي در فى اعمال شكك اسك ند عورظهون دو لدت و عوسران : 
الدة] واقوا بو عملن] السلحت .ىد و الذي كدرو امستعوة نبا كلوة كماانا كن الأن 


خداوند؛ مؤمنان را متصف به <عملوا الصالحات > كرده و كافران را مشمول <يتمتّعون 


و يأكلون كما تأكل الأنعام > دانسته است. از اين تقابل» مطلب بالا استفاده مى شود. 
فرجام لذت طلبى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ايفين جبنم لعاف 

1- بهشت ء يايان رنج و تلاش مؤمنان و دوزخ فرجام لذت جويى و فساد كافران 
الذين ءامنوا و عملوا الصلحت جنْت . .. و الذين كفروا... النارمئوّى لهم 


دراين آياتء ميان زند كى» اهداف و فرجام مؤمنان و كافران» مقايسه صورت كرفته او كل ال كت 5 
ضوع تشوانى قا انان 000 برخوردار خواهند شد. اما كافران اهل رفاه و لذت جويى اند و در يى آن كرفتار تش 


خواهند بود. 

لذت طلبى بهشتيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رحمن -28-00-و 

9 - بهشتيان , داراى تمايلات جنسى و حس لذت جويى 
متّكين على فرش . .. فيهنٌ قصرت الطرف 

ازاين كه خداوند به وجود حوريان بشارت داده» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارسي دوه وعدم 

؟ - بهشتيان » داراى تمايلات جنسى و حس لذت جويى 
لم يطمثهنٌ إنس قبلهم و لاجان 

لذت طلبى در آخرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١‏ - فتح - 58 - 0 اع 
ع - لذِّت جويى ها و زيبايى طلبى هاى انسان » همراه با وى در جهان آخرث 
ليدخل . .. جنْت تجرى من تحتها الأنهر خلدين فيها 


نويد بودن <جنات تجرى. .. >. متوقف بر وجود حسٌ زيبايى يسندى و لذت جويى در انسان اخروى 


كه 
لذت طلبى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - احقاف -ع- 5١‏ -ع 

#د اذك حوري كشرده ار امكانات حاف )كيز كافران 

أذهبتم طتبتكم فى حياتكم الدنيا و استمتعتم بها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عسوي د باد لللاسيىا 

1- لذت جويى و شكمباركى حيوان كونه كافران » تنها بهره آنان از زندكى دنيايى 
الذين كفروا يتمبّعون و يأكلون كما تأكل الأنعم و النار منوّى لهم 


از مقابله دو بخش آيه كه براى مؤمنان يايان خوش بهشت را يادآور شده استفاده مى شود كه كافران» هركز از آن نعمت هاى 


اخروى بهره نخواهند بردم بلكه تنها شهوت رانى و استفاده حيوان كونه از امكانات دنياء نصيب آنان است. 
8- آتش دوزخ » جايكاه كافران لت طلب و شكمباره 

يتمتّعون و يأكلون . .. و النار مثوّى لهم 

لطف خدا از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

(لطئف خدا) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لل كن 

/ - رفق و مداراى خداوند نسبت به عموم انسان ها 


إن الله لطيلك 





برداشت فوق بر اين اساس است كه < لطيف> از <لطف> (رفق و مدارات) مشتق شده باشد. بنابر اين متعلق < لطيف> در 


جل ناد كد سعد وفأيك بر رعدى» دان اللدالطيش يناءه > 

آثار ذكر لطف خخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - 5-8 -دم 

© - توجه مبلغان دينى به حضور حمايت و لطف الهى . مايه شكيبايى آنان بر مشكلات راه 
واصبر . .. فإنّكك بأعيننا 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه بيامبر(ص) 


به عنوان مبلغ وحى مورد هجوم كافران» قرار كرفته و خداوند براى يايدارى بخشيدن به او نظارت و حمايت خويش را به آن 


حضرت يادآ ور شده است. 

آثار علاقه به لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رن 

؟١‏ - تقوايبشكان »ء با انفاق كردن اموال خود » نعمت علاقه مندى به لطف خدا را ياس داشته » از آن قدردانى مى كنند . 
وكا هه عند بك فم سق !له اماد محمويه لاعن 
آثار لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21 1-2-1 

- دستيابى به هدايت در كرو الطاف خدا و رحمت اوست . 
أولئكك عليهم صلوت من ربهم و رحمه و أولئك هم المهتدون 


برداشت فوق مبتنى براين است كه < أولئكك > (در ذيل آيه) اشاره به مشمولين صلوات و رحمت - كه از <أولئك عليهم > 


به دست مى آيد - داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اكروواد لت ددا 

8 - رهايى از عذاب دردناكك قيامت در كرو لطف خدا و ياكك شدن از كناهان و آلود كيهاست . 
و لايكلمهم الله يوم القيمه و لايزكيهم و لهم عذاب اليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الور ا مر 


8 رهايى انسان از كرفتارى ها و مصايب » در كرو مشيت خدا و بسته به لطف و رحمت اوست . 











و إذا مس الإنسن الضد دعانا . .. فلما كشفنا عنه ضرّه 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

4- ابراهيم - 18 - عم لز 

/- لطف و عنايت خداوند در هدايت انسان مؤثر است . 

و اجنبنى و بن أن نعبد الأصنام . رب إِنهنّ أضللن كثيرًا من الناس 


ازاينكه حضرت ابراهيم(ع) از خداوند خواستار نجات فرزندانش شدء معلوم مى شود كه عنايت و لطف خدا در هدايت مؤثر 


وده واتسان يانه يه ان اسة: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجر - 08-10-" 

*- امكان فرزنددار شدن انسان كهن سال و مأيوس از فرزنددار شدن » با لطف و قدرت خداوند 
إنا نبشّركك بغلم عليم . قال أبشرتمونى على أن مسَنى الكبر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجر - 82-1١8‏ دع 

؟- ابراهيم (ع ) اميدوار به فرزنددار شدن در كهنسالى » در يرتو لطف و رحمت الهى 

فبم تبمّرون . .. فلاتكن من القنطين . قال و من يقنط من رحمه ربّه إلا الضالّون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا اررق ع بؤو تك 12417 

) لطف و رحمت خداوند » مانع بازيس كيرى وحى ( حقايق و معارف وحيانى ) از يبامبر ( ص‎ -١ 
لقع كه لدهق :إلا وحنة من رلكة‎ 


رحمت نداديم و بنابراين» محو نخواهيم كرد. ويا استدراكك از <لثن شئنا > باشد و عبارت جنين فرض شود: <و لكن لانشاء 
ذلك رحمه> (ولى زايل كردن معارف عطا شده را 








نمى خواهيم به خاطر رحمت به تو) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”:1(- 80-19- -مريم‎ ٠ 

. حضرت ابراهيم (ع ) » لطف و عنايت ويزه خداوند به خود راء يشتوانه يذيرش استغفار خود مى دانست‎ -٠ 
سأستغفر لكك ربّى إن كان بى حفيًا‎ 


-١‏ مهربانى و لطف خداوند به حضرت ابراهيم (ع ) » بى نيا زكننده او از خانه و كاشانه آزر و محبت او 


جمله <إنّه كان بى حفتَاً > ياسخ ابراهيم(ع) به برخورد ناشايست آزر نيز مى باشدمْ يعنى اكر جه تو مرا از خانه طرد كرده و به 
رجم تهديد مى كنىء ولى لطف و عنايت خداوند براى من كافى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مريم -14- 80 -/ 

/- ابراهيم » اسحاق و يعقوب (ع )» به عنايت خداوند » داراى كفتارهايى راستين و يرطنين در جهان و تاريخ 
و جعلنا لهم لسان صدق عايًا 


<لسان >» نشان بازتاب وسيع آن بين مردم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ت اناك لدعمو 

ديركتة ناقكة هر سرزميق #:در كرو واشت وعبات خلا اسمت. 
إلى الأرض التى بركنا فيها 


*- تفاوت سرزمين ها از جهت ارزش » بركت و توجهات خداوند 








به ان 
إلى الأرض التى بركنا فيها 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8- عدم امكان برخوردارى زكريا (ع ) از فرزند » طبق عوامل طبيعى و بدون لطف الهى 
وزكريًا إذ نادى ربّه . .. فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه 


ازاين كه زكريا(ع) كفت: <خدايا مرا از تنهايى نجات ده به من فرزند عطا كن >» مى توان استفاده كرد كه اككر خداوند 


دعاى او را مستجاب نمى كرد ايشان از داشتن فرزند محروم مى شد و تا آخر عمر تنها مى ماند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

85-1١-1١ - ح-انبياء‎ ١ 

؟- مورد لطف و مرحمت قرار كرفتن انسان » فلسفه دين و حكمت فرستاده رسولان 

وما أرمتلكف الإارتضيه العلدكن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -شهعراء خء دوت 

. -قرآن » نشأت يافته از رحمت و لطف الهى به انسان ها است‎ ١ 

وما يأتيهم من ذكر من الرحمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اامسشوز او اللاي هه 

ه - مهلت خداوند به كافران حق ستيز صدراسلام » به خاطر رحمت و لطف او بود م نه برخاسته از ضعف و ناتوانى . 


وها كان اكرهة موسي :و إن ربك لهو لعزي الر نحم 














ياد كرد س ركذشت موسى و فرعون تسلّى بخش خاطر بيامبر(ص) و نيز هشدارى است به كافران مكه كه نازل نشدن عذاب بر 
آنان» نه از باب ناتوانى حق تعالى است,مْ بلكه از باب 


رحمتى است كه بر مردمان دارد و جون زمينه آن به يايان برسد, عزِّت و قهر الهى كريزنايذير خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١8 - 78 - شعراء‎ - 18 

© - مهلت خداوند به كافران حق ستيز صدراسلام » ناشى از رحمت و لطف او بود م نه برخاسته از ضعف و ناتوانى وى . 
و ما كان أكثرهم مؤمنين . و إن ربك لهو العزيز الرحيم 


يادكرد سركذشت حضرت ابراهيم(ع) و فرجام اخروى مشركانء هشدارى است به شرك ييشكان صدراسلام كه اكر بر آنان 
عذاب نازل نمى شود. نه از ناتوانى حق تعالى است,ْ بلكه از باب رحمت او بر مردمان است و جون زمينه آن به يايان برسدء 


عزّت و قهر الهى كريز نايذير خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6-1175 5# - شعراء‎ - 1١ 

ه - مهلت خداوند به كافران حق ستيز صدراسلام » معلول رحمت و لطف وى بود ,م نه برخاسته از ضعف و ناتوانى او . 
و ما كان أكثرهم مؤمنين . و إِنّ ربك لهو العزيز الرحيم 


يادكرد س ركذشت قوم نوح, از يكسو تسلى خاطر ييامبر(ص) و از سوى ديككر هشدارى بود به مشركان كه اكر بر آنان عذاب 


نازل نشدهمٌ نه از باب ناتوانى حق تعالى است,ْ بلكه از باب رحمتى است كه بر مردمان دارد و جون زمينه آن به يايان رسدء 


عزت و قهر الهى كريزنايذير خواهد بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عو ورك دو 


ه - مهلت دادن خدا به كافران و حق ستيزان » 











معلول رحمت و لطف او است ,ٌ نه از روى ضعف و ناتوانى . 
راان الخو رك دو لاروك وو اقرز رضم 


يادكرد سركذشت قوم عاد از يكسو تسلى بخش خاطر ييامبر(ص) و از سوى ديككر هشدارى است به مشركان مكه كه اكر بر 
آنان عذاب نازل نشده. از باب ناتوانى حق تعالى نيست, بلكه از باب رحمتى است كه او بر مردمان دارد و جون زمينه آن به 


يايان رسدء عزت و قهر الهى كريزنايذير خواهد بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/1؟ - ام اهم 

ه - تسلط انسان بر زمين و بهره كيرى كسترده وى از نعمت هاى آن » تدبيرى الهى و نشان دهنده الطاف خداوند در حق وى 


و يجعلكم خلفاء الأرض 


اسناد <جعل > به خداوند» براى يادآورى اين واقعيت است كه اكر شما بر كرده زمين سواريد و از آن سود مى جوييد» امرى 


قاذريه صرق دن ومين وضلط وق افعين جعي «تاخلفاء الأرض > ارده عسي رميو بلط داوق 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مان مجع وار 

-١‏ لطف و آكاهى همه جانبه خداوند » منشأ صدور احكامى خاص براى همسران ييامبر 

قل لأروجكه :رسام النيق :اذ كر إن :الله اق لظفا خياةا 

) علم و لطف خداوند » منشأ اعطاى عصمت به اهل بيت ييامبر ( ص‎ - ١ 


إِنْما يريد 





الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت . .. إِنّ الله كان لطيقًا خبيرًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات  3”0/-‏ لان - 6 7 1 

. بهشتيان » رهايى خود از ييامد هاى هلاكت بار هم نشينى با كافران دوزخى راء مديون لطف خدا و به توفيق او مى دانند‎ - ١ 
و لولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين‎ 

؟ - توفيق نجات از ييامد هاى هلاكت بار معاشرت با افراد فاسد و منحرف » نعمت و لطف الهى است . 

و لولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين 


* - رهايى انسان از جبر محيط اجتماعى و نيز از ييامد هاى سوء معاشرت با افراد فاسد و منحرف جامعه » در سايه ايمان به خدا 
و لطف و عنايت او» امرى ممكن است . 


و لولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين 

ع - انسان ها در جامعه فاسد و محيط منحرف » بدون ايمان به خدا و لطف او » در معرض انحراف و هلاكت اند . 
و لولا نعمه ربّى لكنت من المحضرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/م#- 1.١‏ و١‏ 


18د يدون كيكة و عبات خداوتد :ضير وشكيايق دربزائر 1 زهابقن هائ يزركك كمحواة كشعة شد دن زاه خداوقة 
ممك: 3 تعني هه : 
إِنَى أرى فى المنام أنّى أذبحكك . .. قال يأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من 


مسأله ذبح اسماعيل(ع) جنان كه در آيه بعد به صراحت آمده است يكك آزمايش الهى بود. براين اساس» مشروط كردن 


ووفقدك اذو | مايش امات نو عيابي كد وس الشكلاق: إن قاد الله 


مق الضايريق): كوبا برقاشت بان شنده اسةه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١1-زمر-‏ 8" -م-م 

8 - رهايى انسان از كرفتارى ها و مصيبت هاء در كرو مشيت خداوند و بسته به لطف و وحمت اواست . 
و إذا مسٌ الإنسن ضر دعا ربّه منيبًا إليه ثم إذا خوّله نعمه منه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12 -زمر- وم نا-١‏ 

؟١‏ - اخطار و بيم دادن خداوند به بندكانش » از روى لطف و مرحمت اواست . 


دلكقه يحوف اللندية عناده تعناك فانقون 


تعبير <اى بندكان من > نشانكر اظهار لطف خداوند به بندكان خويش است. كفتنى است كه اظهار لطف يس از تهديد به 


آتش دوزخ, مى تواند بيانكر حقيقت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
و اعقاو اد ومع 


؟ - نجات مؤمنان و صالحان از بدى ها و ناراحتى هاى روز قيامت » برخاسته از رحمت و لط الهى است , نه از استحقاق 


آنان . 
ومن تقا لسيئئات يومئذ فقد ر حمته 


يادآورى و تصريح فرشتكان به اين كه حفظ مؤمنان از ناراحتى هاى قيامت نشانكر اين است كه آنان مورد رحمت و لطف 


الهى قرار كرفته اندم مى تواند حكايت از حقيقت ياد شده داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١2‏ - شورى -1١9-85-‏ ١٠4و‏ 


9 - خداوند ‏ قادر به مجازات كمراهان و منكران رستاخيز و لطف او به خلق مانع از سلب روزى آنان در دنيا است . 








بعيد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوىّ العزيز 
با توجه به معناى < لطيف > كه حكايت از رحمت و لطف دارد برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


خداوندك» قادز به مجازات كمزاهان و سلت بهرهورى هاى.دنيوى ايشان اسث :ولى ريرتكرئ هاو متفيتث اوادو تدبير 


جهان مانع ازاين اقدام است . 
لفى ضلل بعيد . .. لطيف ... يرزق من يشاء و هو القوى 


اكرمنكران معاد و كمراهان» برباطل اند يس جرا خداوند روزى خود راز آنان دريغ نمى دارد؟! خداوند در ياسخ سه موضوع 
مهم را مطرح فرموده است: <لطيف بودن > <مشيت > و <قدرت شكست نايذير او>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكتشورف دم تخ عدم 

- لطف » رحمت » قدرت و عزت خداوند » مقتضى مصون داشتن حريم وحى از نفوذ و تصرف دروغ يردازان 
الله لطيف بعباده . .. و هو القوىٌ العزيز ... و يمح اللّه البطل 

ارتباط مجموعه آيات و سياق واحد آنهاء مى تواند بيانكر معناى ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حورن 2نم د برودع 

*1- < نعمت ها > برخاسته از لطف و رحمت الهى و < مصائب و سختى ها > نتيجه عملكرد خود آدمى است . 
و إِنا إذا أذقنا الإنسن منا رحمه . .. و إن تصبهم سيّئه بما قدّمت أيديهم 


سوره - آيه - فيش 

لاساو تكد اك رامع 

* - كلمه توحيد » كلمه اى مان دكار در نسل ابراهيم (ع ) » به اراده و لطف الهى 
الى وزادانعا قوق ».إلا لدم تخطرنى ميرو لحفزها كلف بافيه فى عقن 

فاعل <جعل > به قرينه آيه بعد مى تواند خداوند باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وبتك اونا كات الواد كه 

4 - امكان فرزنددار شدن زن كهنسال و نازا» در يرتو لطف و عنايت الهى 

و بشّروه بغلم عليم . .. قالت عجوز عقيم . قالوا كذلكك قال رك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-طور - 7ه -/1؟ - ممع ١‏ 

١‏ - اذعان متقين در بهشت .» به نقش لطف الهى در رهايى آنان از عذاب دوزخ و ورود ايشان به بهشت 
فمنّ اللّه علينا و وقينا عذاب السموم 

؟ - بهشتيان » قدردان لطف الهى اند ,ٌ نه مغرور به عمل خويش . 

فمنّ اللّهِ علينا و وقينا عذاب السموم 


توه رارسا ما 27 انان البى :و تكبه اتنان يد لظف حو ونق انها كد انان قبا فيفل خوريدع وامانه سحادك و داق 


مغرور به كردار خود نيستند. 
- انسان هاء بدون لطف و رحمت خداوند » در معرض ابتلا به عذاب دوزخ اند . 
فمنّ الله علينا و وقينا عذاب السموم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-طور - 79-7 - هم 


ف - ييامبر ( ص ) » مصون از هر كونه كهانت و جنون » در يرتو عنايت يروردكار خويش 


بنعمت ربك بكاهن و لامجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - هع ع 

ع - رونق كشاورزى » نشانه لطف و رحمت الهى به انسان ها است . 
لو نشاء لجعلنه حطمًا . فظلتم تفكهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

898 طلاق -نث -/ا- ١١‏ 


١‏ - اميد بستن به حل مشكلات زندكّى مشتركك و تبديل شدن سختى ها به آسانى ها در يرتو لطف و عنايت خداوند اميدى 


شايسته و بجا براى مؤمنان 


سيجعل اللّه بعد عسر يسرًا 


آيه شريفه» ضمن اميد بخشيدن به مردان و زنان دركير با مشكلات زندكى مشترككء آنان را به رفع شدن مشكلاتشان در يرتو 


عنايت و لطف خداوندء اميدوار ساخته و به اين اميدوارى تشويق و ترغيب كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

19 قلم م -”5-م 

ه - لطف و عنايت خداوند » سبب مصونيت انسان از جنون و هركونه انديشه نادرست و دور از عقل و خرد 
ما أنت بنعمه ربك بمجنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8- قلم - برع - هع - سوم 

؟ - نعمت و لطف ويزه خداوند به يونس (ع ) ء مانع كرفتار شدن او به بيابان خشكك و بى آب و كياه شد . 
لولا أن تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء 














لولا أن تدركه نعمه من ربّه لنبذ بالعراء و هو مذموم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 
9- قلم - اع - ١ه‏ - ؟ 


؟ - انقطاع وحى به يونس (ع ) از زمان ارتكاب < تركك اولى > ( تركك مردم و نفرين عليه آنان ) و وحى مجدد به ايشان» 


يس از توبه او و عنايت خداوند به وى 
فاجتبيه ره 


مطلب ياد شده با توجه به اين نكته است كه يونس (ع) بيش از ماجراى ارتكاب <ترك اولى > از بيامبران بود. بنابراين 


مقصود از <فاجتباه > به رسالت رساندن او نيست, بلكه به معناى تداوم رسالت او يس از انقطاع موقت وحى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادن د الأساولا تم 

- هيج كس به صورت مستقل و بدون عنايت الهى » به حقايق ينهانى و امور غيبى آكاه نيست . 

فلايظهر على غيبه أحدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحيل ةده 

ه - برخوردارى از توبجهات و عنايت هاى خداوند » مايه خشنودى انسان و دست يافتن او به فرجامى يسنديده و رضايت بخش 
ابتغاء وجه ربّه . .. و لسوف يرضى 

استمرار لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تحيفويرق 1ه ١‏ 

لظف و وحمت بوسنه خذاوتل تيت بلانيل كان خوينن 

الله ليك عاد 


اقرار به لطف خدا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
إل 0 


- اعتراف آرزوكنند كان ثروت قارونى به لطف و رحمت خداوند در حق ايشان » به خاطر كرفتار نساختن آنان به 


سرنوشت قارون ( فرو نبردن آنان در 


زمين ) 

لوللا الك اللساعارتا الست نبا 

الكوى اميدواران به لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دك توي الا تا 0 

ع - اميدواران به لطف خدا و معتقدان به روز جزاء بهره مند از الكو هاى شايسته و الهى 
لقد كان لكم فيهم . .. لمن كان يرجوا الله 

افيكاوأزااة به لعلوت دا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد وورازك ودوك 

- اميد ييامبران و مبلغان مخلص دين » تنها به لطف و ياداش الهى 

وما أسئلكم . .. إن أجرى إلا على ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا وعرلزك فوع بودتء 

ع - اميد ييامبران و تبليغ كنند كان مخلص دين » تنها به لطف و ياداش الهى 
و ما أسئلكم . .. إن أجرى إلا على ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - شعراء - ع7 - ه8١‏ دع 

- اميد ييامبران و مبلغان مخلص دين » تنها به لطف و ياداش الهى 


و ما أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العلمين 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ار كل 

- اميد ييامبران و مبلغان مخلص دين » تنها به لطف و ياداش الهى 
إن أجرى إلا على ربٌ العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

- اميد ييامبران و مبلغان مخلص دين » تنها به لطف و ياداش الهى 


وما 








أسئلكم عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العلمين 
اميدوارى به لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

60-6006-1١68 حجر‎ -4 


ه- بشارت دادن واميدوار ساختن افراد بى فرزند به فرزنددار شدن در يرتو لطف وعنايت خداوند » كارى يسنديده و 


ار وشكلد 

إنا نبشّرك بغلم . .. فلاتكن من القنطين ... من رحمه ربّه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونا حدق لإؤاداء 


*- رهبران الهى و مصلحان جامعه اسلامى » در معرض تبليغات سوء و استهزاى دشمنان بوده و بايد به حمايت و لطئ الهى 


اميدوار باشند . 

المستهزءين . .. و لقد نعلم أنكك يضيق صدركك بما يقولون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-80-19 -مريم‎ ٠ 

. لطف و رحمت خاص الهى » تنها نقطه اميد زكريا دربرخوردارشدن از فرزند بود‎ -٠ 

فهب لى من لدنكك وليًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وى مم5 

ه - تنها در سايه يرهيز از كناه و توبه از خطا هاى كذشته » مى توان به رحمت و لطف خدا اميدوار بود . 
و إذا قيل لهم اتقو . .. لعلكم ترحمون 


به كار رفتن كلمه ذل > راع تك و اواو اسك امن تواتك نانك" مظليه زا تيده باللنت: 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 تعر الع ردم 

* - توبه خالصانه » موجب اميدوارى بندكان به لطف و عنايت خداوند است . 
توبوا إلى الله توبه نصوححا عسى ربكم 


مطلب 





ياد شده؛ از تعبير “عسى ربكم > استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
قل امع - ادا 


1١‏ امبدوارئ:باغداران يمن سن اناتونه واينيماتى .به جاركريق دن بوستات نيثر ان:يوستات ويران شداه حويقن > دن يرو 
لطنف يرورد كار 


عسى ريّنا أن يبدلنا خيرًا منها 


مفسران در توضيح آيه شريفه نوشته اند: آنان با خلوص نيت توبه كردند و خداوند جون اين خلوص را ديد» بوستانى به جاى 
آن بوستان نابود شده به آنان عطا فرمود كه نام آن <حيوان> بود. در اين بوستان انككور فراوان و يربارى وجود داشت كه هر 


خوشه از آنء بار يكك قاطر مى شد. (مجمع البيان و روح المعانى) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١" 7١-947 - -ليل‎ ٠ 

. دل بستن به لطف خداوند » خود از نعمت هاى الهى و سزاوار ياسخ كويى و سياس كزارى است‎ - ١ 
وبنا اع سا و سه عدون :لا ارا وحم رن الأعلن‎ 


جنانجه استثنا در اين آيه» متصل باشد» <ابتغاء > از مصاديق <نعمه تجزى > خواهد بود. در نتيجه مفاد دو آيه. اين مى شود 
كه: كسى نزد انفاق كر نعمتى ندارد» جز يكك نعمت [كه خداوند عطا كرده است] و آن حالت <ابتغاء >> است. بنابراين وجود 
علاقة و 3ل ممضك: يه خاوية للد كه كما نه ح سا كه انلف سك أبنت كد انانك يوز مله سياين كراوي عدر ا لداده شور كيه 


تجزى). 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وم 





-١‏ توصيه فرشتكان به ابراهيم (ع ) بر مأيوس نشدن از لطف و رحمت خداوند در زندكى 
قالوا . .. فلاتكن من القنطين 

<قنوط > به معناى نااميد شدن از خير است. 

اهميت لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلات وونك لانت 1 

. برخوردارى از لطف و توججه خداوند » شايسته ترين ياداش براى انفاق كران باتقوا است‎ -١ 
الأنقن الدع يوق ماله ب إلا اتعاك وعه ريه الأعلن‎ 

تحصيل لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واكك لو دي 

- نيل به هدايت و دستيابى به رحمت و الطاف الهى » بشارت و مزده خداوند به صبرييشكان راه ايمان 
و بشر الصبرين . .. أولئكك ... هم المهتدون 


جمله <أولئك عليهم . ...> مى تواند بيانكر بشارت و مزده اى باشد كه <و بشر الصايرين > بدان اشاره داشت يعنى: بشرهم 


بأن عليهم صلوات و ... 

تداوم لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
الالتميي سو بعر 


؟ - خداوند ء با نويد آخرتى بهتر از دنيا براى ييامبر ( ص ) » آن حضرت را به تداوم عنايت هاى خويش و نبود هيج بغض و 


نفرتى نسبت به او » مطمثئن ساخت . 








ما ودّعكك . .. و للأخره خير لكك من الأولى 
تفاوت مشمولان لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -اسراء -/!ا١-‏ !#8 لم 

*- برخوردارى همه انسان ها از فيض و عطاى الهى » به صورت يكسان و مساوى نيست . 


كلا نمدٌ 





هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربكك . .. انظر كيف فضّلنا بعضهم على بعض 

حتميت لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتاو نل دم كوا 

. -افراط و زياده روى مردم عصر بعثت در مخالفت با ييامبر ( ص ) » مانع لطف خدا در فرستادن وحى نبود‎ ١ 

أفنضرب عنكم الذكر صفححا أن كنتم قومًا مسرفين 

با توجه به مقام آيه كه مسأله وحى را مطرح مى كند مراد از <اسراف>». افراط و زياده روى در مخالفت با وحى خواهد بود. 
ذكر لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ين 

. برشمردن لطئ و عنايت هاى مكرر خداوند د ركذشته عمر» زمينه جلب رحمت و لطف الهى واز آداب دعا است‎ -١ 
قال ربّ . .. لم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل ا 

٠‏ - لزوم توجه هميشكى انسان به امداد ها و الطاف خداوند در حق وى 

قليلا ما تذكرون 

لعن 1 لكك ا ور فى بعيل قل كا ماد 6 م الرساتل كه خل ار بن جر اهان ته مسيشكن اناوس او اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل شر كين 


* - توه ييامبر ( ص ) » به ربوبيت و عنايت ويزه خداوند به او» مايه اطمينان آن حضرت به قطع نشدن ارتباط الهى با او است 








ما ودعكك ربئكك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


شرح 5-98 


2خ 

- توجه به عنايت هاى خداوند در رفع مشكلات رسالت .» مايه اطمينان بيامبر ( ص ) به دورى اش از قهر و خشم خداوند 
ما ودّعكك ربّكك وما قلى . .. و وضعنا عنكك وزركك 

زمينه لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - و-لاثم و١‏ 

9 توجه انسان به خدا و فرمانهايش » زمينه ساز جلب لطف و رحمت او 

نوا الله فنسيهم 

با استفاده از مفهوم جمله <نسوا اللّه . .. > برداشت فوق به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داكسري حاو ادع - ١1١‏ 

. برشمردن لطن و عنايت هاى مكرر خداوند د ركذشته عمر» زمينه جلب رحمت و لطف الهى واز آداب دعا است‎ -١ 
قال ربّ . .. لم أكن بدعائكك ربٌ شقيًا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ طه-١#5!-‏ ادع 


- انقطاع كامل آدم (ع ) از غير خدا و معطوف شدن تمام توجه او به خداوند » زمينه ساز عنايت دوباره خداوند به آن 


حضرت بود. 


اجتبه ربّه فتاب عليه 


در توجه به خداوند دلالت داشت . 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











3# لطق عداؤند. بو انسان © بن اسامن لياقث :ف شا تكن اوااميت:. 
و لقد ءاتينا إبرهيم رشده و كنا به علمين 


برداشت ياد شده با 





توجه به القاى خصوصيت از مورد (حضرت ابراهيم(ع)) قابل استفاده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د سات الاسم 

9- توسل و التجاى ايوب (ع ) به رحمت كسترده خداوند » براى جلب لطف و عنايت او 
و أيُوبٍ . .. و أنت أرحم الرحمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اعابت العافت 

قدابهره متلدى ازاعنا باك خاص الهى + نانش به تلاق و عمل خزد اسان اميت . 

كل من الصبرين . و أدخلنهم فى رحمتنا إِنّهم من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلد اساوت اناد لقدينبا 

/ا- بهره مندى از عنايات و الطاف خداوند » نيازمند بودن زمينه هاى لايق و مستعد است . 
8 - عفت و ياك دامنى » راه تكامل و تعالى زن و زمينه ساز برخوردارى اواز الطاف و عنايات الهى 
والتى أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا 


برداشت ياد شده به خاطر اين است كه عفت و ياكك دامنى مريم(س) موجب شد كه او رشد بيدا كند و به حدى برسد كه از 


الطاف ويه الهى برخوردار كشته و روح بلند حضرت مسيح(ع) با عنايت الهى در او دميده شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -1//-50- -فرقان‎ ١ 

؟ دعا وعبادت ». موجب توجه وعنايت خدا به انسان است . 


قل مايعبؤا بكم ربّى لولا دعاؤكم 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#ا رارك فجد و اددع 


؟ - ايمان به 





خدا و همراهى با ييامبران » مايه نجات و بهره مندى از لطف و رحمت الهى 
و نتجنى و من معى من المؤمنين . فأنجينه و من معه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/52؟ ‏ ١م‏ - 8 

ع - ايمان به خداوند » مايه جلب لطف و رحمت او 

و نتجينه و أهله . .. إِنّه من عبادنا المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - لا” - 8-5١١١‏ 

* - ايمان به خداء مايه جلب لطف و رحمت او 

فبشرنه بغلم حليم . .. كذلكك نجزى المحسنين . إِنّه من عبادنا المؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - صافات -/إ8- ١7١‏ ع 

؟ - ايمان به خداء مايه جلب لطف و رحمت او 

و لقد مننا على موسى و هرون . و نتجينهما ... إِنْهما من عبادنا المؤمنين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات -/0م- 19 ع 

ع -ايمان به خدا » موجب لطف و رحمت او 

وش ركنا غلبه قن الأخرين .... إنا كذلكك تجرئ المتحستنيق .. ند من غنادنا الفؤمنين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا ام 





- عبوديت خداوند » موجب بهره مندى از لطف و امداد الهى 

أليس الله بكاف عبده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ت شورق دوع فاك ولا 

١‏ - مودت اهل بيت ييامبر ( ص ) » زمينه ساز برخوردارى انسان از غفران و لطف الهى 


قل 


لا أستلكم عليه أجرًا إلا الموده فى القربى . .. غفور شكور 

با توجه به اين كه <إِنّ الله غفور شكور> يس از طرح محبت اهل بيت ذكر كرديده؛ مطلب بالا را مى توان استفاده كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شورى -78-87- هم 

- ايمان و عمل نيكك » زمينه بهرهورى از فضل و عنايات فزون تر خداوند 

الذين ءامنوا و عملوا الصلحت و يزيدهم من فضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١1١-18-8 - -فتح‎ ١ 

-١‏ شمول لطف و رحمت الهى » نسبت به كنه كاران» در صورت اقدام عملى آنان به جبران كناهان 

قل للمخلفين من الأعراب . .. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرًا حسنًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ل وت اوه بم 

#ديهزه متذى أز لطق و رحمت خداوند» متوط.بهبشا ستكئ اغمال خوة:انسان 

إِنَا كنا قبل فى أهلنا مشفقين . فمنّ الله علينا 

أذ ارضاطك دفي الله كني ادها قفاري © ادوس هرد كدسيل حوه اسان زم مان هورف ا والارصت البق اكه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- تحريم - 8م 0٠١-15‏ 

8 - عفّت و ياك دامنى مريم ( س ) » زمينه ساز برخوردارى او از عنايات ويزه الهى 

الى الحميوة فرحها نشكا قهان رويينا 


تقديم عبارت <التى أحصنت فرجها > بر <فنفخنا فيه من روحنا>» مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 








عقت وبا كدامت دراه تكامل و تعالى زناو زمينة 


الدن ا عوك ترتنها فيه شامق رونا 


برداشت ياد شدهء به سبب اين نكته است كه عفّت و ياكدامنى مريم(س)» موجب شد كه او رشد كرده و به حدى برسد كه از 


الطاف ويزه الهى برخوردار باشد و روح بلند مسيح(ع) با عنايت الهى در او دميده شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن 2ك ادم 

8 - توجّه به ربوبيت خداوند » وادارسازنده انسان به تلاش براى كسب رضايت و لطف او است . 
ابتغاء وجه ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورت داك اذا 

١‏ - تسبيح » حمد و استغفار » زمينه ساز جلب عنايت و توججه خداوند 

فسبح بحمد ربّكك و استغفره إِنّه كان توّابًا 


تواب بودن خداوند» ممكن است به معناى رجوع به بندكان باشدمْ به اين معنا كه به آنان تفضل كرده آنان را بيذيرد. (ب ركرفته 


از قاموس) 

سرزنش يأس از لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فعحة كودووكهم 

ونان راطف وكليف حن رق كر شبد فابستد أدثا . 
فلاتكن من القنطين 

شدت لطف خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


12-زمر- وم بم" 
- لطئ و عنايت خداوند به بند كانش . بسيار شديد است . 

قل يعبادى الذين أسرفوا 

برداشت بالا از ندا كردن كنه كاران با عنوان عبوديت و نيز اضافه شدن <عباد> به ضمير جلاله <ى > به دست مى آيد. 
شرايط بهره مندى از لطف خدا 





- سوره - آيه - فيش 

4 تحريم - 8م - 41-1175 

4- بهره مندى از عنايات و الطاف خداوند » نيازمند داشتن زمينه هاى شايسته و مستعد است . 
لد اعطيوك رتنه فيه شامق رونا 

عموميت لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ابا 172 د 

-١‏ لطف و عطاى خداوند در دنيا » فراكير همه انسان ها از مؤمن و كافر و نيكك و بد 
سه ملكو سوم عطاء ربكن 

عوامل اميدوارى به لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع -فاطر - 8 9؟‎ ١ 

١‏ - خداترسى » تلاوت قرآن كريم » برياداشتن نماز و انفاق در نهان و آشكارء از عوامل اميدوارى به لطف و ياداش الهى 
إتما يقت الل من عناده:العلمؤا... إن الذي يلون كتب اللهدو أقامو الضل 

عوامل محروميت از لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا- توبه - 4 لاع - ؤلع١‏ 

١‏ غفلت از خدا و فرمان هاى او » عامل سلب شدن عنايت خدا نسبت به انسان و نيازهايش 
نسوا الله فنسيهم 


نقش اصلى عملكرد انسان » در محروميتش از لطف و عنايت الهى 














نوا الله فنسيهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5ح شريو اد فرطو 

ه - به تمسخر كرفتن مؤمنان و مضحكه قرار دادن آنان » مايه محروميت از لطئف و رحمت الهى 
فاتّخذتموهم سخريًا . .. و كنتم منهم تضحكون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- 1 


قصص -178-/1- 98 

2 - رواج دادن فساد در جامعه » موجب محروميت از لطف و محبت خداوند است . 

و لاتبغ النساد فى الأرضن إن الل لانخت المفبد يق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وار ادم 

؟ - انكار حق و لجاج و عناد در برابر آن مايه دورى انسان از خدا و محروميت از عنايت وى 

قل أرءيتم 

با توجه به اعراض خداوند از خطاب مستقيم به مشركان لجوج, مطلب ياد شده قابل برداشت است. 
غفلت از لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 

نيان هاادوانسه بغي حوو غافل از الطاف اليئ درق خريين 

قليلا ما تذكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 

١‏ - توبيخ كافران و تكذيب كران جن و انس » به خاطر ناديده كرفتن قدرت و لطف الهى در تأمين نياز هاى خلق 
يسله . .. كل يوم هو فى شأن . فبأىٌ -الآء ربكما تكذّبان 


خداوند در آيه قبل» فقر ذاتى و نيازمندى موجودات و فياضيت و نياز برآورى خويش را به آدميان يادآور شده و دراين آيه 
غافلا-ن و كافران را مورد سرزنش قرار داده كه جرا اين حقيقت را در هستى ناديده مى كير ند. تثنيه آمدن <كما> و 
تك انان ف ظاه أ عاط تريهة خطاب به جن و انس اس 


فلسفه لطف خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١١‏ -فرقان -56؟ -/ا/ا ع 


فراخوانى اسان ها 





به اسلام » علت و فلسفه توجه و عنايت خداوند به آنان است . 
قل مايعبؤا بكم ربّى لولا دعاؤكم 

لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تقوو ا 

. كسترش الطاف و رحمت خاص الهى بر مؤمنان صبور » يرتوى از وبوبيت خداوند است‎ - ١ 
من ربهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟- بقره -” الا١5 ١١‏ 

١‏ رأفت الهى به مؤمنان » با خريد جانشان در برابر رضايت خويش 
فق النادن د و اللسيزه وف بالفياة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]ل عيران ها معاي 

/ا نماز و حالات معنوى انسان » زمينه دريافت الطاف خداوند 
فنادته . .. و هو قائم يصلّى فى المحراب 


مؤيد برداشت فوق فرمايش امام صادق (ع) است كه فرمود: انّ طاعه الله عزّ و جل خدمته فى الارض و ليس شىء من خدمته 
يعدل الصّلوه فمن ثم نادت الملائكه زكريًا و قو قائم يصلى فى المحراب. 


من لا يحضره الفقيه» ج ا ص 1737 ح الاب "٠‏ م تفسير عياشى» ج ١‏ ص اا ح مع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








9ك 1ل هيا 21 بير 

8 عنايت خاص خداوند به مريم ( س ) 

يا مريم انَّ الله اصطفيكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
كال عدزاة اكه اجاج 

ه توجه و لطف خاص خداوند به اهل ايمان 
نا أيها الذين امَنوا ان تظيعوا 


با توجه به آيات قبل كه 


خطاب مستقيم به اهل كتاب ندارد ولى نسبت به اهل ايمان» خطاب مستقيم شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

26ل عمواوك ته جم 

لطف و عنايت خاصٌ خداوند نسبت به ييكا ر كران نبرد احد 

فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فى الامر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ل عزاو 

” لطئف وعنايت خداوند به كشته شدكان در راه او ( شهيدان ) 

فرحين بما اتيهم الله من فضله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2#آل همزا ماد ونا ودرا 

توبجه خاصٌٌ خداوند به مؤمنان واقعى و حمايت و يشتيبانى مستمر از آنان 
ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتَى يميز الخبيث من الطَتِب 


ظاهراً مراد از <المؤمنين 4» مؤمنان خالص و واقعى مى باشد و مخاطبان <انتم > كل جامعه اسلامى اعم از خالص و ناخالص 
انيكح تنا ان كاف 1 شالش انعد تعد اوقد مواق واققن :ابخان وه شان زهان “عدن كة معان تاراكاة سشدلطا 


باشند و ناخالصان مشخص نكردند. و اين» حاكى از توجه خاص خداوند به مؤمنان واقعى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عال همزا تك وتم 

“ خردمندان مؤمن » مورد لطف و عنايت يرورد كار هستند . 


ماسجات ليم رهم 


اجابت سريع دعاى خردمندان مؤمن و نيز اضافه تشريفيّه در <ربّهم > (يرورد كارشان»)» دلالت بر عنايت و لطف خاص 


خداوند به آنان دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 


ات ابم 1 

؟ عنايت ويزه خداوند نسبت به ضرورت رعايت حقوق يتيمان 

ولتككن الذاين ‏ جتذرئة قيغافا 7 وليفو لوا فول سديدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#نساء 8 .لدع 

؟ عنايت ويزه خداوند نسبت به ضرورت حفظ اموال يتيمان 

انّ الّذين ياكلون اموال اليتامى ظلماً انما ياكلون فى بطونهم ناراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع امع -لل 

8 خداوند با لطف و تفضل خويش » هر عمل نيكى را ياداشى عظيم عطا خواهد كرد . 
فاك كه حيويت يها ضفهز رو سه لاله ارا عظيما 

لطئ و تفضل از كلمه <من لدنه > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#"'دنساء -# - ثلث - ١”‏ 

١‏ لطئ و عنايت و خيرخواهى خداوند نسبت به بندكان 

ان الله نعممًا يعظكم به 

با توبججه به كلمه <موعظه > كه در آن خيرخواهى و لطف و عنايت موعظه كننده نهفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








و لو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 


تقديم <سلطهم > بر <قاتلوكم > مى رساند كه مراد از سلطه. جرأت و بيباكى است ,م يعنى اككر خدا مى خواست ترس را از 
آثاق :زابل من كرة ود و ”جه با شما مى جدكند ند 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع دنساء ١" 1١م5  #-‏ 





تمانو كاك وى غتانت يذه الهى تسبة بد أقامة كتند كان نهار 
والمقيمين الصلوه و المؤتون الزكوه 


اقامه كنند كان آن است و ذكر زكات در بين ديكر عبادتها و واجبات» حكايت از اهميت ويذه آن دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه-"م _ مع 

8 بخشايش كناه بند كان از سوى خدا همراه با لطئف و مهربانى بر ايشان است . 

فإنّ الله غفور رحيم 

در برداشت فوق <رحيم >» صفت براى <غفور > كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- 9م و١‏ 

4 عنايت خداوند به عزت و شوكت مسلمين در براير يهود و نصارا 

فعسى اللّه ان يأتى بالفتح او امر من عنده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-مائده -ه- ١و‏ ده 

ه الفت و مهربانى مؤمنان با يكديكر » و برهيز از دشمنى » مورد عنايت و خواست الهى 
انما يريد الشيطن ان يوقع بينكم العدوه و البغضاء 


نوق بمو كذ خداو يدا اشرايخوارى واقمازبارق و قوفن شوانياو قماريه عنؤاة غواهل تزف وتدشبيى خكابك :از 1ن« رداك 
الفك وسمهريان يرن اهل :ايمان عوره بابك اصن عذاونذك اسيت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -مائده -ث6-لاة - 8 








؟ مركزيت ععبه براى قوام مردمان » لطف الهى به ايشان 
جعل الله الكعبه البيت الحرام قيماً للناس 
لحن آيه حكايت از امتنان خداوند بر بندكان دارد. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 
زه انعام ع+-9” 4 


4 عنايت ويزه الهى به برخى هدايت يافتكان يا مستقر ساختن آنان بر راه مستقيم 
يجعله على صرط مستقيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع ١١#‏ - اللو 

9 خداوند در عين آكاهى بر كردارهاى آدميانء به آنان لطف دارد. 

هو يدرك الأبصر و هو اللطيف الخبير 


از معانى <لطيف > رفق و لطف است و مقتضاى كنار هم آمدن دو صفت لطيف و خبير خصوصاً در صورتى كه <الخبير>> 


صفت <اللطيف > باشد» برداشت فوق است. 


١‏ عن أبى الحسن(ع) فى حديث: . .. انما قلنا اللطيف للخلق اللطيف و لعلمه بالشىء اللطيف او لاترى إلى اثر صنعه فى النبات 
اللطيف ... و من الحيوان الصغار ... و ما هو اصغر منها ما لا يكاد تستبينه العيون ... . 


از ابوالحسن (امام رضا يا امام هادى عليهما السلام) روايت شده است: . .. اطلاق وصف <لطيف > بر خداوند به سبب آن 
است كه آفريننده اشيايى لطيف است و به اشياى لطيف علم دارد. آيا نشانه آفرينش او را در كياهان لطيفء حيوانات ريز و 
كوجكتر از آنها كه به جشم نمى آيد مشاهده نمى كنى ... ؟ 


٠١‏ عن أبى الحسن الرضا(ع): . .. و اما اللطيف فليس قله و قضافه و صغرء و لكن ذلكك على النفاذ فى الاشياء و الامتناع من ان 
يدرك ... و كذلكك لطف الله تباركك و تعالى عن ان يدركك بحد او يحد بوصف ... واما الخبير فالذى لا يعزب عنه شىء و لا 








و له الاعتبار بالاشياء فيفيده التجربه و الاعتبار علما ...ة 


از امام رضا(ع) روايت شده است: . .. <لطيف > در صفات خداوند به معناى كمى و ريزى و كوحكى نيستء بلكه اطلاق اين 
صفت بر ذات اقدس او به سبب نفوذش در اشيا و ممكن نبودن درك ذات بارى است ... واما <خبير > به معناى آن است كه 
هيج جيز بر او يوشيده نيست و جيزى از حيطه 1 كاهى او بيرون نمى باشد. آكاهى و علم خداوند از راه تجربه و اكتساب 


عاضا ل ار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م#- "1١8‏ 

” ارائه 1 كاهى به انسان» يرتوى از ربوبيت و لطف الهى است. 
قد جاءكم بصائر من ربكم 

تكرار ضمير <كم > و اضافه رب به آن بيانككر لطف خداوند به بندكانش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام مم١٠"‏ 

؟ ييامبر(ص) از لطئف و عنايت ويه خداوند برخوردار است. 
اليك من ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1-(18-ع 


* موسى (ع ) با تكيه بر لطف خداوند به بنى اسرائيل در نجات بخشى آنان از شكنجه فرعونيان » لزوم يرستش خداى يككانه و 


برهيز از كرايش به شركك را به آنان كوشزد كرد . 
قال أغير اللّه أبغيكم إلهاً . .. و إذ أنجينكم من ءال فرعون 


برداشت فوق بر اين اساس است كه مفاهيم ذكر شده در آيه مورد بحث بركرفته از سخنان موسى باشد و مخاطبان اصلى آن 








يس از عبور از دريا به بت يرستى كرايش ييدا كردند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دابا 12د ودع 

؟- نعمت ها و امكانات مادى » لطف و عطاى خداوند و امداد او براى آدميان است . 
ع ار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كود ريو عاد اك 

؟ - بستر خشكى ها و يهنه دريا ها » در خدمت بهرهورى بشرء به عنايت و لطف خداوند 
و عليها و على الفلك تحملون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 


١‏ - لجاجت و تعصب كو ركورانه اشراف كافر مكه و تحير و سركردانى آنها در طغيان و س ركشى » على رغم مشاهده لطف و 


رحمت الهى در حق ايشان 

ولو رحمنهم . .. للججوا فى طغينهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كوك 112 

. بيدايش دوستى و محبت ميان انسان ها » برخاسته از لطف و عنايت خداوند واز آيات اواست‎ - ١ 
و من ءايته . .. و جعل بينكم مودّه و رحمه‎ 

نكته فوق بنابر اين احتمال است كه خطاب <و جعل بينكم موده. ...> خطاب به همه انسان ها است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





6 -فاطر -70-م-ع 
» - هشدار خداوند از فريب خوردن به وسيله عوامل اغواكر ( همجون شيطان ) درباره خدا و لطئف و بخشش او 
و لايغرنكم بالله الغرور 


خاء >ك دوخ اللدك اراق 


ملاست است كه بر سر مضاف مقدر (مانند يشان الله > وارة قد ةاش مرف او + الغرور > ياقرقه انه ازعد شتيظطا طش 
باشد. طبق نظر مفسرانء مقصود از فريب خوردن درباره خداء مى تواند اين باشد كه شيطان انسان را به عفو و بخشش خداوند 


مغرور مى سازد و او را به تكرار كناه روى آوردن به متاع هاى دنيا و غفلت از آخرت سوق مى دهد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماعو باتو تمر 

37ت إنيا ها دو رراوز نقيف فاو الطلاك نعو اوسن دقان ]سافن 

إذااسولعةيشمه قال إنما أوقينه عل عل 


كريم) است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ملكك -/اث 7 .5 

. -عزت و اقتدار خداوند » توأم با رحمت و لطف او است‎ ٠ 

وهو العزيز الغفور 

برداشت ياد شده؛ مبتنى بر اين نكته است كه <غفور > صفت براى عزيز باشد. 
محرومان از لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عد نم 

. خداوند در قيامت لطف خويش را از كتمان كنند كان احكام و معارف دين دريغ كرده و با آنان سخن نخواهد كفت‎ - ٠ 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله . .. لايكلمهم الله يوم القيمه‎ 

جمله <ولايكلمهم الله > كنايه از خشم خدا و دريغ كردن لطف و رحمت بنيرت: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








لشفو يدناك يم 
1 منافقان » محروم از عنايت و توجه خدا به خاطر نسيان و غفلت آنان از او 
المنفقون و المنفقت . .. نسوا الله فنسيهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*- كافران دوزخى » از هر كونه لطف و رحمت خداوند محروم اند . 
ولاهم ينظرون 


برداشت ياد شله مبتنى براين است كه <ينظرون > فعل مضارع مجهول از ثلاثى مجرد و از ماده <نظره > باشد كه به معناى 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

26 ميض انث عجره 

ه - طرد شدن از لطف و رحمت حق .» فرجام شوم فرعونيان و يبشوايان كفر در روز رستاخيز 
و جعلنهم أثمه يدعون إلى النار . .. و يوم القيمه هم من المقبوحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 1/8 - 78 - قصص‎ - ٠ 

8 - انسان هاى مغرور و سرمست » محروم از لطف و محبت خداوند 

أنه الله لا مح القر جحي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7/-1// - 78 - قصص‎ - ٠١ 








- فساد كران » از لطف و محبت خداوند محروم اند . 

و لاتبغ الفساد فى الأرض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بوتي اد عاك عه رع 

؟ - كافران » محروم از كمترين لطف و عنايت خداوند در قيامت 


و قيل اليوم ننسيكم 


- محروميت كافران در قيامت از لطف و توجه حق » نتيجه بى توجهى آنان به معاد است 


و قيل اليوم ننسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا 

برداشت بالاء بر اين مبنا است كه <كما > در <كما نسيتم > براى تعليل باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - 8ه -/ 

8 - كافران و روى كردانان از عبادت خداوند » دور ماند كان از هدف آفرينش و عنايت حق * 
وها لفك دن الا لفلاو 


ازاين كه هدف الهى از آفرينش انسان» يرستشكرى حق دانسته شده. استفاده مى شود كه كافران از هدف عالى خلقت كه 


مورد نظر حق بوده دور مانده اند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 يكير 

"' - مدعيان بى عمل » مبغوض خداوند و بى بهره از لطف و مهر او 
كن مقا عند الله أن تقولوا ما لاتفعلوة 


<بغض > نقطه مقابل <حبٌ > است. به همين جهت در آيه بعد, نسبت به مؤمنانى كه به كفته هاى خود يايبند مى باشندء 


فعل <يحبٌ> به كار رفته است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملكك -لام ١1م‏ 

“ - كافران دوزخى » مورد نفرين خدا و محروم از رحمت و لطف او هستند . 
قلي لمحي الع 


<سحق > به معناى < بعد > است و در اين آيه» به جاى لعن و نفرين به كار رفته است و مراد از آن» دورى از رحمت و لطف 


الهى مى باشد. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17و خرف د لوم د واس ١‏ 

٠‏ - جوامع اسرافكر » مستحق محروميت از بركات و الطاف الهى 
أن كنتم قومًا مسرفين 


آيه شريفه. 


تشاكن ان اسك كه :سترفاة استحقاق :شعروميح ازالوول وعن :وا دازيد زوك للق نى كرا الهن موتحن شد امك كه وح 


ادامه يابد. 

محروميت از لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-1١!/2-5-‎ هرقب-١‎ 

* - حق ستيزى موجب كمراهى » محروميت از لطف و مغفرت خدا و كرفتار شدن به آتش دوزخ مى باشد . 
لايكلمهم الله يوم القيمه . .. ذلكك بأن اللّه نزل الكتب بالحق 

برداشت فوق براين اساس است كه <ذلكك > اشاره به عقوبتهاى مطرح شده در آيات قبل باشد. 

مراتب لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 78-17 -ع 

ع - حضور مؤمنان در بين كافران و ظالمان » بلابى سخت و رهايى از آن لطفى بزركك و الهى 

فقل الحمد لله الذى نيجنا من القوم الظلمين 

مشمولان لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2-1 -7ت 381 

3- الطاق :و عتانت هاى خذاونة ثناء و دروةاوو ركيت خغاضين عموارة نر مؤمتاة ضبرييشه سايه كستر اسبته, 
أولكك عليهم صلوت من ربهم و رحمه 

صلاه به معناى توجه كردن و مورد مهر قرار دادن است. (الكشاف) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ا١ا/ل-١ا/#-”-‎ هرقب-١‎ 


داد و با آنان سخن خواهد كفت . 
إن الذين يكتمون . .. لايكلمهم الله 


برداشت فوق از مفهوم جمله 





<إن الذين . .. لايكلمهم الله > استفاده شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه 9 ”9م " 

"' ييامبر ( ص ) » برخوردار از لطف و محبت ويزه خداوند 

عفا الله عنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- ابراهيم - 81-18 ؟ 

؟- بند كان راستين و مؤمن برخوردار از لطف و عنايت ويه خداوند و داراى مقام و منزلتى خاص در بيشكاه او 
قل لعبادى 

وؤاشك فرق يوايق اساس أبيق كه [قتا شود حدم > حتفي نان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ ع"‎ - ١8 - ابراهيم‎ -9 

٠-انسان‏ » مورد لطف و عنايت خاص خداوند و داراى مقام و مرتبه ويه در يبشكاه اوست . 

و ءاتيكم من كل ما سألتموه و إن تعدّوا نعمت الله لاتحصوها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حرنطز تنوك وت ا 

/ا- حضرت ابراهيم ( ع ) برخوردار از عنايت ويزه خداوند و بقاى نسل او » مورد توجه خاص الهى بود . 
قالوا لاتوجل إنا نبشّرك بغلم عليم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وسحي تلا لويم 











؟- خاندان حضرت لوط (ع ) » برخوردار از عنايت ويزه خداوند 
فلمًا جاء ءال لوط المرسلون 


از ورود فرشتكان به عنوان مهمان بر خاندان لوط(ع) ونه بر خود لوط(ع) بيانكر عنايت خاص خداوند به آنان و جايكاه بلند 


ايشان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - 18 - 9و م 


9- ييامبر ( 


ص ) داراى شخصيتى والا در نزد يرورد كار و برخوردار از عنايت و لطف ويزه او 
فوربكك 


ازاينكه خداوند در سوكند خويش ييامبر(ص) را مخاطب قرار داد و فرمود: <س و كند بة يرورد كار تو ...> برداشت فوق 


استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وداعة حبو اج عاتن 

ه- ييامبر ( ص ) تحت تربيت و عنايت ويزه خداوند 
و اعبد ربكك حتى يأتيكك اليقين 


اضافه صفت <ربٍ> به كاف خطاب كه مرجع آن بيامبر است با توجه به اين نكته كه خداوند درت > همة ند كان اسث) 


مى تواند به جهت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -م١-1١8- نحل‎ -4 

0 انسان » بهره مند از لطف خاص خداوند و برخوردار از كرامت و مقام ويزه در جهان 
و الله جعل لكم من بيوتكم . .. و جعل لكم من الجبال ... لعلّكم تسلمون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0 -1١8-18- نحل‎ -4 

اتهنما وع او لطت اليف سيراه قرا مشكاف اب 

إن الله مع الذين اثقوا 

؟- نيك و كاران » از حمايت و لطف الهى برخوردارند . 

إن الله مع . .. الذين هم محسنون 


ه- هدايت كران و مبلغان صابر دين » در قبال مكر ها و اذيت و آزار دشمنان » از حمايت و لطف الهى برخوردارند . 











و اصبر . .. إن الله مع الذين اثقوا و الذين هم محسنون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
٠‏ -اسراء -/ا1-٠15دع‏ 


ع- نعمت ها و امكانات مادى » لطف 





وعطاى خداوند وامداد او براى آدميان است . 

1-0 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 

1- ييامبر ( ص ) » تحت ربوبيت و عنايت ويزه خداوند 

إن ربك أحاط بالناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ابرارات اودعت 

"- ييامبر ( ص ) » در مواضع دينى اجتماعى خويش به عنايت خداوند معصوم بود . 
ولولا أن تنتنكك لقد كدتٌ تركن إليهم شيا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3ك مرا اود قا ١‏ 

-٠١‏ ييامبر ( ص ) » تحت عنايت ويزه و ربوبيت خاص خداوند 

من أمر ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد كيت حورت وديه 

7- ذوالقرنين » در يرتو لطف يروردكارء برخوردار از امكانات مادّى بسيار » بهره مند بود . 
قال ما مكنى فيه ربّى خير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -مريم -1-14-/يع 

















*- بنده نوازى و مهرورزى خداوند » مايه برخوردارى بيامبر ( ص ) از تربيت ها و الطاف اواست . 
ذكر رحمت ربكك عبده 


اين كه خداوند» رحمت بر بنده اش زكريا را با تعبير <ربّك > خطاب به ييامبر(ص) بيان كردء اشاره به اين نكته دارد كه او 


در راستاى تربيت آن حضرت نيزاز رحمت بر بنده خود دريغ نخواهد كرد. 
- < كهيعص > . رمزهايى از س ركذشت لطف الهى در حق زكريا است . 


كهيعص 


. ذكر رحمت ربّكك عبده زكربًا 


كفته اند: <كهيعص > مى تواند مبتدا باشد و <ذكر>. خبر آن. در اين صورت خود < كهيعص >». يادى رم زكونه از رحمت 


خداوند به زكريا است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


7-1-1١94 -مريم‎ ٠ 


- يحيى ( ع ) دريرتو عنايت هاى خداوند » دوست دار او و سرشار از اشتياق به وى بود . 


ت_6 


حنانًا من لدنا 

دراين برداشت؛ وصف <حناناً > بيانكر مهر و محبتى است كه خداوند آن رانسبت به خود, به يحيى(ع) عطا فرموده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -170-19-عم 

8- حضرت مريم ( س ) مورد عنايت ويزه خداوند و داراى كرامت بود . 

و هرّى إليك . .. تسقط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18.1983 - 80-19- -مريم‎ ٠ 

- حضرت ابراهيم (ع ) » يبوسته مشمول نيكى و لطف ويزه خداوند بود . 

إِنْه كان بى حفيًا 


<حفئ > يعنى كسى كه كمال نيكى و كراميداشت را در حق ديكرى دارد (بركرفته از <لسان العرب>) و <كان> در اين 
موارد» مفيد ثبوت و دوام استء لذا مضمون جمله جنين است كه خداوند همواره مرا مورد عنايت و لطف خويش قرار داده 


9- يباميران و بئد كان محبوب خداوند » مشمول نيكى و لطف بسيار او هستئد . 


إِنْه كان بى حفيًا 


-١‏ مهربانى و لطف خداوند به حضرت ابراهيم (ع ) » بى نيازكننده او از خانه و كاشانه آزر و محبت 


جمله <إِنّه كان بى حفتاً > ياسخ ابراهيم(ع) به برخورد ناشايست آزر نيز مى باشدم يعنى اكر جه تو مرا از خانه طرد كرده و به 
رجم تهديد مى كنىء ولى لطف و عنايت خداوند براى من كافى است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حمر وا دام 

لات اوقد غظا كتندهنهقات به تقواييشكان اسبثة:. 

نورث من عبادنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احموي بط دقوم 

ع- خداوند به ييامبر ( ص ) عنايت و لطف خاص داشته و او در قبال انكا ركنند كان معاد . دلجويى كرده است . 
فورّك لنحشرنّهم والشيطين 


ضمير <فوربئّك > خطاب به ييامبر(ص) است. عنايت به آن حضرت هنكام قسم خوردن خداوند به نام مقدس خويش» نوعى 


اظهار لطف و دلجويى از بيامبر(ص) در قبال خيره سرى هاى كافران است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ -108-1١4- -مريم‎ ٠ 

-٠‏ عنايت ويه خداوند به ييامبر ( ص ) در خطاب هاى قرآنى 

عند ربكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”-1١97ل-”ء١-هط-1١‎ 


” - خداوند نسبت به موسى (ع ) لطف و عنايت ويزه اى داشت . 








روشن است كه يرسش خداوند از موسى(ع) به جهت كسب اطلاع نبوده استء بلكه اين سؤال مى تواند آغاز باب كفت وكو 
باشد و علاوه بر توجه دادن موسى به استثنايى نبودن عصايشء؛ اضطراب و هراس آن حضرت را نيز برطرف سازدمٌ طرح اين 


سس 


و نيز خطاب دو باره <ياموسى > نشانه ابراز لطف و عنايت الهى به موسى(ع) است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١9-#560-هط-١‎ 

. مكالمه خداوند با موسى (ع ) » همراه با ابراز لطف و رأفت به آن حضرت بود‎ - ١ 
يموسى . .. قال ألقها يموسى‎ 


تكرار اسم نشانه ابراز كمال علاقه به مخاطب است. در اين آيات» علاوه بر لحن محبت آميز آيات»؛ نام موسى(ع) در خطاب 


الهى جند بار تكرار كرديده است كه نشان از لطف و عنايت خاص خداوند به آن حضرت دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"“_مع-؟6-هط-١‎ 

/ - موسى (ع ) » بسيار مورد عنايت خداوند بود . 

يمونىي 

اجابت سريع خواسته هاى موسى(ع) و تكرار تصريح به نام وى» بر توجه و عنايت خداوند به موسى(ع) دلالت دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -طه - 7٠١‏ - لم س7 

؟ - موسى (ع ) بيش از كام نهادن در وادى طوى نيز مورد لطف و عنايت و مشمول نعمت سنككين خداوند شده بود . 
و لقد مئنًا عليكك مره أخرى 


” - برخوردارى موسى (ع )از نعمت بزركك خداوند در كذشته » مايه اطمينان او به اجابت حتمى خواسته هايش در وادى 


طوى بود . 
ولقد مئنا عليك مده أخرى 


تعبير <لقد> نشانه س وكند است. خبر از كذْشته همراه با تأكيدء براى ايجاد اطمينان نسبت به وعده هاى مربوط به آينده 


(أوتيت سؤلكك) است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-١ 


طه - 7306 رم -؟ 

؟ - موسى (ع ) از طفوليت » مورد عنايت ويزه خداوند قرار داشت . 
إذ او ان كارن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١عدمو-8.6-هط-١‎ 

2 - محبوبيت يافتن در دل ها » لطف و عنايتى الهى است . 

و ألقيت عليك محبه مِنّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -طه-١5‏ -لالا تيه 

د - بنى اسرائيل » مورد عنايت و لطف الهى » در عصر ستم ديد كى و شكنجه شدن از سوى فرعونيان 
أسر بعبادى 


اضافه <عباد > به ضمير متكلم» به جهت تكريم بنى اسرائيل و اظهار لطف به آنان است. اين امرء زمانى صورت كرفته كه 
آنان در بند حكومت فرعون و شكنجه هاى او بودند. خداوند با تعبير <عبادى > بر رفتار فرعونيان كه بنى اسرائيل را به 
بندكى كرفته بودند خط بطلان كشيده و آنان را تنها بنده خود معرفى كرده است. 


* - بند كان مظلوم و تحت شكنجه حكومت هاى ظالم » مورد عنايت و لطف خداوند 
أسر بعبادى 


يادكردن از بنى اسرائيل به عنوان <عبادى > در حالى كه تحت ستم و شكنجه هاى فرعون قرار داشتندمْ دلالت براين نكته 


دارد كه بند كان تحت شكنجه ظالمان (در صورتى كه خواستار رهايى باشند) مورد نظر و عنايت خداوند قرار دارند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1ك اقمع ردم 


- حضرت موسى و هارون (ع ») » از قدرت تشخيص حق و باطل در يرتو لطف خدا برخوردار بودند . 











و لقد ءاتينا موسى و 


هرون الفرقان 

با توجه به معناى لغوى <فرقان> (شىء جدا كننده و متمايز ساز ميان حق و باطل) برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ع‎ ه١‎ - 15١ - -انبياء‎ ١ 

. ابراهيم (ع ) از رشد و كمال والا در يرتو عنايت الهى برخوردار بود‎ -١ 

و لقد ءاتينا إبرهيم رشده 

*- ابراهيم ( ع ) در يرتو عنايت الهى » از رشد و كمالات خاص از دوران كودكى و قبل از نبوت بهره مند بود . 
و لقد ءاتينا إبرهيم رشده من قبل 

برداشت ياد شده مبتنى براين است كه مراد از <من قبل > ييش از بلوغ و يا قبل از نبوت باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سات ]دوو دقء 

؟- ابراهيم (ع ) از امداد و لطف ويزه الهى در انجام رسالت خويش برخوردار بود . 

قلنا ينار كونى بردًا و سلما على إبرهيم 


د ملنان :3 عراف كشن كان نه عرهة ين مجارت الى اناد تاثا نط ستيان > و عطي از تعلق :و سداد جد اويل برخوردار خواهند 


نقل داستان نجات ابراهيم از آتشء مى تواند به منظور دلدارى به ييامبراسلام(ص) و مؤمنانى باشد كه در شرايط دشوار مكه 
زندكى مى كردند. همجنين براى بيان اين نكته باشد كه جنين امدادى» شامل حال تمامى يكتايرستان و مبلغان دين توحيدى 


الود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الم تدس الاك عاييه 











4- خاندان نوح از مؤمنان به رسالت نوح (ع ) و بهره مند 


از لطف ويزه خداوند 
فنجينه و أهله من الكرب العظيم 


نجات خاندان نوح(ع)» بيانكر عنايت ويه خداوند به ايشان و نيز حاكى از ايمان آنان به رسالت نوح(ع) است زيرا اكر آنان 


مانند قوم نوح كافر بودند» نجات نمى يافتند. كفتنى است آيه بعد (و نصرناه من القوم الذين كدّبوا...) مؤيد همين نكته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

13 ح انان عا اديوه 

"- حضرت سليمان ( ع ) » مورد توجه و عنايت خداوند » حتى در زمان داوود (ع ) 

و داود و سليمن إذ يحكمان فى الحرث . .. ففهّمنها سليمن 

8- داوود (ع ) برخوردار از مقام والا در بيشكاه خداوند و بهره مند از لطف ويزه او 

و سخرنا مع داود الجبال يسببحن و الطير 


از آن جايى كه خداوند؛ كوه ها و يرند كان را براى هم آوايى با داوود(ع) در تسبيح الهى تسخير و رام كرد با آن كه همه 


يديده ها در حال تسبيح او هستند مى تواند برداشت ياد شده را به دست آورد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كل 

. زكريا(ع )از عنايت و لطف ويزه خداوند برخوردار بود‎ -٠ 

فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا 

تكرار <له > (براى او)» مى تواند حاكى از عنايت خاص خداوند به زكريا(ع) باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


2- عفت و ياكك دامنى مريم ( س ) » زمينه ساز برخوردارى وى از عنايات ويه الهى بود . 











فنخنا فيها من روحنا 

تقدم عبارت <والتى أحصنت فرجها > بر <فنفخنا فيها من روحنا > مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كد سارت لاد ووم 

8- وراثت زمين براى صالحان » در يرتو عنايت خداوند به آنان 

ولقد كتبنا . .. أنْ الأرض يرثها عبادى الصلحون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - 70 -/لا- ه 

© مسلمانان » مورد توجه وعنايت خدا هستند . 

قل مايعبؤا بكم ربّى لولا دعاؤكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عا دعور ادعو اأومع 

؟ - بنى اسرائيل كرفتار در نظام فرعونى » مورد حمايت و لطف الهى 

أن أسر بعبادى 

اضافه <عباد > به ضمير متكلم, بيانكر برداشت ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووم راع وك واج 

١‏ - ييامبر ( ص ) برخوردار از حمايت و لطف ويزه خدا در قبال عنادورزى هاى مخالفان 
وطا كان كترم ومين دو إن وتكن ده لسري اليم 


با توجه به اين كه آيه بيش به حق نايذيرى اكثريت مش ركان صدر اسلام اشاره دارد» در اين آيه ييامبر مورد خطاب قرار كرفته 








كه اق افيا تو ال ابوتاسث كران فاك وورا قو حتابت :ووه مااهك وتهانا قدو كاهدو شكبية الل غوف دشانت 


راسركوب خواهيم كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#واعي امح ع كك 


١‏ - ييامبر ( ص ) » برخوردار از حمايت و لطف 


ويزه خدا در قبال عنادورزى هاى مخالفان 
ويا كان قروم توقزي وإ ركه او ال اريم 


با توجه به تعريض آيه قبل به حق نايذير بودن اكثريت مشركان صدراسلام, اين آيه ييامبر(ص) را مورد خطاب قرار داده و مى 
فرمايد: اى ييامبر! تو از اين بابت نككران نباش,ْ زيرا ما با قدرت قاهر و شكست نايذير خود» دشمنانت را سركوب خواهيم كرد. 
(جنان كه دشمنان هود(ع) را سر كوب كرديم). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١894-78 - شعراء‎ - ٠ 

ات و كو وا عم مف مادق فلاف ود ودوك وو الوك دور نجاف عر ان 
وما كان أكثرهم مؤمنين . و إِنْ ربكك لهو العزيز الرحيم 


با توجه به بيان سركذشت صالح(ع) و ثموديان و فرجام هلاكت بار آنان در آيات بيشين و تعريض آيه قبل به حق نايذيرى 
اكثريت مشركان صدر اسلام؛ در اين آيه خطاب را متوجه ييامبر(ص) نموده و مى فرمايد: اى بيامبر! تو ازاين بابت نككران 


نباش م زيرا ما با قدرت قاهر و شكست نايذير خود. دشمنانت را سركوب خواهيم كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

36 قعرار عع واد 

اعوامن نرن )ترسو اناد مساك ناتن الللاف تن ل عد رتفد لقال سادور عوفاء بفالنان 
و ما كان أكثرهم مؤمنين . و إِنّ ربك لهو العزيز الرحيم 


با توجه به تعريض آيه قبل به حق نايذير بودن اكثريت شرك بيشكان صدراسلام؛ در اين آيه ييامبر را مخصوص به خطاب 


قرار داده: مى فرمايد: اى بيامبر! تو از اين بابت نكران 








خويش قرار خواهيم داد و با قدرت قاهر و شكست نايذير خود» دشمنانت را سركوب خواهيم كرد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١9١ - 582 - شعراء‎ - 3١ 

١‏ - ييامبر ( ص ) » برخوردار از حمايت و لطف ويزه خداوند در قبال عنادورزى هاى مشركان 

و ما كان أكثرهم مؤمنين . و إِنَّ ربكك لهو العزيز الرحيم 


ذكر آيه < إِنْ رئك. ...> يس از بيان ماجراى شعيب(ع) و مردم ايكه.اين بيام را دارد كه اى ييامبر! همان كونه كه خداوند. 
شعيب(ع) را تحت حمايت خود قرار داد و مردم ايكه را از ميان برداشت, تو را نيز در حمايت ويزه خود قرار خواهد داد و 


دشمنانت راسركوب خواهد كرد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ولاعانين ددمت 

؟ - حمد و ستايش داوود و سليمان به دركاه خدا به خاطر برخوردارى از عنايت ويه او 
ولد عا دناه اففق تلت عقاوقلا الحيت للد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#واعفيل 2ك ده 

- الطاف الهى در حق داوود و سليمان (ع ) , الطافى آشكار براى همكان 
وقال يأبّها الناس . .. إِنَّ هذا لهو الفضل المبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الديو ‏ لا ة 


فاهادن مودي :6 ورور ك1 مزلت يانه كر امشكاه كد اونبو 


مورد لطئف و عنايت ويزه او 


ل 


و أوحينا إلى مٌ موسى . .. و لتعلم أن وعد الله حقّ 


مادر موسىء در اين بخش از آيات محور داستان موسى قرار كرفته است و اين مى تواند حاكى از منزلت و جايكاه بلند او در 


تر لوت اقل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دمص ادم 

* - ييامبر ( ص ) » برخوردار از لطف و رحمت ويزه خداوند 

ولكن رحمه من ربئكك 

ذكرة انان ادرحية >> تشانك و و رودت ان السك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دقفيس را اسع 

© - زندكى هدايت يافتكان در جهان آخرت » زندكى در جوار لطف و رحمت بيكران خداوند اسث . 
وماعدد اللضيرو أشن 

عه عو قا 3 وا الله > نر كد ) تدس “توانن كنا ةذ الطوك ود رجف واسعه أو ناشدا عد اش تاد ده نه وتم ا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعمس كاه ات 

؟ - ييامبر ( ص ) » مورد لطف و عنايت ويزه خداوند 

ورك يخلق 

اضافه در <ربكك > تشريفيه و بيانكر مطلب ياد شده اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ساسك ةد ١‏ 

١‏ - ييامير ( ص ) » مورد لطئف و عنايت ويه خداوند 

و ربك يعلم 

اضافه در < ربك > تشريفيه و رساننده مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امسن تك بعرت 0 


/ا - ييامير ( ص ) 


»از لطئف و عنايت ويه خداوند برخوردار بوده است . 
إلا رحمه من ربّكك 

تغبير <ربّكك > به صورت اضافه تشريفى <رتٌ > به < كاف >» بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -8-179م-‎ 1٠١ 

. مسلمانان مكه . مورد توجه ويه خداوند بودند‎ - ١ 
يعبادى الذين عامنوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ سجده - #0 1لا 

الاحدهومنان واسكره © ديت صيا رت ورتوتعةه ووه بزو وذ كار تك 
يدعون ربّهم 


نكته ياد شده اشاره داشته باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- ١8-87 - *1-سجده‎ 

" - ييامبر ( ص ) تحت توجه و عنايت ويزه خداوند بود . 

إن ربك هو يفصل 

اضافه <ربّ > به ضمير مخاطب كه مرجع آن ييامبراكرم(ص) است مى تواند به منظور نكته ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اما ا 








- ييامبر ( ص ) از عنايت ويزه خداوند » برخوردار بود . 
ما يوحى إليكك من ربئكك 


اضافه شدن <ربٌ> به ضمير مخاطب مفرد كه مرجع آن ييامبر(ص) است با توجه به اين كه خداوند» ربّ همه مؤمنان و 


انسان ها استء از عنايت ويه خداوند به آن حضرت حكايت مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا -سباً-ع”-١؟١1-‏ ال١‏ 


- خداوند » عطاكننده فضيلت هايى براى سليمان (ع ) 

القن اكتنا دارفنا قاد حاو لسلمة 

<لسليمان> عطف به <داود> در آيه قبل و متعلق به فعل محذوف <سخحرنا > است. 
-١‏ مسحّر و رام بودن جنّيان براى سليمان (ع ) » از عطاياى خدا به آن حضرت 
والقوان كينا ققيلة :1 والساضي مومع الجن فق اعم نيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً- عم مم7 

/ا - مترفان » خود را مورد عنايت ويزه خدا مى دانئد . 

وقالن] تكن كدر افو د ى لكاتو ما قط هسم 


به قرينه جوابى كه خداوند در ايه 7" به مترفان داده استء به دست مى آيد كه اين كلام الاناخنة ]ا نان الكضالة بيط كه 


ياد شده كفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ها-سأ-عم_عم دم 

” - ييامبر ( ص ) » مورد توجه وعنايت ويزه خداوند 
قل إن ربّى يبسط الرزق 


سفارش خداوند به ييامبر(ص) مبنى بر اعلام منشأ قبض و بسط روزى بند كان با عبارت <ربّى > آمده است. جنين تعبيرى 


حكايت از اين حقيقت مى كند كه خداوند» در صدد معرفى موقعيت ييامبر(ص) در بيشكاه خودش است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-سبا-ع”-وماع 


؟ - ييامير ( ص ) ء مورد توجه و عنايت ويزه يرورد كار 








كفتنى است كه سفارش خداوند به ييامبر(ص) براى اعلام منشأ قبض و بسط روزى بندكان» با عبارت <إِنْ ربّى > آمده است. 


تعبيرى» حكايت از اين حقيقت مى كند كه خداوند» در صدد معرفى موقعيت بيامبر(ص) در ييشكاه خودش است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 -سياً-ع”#دمع-ع 

؟ - ييامبر اكرم ( ص ) . تحت عنايت ويزه خداوند 

قل إِنَ ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها -سباً- ع" .هم 

8 - ييامبراكرم ( ص ) » مورد عنايت ويزه خداوند 

فبما يوحى إلى ربّى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعدي دو ا 

٠‏ -انسان» مورد لطف خداوند و برخوردار از جايكاه ويزه در بيشكاه او 

وءايه لهم الأرض الميته أحيينها و أخرجنا منها حبًا فمنه يأكلون 

لعياض زفق أو ريناند ن. قاتفها ان ١ن‏ مراف تقذ اساف قن قزانن اك ان قت اراد تدس اكد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 - صافات - /ا”#” ‏ ثلا ١74‏ 

. نوح (ع ) و خاندانش »ء به عنايت خداوند از اندوه بزركك نجات يافتند‎ - ١ 

و نجينه و أهله من الكرب العظيم 

- نوح (ع ) وخاندانش ء به لطف الهى از عذاب طوفان نجات يافتند . 


و نجينه و أهله من الكرب العظيم 











مقصود از <اندوه بزركك > يا طوفان است و يا اذيت و آزار مردم كافر. برداشت ياد شله مبتنى بر ديد كاه نخست سث. 
- نجات نوح (ع ) و خاندانش از غمى بزركك » از نعمت ها و الطاف الهى به آن حضرت 
و لقد نادينا نوح . .. و نيجينه و أهله من الكرب العظيم 


برداشت 


ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن نعمت هاى اعطا شده به حضرت نوح(ع) و امتنان بر ايشان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

<١‏ عافات - نم - لقنتم 

"' - بقاى نسل نوح (ع ) براى هميشه تاريخ » از نعمت ها و الطاف ويه الهى به ايشان 

و جعلنا ذرّيّته هم الباقين 

برداشت ياد شده از آن جا است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن نعمت هاى اعطا شده به نوح(ع) و امتنان بر ايشان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اخععانات دما ا 

١‏ - باقى ماندن نام و آوازه نوح (ع ) در ميان آيندكان » از نعمت ها و الطاف الهى به ايشان 

و تركنا عليه فى الأخرين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه در مقام برشمردن نعمت هاى خداوند بر حضرت نوح(ع) و امتنان بر 


ايشان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات -/5؟ ‏ 9 ضع 

ع - لطف و عنايت خداء» موجب شكست توطئه مشركان عليه ابراهيم (ع ) و بيروزى آن حضرت در برابر آنان 
فأرادوا به كيدا فجعلنهم الأسفلين 


< أسفل > (مفرد < أسفلين >) در اصل به معناى فروتر است,مْ ولى در آيه شريفه كنايه از شكست و به معناى مغلوب مى 
باشدمٌ زيرا انسانٍ غالب» احساس برترى و انسان مغلوب» احساس فروترى مى كند. 


ع - جبهه حق » برخوردار از امداد هاى غيبى و لطف و كمكك الهى 
فأرادوا به كيدا فجعلنهم الأسفلين 


برداشت ياد شده به خاطر اين 


نكته است كه ذكر داستان ابراهيم(ع) براى مسلمانان» به عنوان الكو و نمونه اى از دو جريان حق و باطل است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1١١8 -#0/- صافات‎ - 

؟ - برجا ماندن نام و آوازه ابراهيم (ع ) در ميان آيند كان » از نعمت ها و الطاف الهى به ايشان 

و تركنا عليه فى الأخرين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن نعمت هاى خداوند بر حضرت ابراهيم(ع) و امتنان 


بر ايشان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١١7 صافات -/ا”‎ - 6 

١‏ - ابراهيم و اسحاق ( عليهماالسلام ) » برخوردار از بركات و فيوضات الهى 

سلم على إبرهيم . .. و بركنا عليه و على إسحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- 1١١86  ”ا/- صافات‎ - 

” - نجات موسى و هارون ( عليهماالسلام ) و قوم شان » مهم ترين و برجسته ترين نعمت و احسان خداوند به ايشان بود . 
و لقد مننا على موسى و هرون . و نتجينهما و قومهما من الكرب العظيم 


برداشت ياد شده به دليل اين نكته است كه نجات موسى و هارون(عليهماالسلام) از اندوه بزركك بخشى از نعمت هاى الهى به 


ايشان بودمٌْ ولى در عين حال به طور جداكانه ذكر شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١‏ - صافات -/0- 5-1١١9‏ 


١‏ - باقى ماندن نام و آوازه موسى و هارون ( عليهماالسلام ) در ميان آيندكان » از نعمت ها 


وااقاف تيه باز 
و تركنا عليهما فى الأخرين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام برشمردن نعمت هاى خداوند بر موسى و هارون 
(عليهماالسلام) و امتنان بر ايشان است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اناك عب رات ؟ 

؟ - باقى ماندن نام و آوازه الياس ييامبر در ميان آيند كان » از نعمت ها و الطاف الهى به ايشان 
و تركنا عليه فى الأخرين 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه؛ در مقام بر شمردن نعمت هاى خدا به حضرت الياس و امتنان بر 


ايشان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 صافات -/ز" ‏ م8١‏ دام”؟ 

٠"‏ - يونس (ع ) » مورد لطف ويزه خداوند و برخوردار از امداد او 

و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

ه - دعا و تسبيح يونس (ع ) ». موجب برخوردار شدن او از لطف و امداد خداوند 
نه كان من المسبحين . .. و أنبتنا عليه شجره من يقطين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 ون كوت دق 

- شفا يافتن ايوب (ع ) از آب سرد جوشيده از زمين » از معجزات خداوند و الطاف او به آن حضرت 
اركض برجلك هذا مغتسل بارد و شراب 


از ظاهر آيه شريفه استفاده مى شود»ء كه خداوند درصدد بيان معجزه و لطف خود به ايوب(ع) است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولي حور موب 


١‏ - خداوند » خانواده از دست 





رفته ايوب را زنده كرد و به او بازكرداند . 
و وهبنا له أهله 


دراين كه مقصود از <و وهبنا له أهله > حِيست, ميان مفسران دو ديدكاه وجود دارد: ١‏ برخى برآ نند كه خانواده ايوب» مرده 
بودند و خداوند آنان را زنده كرد و به او بازكردانيد. ” برخى ديكر برآنند كه خانواده ايوب(ع) زنده بودند, ولى از اطراف او 
كه به امراض و بليه هاى كوناكون مبتلا بود يراكنده شده بودند. اما خداوند با شفا دادن ايوب(ع) و رفع كرفتارى از آن 


حضرت» آنان را به او باز كردانيد. برداشت ياد شده مبتنى بر ديد كاه اول اسث. 

؟ - با عنايت خداوند » خانواده يراكنده و متفرق ايوب (ع ) به سوى آن حضرت با زكشتند . 

و وهبنا له أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وقعي دادم 

* - ايوب (ع ) و همسرش . مورد لطف و عنايت خداوند بودند . 

و خذ بيدكك ضغنًا فاضرب به و لاتحنث 

توصيه خداوند به ايوب(ع) براى وفاى به سوكند خود به شكلى آسانء در حقيقت لطف و عنايت الهى به ايشان بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احسن د وعم 


# ركوو كدان فقوا مسكان) لامقعو سبق شاف حاواند ان >1١‏ بواشاي لعلو 4 عطاوق 380 به اوغانن استب نجه خاطر 


تداق وبق لانو دنا 


5 


جنت عدن . .. هذا لرزقنا ما له من نفاد 


تصريح بر خدادادى بودن بهشت و نعمت هاى آن در حالى كه خدادادى بودن آن بر كسى يوشيده نيست 





مى تواند كوياى حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونبو مادقم 

“ - بند كان مؤمن » مورد لطف و عنايت ويه خداوند . 

بعاد اذ د 2 امنا 

برداشت بالا از تعبير <يعباد > (اى بند كان من) استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عدالع_م#4-رمز-١2‎ 

- بهشت جاويدان » فراتر از استحقاق تقواييشكان و جلوه اى از لطف و بخشش الهى به آنان 

أوتوكنا الأرضى نعو امه الجن 

ووذاشة تافسله)] ١‏ تحوارت دونانه بعت اسيك من 1 نه ورا رات ع ع اسك كه سناو نوراق أن مغتولك وس 
تكشقيده .و تلاشئ الكرده ذا مستسق أن باشل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١2‏ -غافر - ٠.‏ -لم- ليمع 

* - بهره مندى يدران » همسران و فرزندان صالح از بوستان هاى ماندنى بهشت . در سايه لطف الهى به مؤمنان تائب و ييرو 
دين 

و أدخلهم جنّت عدن الّتى وعدتّهم و من صلح من ابائهم و أزوجهم و ذرَيّتهم 


برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه خداوند تنها به مؤمنان تائب و اهل عمل» وعده بهشت داده,ْ ولى در عين حال 
فرموده اسك يدران» همسران و فرزندان ايشان نيز در صورت صالح بودنشان وارد بهشت خواهند شلك ياداآورى اينان در 
رديف مؤمنان تائب كه وعده بهشت تنها به آنان اختصاص دارد مى تواند نوعى ياداش به ايشان و لطفئ الهى در حق آنان 


باشد: 


- 


- قرب و منزلت مؤمنان تائب و بيرو دين در يبشكاه 








خداوند و لطف ويه الهى به آنان 
جِنت عدن التى وعدتّهم و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرّنتهم 
- بودن يدران » همسران و فرزندان در , 5 بهشت ,ء از الطاف الهى در حق مؤمنان تائب و ييروان دين 


و أدخلهم جنْت عدن التى وعدتّهم و من صلح من عابائهم و أزوجهم و ذرَّيّتهم 


ياد كردن مسأله بودن يدران و. .. در بهشت در كنار مؤمنان تائب» در عين آن كه آنان از نظر مقام و كمال در حدى نيستند 
كه مانند مؤمنان باشند (هرجند صلاحيت عمومى ورود به آن جا را دارند)» مى تواند بيانكر اظهار لطف الهى به مؤمنان تائب 


داشا ونوا ودود اتن أفزاددن كنار اسان جود تعس جزر كك است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووعتهاف عام ممه 

ه - بنى اسرائيل » برخوردار از عنايت ويه خداوند 

و أورثنا بنى إسرءيل الكتب 


ذةالقضة حا كلها عي ا ركاتدونانة اعطاف عات دك مل دروا نات حو ابت كه اسان زاف لسع 


زخيقئ تكنيدة و تلاشى نكرو انت تا مستدق ان باشدء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-فصلت -إع-هع ٠١‏ 

* . مصون ماندن امت ييامبر ( ص ) از نابودى و كيفر دنيوى » در يرتو عنايت ربوبى خداوند به آن حضرت است‎ - ٠ 
و لولا كلمه سبقت من ربك لقضى بينهم‎ 


برداشت ياد شده بر اين اساس است كه ضمير <هم > در <بينهم >. مربوط به كفار عصر بعثت باشد و نه قوم موسى. واز آن 
جا كه خداوند در موارد امهال» تعبير به <ربئك > 





نموده است كه نشانه عنايت ويه خداوند به ييامبر(ص) مى باشد مطلب بالا به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-1١١- 85- شورى‎ -82 

- آفرينش زن و مرد از جنس واحد » لطف الهى نسبت به آدميان 

جعل لكم من أنفسكم أزوبجًا 

آيه شريفه در مقام امتنان و ذكر نعمت هاى الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وادتررق ماعو الكرة 

4 - خداوند » قادر به مجازات كمراهان و منكران رستاخيز و لطف او به خلق مانع از سلب روزى آنان در دنيا است . 
لفى ضلل بعيد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء و هو القوىٌ العزيز 

با توجه به معناى <لطيف > كه حكايت از رحمت و لطف دارد برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وود وين دمت اداو 

- مؤمنان نيكك كردار » برخوردار از قرب خداوند و مورد عنايت ويه او در جهان آخرت 

و الذين ءامنوا و عملوا الصلحت . .. عند ربّهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و نورق اماد ماد ويمور 

8- جبران كاستى اعمال نيكك مؤمنان » از سوى خداوند 

ومن يقترف حسنه نزد له فيها حسًا 


برداشت ياد شده بنابر نظر عده اى از مفسران است كه <نزد له فيها حسناً> را بدين معنا كرفته اند: اكر در انجام عمل نيكك 


نقص و كاستى باشد» خداوند آن را جبران نموده و بر حسن آن مى افزايد. 


0 


يذيرش كمترين عمل نيكك مؤمنان از سوى خداوند » نشانى از ارج كذارى او به بندكان خود 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -شورى -170-87-ع 

ء - لطف بى كران الهى نسبت به آدميان » حتى انسان هاى كنه كار 

يقبل التوبه عن عباده 

ازاين كه خداوند توبه همه كنه كاران را مى يذيرد» مطلب بالا استفاده مى شود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-شورى‏ - ”7ع دع" دم 

* - انسان هاء با وجود كناه كارى و ناسياسى » برخوردار از فضل و عنايت بى كران الهى 
و يعف عن كثير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - ”ع - م م 

وت غنات هداويد شهدا يكاعناف انان كا حك مر كا و سد ده جر 

أفنضرب عنكم الذكر صفححا أن كنتم قومًا مسرفين 


ابه شريفه. نشانكر لطئف و رحمت الهى است:ْ بدين صورت كه خداوند» حتى با مخالفت فراوان مش ركان. از فرو فرستادن 


قرآن دريغ نورزيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اك دشان دعم معو 


ه- بنى اسرائيل كرفتار در جنكال فرعونيان » مورد عنايت و عطوفت يرورد كار 





فأسر بعبادى 
به كار رفتن تعبير <عبادى > در حق بنى اسرائيل» بيانكر مطلب يادشده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دخان - عم نح هم 
ه- دور ماندن بهشتيان از ناكوارى هاى جهنم . در يرتو لطف و حمايت خداوند 


ووقهم عذاب الجحيم 


جلد - نام سوره - سوره - 





يه - فيش 

١١/‏ - جاثيه - هع - 1١١‏ -م 

8 - نعمت ها و منافع دريا » نمود لطف و فضل الهى براى آدميان 
سحّر لكم البحر . .. و لتبتغوا من فضله 

ازاين كه بر منافع نهفته در دريا <فضل الهى > اطلاق شده استء مطلب بالا به دست مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-18 - جاثيه - مع‎ - ١١/ 

؟ - بنى اسرائيل » قومى بركزيده و مورد عنايات الهى در كذشته تاريخ 
و لقد ءاتينا بنى إسرءيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ محمد -/ع مداع 

؟- شهيدان » برخوردار از آسودكّى خاطر در يرتو عنايت خداوند * 


و يصلح بالهم 


برداشت بالا بدان احتمال است كه <بال >. به معناى قلب و خاطر باشد و <إصلاح > به معناى زدايش نكراتق هاو آازامكن 


بخشيدن به آن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

”- ١ا/‎ #90/- محمد‎ -١١/ 

-١‏ دلدادكان به وحى و سخنان رسول ( ص ) » برخوردار از عنايت ويه خداوند در ره يابى به حق 
و منهم من يستمع إليكك . .. و الذين اهتدوا زادهم هدّى 


<والذين اهتدوا > معرف جهره هايى است كه برخلاف هوايرستان و قلب هاى مهر شده. با استماع سخنان ييامبر(ص) و ييام 


قرآن» بر هدايتشان افزوده مى شود. 














جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رلك وارنافات اك 1 
١‏ - حضرت ابراهيم ( ع ) » برخوردار از عنايت ويزه الهى و بقاى نسل او مورد توجه خداوند 


و بشروه بغلم عليم 


سوره - آيه - فيش 

تل وك لوراك 

/ - بهشتيان » مسرور و شادمان از لطف يرورد كار خويش . به خاطر رهايى از دوزخ 
فكهين بما ءاتيهم رهم و وقيهم ربّهم عذاب الجحيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ال راودا 

/ - الحاق اعضاى مؤمن خانواده بهشتيان به ايشان » تبلور لطف و فضل الهى در حق آنان 
و الذين ءامنوا و اتّبعتهم ذرّيّتهم بإيمن ألحقنا بهم ذرَيْتهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ريو و 

١‏ - اذعان متقين در بهشت . به نقش لطف الهى در رهايى آنان از عذاب دوزخ و ورود ايشان به بهشت 
فمنّ اللّه علينا و وقينا عذاب السموم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 تطوو د اود ودع 

* - ييامبراكرم ( ص ) » مورد عنايت ويزه يرورد كار و برخوردار از نعمت خاصه او 
فما أنت بنعمت ربك بكاهن و لامجنون 


كار هو اتانمنية © إزاى ساسكو تانتفيت وتاك تال اخمي اكه نيك مو خط الكرتكة مفماخ] نكمت 
ربك >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


«اسطرو د لمهم 

















'"' ييامبر ( ص ) » در يرتو ربوبيت ويزه الهى و در منظر عنايت و حمايت او 
واصبر لحكم ربّكك فإنْكك بأعيننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم دعو عه 


١‏ - حمايت و لطف الهى » عامل اصلى نجات نوح (ع ) و مؤمنان به آن حضرت 





از مهلكه طوفان ,ْ و نه صرفاً ايزار مادى ( كشتى ) * 
تجرى بأعيننا 


در صورتى كه <بأعيننا > كنايه از نظارت» حمايت و لطف الهى باشد. ذكر <تجرى بأعيننا > يس از <حملناه على ذات. ...> 
بيانكر اين معنا است كه هر جند كشتى نوح از ابزار بايسته اى ساخته شده بود اما اين حمايت و نظارت لحظه به لحظه ما بود 


كه در نهايت كارساز و نجات آفرين بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- قمر - 57-50-68 


١‏ - شك ركزارى لوط (ع ) و خاندان مؤمن ايشان » عامل برخوردار شدن آنان از : نعمت و لطف ويه خداوند و نجات يافتن از 


مهلكه عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولحي ةذ حدم 

* - ييامبراكرم ( ص ) مورد توجه و عنايت ويزه خداوند 
و يبقى وجه ربك 


بآآاين كه خداوتد برورد كاز همة انسان ها اسث٠‏ اضافه <رت> به ضمير 7 كك > اضافه تشريفى و ببانكر لطف وغنايت ويذه 


خداوند نسبت به آن حضرت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اراك راقم نع وك 

١‏ - بهشت » جلوه كاه امتنان و لطف عظيم الهى به اصحاب اليمين 
آنا أكانية انقاك, #الأمحبه المي 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- واقعه - عه -ع/ا- لا 


/ا - ييامبر ( ص ) » مورد عنايت و توجه ويزه خداوند 


فسبّح باسم ربّكك 


اضافه <ربٌ > به ضمير <ك > اضافه تشريفى و بيانكر مطلب بالا 





تبت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 2ه - عو" 

- ييامبراكرم ( ص ) . مورد عنايت و توجه ويزه خداوند 

فسبّح باسم ربّكك 

اضافه <ربٌ > به < كاف >». اضافه تشريفى و بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1- حديد -لاق /-1١9-‏ 

- صديقان و شهدا ( كواهان ) » مورد عنايت و لطف ويه خداوند 

الصدّيقون و الشهداء عند رهم 

اضافه < رتت > به ضمير <هم > اضافه تشريفى و بيانكر توجه خاص و عنايت ويه خداوند به صديقان و شهدا است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سين ل مالحالا 

. خداوند » در قيامت به مؤمنان تقواييشه نورى عطا خواهد كرد كه در يرتو آن از ظلمات قيامت كذر كنند‎ -١ 

و يجعل لكم نورًا تمشون به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 تغاين 6م /ا١ا‏ - ١١‏ 

. ياداش مضاعف به انفاق كران و آمرزش آنان » جلوه تفضل و لطف ويزه خداوند به آنان است‎ - ١ 

إن تقرضوا الله . .. يضعفه ... و اللّه شكور حليم 


سياس و تقدير خداوند از انفاق كران با آن كه سود انفاق به خود آنان باز مى كردد نشانه تفضل و لطف ويذه الهى به انفاق 














كرا ات 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


9 طلاق -0 -/ا- ١1١17‏ 


١‏ - زنان مطلقه و شوهران تنكك دست آنان در صورت رعايت آموزه ها و رهنمود هاى الهى مورد عنايت 





و حمايت خدا قرار مى كيرند . 

سيجعل اللّه بعد عسر يسرًا 

- عنايت و لطف ويه خداوند » نسبت به قشر سيب يذير و محروم جامعه در تعاليم و تكاليف خويش 

وكق ذو علية راوقه للق ما رائية اللق سكف اللد يعن سن نمدا 

روؤاشك با دده نكت" را كه اندي كه عله <سيهه | الله بد تاظو يه كذ مان من قندر علنه ؤرقه )ساعد 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- تحريم - 8م ١-1١‏ 

) اظهار لطف و شفقت خداوند » نسبت به ييامبر ( ص‎ - ١ 

أيّها النبى لِمَ تحرّم ما أحل الله لكك 


در ديدكاه برخى از مفسرانء» نداى <يا أيّها النبئ >» براى تشريف و تكريم ييامبر(ص) است. بر اين اساسء عتاب <لِمَ 
تحوّم > عتاب حقيقى و براى سرزنش نيست, بلكه نوعى اظهار لطف و شفقت به آن حضرت است. از اين رو خداوند اجازه 
فرمود كه سوكند خود را بشكند واز قيد آن آزاد شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صو دوع ممما 

- عنايت ويه خداوند به ييامبر ( ص ) » با كاه كردن ايشان از امور ينهانى عليه آن حضرت 
و أظهره الله عليه . .. قال تتأنى العليم الخبير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 قلم - مع - 7ع 

* - ييامبر ( ص ) » تحت تربيت خداوند و مورد عنايت و لطف ويزه او 

بنعمه رتك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4 قلم - مع - وع - ١‏ 





يونس (ع ) يس از رهايى از شكم ماهى » از نعمت و لطف ويه الهى برخوردار كشت . 
لولا أن تدركه نعمه من ربّه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 حاقه -8م ‏ "م دم 

© - ييامبر اسلام ( ص ) » مورد عنايت و لطف ويزه خداوند 

فسبّح باسم ربّكك 

اضافه <رسٌ > به ضمير <ك >». اضافه تشريفى و بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 نوح - 11 7ع 

7د انتوهق ناس اوتمه وضاة وب عناررد 

و الله جعل لكم الأرض بساطًا . لتسلكوا منها سبلا فجاجا 


خداوند» كره زمين را به كونه اى آفريده كه براى بشر قابل بهرهورى باشد و نيز آن را در جهت مصالح و منافع او آفريده 


است. از اين نكته مى توان به برداشت ياد شده دست يافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

84 مزمل -18- 1م 

* - ييامبر ( ص ) » مورد لطف و عنايت ويزه خداوند 
يها المزّمل 


خطاب به ييامبر(ص) در حال استراحت و جامه به خود ييجيده به جاى خطاب با عنوان رسول و بنى مى تواند كوياى حقيقت 


ياد شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


احا اله 











؟ - ييامبر ( ص ) » مورد لطف و عنايت ويزه خداوند 
أيه المدثر 


خطاب به ييامبر(ص) در حالى كه آن حضرت ردا بر تن ييجيده است به جاى خطاب با عنوان رسول و نبىّ مى تواند 


بيانكر حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - قيامه - 1/0- 17-م 

٠"‏ - ييامبر ( ص ) » مورد عنايت ويزه خداوند در روز رستاخيز و انتقام كيرنده از دشمنان آن حضرت 
إلى ربكك يومئذ المستقرٌ 

اضافه <ربٌ> به ضمير مخاطب (ييامبر2(ص)) مى تواند اشاره به حقيقت ياد شده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حقيامة دولناد دم 

؟ - مؤمنان در روز قيامت » تنها به لطف و ثواب الهى جشم دوخته اند . 

إلى ربّها ناظره 

برداشت ياده شده» مبتنى بر حذف مضاف است و تقدير آن جنين مى باشد: < إلى ثواب ربّها ناظره >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 -انسان -ع/ا-دع- م 

" - ابرار » بندكان خاص خدا و مورد عنايت ويزه او 

عينًا يشرب بها عباد الله 

تعر رودق انتخا رراو > يه عاد الله انكر داقتك ربالا اسلة» 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قاب ايان دعا الدديم 

8 - ابرار » برخوردار از عنايت ويه خداوند و داراى جايكاه بلند در ييشكاه او 


و سقيهم ربّهم شرابًا طهورًا 














ازاين كه آيه شريفه» كار نوشاندن را به خداوند نسبت داده است» مى توان به برداشت ياد شده يى برد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ووط شان دعب اد 


. رحمت و لطف خداوند به مؤمنان و كيفر و عذاب ظالمان از سوى او » براساس علم و حكمت او است‎ - ٠ 


إن اللّه كان عليمًا حكيمًا . يدخل من 


يشاء فى رحمته و الظلمين أعدّ لهم عذابًا أ 


برداشت باد شده. بر اين فرض مبتنى است كه جمله <يدخل من يشاء. ..>. خبر براى < إن > در خ إن الله > جمله <كان 
الله عليماً حكيماً >, معترضه و يا حال باشد. بر اين اساس توصيف خداوند به علم و حكمتء اشاره به اين دارد كه كار خدا 


(رحمت يا عذاب»)» مبتنى بر علم وتحكمت :است: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ولأت عق سمالت عدا 


ويزه او بود . 

ستقرتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الكل عد 1121 

1ح برحو ؤذاوى الالتتشيو عرض ارده شابيعة تركوياة نوراف انفاق كزان انقو نحت 
الأنق؟ .القع كن المي إلك ارتقا ونع زه الأجلن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دضحى -97 5 دم 

- با وجود ربوبيت و عنايت ويزه خداوند به ييامبر ( ص ) » موردى براى خشم و بى مهرى به آن حضرت وجود نداشت . 
ربك و ما قلى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ ضحى -15 -5 م71 


١‏ - خداوند » با نويد آخرتى بهتر از دنيا براى ييامبر ( ص ) » آن حضرت را به تداوم عنايت هاى خويش و نبود هيج بغض و 


نفرتى نسبت به او » مطمثئن ساخت . 











ما ودّعكك . 


.. و اللأخره خير لكك من الأولى 
ه - قرآن يبشاييش » رهايى بيامبر ( ص ) را از روى كردانى و خشم خداوند تا يايان عمر آن حضرت » خبر داده است . 
و للأخره خير لكك من الأولى 


مراد از <آخرت > و <أولى > جه دنيا وآخرت باشد وجه آغاز وفرجام زندكاتى دوق يبامبر(ض) جتانجة رحن .از 
مفسران احتمال داده اند آيه شريفه سلامت كامل ييامبر(ص) راء از هر كونه انحراف كه به خشم خداوند بينجامد؛ ييشكويى 


كرده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ضحى - 9# نل - شوش ع0 ١‏ 

. زندكانى ييامبر ( ص ) » در جهان آخرت » همراه با عطاى مداوم يرورد كار و سرشار از رضايت است‎ - ١ 

و لسوف يعطيكك ربك فترضى 

عزوت تان اتفال السكه و ماد ف اكادرةه دقل يان ارك اسم 

" - عطيه هاى خداوند به ييامير ( ص ) در جهان آخرت » جلوه ربوبيت او و در راستاى رشد و كمال آن حضرت است . 
يعطيكك ربك 

- خرسندى ييامبر ( ص ) در جهان آخرت , مرهون عطاى بى شمار الهى است . 


آن دلالت دارد. كفتنى است كه در آيه شريفه. دو نكته نهفته است: .١‏ خداوند» عطاى خود رابه رسول اللهىاص) افزايش مى 
دهد تا حدى كه او را راضى سازد. ؟. خداوند» هر جه را ييامبر(اص) دوست دارد وبه آن راضى استء در اختيار آن حضرت 


مى 





نهد. 
- عطا هاى رضايت بخش خداوند در آخرت » دليل برترى زندكّى اخروى يبامبر ( ص ) بر دنياى آن حضرت است . 
بالاكدر ظر قفي ارت واتدوة وك ركه برقن 

© -دنيا» فاقد زمينه مناسب براى بهره بردن ييامبر ( ص ) از عطا هاى ويزه الهى و رسيدن آن حضرت به خرسندى كامل 
التو ضير كنف ارتو وادو توك ريك فر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ دضحى -”97 -م دم 


م -خداوند» بايادآورى الطاف خود در دوران كودكى ييامبر ( ص ) » آن حضرت را به عطا هاى آينده خويش اطمينان 


و لسوف يعطيكك . .. ألم يجدكك يتيمًا فاوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و#ك اطي جس ةج 

* - خداوند » با بيان زدودن فقر از زندكى ييامبر ( ص ) » آن حضرت را به دورى از قهر و خشم خويش ء اطمينان بخشيد . 
و وجدكك عائلاً فأغنى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١0-1 -98- شرح‎ 


١‏ - خداوند به ييامبر ( ص ) » شرح صدر عنايت كرده و قواى باطنى آن حضرت را يذيراى حقيقت قرار داد و توانمندى هاى 


اوراء براى تحمل سختى ها و تكاليف » فزونى بخشيد . 
ألم نشرح لكك صدركك 


شرح صدرء كنجايش دادن آن براى قبول حق است (لسان العرب). <“صدر> و <قلب >». كنايه از نفس انسان است كه داراى 


فهم و درك است. كفته شده <صدر > 











اعم از <قلب > استمْ زيرا شامل تمام قواى انسان مى شود. (بركرفته شده از مفردات راغب) 

. خداوند » برخوردارى ييامبر ( ص ) رااز شرح صدرء به او يادآور شده» آن را عطاى ويزه خويش به آن حضرت خواند‎ - ١ 
ألم نشرح لكك صدركك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح ودع شى١‏ 

. خداوند » بيامبر ( ص ) را در عصر بعثت » نامدار و بلندآوازه ساخت و آن حضرت را در اوج شهرت قرار داد‎ - ١ 
و رفعنا لكك ذكركك‎ 

© - خداوند , با توجه دادن ييامبر ( ص ) به نعمت خوش نامى . آن را عطاى ويزه خويش به آن حضرت خواند . 
و رفعنا لكك ذكركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دورولل كالم ممع 

© - عنايت ويزه خداوند به قبيله قريش 

لويلف قريش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-5-1١١8 -قريش‎ ٠ 


* - فراهم آمدن زمينه مناسب از جانب خداوند » براى كوج هاى زمستانى و تابستانى قريش » ححَّدتى كامل بر لزوم روى 


آوردن آنان به عبادت خداوند 
لإويلف قريش . إيلفهم رحله الشتاء و الصيف . فليعبدوا 


حلام > در خلايلا-ف > جه متعلق به سوره <فيل > باشد و جه به <فليعبدوا > (در اين آايه) برداشت باد شلده استفاده مى 


شود. 


موجبات لطف خدا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- نحل -8١-8١1-ع‏ 
وتوا متك و اسان ودوعامل تلك كما يك واعتايت الهين اسك 


إن الله مع 





الذين اثّقوا و الذين هم محسنون 


ذكر تقواييشكى و احسانء. به صورت دو جمله مستقلء بيانكر اين نكته است كه هر يكك از آن دو عاملى مستقل در جلب 


حمايت خداينك. 

نشانه هاى لطف خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع #8 م 

قز وى رقاو نذا فقن هقينا ولاخاتة لطميه وعنا مك لب لست 

فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوب كل شىء حتى إذا فرحوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - ابراهيم - 18 - 9" - لالم 

8- ميوه ها و نباتات تأمين رزق و روزى انسان » نمودى از نعمت و لطف الهى بر بند كان و شايسته شكر و سياس 
الله الذى خلق السموت و الأرض و أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرت رزقًا لكم 


آيه در مقام امتنان و برشمارى نعمتهاى الهى است و آهنكك آن. تشويق كننده بندكان به شكر و سياس در برابر نعمتهاى 


-١١‏ مسخر و رام بودن نهر ها و رود هاء نمودى از نعمت و لطف خداوند بر بند كان و شايسته شكر و سياس 

و سخير لكم الأنهر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 - ابراهيم - ١‏ - سم - ح 

- رام بودن خورشيد » ماه و شب و روز براى انسان » نمودى از نعمت و لطف خداوند بر بند كان و شايسته شكر و سياس 


الله الذى خلق . .. و سحر لكم الشمس و القمر دائبين و سحّر لكم اليل 





والنهار 


است. كفتنى است جمله <إن الإنسان لظلوم كفار> در آيه بعد مؤيد برداشت فوق است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاط عات نم 

- برخى از سختى هاى زند كانى » نعمت خداوند بر انسان و نشانه لطئ او است . 
ولقد مئنا . .. فتك فتونًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ حج -11-وع-م 

- تسخير دريا هاى مواج » نمود بارز عنايت خداوند در مسلط ساختن انسان بر طبيعت 
ألم تر أن الله سير لكم ما فى الأرض و الفلكك تجرى فى البحر بأمره 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او سداد امم 


- امكان بهرهورى كسترده بشر از دام ها ( شترء كاو و كوسفند ) » نشانى ديككر از لطف و عنايت خحدا و نظارت دقيق او بر 


احوال آفريده هايش 

و ما كنّا عن الخلق غفلين . .. و إِنْ لكم فى الأنعم لعبره ... و منها تأكلون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كر 2.205 

١‏ - مال و فرزند بسيار» نشانه لطف و مهر خداوند در ديد كاه شرك بيشكان مرفه صدراسلام 
أيحسبون . .. من مال و بنين . نسارع لهم فى الخيرت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





7- مؤمنون - 15# - 18م »ع 


ع - تكاليف 


آسان » جلوه امتنان الهى نسبت به انسان ها 

و لانكلّف نفسًا إلا وسعها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارا نمل /ا لاا ” 

١‏ - هدايت خلق به وسيله كتاب آسمانى » بارزترين نمود لطف و رحمت الهى بر آنان 
و إِنّه لهدّى و رحمه 


ازاين كه خداوند يس از مطرح ساختن بُعد هدايتى قرآن تنها به يكك صفت ديككر (رحمت بودن آن) بسنده كرده است» مى 


توان مطلب ياد شده را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

. مالكيت انسان بر دام ها ( شتر» كاو و كوسفند ) » جلوه لطف خدا به انسان ها است‎ - ١ 
أوَلم يروا . .. أنعمًا فهم لها ملكون‎ 


از آمدن جمله <فهم لها مالكون> (با فاء تفريع) مى توان برداشت بالا را استفاده كردمٌ زيرا خداوند علاوه بر آن كه انعام را 


براى بهره مندى انسان ها آفريده؛ مالكيت را نيز به انسان ها بخشيده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ك0 

؟ - رام و مسخرٌ كردن دام ها ( شتر» كَاو و كوسفند ) براى بشرء جلوه قدرت خدا و لطف او بر بندكان است . 
و ذلّلنها لهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

12-زمر- وم نه" ١١‏ 


١‏ -جلوه فضل و لطف الهى در ياداش دادن به محسنان 








ليكمّر الله عنهم أسوأ الذى عملوا و يجزيهم أجرهم بأحسن الذى كانوا يعملون 


ملاكك قرار كرفتن ياداش بهترين اعمال در 


وقت جزا و ياداش» و بدترين اعمال در وقت عفو و جشم يوشىء مى تواند كوياى برداشت ياد شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وإأبارين عاوم ماع اسع 

ء - بهشت جاويدان » فراتر از استحقاق تقواييشكان و جلوه اى از لطف و بخشش الهى به آنان 

و أووكنا الأرن ندند تم الحنه 


روداشة وافسنه ان سين ءارك اوحار موعت ب دسة نس 1 ند رز غرات عض انك كه اسان يراق 1ن مغرلا حيس 
نكشيده و تلاشى نكرده تا مستحق آن باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ااعشورق انأ لمم 

* - اعطاى روزى به خلق » نمودى از لطف و رحمت و آكاهى خداوند به بندكان خويش 
الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 

ه - برخوردارى كمراهان از روزى خداوند » نمود لطف او به بندكان خويش است ,ٌ نه نشانه استحقاق آنان 
لفى ضلل بعيد . الله لطيف بعباده يرزق من يشاء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان 

'' - همسران زيباء نمود لطف الهى به بهشتيان 

وزؤجنهم بحور عين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع عرو ع اناتي اليا 


/ - الحاق اعضاى مؤمن خانواده بهشتيان به ايشان » تبلور لطئف و فضل الهى در حق آنان 











والذين ءامنوا و اتبعتهم ذرّيّتهم بإيمن ألحقنا بهم ذرّئْتهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واقعه -عه- م" ١‏ 


١‏ - بهشت » جلوه كاه امتنان و لطف عظيم الهى 


به اصحاب اليمين 

ناا شا هق إنشاة:: لصفت الهية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تغاين دع2-/17 - ١١‏ 

. ياداش مضاعف به انفاق كران و آمرزش آنان » جلوه تفضل و لطف ويزه خداوند به آنان است‎ - ١ 
إن تقرضوا الله . .. يضعفه ... و اللّه شكور حليم‎ 


سياس و تقدير خداوند از انفاق كران با آن كه سود انفاق به خود آنان باز مى كردد نشانه تفضل و لطف ويزه الهى به انفاق 
كران امك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 طلاق - مع -/ا- م 

8 - اموال » توانايى ها و امكانات بشر » همككّى داده خداوند و جلوه لطئ او است . 

فلعفق ميا نذامية الله الا ركلف" الله نقتا اله مااع اتيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 ملكك -/ام - ١0‏ دام" 

معو كت البران ها نو روف زهة و اطرافتدوا كناف ان نكيت هاف كن رانك وتحلزة لمع او سق 
جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها 


قصو د از <مناك > (شانه ها) در اب آبه زمنة و اطراق و اكئاف آن است. كفتن , است د داشث باد شده نا ثو جه به 
مفصود ار ١‏ راين ايه) روى رمين و 2 سر 1 ل 


اين نكته است كه آيه شريفه» در مقام برشمردن نعمت هاى الهى به بشر است. 
« - وجود روزى و نيازمندى هاى بشر در زمين » از نعمت هاى خداوند و جلوه لطف اواست . 
هو الذى جعل لكم الآرض ذلولا . .. و كلوا من رزقه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 


قلم - بع - ١ه‏ - 0 

- بركزيدكى يونس (ع ) به رسالت واز صالحان شدن او » جلوه عنايت و لطف ويزه خداوند به ايشان 
لولا أن تدركه نعمه . .. فجعله من الصلحين 

نياز به لطف خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ه- تمامى انسان ها ء حتى ييامبران به عنايت خداوند در رشد و كمال نيازمنداند . 
و لقد ءاتينا إبرهيم رشده من قبل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١‏ - شعراء - #” - لالم - لا 

/ا - نياز انسان به لطف و حمابت خدا» در قيامت 

و لاتخزنى يوم يبعثون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5”١ #”- #0/- محمد‎ -١/ 

-٠‏ نياز هميشكى انسان » به لطف و خطايوشى خداوند 

و الذين ءامنوا . .. كفّر عنهم سيّئاتهم 


ازاين كه خداوند به موحدان نيكك كردار و مؤمن به قرآن و خط ييامبر(ص».؛ نويد غفران داده است,ْ استفاده مى شود كه 


حتى جنين مؤمنانى نيز نيازمند غفران خداوند هستند. 
وسعت لطف خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











1١‏ -شورى -85*-70!-ع 

ء - لطف بى كران الهى نسبت به آدميان » حتى انسان هاى كنه كار 

يقبل التوبه عن عباده 

ازاين كه خداوند توبه همه كنه كاران را مى يذيرد» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 ملكك -/اث 18 هم 

- رفق و مداراى خداوند » نسبت به عموم انسان ها 


وهواللطيف 





لعان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

آثار لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ نور ع17-م ”م 

#حاصد تازياتهء جد زناتى كه با لعان ( س وكند ) همسراق شان + زثائ آثان ثابت شده اسث . 
و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت باللّه 


شان كناه آنان ثابت مى شودخ ولى اكر زنان هم متقابلاً بر بى كناهى خود سوكند ياد كنند» كيفر داده نمى شوند. 
احكام لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ دنورداع5دع ها 


... عن الصادق (ع ) عن أبيه عن جدّه (ع ) أن علياً (ع ) قال» ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنٌ ملاعنه‎ < - ٠١ 
والمجلود فى الفريه لأنَّ الله عرُّوجل يقول : و لاتقبلوا لهم شهاده أبداً . .. م‎ 


امام صادق(ع) از يدرش واواز جدش روايت كرده است كه حضرت على(ع) فرمود: بين ينج دسته از زنان با شوهرانشان 
ملاعنه نيست (يعنى قانون لعان اجراء نمى شود). .. از جمله آنهاء» كسانى هستند كه به علت تهمت زنا زدن» تازيانه خورده اندم 


زيرا خداوند فرمود: <و لاتقبلوالهم شهاده أبداً>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

11 نور 78ج 7 

؟ - شوهر اكر براى اثبات قذف عليه همسرش »ء از ارائه شاهدان ناتوان باشد » بايد جهار بار سوكند ياد كند . 


والذين يرمون أزوجهم و لم 








يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهده أحدهم أربع شهدت بالل 


“ - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش » در صورتى نوبت به سوكند و لعان مى رسد كه شوهر» 
مدعى مشاهده زنا باشد . 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 


استثنا در جمله <و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم > استثناى متصل است و معناى آيه جنين مى باشد: <مردانى كه همسران 
شان را قذف كنند, اكر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبودء بايد سوكند ياد كنند>. مفهوم آن 


اين مى شود كه: اكّر خودشان هم شاهد نبودند» نوبت به لعان نمى رسد. 


- < خدا را شاهد مى كيرم كه راست مى كويم > ». متن سو كند شوهرى است كه مدعى مشاهده زناى همسرش باشد و از 


آوردن شاهدان نيز ناتوان باشد . 

والذين يرمون أزوجهم . .. فشهده أحدهم أربع شهدت بالله نه لمن الصدقين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوور ع ا ديو ا 


اكت وهات ةرهواسك لعتت عدا رشعنوان يعسن سو كنة بين از اذاف جها رمو كتد :+ ا سوق شوهوئ: كه رتش اانه زنا 


متهم كرده است . 
و التخمسه أن لعنت الله غلية إن كان من الكدييق 


؟ - < لعنت خدا بر من باد اكر دروغ مى كويم > » متن سوكند نامه ينجم شوهر است كه مدعى مشاهده زناى همسرش باشد 


واز آوردن شاهدان نيز ناتوان باشد . 
والخمسه أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين 


؟ - با سوكند ينجم شوهر » زناى همسر ثابت 





كشته و حد زنا بر او جارى مى شود . 
والخمسه أن لعبت الله علية إن كان من الكديين 


باسوكند ينجم شوهر كه در آن يذيراى لعنت خدا مى شود دو جيز به اثبات مى رسد: ١‏ زناى همسر و در نتيجه محكوميت او 


ف - با اعلام يذيرش لعنت خدا در ينجمين سوكند از سوى شوهر مدعى زناى همسرش » حد قذف و ديكر كيفر هاى آن » از 


ونا لس ا 

والكنية أن عت الله عليه إن كان هن الكدية 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

. زن متهم به زناء يس از تحقق لعان از سوى شوهرش . متقابللاا حق لعان دارد‎ - ١ 
و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت باللّه‎ 


؟ - زن متهم به زنا از سوى شوى خويش » در صورتى كه براى تكذيب اين اتهام جهار بار سوكند ياد كند » حد زنا از وى 


برداشته مى شود . 

و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت بالله إِنهِ لمن الكذبين 

الف ولام <العذاس > ذكرى و اشاره به <مأئه جلده > است كه در آيه دوم آمده بود. 

*- صد تازيانه » حد زنانى كه با لعان ( سوكند ) همسران شان » زناى آنان ثابت شده است . 
و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت باللّه 


شانء كناه آنان ثابت مى 





شودم ولى اكر زنان هم متقابلا بر بى كناهى خود سوكند ياد كتند» كيفر داده نمى شوند. 


ع - < خدا را به كواه مى كيرم كه شوهرم بر من دروغ بسته است > متن سوكند زنى است كه از سوى شوهر خويش مورد 
اتهام زنا قرار كرفته است . 


أن تشهد أربع شهدت بالله إِنّه لمن الكذيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
17 نور 78 له دعل ١‏ 


١‏ - وجوب درخواست غضب خدا به عنوان ينجمين سوكند » يس از اداى جهار سوكند » از سوى زن متهم به زنا از جانب 


مو قوسن 
والخمسه أنْ غضب الله عليها إن كان من الصدقين 


؟ - < لعنت خدا بر من باد اكر شوهرم راست كو باشد > », متن ينجمين سو كند زنى است كه منكر راست كُويى شوهرش در 


ادعاى زناكارى وى مى باشد . 

واتفسي أن عضبب الله علبها |3 كان قن الصدفة 

* - تساوى شرايط » آداب و آثار كواهى و سوكند مرد و زن در اثبات و يا رد لعان 
والكسته أن لعتثف الله عليه .مدو الحينة اتتغفي اللدعيها إن كان من ادق 
تشريع لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

02 عت 


متخلفان ( صد ضربه شلاق در زنا و هشتاد ضربه براى قذف ) وتشريع < لعان > . جلوه هايى از فضل و رحمت خدا نسبت به 


جابحة ايجا اثيت. 


الزانيه و الزانى 


فاجلدوا. .. والذين يرمون المحصنت ...فاجلدوهم ...و لولا فضل ال 


براى بيان جلوه هاى فضل و رحمت الهى باشد. 
س وكند در لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١د‏ نور - 5# يمام 


* - با عجز شوهر از آوردن شاهدان براى اثبات قذف عليه همسرش » در صورتى نوبت به سوكند و لعان مى رسد كه شوهر» 
مدعى مشاهده زنا باشد . 


والذين يرمون أزوجهم و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم 


استثنا در جمله <و لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم > استثناى متصل است و معناى آيه جنين مى باشد: <مردانى كه همسران 
شان را قذف كنند, اكر فقط خودشان ناظر و شاهد زنا بودند و به جز خودشان كسى نبودء بايد سوكند ياد كنند>. مفهوم آن 
اين مى شود كه: اكر خودشان هم شاهد نبودند» نوبت به لعان نمى رسد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5 - نور -68"” -/ا- ١‏ 


ات وعراتة رعو اسك لعنك حتد | روعنوان تحسمين شو كندة بين اذ اذاف هارو كتد + ار سوق شوهرئى كه رش ولاه زنا 


متهم كرده است . 

و التقدية أذ لعنت الله غلوه إق كان من الكدية 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
احور عع ام د 


؟ - زن متهم به زنا از سوى شوى خويش » در صورتى كه براى تكذيب اين اتهام جهار بار سوكند ياد 





كند » حد زنا از وى برداشته مى شود . 
و يدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهدت باللّه إِنّه لمن الكذبين 
الف ولام <العذات > "ذكرئ:وااشازة نه حمائه جللاه > است كه قر آنه دوم آمده بود. 


ع - < خدا را به كواه مى كيرم كه شوهرم بر من دروغ بسته است > متن سوكند زنى است كه از سوى شوهر خويش مورد 
اتهام زنا قرار كرفته است . 


أن تشهد أربع شهدت بالله إِنّه لمن الكذبين 

سوكند دروغ در لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو موعدم 

" - زن زناكارى كه با سوكند دروغين » سوكند شوهرش براين عمل زشت را رد و تكذيب كند » مستحق غضب خدا است . 
والقيي إن عقيو الله علبها إن كان مه الصدقق 

كيفيت سو كند در لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


قلات رو حم اع دم 


ه - < خدا را شاهد مى كيرم كه راست مى كويم > ». متن سوكند شوهرى است كه مدعى مشاهده زناى همسرش باشد و از 


آوردن شاهدان نيز ناتوان باشد . 

والذين يرمون أزوجهم . .. فشهده أحدهم أربع شهدت باللّه نه لمن الصدقين 
كيفيت لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

االو ا 


؟ - < لعنت خدا بر من باد اكر دروغ مى كويم > » متن سوكند نامه ينجم شوهر است كه مدعى مشاهده زناى همسرش باشد 


واز آوردن شاهدان نيز ناتوان باشد . 
والخمسه أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين 


جلدم نام 


سوره - سوره - أيه - فيش 


7 نور د58 -م-» 


ع - < خدا را به كواه مى كيرم كه شوهرم بر من دروغ بسته است > متن سوكند زنى است كه از سوى شوهر خويش مورد 
اتهام زنا قرار كرفته است . 


أن تشهد أربع شهدت بالله إِنّه لمن الكذيين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اعون دعا وم 


١‏ - وجوب درخواست غضب خدا به عنوان ينجمين سوكند » يس از اداى جهار سوكند » از سوى زن متهم به زنا از جانب 


شوهرش 

والشنية أن عضي الله عليها إن كان مع الصدفية 
كيفيت لعان زن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دور مما ده 


ادعاى زناكارى وى مى باشد . 

واتفس أن عضبب الله علبها ]ف كان فى الصدفة 
لعان قاذف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نور ع7 داع ها 


... عن الصادق (ع ) عن أبيه عن جدّه (ع ) أن علياً (ع ) قال» ليس بين خمس من النساء و بين أزواجهنٌ ملاعنه‎ < - ٠١ 
والمجلود فى الفريه لأنَّ الله عرُّوجل يقول : و لاتقبلوا لهم شهاده أبداً . .. م‎ 








امام صادق(ع) از يدرش و اواز جدش روايت كرده است كه حضرت على(ع) فرمود: بين ينج دسته از زنان با شوهرانشان 


ملاعنه نيست 


(يعنى قانون لعان اجراء نمى شود). .. از جمله آنهاء» كسانى هستند كه به علت تهمت زنا زدنء تازيانه خورده اندم زيرا خداوند 


فرمود: <و لاتقبلوالهم شهاده أبدا>: 
واجبات لعان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 نور ع5 -/ا-١‏ 


1 ووب فوخواسة لعنت عدا ب#عنواتن جين س و كنل يسن از اذاق جيان سو كد » ال سورى كوهرى كه رتش وايةازنا 


متهم كرده است . 

والكبية لالت االدعليه إن كاورم الكدييم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
تنو معو قد 


١‏ - وجوب درخواست غضب خدا به عنوان ينجمين سوكند » يس از اداى جهار سوكند » از سوى زن متهم به زنا از زجانب 


شوهرش 

والكميه أن عقت الله غلبا إن كان هن الصدفيق 

لعب از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لعب 

آثار لت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام - م - 8م - ل 

7 اشتغال به دنيا و سركرم شدن به آنء انسان را از آخرت باز مى دارد. 
و ما الحيوه الدنيا إلا لعب و لهو و للدار الأخره خير للذين يتقون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





- حديد -لاثة - 77-5٠١‏ 
3 - بازى » سركرمى » آرايش » فخرفروشى و فزون خواهى ء از مظاهر و جلوه هاى فريبند كى دنيا 
أنّما الحيوه الدنيا لعب . .. و تكاثر ... و ما الحيوه الدنيا إلا متع الغرور 


معرفى دنيا به متاع فريبنده» در يايان آيه شريفه يس از آن كه در آغاز آن با ينج ويزكى شناسانده شده 


أمتش كن كواقن اانه به مطح جا وده رافك 

آثار لهو و لعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6ك سات لمكم 

*- لهو و دل مشغولى به امور غير مهم و بى ارزش » از بيمارى هاى قلب و امرى زشت و نايسند 
لاهيه قلوبهم 

آيه شريفه» در مقام بيان اوصاف نايسند و ويزكى هاى منفى مشركان و مذمت از آنان است. 
ادا انلقن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/انة - 5١‏ ع8 


ع - دنيا » عرصه مسابقه و تلاش براى كسب سعادت اخروى ( بهشت يهناور ) است ,م نه ميدان بازى » آرايش » فخرفروشى و 


فزون خواهى . 

سابقوا إلى مغفره من ربكم و جِنه 

خدا و لعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -/إ( دعي‎ 5١ - -انبياء‎ ١ 

. اراده خداوند » به انجام كارى به منظور بازيجه و سر كرمى خويش تعلق نمى كيرد‎ -١ 
وما خخلقنا . .. لعبين : لو أردنا أن تحد لهدًا‎ 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <لو> امتناعيه باشد براين اساس معناى آيه جنين مى شود: <اكر ما جيزى را بر فرض 
محال و صرف نظر از غير ممكن بودن آن ويا دون شأن ما بودن آن به منظور بازيجه و سركرمى خويش مى كرفتيم. .. >. 


كفتق اس كه يزكى از مفستران <إن > در <إن كنا فاعلين > را نافيه دانسته اندم كه در اين صورت مؤيد برداشت ياد شده 











-١‏ مخلوقات . هركز اسباب سر كرمى و لعب و لهو آفريد كار خويش 


: تعستيك . 
لوا وفك أن كه نيوا لاتعلنه ين لذ إن قافا 


لل اونا أ ذا هر نيفلا كلانه مي ندا 
برداشت ياد شده مبتنى بر اين نكته است كه <من لدنا>» معناى <من جهه قدرتنا > را افاده كند (جنان كه برخى از مفسران 
قدرت هامٌو يس قدرت و ربوبيت مطلقه در انحصار خدا است>. كفتنى است آمدن <لدنًا > كه براى ابتداى غايت است به 


جاى <عندنا > كه براى صرف حضور است مؤيد برداشت ياد شده است. 


*-اكر خداوند برفرض محال به منظور سركرمى خود جهانى مى آفريد » جهان طبيعت , شايسته اين منظور نبود م بلكه جهانى 


لو أزدنا أن تحد ليوا لاتهذله من لدنا إى كنا فعلين 


برداشت ياد شده مبتنى براين احتمال است كه <من لدنا>به معناى <مما عندنا > باشد و يا معناى < مما يليق بحضرتنا. ..> را 
افاده كند,ٌْ يعنى» بر فرض انتخاب سر كرمىء از عوالم و موجوداتى كه ييش خودمان است و مقرّب تر به ما و برتر از جهان 


0 حَ ٠‏ 
لعب در زند كّى دنيوى 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- حديد -/انة - "5١‏ 


- حقيقت حيات دنيوى » بنج جيز بيش نيست : بازى » لهو و سركرمى » زينت و آرايش » تفاخر و فخرفروشى » و فزون طلبى 


ألما الكوه لتنا ريدي تكاتر فق الأول و الأولك 


وازه <أنْما > (به فتح همزه) نظير <إِنّما > (به كسر همزه) براى افاده حصر است. بنابراين <أَنّْما الحيوه الدنيا...> معادل <ما 
الحياه الدنيا الأدليوية لعب... >> است, يعنى» حقيقت رتك كن دنيايى» به غير از <لعب > <لهو> <زينت > < تفاخر > و 


<تكاثر > نمى باشد. 

متقين و لعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 0" - لم 

8 ثقوا يشكان ان لهو ولعب وغفلت ال اخرت :"دون سهد 

وها الحيزه الدتنا إلا لفية و المودو للد ان الأخره حي للد يفون 

مراذة لعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - #0 ١#‏ 

١‏ واقعيت زندكى دنيا منهاى اعتقاد به آخرت» جز يوجى و بيهود كى نيست. 
وما الحيوه الدنيا إلا لعب و لهو 

٠“‏ واقعيت زند كى منكران معاد جز بازى و سر كرمى جيز ديكرى نيست. 
ف لخبي لديو كتير املقاد لله زه كيرت اللانا :إلا لعتوان لين 


كر جه وجهه غالب دنيا لهو و لعب استء در عين حال مى دانيم كه همين دنيا سبب ارتقاى رتبه ها و كسب درجات است. لذا 











مى توان كفت اين آيه ناظر به آيات قبل است كه درباره منكران معاد بود. يعنى زندكى دنيا براى آنان جز لعب و 


لهو معنا ديكرى تداوق, 

لعن از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 
[لعن] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#حآل عيراة دعم اه وأ 

4 تحقق مباهله يس از شركت مباهله كنند كان » با درخواست لعنت از خداوند براى طرف باطل صورت مى كيرد . 
ثم نبتهل فنجعل لعنت اللّه على الكاذبين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لات آل سيراه اب 

" لعن و نفرين » از شيوه هاى برخورد با مرتدان 

اولئكك جزاؤهم ان عليهم لعنه الله و الملئكه و النّاس اسه 
قار لع 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا- تأثير و نقش دعا و نفرين فرشتكان و انسان ها در دورى كتهكاران ان رحمت الهى 
أولئكك عليهم لعنه الله و الملئكه و الناس أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء دع عع م١‏ 

كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 


لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -8-8/ا-6١‏ 


١‏ مسخ كروهى از بنى اسرائيل بصورت خوك . در اثر لعن حضرت داود (ع ) و بصورت ميمون » در اثر لعن حضرت عيسى 
0 


لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى 


از امام صادق(ع) درباره ايه فوق روايت شده: الخنازير على لسان داود(ع) و القرده على لسان عيسى ابن مريم(ع). 


كافى» ج لم ص للرة 


حَ رفم نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح إدلضرة 
آثار لعن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ -8-5/م- 5١30م‏ 


© - قرار كرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از 


رحمت الهى موجب آن شده است . 
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 


جنانجه كذشت <بل > نفى معنايى است كه از <قلوبنا غلف > استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن 
ادكه كلس ازيل > عتد ور ورة ف بهو رانس ميج كنك و ححمله <لعنهم الله ...> بيان مى دارد حجاب قلب يهود از كفرورزى 
آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين كونه باشند واين جنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند 
عذرى قابل قبول تلقى شود. 


. كرفتارى يهود به لعنت الهى » مايه ايمان نياوردن آنان به بيشترين معارف الهى است‎ - ٠ 
لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا ما يؤمنون‎ 


فاء تفريع در <فقليلا-ما...> كوياى آن است كه: لعنت الهى موجب شده كه يهوديان» زمينه ايمان كامل يا ايمان به تمامى 


معارف رااز دست بدهند. 
لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا ما يؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - شمول لعنت الهى بر كنهكاران » موجب سلب توفيق توبه از آنان نخواهد شد . 


أولتكك يلعنهم الله . .. إلا 








الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الوو ودع دهعت 1703 

كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

9 لعنت الهى » زمينه محروميت از هدايت و ايمان 

لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الكواند 0< ود رامع 

؟ سنكدلى ء از ييامد هاى لعن الهى * 

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

تقديم لعن بر قساوت» مى تواند اشاره به تأثير لعنت در قساوت قلب داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - هعم ا على انا 

0 لعنت الهى » زمينه ساز محروميت از معارف قرآن وازدياد كفر و طغيان 

و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

7٠‏ دشمنى و كينه توزى يهود با يكديكر از ييامد هاى كرفتارى آنان به لعنت خدا و دورى از رحمت او 
و لعنوا بما قالوا . .. و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 


جمله <و القينا . ..> مى تواند بيان ييامدى ديكر براى <لعنوا بما قالوا > باشد , يعنى كرفتارى به لعنت الهى علاوه بر افزايش 


كفر و طغيان يهوديان, مايه كرفتارى آنان به دشمنى و كينه توزى با يكديكر نيز كرديد. 





6" جوامع كرفتار به لعنت الهى . همواره در خطر دشمنى و كينه توزى با يكديكر 


ولعنوا بما قالوا . .. و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى 


يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -/#90 -"”5”7 لا 

1- كرفتار آمدن به لعن الهى . عامل محروميت انسان از حق شنوى و بينش صحيح 
لعنهم الله فأصمّهم و أعمى أبصرهم 

اجابت دعاى مشمولان لعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -0١1-/-ه‏ 

ه- امكان اجابت دعاى مطرودين دركاه الهى و لعن شدكان 

فاخرج منها . .. و إن عليك اللعنه ... قال ربٌ فأنظرنى ...قال فإنكك من المنظرين 
احكام لعن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- نبايد كتمان كنند كان حقايق دينى رادر صورتى كه توبه كنند و كذشته را جبران نمايند » نفرين كرده و خواهان دورى 


اناق ان رحد شل : 

و يلعنهم اللعنون. إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ع#قداسان لاد ع ومع 

ع - لعن بر كافر » جايز و روا است . 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ محمد - لاع 7# ل" 

“"- جواز لعن و نفرين حق كريزانٍ فسادانكيز و فاقد عواطف انسانى 

أولئكك الذين لعنهم الله 

اعلام خداوند به ملعون بودن حق كريزان نشانكر آن است كه لعن آن كروه. مورد رضاى الهى و هماهتكك با اراده او است. 
ه- جواز لعن و نفرين حاكمان فساد كر و فاقد عاطفه انسانى 

إن تولّيتم . .. أولئكك الذين لعنهم الله 


برداشت ياد شده بنابراين نكته است كه مشاراليه < أولئكك > به قرينه آيه قبل <إن 


تولّيتم > كسانى باشند كه در صورت رسيدن به حكومت. فسادكر و قاطع رحم اند در اين صورت از فعل الهى جواز لعن آن 


كّروه استفاده مى شود. 

ايمان لعن شد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادنساء دع جع 8١م‏ 

١8‏ امكان ايمان و هدايت . حتى براى كرفتاران به لعنت الهى 
و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 


بنابر اينكه حقليلا-> استثناء از فاعل <يؤمنون> باشدء مفهوم جمله <لعنهم اللن# احدن م ويه كد عد فلل الست 


شد كان موفق به ايمان خواهند شد. 

ايمان مشمولان لعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-88-15 - بقره‎ - ١ 

. آدمى » مى تواند حتى در زمان كرفتاريش به لعنت خداء خود رابه سوى ايمان كرايش داده و اهل ايمان كردد‎ - ١ 
لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما يؤمنون‎ 


زعند فائ ايناث را ازابين من يرد ته همه انيناارا: بعتن .با وجوه لعتث الهن انان من توائد خوهد را به سوى ايسان كرايشن 


دهد. 
بى يناهى لعن شد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنساء -# - اق - ١ليقم‏ 


ه لعنت شدكان الهى » ه ركز ياورى نخواهند داشت . 











و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 
4 كارساز نبودن يارى هيجكس .» براى مشمولان لعن الهى 
و من يلعن اللّه فلن تجد له نصيراً 


جو كافراة 3 سمو لان لعن :الو انان ممديكر راحاوف 


من دهتله كابراين سجمله < قلق تمد . > ناظودية:غايت: و هداق بارئ رساتئ اسح بعتن بز فرضن اينكه همد يكر ازا ارق 


دهند» سودبخش نخواهد بود. 

٠‏ كارساز نبودن يارى براى مشمولان لعن الهى » از سنت هاى خداوند 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

كله 28ل 4د ولاك رتفي انمد ارق دص "وناك كداارى امهنا الأسعياف اليق اسك 
روز لعن بر ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#مبسم حو ود 


إبليس ... , 


زمينه لعن نخدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 نيديد باد اسه 

4- ابتلاى انسان به لعن الهى و حق نشنوى » معلول عملكرد خود او است . 
فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم . .. أولئكك الذين لعنهم الله فأصممهم و أعمى أبص 


هر جند فعل هاى <أصعٌ > و <أعمى > به خداوند نسبت داده شده. امااين مستلزم جبر نيست, زيرا انسان در ابتدا كر و كور 
نمى شودمٌ بلكه در بى يكك سلسله اعمال منافقانه» محكوم به لعن و نفرين الهى مى كردد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








تادوج لخي 
طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 
و لغ اللدء جو عبن الطيوظ الك شر كان و اخل عن نواه اسيل 

لعن ابدى خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. كسانى كه كافر بميرند » براى هميشه به لعنت خدا كرفتار خواهئد بود‎ - ١ 

أولتكك عليهم لعنه الله . .. خلدين فيها 

ظاهو ارق اليك كه طملر افيا ةذ يز < له اللهنة> رذ ايقل ) باز كردة: 

. كتمان كنند كان حقايق دينى » در صورتى كه بدون توبه بميرند » همواره مورد لعنت خدا خواهند بود‎ - ١ 
إن الذين يكتمون . .. أولئك عليهم لعنه الله ... خلدين فيها‎ 

لعن اخروى خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - كتمان كنند كان حقايق دينى هم در دنيا وهم در آخرت به لعنت خداوند كرفتار خواهند بود . 

أولئك يلعنهم الله . .. أولئكك عليهم لعنه الله 

دنيا به لعنت خدا كرفتارند و جمله <أولئك عليهم لعنه الله > به دليل <ماتوا و هم كفار> دلالت براين دارد كه در آخرت 
نيز مورد لعنت هستنك. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/!- همع -ع 








؟ آنانكه در يى ناهنجار كردن و منحرف ساختن راه خدايند » از 


زمره ستمكارانند و در قيامت مورد لعنت خدا قرار خواهند كرفت . 

أن لعن اللهتطلى الظلا لو الذي مه نها وها 

برداشت فوق بر اساس دومين مصداقى است كه در توضيح برداشت قبل براى بى جويى اعوجاج در دين بيان شده است. 
لعن اخروى ظالمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7د وده ادر ا 

. ستمكران در قيامت » از رحمت خداوند محروم و به لعنت او كرفتار خواهند شد‎ ٠ 
ألا لعنه الله على الظلمين‎ 

لعن اخروى قوم ابراهيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -0-159؟ - ١١‏ 

1 - قوم ابراهيم » در قيامت همديكر را لعن مى كنند . 

ثم يوم القيمه . .. و يلعن بعضكم بعضًا 

لعن اخروى كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 2-7 


كسانى كه دين و معارف الهى را نيذيرند و مردم رااز يذيرش آن بازدارند » در آخرت از رحمت خدا محروم و به لعنت او 


كرفتار خواهند شد" 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله 


لعن اخروى مانعان از دين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


"١9-1١١ /-هود-‎ 


كسانى كه دين و معارف الهى را نيذيرند و مردم رااز يذيرش آن بازدارند » در آخرت از رحمت خدا محروم و به لعنت او 


كرفتار خواهند شد" 

ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله 
لعن انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- مائده - 


ه-.١.م-‏ ولو 
4 روابط ولايى و دوستى بنى اسرائيل با كافران عامل كفرورزى و كرفتارى آنان به لعنت خدا و ييامبران 
لعن الذين كفروا . .. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 


مضمون آيه مورد بحث يعنى يذيرش ولايت مشركان بيان مصداقى ديكر از عصيان و تجاو زكرى بنى اسرائيل است. بنابراين 
بلورسى ولابت مش ركان يزان عوامل كفر يشكى :و كزشارئ نيه لغدةة اله اسنث: 


9 كرفتار شدن آدمى به لعنت بيامبران » نشاندهنده خشم و غضب الهى بر وى 
لفق الفنى: كفووا ملق القن فطق لمناق كارك با اسه الله 

لعن بر ابليس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي رواج موا 


- < أبالحسن على بن محمدالعسكرى (ع ) : معنى الرجيم انه مرجوم باللعن . .. لايذكره مؤمن إلأ لعنه وان فى علم الله 
السابق انه إذا خرج القائم (ع ) لايبقى مؤمن فى زمانه إلآ رجمه بالحجاره كما كان قبل ذلك مرجوماً باللعن م 


آن كه او را لعن مى كند و در علم ازلى خحدا بوده است كه وقتى كه حضرت قائم(ع) ظاهر شدء مؤمنى نمى ماند مكر اينكه 
ابليس را با سنكك هدف قرار مى دهد, جنان كه او قبل از اين هدف لعن قرار مى كرفت >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


94 حجر 6١1-ثخ"”‏ - يس ١/7”‏ 


-١‏ ابليس . به دليل تمرد از فرمان سجده 








بر آدم (ع )» مورد لعن ابدى خداوند قرار كرفت . 

و إن عليك اللعنه إلى يوم الدين 

-١‏ طرد از دركاه الهى و كرفتار شدن به لعن و نفرين ابدى » كيفر دنيوى ابليس 
فإنكك رجيم . و إن عليكك اللعنه إلى يوم الدين 

*- با كشت همه لعن هاء به ابليس است . * 

و إن عليك اللعنه إلى يوم الدين 

بوذاشت فوق» ميقن بر اين است كه حال >نوو <اللعنه > بزائ جسن باشد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن كاذك 

. ابليس به خاطر سرييجى از فرمان سجده بر آدم » مورد لعن و نفرين ابدى خداوند قرار كرفت‎ - ١ 
و إن عليك لعنتى إلى يوم الدين‎ 

” - طرد از دركاه خداوند و كرفتار شدن به لعن و نفرين ابدى » كيفر دنيوى ابليس 
فإنْك رجيم . و إِنْ عليكك لعنتى إلى يوم الدين 


خداوند در هشت آيه بعد ابليس را به عذاب جهنم تهديد و محكوم كرد. اين نكته مى رساند كه طرد و نفرين ابليس آن هم 


نوق ته إلا يود لكين قي ع د عفرو انه اا انك 
لعن بر اصحاب سبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١مىلا/‎  »9/- #*- #"ادانساء‎ 

١‏ كرفتارى اصحاب سبت به لعنت الهى 


كما لعنًا اصحاب السَّبتَ 








. كافران به قرآن در خطر كرفتارى به لعنتى » همسان لعنى كه اصحاب سبت بدان كرفتار شدند‎ ١ 
امنوا . .. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السّبتَ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده - ١-8-8‏ 


ب 





مردم ايله ( كروهى از بنى اسرائيل ) » مورد لعن حضرت داود ء به دليل عصيان در برابر خدا درباره شنبه 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شلده: اما داود فلعن اهل ايله لما اعتدوا فى سبتهم . .. . 


تفسير تبيان» ج "ا ص 9094م نورالثقلين» ج ١‏ ص ,28١‏ ح ."١0‏ 
لعن بر امت هاى كمراه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/ا- ٠8-8‏ 


؟١‏ امتهاى مشرك و كمراه به خاطر فراهم سازى زمينه هاى ضلالت براى نسلهاى بعد» در قيامت مورد لعن و نفرين آنان قرار 


مى كيرند. 
لعنت أختها . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


جنانجه مخاطب <ادخلوا > به قرينه آيه ٠8‏ همه بنى آدم باشدء مراد از <أمم قد خلت . ...> انسانها و جنيان مشركى خواهد 
بود كه بيش از نسل بنى آدم مى زيسته اند. واكر مخاطب آن انسانهايى باشد كه يس از نزول قرآن به وجود آمده و مى 
آيندء مقصود از <أمم > امتهاى مشركك و كافرى از نسل بنى آدم است كه يس از امت مشركك بيشين به صحنه زند كى مى 
آيند. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. كفتنى است كه بر اين فرض مراد از <امت أولى > نسل قبل و مراد از <امت 


أخرى > نسل بعدى مى باشد. 

لعن بر امت هاى مشركك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه - اعراف -/1- ١-8‏ 


١‏ امتهاى مشركك و كمراه به خاطر فراهم سازى زمينه هاى ضلالت براى نسلهاى بعد 


در قيامت مورد لعن و نفرين آنان قرار مى كيرند. 


جنانجه مخاطب <ادخلوا > به قرينه آيه ٠0‏ همه بنى آدم باشدء مراد از <أمم قد خلت . ...> انسانها و جنيان مشركى خواهد 
بود كه بيش از نسل بنى آدم مى زيسته اند. واكر مخاطب آن انسانهايى باشد كه يس از نزول قرآن به وجود آمده و مى 
آيندء مقصود از <أمم > امتهاى مشرك و كافرى از نسل بنى آدم است كه يس از امت مش ركك بيشين به صحنه زند كى مى 
آيند. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. كفتنى است كه بر اين فرض مراد از <امت أولى > نسل قبل و مراد از <امت 


تق كات عق مانن 

لعن بر اهل كتاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نساء - ع - لا ه١1‏ 

0 هشدار خداوند به اهل كتاب در مورد كرفتارى آنان به لعن الهى در صورت كفر به قرآن 
يا ايها الذين اوتوا الكتب . .. او نلعنهم كما لعا اصحاب السّبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم مع هيه 

ه كروهى از اهل كتاب » كرفتار لعنت و غضب خداوند 

مخ لعنه الهاو عضت عليه 


4 كرفتارى اهل كتاب به لعنت و غضب خداوند » يرستش طاغوت و مسخ شدنشان به ميمون و خوك , سزاى رفتار هاى زشت 
آنان 


هل انبئكم بشرٌ من ذلكك مثوبه عند الله من لعنه . .. و عبد الطغوت 


كلمه <مثوبه > (سزا و جزا) مى رساند كه غضب و . .. به عنوان 


وامدهاى هوس اسك كه اعشال تازواى اقل كنات انها زاااففضا من كرد ائنت: 

لعن بر بدخواهان محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

. آرزومندان نزول بلا و نككُون بختى براى يبامبر ( ص ) و مؤمنان » مورد طرد و لعن خداوند هستند‎ ٠ 
يترتص بكم الدوائر عليهم داثره السوء‎ 

ظاهراً جمله <عليهم داثره السوء > در مقام نفرين مى باشد نه صرفاً إخبار از آينده. 

لعن بر بدخواهان مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

. آرزومندان نزول بلا و نكدُون بختى براى يبامبر ( ص ) و مؤمنان » مورد طرد و لعن خداوند هستند‎ ٠ 
يترتص بكم الدوائر عليهم داثره السوء‎ 

ظاهراً جمله <عليهم داثره السوء > در مقام نفرين مى باشد نه صرفاً إخبار از آينده. 

لعن بر بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#طولو نودم 

؟ كرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب » كيفر ييمان شكنى آنان 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


# - مائده - ثم - ملا - ١١18‏ 











1 مردم ايله ( كروهى از بنى اسرائيل ) » مورد لعن حضرت داود » به دليل عصيان در برابر خدا درباره شنبه 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شلده: اما داود فلعن اهل ايله لما اعتدوا فى سبتهم . .. . 


تفسير تبيان» ج "7 ص 4 نورالثقلين» 


ج اص ١انعماح‏ 10" 
؟١‏ مورد لعن قرار كرفتن كروهى از بنى اسرائيل از سوى حضرت عيسى (ع ) » به دليل كفر آنان يس از نزول مائده آسمانى 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل . .. عيسى ابن مريم 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شله: . .. و اما عيسى فلعن الذين انزلت عليهم المائده ثم كفروا بعد ذلكك. 


تفسير تبيان» ج ”ا ص 2١05‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص اح 106". 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -86- هلا ٠١‏ 


٠١‏ لعن شدن كروهي اق أسرائيل بندسسه تاأثرنا بيرق آثان دق بزائر ته ان منكر و نيز كرؤة ثاهن از .متك يسبب 
نشبا با 5: كاران 


لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل . .. كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه 


از حضرت على(ع) روايت شده: . .. و لما وقع التقصير فى بنى اسرائيل جعل الرجل منهم يرى اخاه على الذنب فينهاه فلاينهى 
فلايمنعه ذلكك من ان يكون اكيله و جليسه و شربيه حتى ضرب الله عزوجل قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول 
عزوجل < لعن الذين كفروا من بنى اسرئيل ... كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ... .> 


ثواب الاعمال مترجمء ص 297 ح "م نورالثقلين» ج 2١‏ ص 228٠‏ ح 817. 

لعن بر بيماردلان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7#  عال- محمد‎ 1١ 

-١‏ عناصر بيماردلٍ روى كردان از جهاد و دستورات الهى » مورد نفرين خداوند 





م هم 


برداشت ياد شده 


هاوونا ف كله اتيك كامشازانه + ارفك > كسان شد كه <توليتم > خطاب به آنان است و <تولّى > به معناى روى 


كردانى از جهاد و يا مجموعه فرمان هاى حق باشد. 
لعن بر ييشينيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -/4-1"ا- ١‏ 


؟١‏ امتهاى مشرك و كمراه به خاطر فراهم سازى زمينه هاى ضلالت براى نسلهاى بعد» در قيامت مورد لعن و نفرين آنان قرار 


مى كيرند. 
لعنت أختها . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


جنانجه مخاطب <ادخلوا > به قرينه آيه ٠‏ همه بنى آدم باشدء مراد از <أمم قد خلت . ...> انسانها و جنيان مشركى خواهد 
بود كه بيش از نسل بنى آدم مى زيسته اند. واكر مخاطب آن انسانهايى باشد كه يس از نزول قرآن به وجود آمده و مى 
آيندء مقصود از <أمم > امتهاى مشرك و كافرى از نسل بنى آدم است كه يس از امت مشركك بيشين به صحنه زند كى مى 
آيند. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. كفتنى است كه بر اين فرض مراد از <امت أولى > نسل قبل و مراد از <امت 


أخرى > نسل بعدى مى باشد. 

لعن بر تاركان جهاد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7# محمد - لاع‎ -1١/ 

-١‏ عناصر بيماردلٍ روى كردان از جهاد و دستورات الهى » مورد نفرين خداوند 
رأيت الذين فى قلوبهم مرض . .. فهل عسيتم إن توليتم ... أولئكك الذين لعنهم الله 


برداشت ياد ده تناس ابن نكته:است كه مشازاليه < اوليك > كساتى باشئد كة <توليتم > خطاب به آنان الود و جو 


به معناى روى 


كردانى از جهاد و يا مجموعه فرمان هاى حق باشد. 

لودو دكا كما قينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - محمد - لاع 78# هع 

ع- واليان و حاكمان فسادكر و بى عاطفه . مورد نفرين الهى 
إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض . .. أولئكك الذين لعنهم الله 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه < أولتكك > اشاره باشد به همه متوليان امر كه فسادكر و قطع كننده رحم اند و كروهى از 
آنا در ابه قبل #مخاطي + إن رركي أن تفسدوا. ...> قرار كرفته اند. 


ه- جواز لعن و نفرين حاكمان فساد كر و فاقد عاطفه اا 
إن تولّيتم . .. أولئكك الذين لعنهم الله 


برداشت ياد شله بنابراين نكته است كه مشاراليه <أولئكك > به قرينه آيه قبل «<إنكرلب > كبن بايد كه ند صورت 


رسيدن به حكومت. فساد كر و قاطع رحم اند در اين صورت از فعل الهى» جواز لعن آن كروه استفاده مى شود. 

لعن بر حق نايذيران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١7‏ محمد - لع 7# م 

“"- جواز لعن و نفرين حق كريزانٍ فسادانكيز و فاقد عواطف انسانى 

أولئكك الذين لعنهم الله 

اعلام خداوند به ملعون بودن حق كريزان» نشانكر آن است كه لعن آن كروهء مورد رضاى الهى و هماهنكك با اراده او است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اهدق ايه 


ع - جواز نفرين و دعاء عليه كافران حق نايذير و دين ستيز 











فقتل كيف قدّر 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


و ين 


؟ - جواز 





نفرين و دعا ء عليه كافران حق نايذير و دين ستيز 

ثم قتل كيف قدّر 

لعن بر دروغكويان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادخنز عمد بحم 

* - مردانى كه با سوكند دروغين » همسرانشان را متهم به زنا كنند » مستحق لعنت خدايند . 
والشيه أن لكك اللسعليه إن كان من الكداية 

لعن بر دين ستيزان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لبور نام ا 

* - جواز نفرين و دعا ء عليه كافران حق نايذير و دين ستيز 
فقتل كيف قدّر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكين جرع واكم لامع 

* - جواز نفرين و دعا ء عليه كافران حق نايذير و دين ستيز 
ثم قتل كيف قدّر 

لعن بر رهبران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ - احزاب - #م بارع دع 


* - كافران ييرو» از خداوند » خواهان مورد لعن فراوان قرار دادن رهبران كمراه سازشان » خواهند بود . 











و قالوا. .. ربّنا ... و العنهم لعنا كبيرًا 

كير > منت دول مطلق > ]لغ > مكدر بسنا والفانة مقا اغاهنات > وهراد ال أله كرت يوادت اسه 
لعن بر شيطان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اورا هفات 

١‏ شيطان » مورد لعنت خداوند و به دور از رحمت او 

لعنه الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لذو دواد د18 


-١‏ < عن على بن محمدالعسكرى (ع 





) يقول : معنى الرجيم انه مرجوم باللعن مطرود من مواضع الخير لايذكره مؤمن إلآ لعنه و إن فى علم الله السابق انه إذا خرج 
القائم (ع ) لايبقى مؤمن فى زمانه إلا رجمه بالحجاره كما كان قبل ذلكك مرجوماً باللعن : 


از امام هادى(ع) روايت شده است كه در باره <رجيم > مى فرمود: او (شيطان) با لعن مورد رجم واقع شده و از درهاى خير 
رانده و مطرود ككشته است. مؤمنى از او ياد نمى كند مكر آنكه او را لعن مى كند و جون در علم الهى از بيش روشن بود كه 
هر كاه حضرت قائم(ع) خروج كرد هيج مؤمنى در زمان او نيست مكر آنكه شيطان را با سنكك رجم مى كندمْ جنان جه قبل 


از آن با لعن رجم مى شد. 

لعن بر المان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا-ع© ٠"‏ 

7 ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است . 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

داعو ]اد ورددع8 أ 


؟١‏ < عن رسول الله ( ص ) :... وأما الكافر فيقرأ ذنوبه على رؤوس الأشهاد , < هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنه الله 
على الظالمين > , 


از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: . .. اما كافر يس كناهان او در ملأ عام و در حضور كواهان خوانده مى شود: 
اينانند كسانى كه به يرورد كار خود دروغ ستند. آكاه باشيد لعنت خدا بر ستمكاران باد ك>. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ -مؤمئون -”57#- 8١‏ ديم 

* - ستم كاران » مورد لعن و نفرين خداوند 
فبعدًا للقوم الظلمين 


تغب خاتهدا ديه عتوان مفعول مطل براق كما تحدوف مى حاشد ( تعض يكن وا نمدا كتيس انيت عد حيرا عار جياه 


مصدرهايى است كه همواره به جاى فعل مى آيدمْ يعنى» دور باد[از رحمت خدا] كروه ستم كاران! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - غافر - ٠‏ -8ه-" 

- ستمكران » كروهى مطرود و محروم از رحمت خداوند در قيامت 

و لهم اللعنه 

لعن بر علماى مسيحيت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون دمت قولع 1 


٠‏ -علماى يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايق و معارف كتب آسمانى از رحمت خدا محروم شده و مورد لعن و نفرين 
لعنت كنند كان هستند . 


إن الذين يكتمون ما أنزلنا . .. أولئكك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون 
لعن بر علماى يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسر بلعو كدب 


٠‏ -علماى يهود و نصارا به خاطر كتمان حقايق و معارف كتب آسمانى از رحمت خدا محروم شده و مورد لعن و نفرين 
لعنت كنند كان هستند . 








إن الذين يكتمون ما أنزلنا . .. أولئكك يلعنهم الله و يلعنهم اللعنون 
لعن بر عهدشكنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

او 23ت 


/ كسانى كه به ييمان هاى الهى يايبند نباشند » به لعنت خدا و دورى از رحمت او كرفتار خواهند شد 


والذين بشفنوة غهد الدب أرلتكك زيم الله 

لعن بر فرعون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سروه اح كن 

. فرعون و يبروان وى در عرصه دنيا و آخرت » به لعنت خدا كرفتار واز رحمت او به دورند‎ ١ 
رأعظن فى تفده كعلة و يوه لقي‎ 


ضمير در <أتبعوا > به فرعون و قوم وى بازمى كردد. <اتباع > (مصدر أتبعوا) به معناى ملحق كردن و به دنبال فرستادن 


است. بنابراين <واتبعوا ...>] يعنى » فرعون و قوم او در دنيا و آخرت ء لعنت و نفرين را به دنبال خواهند داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وت ميض ارات 10ت 

١‏ - لعنت خدا و دورى از رحمت حق » تنها دست آورد فرعون و سياهيانش از زندكى دنيوى 

و أتبعنهم فى هذه الدنيا لعنه 

لعن بر فرعونيان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-99-31١١ /-هود-‎ 

. فرعون و يبروان وى در عرصه دنيا و آخرت » به لعنت خدا كرفتار واز رحمت او به دورند‎ ١ 

لجو افق هاه لني دوه نيه 


ضمير در <أتبعوا > به فرعون و قوم وى بازمى كردد. <اتباع > (مصدر أتبعوا) به معناى ملحق كردن و به دنبال فرستادن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#اقصص. تلات اعد ١‏ 


١‏ - لعنت خدا و دورى 


از رحمت حق » تنها دست آورد فرعون و سياهيانش از زندكى دنيوى 

و أتبعنهم فى هذه الدنيا لعنه 

لعن بر قاذدف 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

* - مردانى كه با سوكند دروغين » همسرانشان را متهم به زنا كنند » مستحق لعنت خدايند . 
واليه أن لعبك د اللسعليه إن كان من لكاي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 

١‏ - قذف كنند كان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » مورد نفرين در دنيا و آخرت 
3 الذس زرموق التحسينت العقلث. الم مثة لعيو| :فى الدنيا :و الآخره 


<محصنات > به معناى زنان عفيف و ياكدامن است (لسان العرب). مقصود از <غافلاات >> (زنان غافل) ممكن است زنانى 
باشند كه آن قدراز آلودكى جنسى به دوراند كه كويا به كلى از جنين مسائلى بى خبراند و ممكن است زنانى باشند كه از 


آنجه به آنان نسبت ناروا ذاده الف (فيحها)ء كاملة بى فونه ود وهريدو صضرؤت نه صن زناقخ ركان نجي كفت من شود 
لعن بر قاطع رحم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ محمد - لاع ١#‏ م 

"- جواز لعن و نفرين حق كريزانٍ فسادانكيز و فاقد عواطف انسانى 

أولئكك الذين لعنهم الله 

اعلام خداوند به ملعون بودن حق كريزان» نشانكر آن است كه لعن آن كروهء مورد رضاى الهى و هماهنكك با اراده او است. 


لعن بر قوم عاد 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





قوم عاد » در دنيا به لعنت خدا كرفتار شدند ودر آخرت نيزاز رحمت او محروم خواهند بود . 
و أتبعوا فى هذه الدنيا لعنه و يوم القيمه 
لعن بر كافران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


" - فرشتكان و تمامى مردم در قيامت » كفربيشكانى را كه در حال كفر مرده اند » لعنت كرده و خواستار دورى رحمت الهى 


ال انان حو اس سن 

أولئكك عليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس أجمعين 

لعنت مردم به معناى: نفرين و درخواست دورى لعنت شونده از رحمت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

21م ات 1 

. كسانى كه كافر بميرند » براى هميشه به لعنت خدا كرفتار خواهند بود‎ - ١ 

أولتكك عليهم لعنه الله . .. خلدين فيها 

ظافن اوه اضف كوفيجز :فياك باحلكه اللهبي > :ردر ابقل )ناز كرؤده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاعن ماح بم 

١‏ مسخ كافرانٍ به قرآن ويا كرفتارى آنان به لعنت » سنت الهى 

من قبل ان نطمس وجوهاً . .. او نلعنهم ... و كان امر الله مفعولا 

5 مسخ ويا لعنت كافرانٍ به قرآن از اهل كتاب . امرى حتمى و قضايى تخلف نايذير 


يا ايها الذين اوتوا الكتب امنوا . .. من قبل ان نطمس وجوهاً ... و كان امر اللّه م 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-مائده -1/8-8ا- هم 


ه كافران مستحو لعن و 





نفرين و دورى از رحمت خداوند 

لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00 0-5 

٠‏ منافقان و كافران . مورد لعن و نفرين خداوند و محروم ابدى از رحمت او 
المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 

١‏ جواز لعن و نفرين بر منافقان و كافران 

المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ا86-1١١-دوه-/‎ 


؟١‏ < عن رسول الله ( ص ) :... وأما الكافر فيقرأ ذنوبه على رؤوس الأشهاد , < هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنه الله 
على الظالمين > , 


از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: . .. اما كافر يس كناهان او در ملأ عام و در حضور كواهان خوانده مى شود: 
اينانند كسانى كه به يرورد كار خود دروغ ستند. آكاه باشيد لعنت خدا بر ستمكاران باد ك>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمئون ”88-59 4 

4 - جوامع كفريبشه و بى ايمان » مورد لعن و نفرين خداوند 
فبعدًا لقوم لايؤمنون 


كيه اليد >متحعوت اسك يه عتواك اقول مطلك زراقعا تعدو نت ع حتبمدوا عند كنض امف دتري ا اد 


مصادرهايى است كه همواره بجاى فعل مى آيد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#داخران- مناباع دق 
- منافقان و كافران آزاردهنده رسول خدا ( ص ) » مورد لعن خدايند . 


و لاتطع الكفرين و المنفقين و دَعٌ أذيهم . .. إِنْ الذين 


يؤذون ... و رسوله لعنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 -احزاب -"؟  مم‎ ١5 

اتدتقيدة كافز ان افطع امووزى لاه عدا وك 

إن الله لعن الكفرين 

<ال > در <الكافرين > مى تواند براى استغراق باشد. بنابراين» همه كافران را شامل مى شود. 
د لعن كان ل لزان زو ست 

إن الله لعن الكفرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يور بعاد جاع 

* - جواز نفرين و دعا ء عليه كافران حق نايذير و دين ستيز 
فقتل كيف قدّر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر ع1 لاع 

ع - جواز نفرين و دعاء عليه كافران حق نايذير ودين ستيز 
ثم قتل كيف قدّر 

لعن بر كافران حق نايذير 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١18-84-15 هرقب-١‎ 


- كافران عنود و حق نايذير » مورد لعنت خداوند هستند . 











فلعنه الله على الكفرين 

؟٠‏ - جواز لعنت و نفرين بر آنانى كه از سر عناد و لجاجت ., به ييامبر ( ص ) و قرآن كافر مى شوند . 
فلعنه الله على الكفرين 

لعن بر كتمان كنند كان حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروو اعدو ده 

4 - ضرورت نفرين و لعنت بر كسانى كه حقايق كتاب هاى آسمانى را از مردم ينهان مى كنند . 
أولئكك . .. يلعنهم اللعنون 


تكرار فعل <يلعن > يه تفاوت لعنت خدا و لغنت:ديكران اشاره ذارة: لعنت خدا بها معنائ مطرؤؤة:ساهتن از رحمت 





است و لعنت مردم به معناى نفرين و درخواست از خدا بر قطع رحمت از لعنت شونده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4- نبايد كتمان كنند كان حقايق دينى رادر صورتى كه توبه كنند و كذشته را جبران نمايئد » نفرين كرده و خواهان دورى 


آنان از رحمت خدا شد . 
و يلعنهم اللعنون. إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - كتمان كنند كان حقايق دينى هم در دنيا وهم در آخرت به لعنت خداوند كرفتار خواهند بود . 


دنيا به لعنت خدا كرفتارند و جمله <أولئك عليهم لعنه الله > به دليل <ماتوا و هم كفار> دلالت براين دارد كه در آخرت 


نيز مورد لعنت هستند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5” 1م9-#-هرقب-١‎ 

. كتمان كنند كان حقايق دينى » در صورتى كه بدون توبه بميرند » همواره مورد لعنت خدا خواهئد بود‎ - ١ 
إن الذين يكتمون . .. أولئك عليهم لعنه الله ... خلدين فيها‎ 

لعن بر كناهكاران 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - شمول لعنت الهى بر كنهكاران » موجب سلب توفيق توبه از آنان نخواهد شد . 














أولئك يلعنهم الله . .. 


إلكالة بك قابوا و كران نذا 

لعن بر مشر كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - فتح - بع اع‎ - ١ 

١‏ - منافقان و مشركان , مورد خشم و نفرين الهى و به دور از رحمت او 
و غضب الله عليهم و لعنهم 

لعن بر مفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سفنت بم كسمم 

- جواز لعن و نفرين حق كريزانٍ فسادانكيز و فاقد عواطف انسانى 

أولئكك الذين لعنهم الله 

اعلام خداوند به ملعون بودن حق كريزان؛ نشانكر آن است كه لعن آن كروهء مورد رضاى الهى و هماهنكك با اراده او است. 
لعن بر منافقان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١1١ - توبه - 94 -لرع‎ - ١ 

٠‏ منافقان و كافران » مورد لعن و نفرين خداوند و محروم ابدى از رحمت او 
المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 

١‏ جواز لعن و نفرين بر منافقان و كافران 

المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











اران عم ارام سام 
- منافقان و كافران آزاردهنده رسول خدا ( ص ) » مورد لعن خدايند . 

و لاتطع الكفرين و المنفقين و دَعٌ أذيهم . .. إن الذين يؤذون ... و رسوله لعنهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوداك أسرم سرع ١‏ 


١‏ - منافقان و مش ركان , مورد خشم و نفرين الهى و به دوراز رحمت او 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واوا ما مي اك 

١‏ - وليدبن مغيره » مورد نفرين خداوند 

فقتل كيف قدّر 

عبارت <قتل >. براى نفرين و دعا عليه كسى به كار مى رود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دع/1- ١-76‏ 

١‏ - وليدبن مغيره » مورد نفرين شديد و سخت خداوند 

ثم قتل كيف قدّر 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه تكرار آيه يبش و به منظور مبالغه ادا شده است و < ثم > براى 


دلالت بر تفاوت رتبه است, يعنى» عقوبت و نابودى كافران» به شديدترين وجهى است. 
لعن بر يهود 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عر جاخ يارت أبعم 

© - خداوند » يهوديان حق نايذير را از رحمت خويش محروم و به لعنت » كرفتارشان كرد . 
بل لعنهم الله بكفرهم 


© - قرار كرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از 


رحمت الهى موجب آن شده است . 
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 


جنانجه كذشت <بل > نفى معنايى است كه از <قلوبنا غلف > استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن 











كانه وجوة دونه ادكه مطركا اق كو نه اقن وات اميق اليس ماك ود ا دس عه سار انافك كان رادل 
عذرى قابل قبول تلقى شود. 


٠١ 


- كرفتارى يهود به لعنت الهى ». مايه ايمان نياوردن آنان به بيشترين معارف الهى است . 
لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا ما يؤمنون 


فاء تفريع در <فقليلا-ما. ..> كوياى آن است كه: لعنت الهى موجب شده كه يهوديان» زمينه ايمان كامل يا ايمان به تمامى 


بها مر ان يت هد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 كك 11ل 

٠‏ كرفتارى برخى از يهود به لعنت خداوند 

و لكن لعنهم الله بكفرهم 

١‏ كفر يهود . عامل كرفتارى آنان به لعنت و نفرين الهى 

من الذين هادوا . .. لعنهم الله بكفرهم 

كروهى اندكك از يهود كافر نشدند و مورد لعنت الهى قرار نككرفتند . 

و لكن لعنهم الله بكفرهم . .. الا قليلا 

بنابر اينكه <قليل > استثناء از مفعول در <لعنهم الله > باشد. نصب <قليلا > اين احتمال را تأييد مى كند. 
كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 

لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع#-نساء -ع-88١-‏ ١٠03و‏ 

4 يهود . مورد نفرين و غضب خداوند به سبب بيمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 


فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 


برداشت فوق براين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه» متعلق به فعلى محذوف همانند <لعناهم > باشد. 





اخ 
غرور علمى يهو 
9 | 

در برا 
ظ 1 1 بر دعوت انبيا » لعنت 

حا و كي 3 

جب كرفتا 1 

رى انان 

ل به 

ا 2000 

خداوند 


كلمه < لهم سسبا» متعلو 
عو يمه || .0 

به فعل : 

ميحل 1 

فى 


لظام انك هن اخرثر وي لام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© نساء -#8 - ١6#‏ - ليلا 

كفرورزى يهود با انكار رسالت حضرت مسيح (ع ) » موجب كرفتار شدن آنان به لعنت خداوند 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 


6 اتهام نارواى يهود به حضرت مريم (ع ) از عوامل محكوميت آنان به لعن و نفرين الهى 
و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"دنساء  #*-‏ لاما دع 

*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 
و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 

بدان احتمال كه <قولهم > عطف بر <نقضهم > در آيه ١00‏ باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# -مائده - م - 8# 8 ليلا 

“ا يهود » مردمى به دور از رحمت خداوند و مورد لعنت او 

ولعنوا 

<لعنت > به معناى دورى از رحمت است. 


١‏ تأثير منفى قرآن در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 











و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . .. > يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند 


زدباد 5ه مان آنان رشه د ن شذدن انان و يد : د ه خداء دارد. 
كه ازدياد كفر و طغيان آنان ريشه در ملعو انان و يندارهاى ناروا درباره خداء دار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اتوت اوم 


: عن أبى عبدالله (ع ) انه قال فى قول الله عزوجل : < و قالت اليهود يدالله مغلوله > : لم يعنوا أنه هكذا ء و لكنّهم قالوا‎ < ٠ 
قد فرغ من الأمر فلايزيد و لاينقص فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم : < غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق‎ 
كيف يشاء > ألم تسمع الله عزوجل يقول : < يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده آَم الكتاب > م‎ 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه درباره قول خداى عزوجل: <و قالت اليهود يد الله مغلوله > فرمود: منظور يهود اين 
نبود كه واقعاً دستهاى خدا در غَلَ بسته است , بلكه آنان مى كفتند: خدا از كار خلقت فارغ شده و ديكر جيزى را زياد و كم 
نمى كند. يس خداوند جل جلاله براى تكذيب سخن آنان فرمود: <دستهاى خودشان در غل بسته باد و به خاطر سخنى كه 
كفتند. لعنت بر آنان باد مْ بلكه دستهاى خدا باز است و هركونه مى خواهد مى بخشد>.آيا نشنيده اى كه خداى عزوجل مى 


فرمايد: < يمحوا الله مايشاء و يثبت و عنده آَم الكتاب >. 
لعن بر يهود كافر 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


كر دك 223 ١‏ 


١‏ - خداوند » يهوديان كافر به ييامبر ( ص ) و قرآن رااز رحمت خويش به دور 








كان وا سروك لمت قرا دده سف 

فلعنه الله على الكفرين 

لعن برمفسدان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م -رعد -1- 4-170 

4 فساد كران در زمين به لعنت خداوند و دورى از رحمت او كرفتار خواهند شد . 
و اليك + يستدوة ف الأرضن أولبتكة ليع اللحنة 

لعن جايز 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كارو لسار ا 

. جواز لعنت و نفرين بر آنانى كه از سر عناد و لجاجت .» به ييامبر ( ص ) و قرآن كافر مى شوند‎ - ١ 
فلعنه الله على الكفرين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
00 

١‏ جواز لعن و نفرين بر منافقان و كافران 

المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١9 #/ا-‎  رثدم‎ -48 

* - جواز نفرين و دعا ء عليه كافران حق نايذير و دين ستيز 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 مدثر ‏ #/ا- 56 »م 


ع - جواز نفرين و دعاء عليه كافران حق نايذير و دين ستيز 


لعن خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
التروووت اوح 
ع - خداوند » يهوديان حق نايذير را از رحمت خويش محروم و به لعنت » كرفتارشان كرد . 
بل لعنهم الله بكفرهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الكاوو اوم 








١11 
اند شاوه بيوفياة كنز يه واد رهن ونان زالاة ويك سورين دزو آثان وأهووة تعض فزن اده اسل‎ 
فلعنه الله على الكفرين‎ 
. كافران عنود و حق نايذير » مورد لعنت خداوند هستند‎ - 
فلعنه الله على الكفرين‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- شمول لعنت الهى بر كنهكاران » موجب سلب توفيق توبه از آنان نخواهد شد . 
أولتكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. كفرييشكانى كه با كفر بميرند » به لعنت خدا كرفتار شده و مورد نفرين و لعنت فرشتككان خواهند بود‎ - ١ 
إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أولئكك عليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس أجمعين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اودع حاوم را كوا 

٠‏ كرفتارى برخى از يهود به لعنت خداوند 

و لكن لعنهم الله بكفرهم 

١‏ كفر يهود . عامل كرفتارى آنان به لعنت و نفرين الهى 

من الذين هادوا . .. لعنهم الله بكفرهم 


كروهى اندكك از يهود كافر نشدند و مورد لعنت الهى قرار نككرفتند . 











و لكن لعنهم الله بكفرهم . .. الا قليلا 

بنابر اينكه <قليل > استثناء از مفعول در <لعنهم الله > باشد. نصب <قليلا > اين احتمال را تأييد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء دع - لاع - راوع لها 


هشدار خداوند به اهل كتاب 





در مورد كرفتارى آنان به لعن الهى در صورت كفر به قرآن 

يا ايها الذين اوتوا الكتب . .. او نلعنهم كما لعا اصحاب السّبتَ 

8 كرفتارى اصحاب سبت به لعنت الهى 

كما لعا اصحاب السّبت 

لعنت الهى » كوناكون و داراى نمود هاى متفاوت 

لعنهم الله . .. فلا يؤمنون ... او نلعنهم كما لعنّا اصحاب السَّبت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ل ا 

١‏ اهل كتاب ( علماى يهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقيوشى و همسويى با كفار عليه مسلمانان 
الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله 

" ايمان به جبت و طاغوت ( كفر و شرك ) موجب لعن خداوند 

الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم اللّه و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

"' كسانى كه حقائيت اسلام را مى يوشانند و راه شرك را بهتر از آن مى نمايانند » مورد لعن الهى هستند . 
الم تر الى الذين . .. يقولون هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا. اولئكك الذي لعنه 

شري نا كاتا عله ستلمانات 15( متحاتة "لعن :لين است:. 

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا. اولئكك الّذين لعنهم الله 

ه لعنت شدكان الهى . ه ركز ياورى نخواهند داشت . 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

* مشمولان لعن خداوند » محروم از مدد هاى او 





9 كارساز نبودن يارى هيجكس . براى مشمولان لعن الهى 


حوق كافران و فتشمولان تعن الو اعانا همد كر رانازق من دهيد» نتاترانم جمله 


<فلن تجد . .. > ناظر به غايت و هدف يارى رسانى است. يعنى بر فرض اينكه همديكر را يارى دهند» سودبخش نخواهد 


2-7 
٠‏ كارساز نبودن يارى براى مشمولان لعن الهى » از سنت هاى خداوند 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

كلمه <لن >. كه دلالت بر نفى ابدى دارد» مى رساند كه اين معنا از سنتهاى الهى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#“دنساء 8# ”7و ١‏ 

لخاود ور جك عرو تنيت البر عاك الف موين الور ايه 

و من يقتل مؤمنا متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها و غضب اللّه عليه و لعنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

+-نساء -ع- ١-118‏ 

١‏ شيطان » مورد لعنت خداوند و به دور از رحمت او 

لعنه الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

403٠١ -١هه-*‎ - *-نساء‎ 

4 يهود . مورد نفرين و غضب خداوند به سبب بيمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق براين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه» متعلق به فعلى محذوف همانند <لعناهم > باشد. 
٠‏ غرور علمى يهود در برابر دعوت انبياء موجب كرفتارى آنان به لعنت خداوند 


و قولهم قلوبنا غعلف 





كلمه <قولهم > عطف بر <نقضهم > استء بنابراين متعلق به فعل محذوف <لعناهم > است. يعنى <بقولهم ... لعناهم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع دنساء ١6  #-‏ - ليلا 


كفرورزى يهود 





با انكار رسالت حضرت مسيح (ع ) » موجب كرفتار شدن آنان به لعنت خداوند 
و بكفرهم و قولهم على مريم بهتنا عظيما 


#اتهام نارواى يهود به حضرت مريم (ع ) از عوامل محكوميت آنان به لعن و نفرين الهى 
و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده 8 ١"‏ م* 

؟ كرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب » كيفر ييمان شكنى آنان 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

هلعن الهى ( دورى از رحمت خداوند ) و قساوت دل » كيفر شكستن بيمان الهى 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع مائده م - ٠6ت‏ - انل اءلا ك6 ١”‏ 


3 كرفتاران به لعنت و غضب خدا » مسخ شدكان و طاغوت يرستان اهل كتاب خود سزاوار استهزا و نه مؤمنان به خدا و كتب 
آسمانى 


الذين اتخذوا دينكم هزواً . .. منهم القرده و الخنازير و عبد الطغوت 

2 كرفتاران به لعنت الهى و غضب الهى » مسخ شدكان و طاغوت يرستان » داراى بدترين جايكاه و منزلت در ييشكاه خداوند 
ون لعنه الله و غيب الطغورك أولتكك شر مكانا تاغل عن هواء اليل 

با توجه به ارتباط اين آيه با آيه قبل كه روى سخن را با اهل كتاب قرار داده بود. 


١‏ بدترين جايكاه دوزخ از آن مسخ شدكان 








» يرستند كان طاغوت » كرفتاران به لعنت و غضب الهى است . 

من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم . .. أولئكك شر مكاناً و اضل عن سواء السبيل 

وكى شين مظان 6 ونا كام دو فى ترضيت قد كان ادا ننه انن: 

طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 
و لغة اللةع بجو عبن لطيو الك شر سكا0 و اخل عن نوا اسيل 


تدتروة تجاركاة ولك در ييشكاه خداوند 


مع لعن الله : .. أولشكك قر مكاناواعمل ع سواه السيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - م - 8# 8 ليلا 

7 يهود » مردمى به دور از رحمت خداوند و مورد لعنت او 

ولعنوا 

<لعنت > به معناى دورى از رحمت است. 

؟١‏ تأثير منفى قرآن در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 
و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . ...> يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند كه 


ازدياد كفر و طغيان آنان ريشه در ملعون شدن آنان و يندارهاى ناروا درباره خداء دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* -مائده -86-١لم-4‏ 


9 روابط ولايى ودوستى 








بنى اسرائيل با كافران عامل كفرورزى و كرفتارى آنان به لعنت خدا و بيامبران 
لعن الذين كفروا . .. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 


مضمون آيه مورد بحث يعنى يذيرش ولايت مشركان بيان مصداقى ديكر از عصيان و تجاو زكرى بنى اسرائيل است. بنابراين 
يتيرق ولابت مش ركاة نيز'ان عوامل كفر ييشكى :و كزفارئ نيه لغدة# اله اسنث: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- عع - "ا 

”ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است . 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا- توبه ٠١-28-9-‏ 

٠‏ منافقان و كافران . مورد لعن و نفرين خداوند و محروم ابدى از رحمت او 
المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-دهود- اأساقو كام 

“ لعنت الهى و دور شدن از رحمت او» عطايى شوم و سزايى ناكوار است . 

بئس الرفد المرفود 


كلمه <الرفد> (عطيه و بخشش) فاعل براى <بئس > است و <ال > در آن <ال> جنسيه مى باشد و <المرفود > (عطيه و 
بخشش) مخصوص به ذم است و <ال > در آن عهد ذكرى بوده و اشاره به لعنت و دورى از رحمت خداست,. بنابراين حبئس 
الرفد المرفود>,ْ يعنى» آن عطيه (كرفتارى به لعنت خدا) بد عطيه و بخششى است. 


لعن داود(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- مائده - 0 - قلا - ”م١‏ 


) كافران بنى اسرائيل با نفرين داود (ع‎ ١ 


وعيسى (ع ) به لعنت و دورى از رحمت خداوند كرفتار شدند . 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى 


كه كافران بنى اسرائيل مورد لعنت داود(ع) و عيسى(ع) قرار كرفتند كفتنى استء آنككاه كه لعنت بر زبان انسان جارى شود به 
معناى درخواست انقطاع از رحمت الهى از لعنت شونده است. 


؟ داود و عيسى (ع )» ييام آوران لعن و نفرين الهى بر كافران بنى اسرائيل * 


كداة السسسان كدقاف ماس دوت لخي > اللنتوافتة. كنس :انيف كه متت دونه تكس كيه كائر ان بش اسد اقل نز لبان 


داود(ع) و عيسى(ع) به معناى ابلاغ لعنت خداوند به واسطه آن ييامبران است. 

١‏ كرفتارى كافران بنى اسرائيل به لعنت داود و عيسى (ع ) . برخاسته از عصيان بيشكى و تجاوزكرى آنان 
لعن الذين كفروا . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

در برداشت فوق <ذلك > اشاره به <لعنت > كرفته شده است. 

مردم ايله ( كروهى از بنى اسرائيل ) » مورد لعن حضرت داود » به دليل عصيان در برابر خدا درباره شنبه 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شلده: اما داود فلعن اهل ايله لما اعتدوا فى سبتهم . .. . 


تفسير تبيان» ج ", ص 205 نورالثة لثقلين» ج ١‏ ص اح 7"16. 


١‏ مسخ كروهى از بنى اسرائيل بصورت خوك ء در اثر لعن 


حضرت داود (ع ) و بصورت ميمون . در اثر لعن حضرت عيسى ( ع ) 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى 


از امام صادق(ع) درباره ايه فوق روايت شده: الخنازير على لسان داود(ع) و القرده على لسان عيسى ابن مريم(ع). 


كافى» ج لل ص 0٠٠١‏ ح 7550 ز نورالثقلين» ج ١‏ ص /2٠‏ ح 81١‏ 

لعن در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروا كابوت ١‏ 

. آزاردهند كان و اذيت كنند كان خدا و ييامبر ( ص ) » مشمول لعن خدا در دنيا و آخرتند‎ - ١ 
إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الأخره‎ 

لعن دراجيم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-اعراف -/1- 0-8 

ههر امتى يس از ورود به جهنم» امت هم مسلكك خويش را لعنت مى كند و براو نفرين مى فرستد. 
كلما دخلت أمه لعنت أختها 

لعن در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -اعراف -1-- ١8‏ 


؟١‏ امتهاى مشرك و كمراه به خاطر فراهم سازى زمينه هاى ضلالت براى نسلهاى بعد» در قيامت مورد لعن و نفرين آنان قرار 


مى كيرند. 


لعنت أختها . .. قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء أضلونا 


جنانجه مخاطب <ادخلوا > به قرينه آيه 70 همه بنى آدم باشدء مراد از <أمم قد خلت . ..> انسانها و جنيان مشركى خواهد 


بود كه بيش از نسل بنى آدم مى زيسته اند. و اككر مخاطب آن انسانهايى باشد كه يس از نزول قرآن به وجود آمده 


و مى آيند» مقصود از < أمم > امتهاى مشرك و كافرى از نسل بنى آدم است كه يس از امت مشركك ييشين به صحنه زند كى 
مى آيند. برداشت فوق مبتنى بر احتمال دوم است. كفتنى است كه بر اين فرض مراد از <امت أولى > نسل قبل و مراد از 


<امت أخرى > نسل بعدى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 - 70 - 79 - عنكبوت‎ - ١5 

© حاناسزا كويئ و لعن ديكران: در :زوز قبامت > امزئ ممكن: اسست.. 
ثم يوم القيمه يكفر بعضكم ببعض و يلعن بعضكم بعضًا 

لعن دنيوى خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د - كتمان كنند كان حقايق دينى هم در دنيا وهم در آخرت به لعنت خداوند كرفتار خواهند بود . 


دنيا به لعنت خدا كرفتارند و جمله < أولئك عليهم لعنه الله > به دليل <ماتوا و هم كفار> دلالت براين دارد كه در آخرت 


نيز مورد لعنت هستندك. 

لعن شد كان مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-7 عاك 8د برت ١8‏ 

١‏ بازكشت به كفر ( ارتداد ) با وجود دلايل روشن . موجب كرفتارى به طرد و نفرين خدا و فرشتكان و مردم 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم انَّ عليهم لعنه الله و الملتكه و النا 


ع كسانى از يهود و 





نصارا كه آكاهانه نبوت بيامبر ( ص ) را انكار نمودند » كرفتار لعنت خدا و فرشتكان و مردم هستند . 

قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم ان عليهم ... و النّاس اجمعين 

لعن شد كان ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

]آل عمراة ماد عاق 

١‏ بازكشت به كفر ( ارتداد ) با وجود دلايل روشن » موجب كرفتارى به طرد و نفرين خدا و فرشتككان و مردم 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم انَّ عليهم لعنه الله و الملتكه و النا 

* كسانى از يهود و نصارا كه آكاهانه نبوت بيامبر ( ص ) را انكار نمودند » كرفتار لعنت خدا و فرشتكان و مردم هستند . 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم ان عليهم ... و النّاس اجمعين 

لعن عيسى (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ف - 7/4 - نالع ل لل ١‏ 

. كافران بنى اسرائيل با نفرين داود (ع ) و عيسى (ع ) به لعنت و دورى از رحمت خداوند كرفتار شدند‎ ١ 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى‎ 


كه كافران بنى اسرائيل مورد لعنت داود(ع) و عيسى(ع) قرار كرفتند كفتنى استء آنككاه كه لعنت بر زبان انسان جارى شود به 
معناى درخواست انقطاع از رحمت الهى از لعنت شونده است. 


؟ داود و عيسى (ع )» ييام آوران لعن و نفرين الهى بر كافران بنى 


اسرائيل *« 


كذاة تسمال كداعا : اتحدوق اخ الله اشن كش انيت كلبق اوتنه تستكد ره كاف ادك اسراقيل لل لجان 


داود(ع) و عيسى(ع) به معناى ابلاغ لعنت خداوند به واسطه آن بيامبران است. 

١‏ كرفتارى كافران بنى اسرائيل به لعنت داود و عيسى (ع ) . برخاسته از عصيان بيشكى و تجاوزكرى آنان 

لعن الذين كفروا . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

در برداشت فوق <ذلك > اشاره به <لعنت > كرفته شده است. 

؟١‏ مورد لعن قرار كرفتن كروهى از بنى اسرائيل از سوى حضرت عيسى (ع ) » به دليل كفر آنان يس از نزول مائده آسمانى 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل . .. عيسى ابن مريم 


از امام باقر(ع) در توضيح آيه فوق روايت شله: . .. و اما عيسى فلعن الذين انزلت عليهم المائده ثم كفروا بعد ذلكك. 


تفسير تبيان» ج "7 ص ا نورا 2 لثقلين» ج ١‏ ص ١ح‏ عضر 


١‏ مسخ كروهى از بنى اسرائيل بصورت خوك . در اثر لعن حضرت داود (ع ) و بصورت ميمون ء در اثر لعن حضرت عيسى 
(ع) 


لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى 


از امام صادق(ع) درباره ايه فوق روايت شده: الخنازير على لسان داود(ع) و القرده على لسان عيسى ابن مريم(ع). 


كافى» ج لم ص » رفم نورالثقلين» ج ١‏ ص 6ح إدافرة 
لعن مردم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-بقره‏ - ”5 ١ر١‏ لل 





" - فرشتكان و تمامى مردم در قيامت » كفربيشكانى را 


كه در حال كفر مرده اند » لعنت كرده و خواستار دورى رحمت الهى از آنان خواهند شد . 

أولئكك عليهم لعنه الله و الملئكه و الناس أجمعين 

لعنت مردم به معناى: نفرين و درخواست دورى لعنت شونده از رحمت خداوند است. 

/ - تأثير و نقش دعا و نفرين فرشتككان و انسان ها در دورى كنهكاران از رحمت الهى 

أولئكك عليهم لعنه الله و الملئكه و الناس أجمعين 

لعن مفتريان بر خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوت اد دزا 

. كسانى كه به خداوند دروغ مى بندند » از رحمت خداوند محروم و به لعنت او كرفتار خواهند شد‎ ١ 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنه الله على الظلمين‎ 

لعن ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

درفو العو بن 

. كفرييشكانى كه با كفر بميرند » به لعنت خدا كرفتار شده و مورد نفرين و لعنت فرشتكان خواهند بود‎ - ١ 
إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أولئكك عليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس أجمعين‎ 


" - فرشتكان و تمامى مردم در قيامت » كفربيشكانى را كه در حال كفر مرده اند » لعنت كرده و خواستار دورى رحمت الهى 


الأ امن 
أولئكك عليهم لعنه الله و الملئكه و الناس أجمعين 
لعنت مردم به معناى: نفرين و درخواست دورى لعنت شونده از رحمت خداوند است. 


/ - تأثير و نقش دعا و نفرين فرشتككان و انسان ها در دورى كنهكاران از رحمت الهى 





أولكك عليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس أجمعين 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

"دنساء -# "ام ديم 

مشمولان لعن خداوند » محروم از مدد هاى او 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

محمد( ص) و لعن كافران مقارن بعثت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 

١‏ - ييامبر ( ص ) » مأمور فرصت دادن به كافران عصر بعثت و يرهيز از نفرين و درخواست عذاب سريع براى آنان 
فمهّل الكفرين أمهلهم رويدًا 


<مَهل > و <أمههل > به يكك معنا استمْ كرجه برخى كفته اند: < مهل > فرمان به مهات لحظه به لحظه و تدريجى است و 
< أمهل > فرمان به يكك مهلت. تكرار فرمان با دو لفظ متفاوت به كونه اى كه دو فرمان مستقل به نظر آيد تأكيد بيشترى به 
همراه دارد. كلمه <رويداً> ممكن استء تصغير <رَوْدِ > (مهلت دادن) باشدمْ يعنى» مهلت كوتاه و نيز مى تواند اسم فعل و 
به معناى <أمهل > باشد كه براى سومين بار فرمان مهلت را تكرار كرده است. 


مراتب لعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عشانات عد ديرا 

لعنت الهى » كوناكون و داراى نمود هاى متفاوت 

لعنهم الله . .. فلا يؤمنون ... او نلعنهم كما لعنّا اصحاب السَّبت 
مشمولان لعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


استوايك ونام 











ع - خداوند » يهوديان حق نايذير را از رحمت خويش محروم و به لعنت » كرفتارشان كرد . 
بل لعنهم الله بكفرهم 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ادرو م 


١11 
اند شاوه بيوفياة كنز يه واد رهن ونان زالاة ويك سورين دزو آثان وأهووة تعض فزن اده اسل‎ 
فلعنه الله على الكفرين‎ 

- كافران عنود و حق نايذير » مورد لعنت خداوند هستند . 

فلعنه الله على الكفرين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- شمول لعنت الهى بر كنهكاران » موجب سلب توفيق توبه از آنان نخواهد شد . 

أولتكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعابفوو م اما ماد 

. كفرييشكانى كه با كفر بميرند » به لعنت خدا كرفتار شده و مورد نفرين و لعنت فرشتككان خواهند بود‎ - ١ 
إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أولئكك عليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس أجمعين‎ 

د - كتمان كنند كان حقايق دينى هم در دنيا وهم در آخرت به لعنت خداوند كرفتار خواهند بود . 
أولئك يلعنهم الله . .. أولئكك عليهم لعنه الله 


دنيا به لعنت خدا كرفتارند و جمله <أولئك عليهم لعنه الله > به دليل <ماتوا و هم كفار> دلالت براين دارد كه در آخرت 


نيز مورد لعنت هستنلك. 
؛- تأثير و نقش دعا و نفرين فرشتكان و انسان ها در دورى كنهكاران از رحمت الهى 
أولئكك عليهم لعنه اللّه و | لملئكه و الناس أ جمعير' 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 








الاو ا 

. كسانى كه كافر بمير ند » براى هميشه به لعنت خدا كرفتار خواهند بود‎ - ١ 
أولتكك عليهم لعنه الله . .. خلدين فيها‎ 

ظاهو ارق اليك كك شين في ين له الله بد> رد ابه قل ) باز كردة: 
١‏ - كتمان كنند كان حقايق دينى » در صورتى كه بدون توبه بميرند » همواره مورد لعنت خدا خواهند بود . 
إن الذين يكتمون . .. أولئكك عليهم لعنه الله ... خلدين فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل ل 

٠‏ كرفتارى برخى از يهود به لعنت خداوند 

و لكن لعنهم الله بكفرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#- نساء - ع - لع /المع١‏ 

٠‏ كرفتارى اصحاب سبت به لعنت الهى 

كما لعا اصحاب السّبتَ 

. كافران به قرآن در خطر كرفتارى به لعنتى » همسان لعنى كه اصحاب سبت بدان كرفتار شدند‎ ١ 
امنوا . .. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السّبتَ‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ا نساء ع - لاح - عسل ١|‏ 


١‏ اهل كتاب ( علماى يهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقيوشى و همسويى با كفار عليه مسلمانان 











الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله 

" ايمان به جبت و طاغوت ( كفر و شرك ) موجب لعن خداوند 

الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

"' كسانى كه حقائئِت اسلام را مى يوشانند و راه شرك را بهتر از آن مى نمايانند » مورد لعن الهى هستند . 


الم تر 


الخ الذيق :7ء' نقواتواق بهو لاك ادس من :لذ د :امنوا سياة: اولتكك الدين لعدد 
مشمولان لعن خداوند » محروم از مدد هاى او 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- عم - "١‏ 

ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است . 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- 58 -ع 


* آنانكه در بى ناهنجار كردن و منحرف ساختن راه خدايند » از زمره ستمكارانند و در قيامت مورد لعنت خدا قرار خواهند 


"7 

أن لعنه الله على الظالمين. الذين ... يبغونها عوجاً 

برداشت فوق بر اساس دومين مصداقى است كه در توضيح برداشت قبل براى بى جويى اعوجاج در دين بيان شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

00-6 

. يندار فرزند داشتن خداء انحراف از مسير حق بوده و معتقدان به آن » كرفتار لعن و نفرين خدا خواهند بود‎ ١ 

ولا يدينون دين الحق . .. و قالت اليهود عزير ابن الله ... قتلهم اللّه أنى يؤفكو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ان يف1 


٠‏ منافقان و كافران , مورد لعن و نفرين خداوند و محروم ابدى از رحمت او 








المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 


١‏ جواز لعن و نفرين بر منافقان و كافران 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

احضو دا بط دا 

3 آرزوؤهذاة ترول بلا واتكونة سق عرزا امن ( صن ) ومؤهناة «كوازد ظرة و لعن داوق سيك 
يترتص بكم الدوائر عليهم داثره السوء 

ظاهراً جمله <عليهم داثره السوء > در مقام نفرين مى باشد نه صرفاً إخبار از آينده. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١18-18-1١ - -هود‎ 

. ستمكران در قيامت » از رحمت خداوند محروم و به لعنت او كرفتار خواهند شد‎ ٠ 

ألا لعنه الله على الظلمين 

. كسانى كه به خداوند دروغ مى بندند » از رحمت خداوند محروم و به لعنت او كرفتار خواهند شد‎ ١ 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنه الله على الظلمين‎ 


؟١‏ < عن رسول الله ( ص ) :... وأما الكافر فيقرأ ذنوبه على رؤوس الأشهاد , < هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنه الله 
على الظالمين > , 


از رسول خدا(ص) روايت شده است كه فرمود: . .. اما كافر يس كناهان او در ملأ عام و در حضور كواهان خوانده مى شود: 
اينانند كسانى كه به يرورد كار خود دروغ يستند. آكاه باشيد لعنت خدا بر ستمكاران باد ك>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م0-1١١-دوه-4‎ 

. قوم عاد . در دنيا به لعنت خدا كرفتار شدند و در آخرت نيزاز رحمت او محروم خواهند بود‎ ١ 
واتقراني هه الدنا لويرم الدييه‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


44-1١١ /-هود‎ 





1 
١‏ فرعون و ييروان وى در عرصه دنيا و آخرت »ء به لعنت خدا كرفتار واز رحمت او به دورند . 
و أتبعوا فى هذه لعنه و يوم القيمه 


ضمير در <أتبعوا > به فرعون و قوم وى بازمى كردد. <اتباع > (مصدر أتبعوا) به معناى ملحق كردن و به دنبال فرستادن 


است. بنابراين <واتبعوا ...>] يعنى » فرعون و قوم او در دنيا و آخرت ء لعنت و نفرين را به دنبال خواهند داشت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حون حعوت واد ويل 

/ا كسانى كه به ييمان هاى الهى يايبند نباشند » به لعنت خدا و دورى از رحمت او كرفتار خواهند شد . 

والذين ينقضون عهد الله . .. أولئك لهم اللعنه 


آنان كه به برقرارى ييوندهايى كه خداوند به برقرار ساختن آنها فرمان داده » ملتزم نباشند » به لعنت و دورى از رحمت 


كرفتار خواهند شد . 

التق رمدي ةظلعوة يما قرا قري الا يوطت اراتكه ليب القن 

4 فساد كران در زمين به لعنت خداوند و دورى از رحمت او كرفتار خواهند شد . 
والذيق ود يدون فى الأرصن أولتكك الهم للحن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -رعد - 18 وم ١8‏ 


: عن أبى عبدالله (ع ) انه قال فى قول الله عزوجل : < و قالت اليهود يدالله مغلوله > : لم يعنوا أنه هكذا , و لكنّهم قالوا‎ < ٠ 
قد فرغ من الأمر فلايزيد و لاينقص فقال الله جل جلاله تكذيباً لقولهم : < غلت أيديهم و لعنوا بما قالوا بل يداه‎ 





مبسوصطتان ينفق كيف يشاء > ألم تسمع الله عزوجل يقول : < يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده أمّ الكتاب > م 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه درباره قول خداى عزوجل: <و قالت اليهود يد الله مغلوله > فرمود: منظور يهود اين 
نبود كه واقعاً دستهاى خدا در غَلَ بسته است , بلكه آنان مى كفتند: خدا از كار خلقت فارغ شده و ديكر جيزى را زياد و كم 
نمى كند. يس خداوند جل جلاله براى تكذيب سخن آنان فرمود: <دستهاى خودشان در غل بسته باد و به خاطر سخنى كه 
كفتند. لعنت بر آنان باد مْ بلكه دستهاى خدا باز است و هركونه مى خواهد مى بخشد>.آيا نشنيده اى كه خداى عزوجل مى 


فرمايد: < يمحوا الله مايشاء و يثبت و عنده أَمّ الكتاب >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-57-1١ - ابراهيم‎ -4 

7 < عن أبى عبد الله (ع ) قال : إن المؤمن إذا أخرج من بيته شتعته الملائكه إلى قبره . . . و إن كان كافراً خرجت الملائكه 
تشيّعه إلى قبره تلعنونه . . . ثم يدخل عليه ملكا القبر . . . فيقولان له : من ربّكك ؟ فيتلجلج و يقول : قد سمعت الناس يقولون 
فيقولان له : لادريت و يقولان له : ما دينكك ؟ فيتلجلج فيقولان له : لادريت و يقولان له : من تبيكك ؟ فيقول : قد سمعت الناس 


يقولون فيقولان له لادريت و يسأل عن إمام زمانه . . . و هو قول الله عزرّوجِل : < .. . و يضل الله 


الظالمين و يفعل الله ما يشاء > رْ 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: آن كاه كه [جنازه] مؤمن را از منزلش بيرون مى برند, ملائكه او را تا قبرش 
تشييع مى كنند . .. و اكر كافر باشد فرشتكان او را تا قبرش تشبيع و لعنت مى كنند ... سيس دو فرشته قبر» براو وارد مى شوند 
... يس به او مى كويند: يرورد كارت كيست؟ يس او [در ياسخ] مردد مى شود و مى كويد: شنيده ام مردم [اين كونه] مى 
كويند. يس به او مى كويند: [1يا] ندانستى؟ به او مى كويند دينت جيست؟ باز مردد مى شود و آنان به او مى كويند: [آيا] 
ندانستى؟ يس به او مى كويند: يبامبر تو كيست؟ يس ياسخ مى دهد: شنيده ام كه [اين كونه] مردم مى كويند. يس به او مى 
كويند [آيا إندانستى؟ و از او درباره امام زمانش سؤال مى كنند: ... و اين سخن خداوند عرّوحل است: ... يضل الله الظالمين و 
يفغل الشانا مشا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادعمير دا وميه 

#- با زكشت همه لعن ها ء به ابليس اسث . * 

و إن عليك اللعنه إلى يوم الدين 

برداشت:فوق» مبقى :بابق است كه <ال > :دن <اللعنه>» براى نس باشد: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص - #1 - ما ١3‏ 

. ابليس به خاطر سرييجى از فرمان سجده بر آدم » مورد لعن و نفرين ابدى خداوند قرار كرفت‎ - ١ 
و إِنْ عليكك لعنتى إلى يوم الدين‎ 


؟ - طرد از دركاه خداوند 








و كرفتار شدن به لعن و نفرين ابدى » كيفر دنيوى ابليس 
فإنّك رجيم . و إن عليكك لعنتى إلى يوم الدين 


خداوند در هشت آيه بعد ابليس را به عذاب جهنم تهديد و محكوم كرد. اين نكته مى رساند كه طرد و نفرين ابليس آن هم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 -غافر - .8 - 8م" 

- ستمكران » كروهى مطرود و محروم از رحمت خداوند در قيامت 
وَلهَم اللشيه 

مشمولان لعن اخروى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دهوة د 1 دوم 


كسانى كه دين و معارف الهى را نيذيرند و مردم رااز يذيرش آن بازدارند » در آخرت از رحمت خدا محروم و به لعنت او 


كرفتار خواهند شد . 

ألا لعنه الله على الظلمين. الذين يصدون عن سبيل الله 

كسانى كه دريى منحرف ساختن دين و معارف الهى هستند » ستمكارند و در آخرت به لعنت خدا كرفتار خواهند شد . 
ألا لعنه الله على الظلمين. الذين ... يبغونها عوبجًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

العو عع ا وك 

١‏ - قذف كنند كان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » مورد نفرين در دنيا و آخرت 

إن الذين يزموة المحصضدت الغقلبة المؤمدت لعتوا فى الدنبا نو الأخره 


<محصنات > به معناى زنان عفيف و ياكدامن است (لسان العرب). مقصود از <غافلات > (زنان غافل) ممكن است زنانى 





باشند كه آن قدر از آلودكى جنسى به دوراند كه كويا به 


كلن ا نحم سسائلى ان تعزائد وستكة اشقه وناك اشك ك1 انس اناشبيكة ازوات اذه انك جنا كاماد بن كراد 3 


در هر دو صورت به جنين زنانى زنان نجيب كفته مى شود. 

مشمولان لعن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-1١80 - حجر‎ -4 

. ابليس » به دليل تمرد از فرمان سجده بر آدم (ع ) » مورد لعن ابدى خداوند قرار كرفت‎ -١ 
و إن عليك اللعنه إلى يوم الدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمئون - "1 اع ديم 

* - ستم كاران » مورد لعن و نفرين خداوند 

فبعدًا للقوم الظلمين 


نسب ايو ديه وان طفول مطلق براق اقعاء حيو من اشن يط 1< يديا ندا 2ه كشي ابلك كد توذا > از عا 


مصدرهايى است كه همواره به جاى فعل مى آيد,ٌ يعنى» دور باد[از رحمت خدا] كروه ستم كاران! 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون - 7# عع 4 

9 - جوامع كفريبشه و بى ايمان » مورد لعن و نفرين خداوند 

فبعدًا لقوم لايؤمنون 


كلية <<مدا > "تفيوتت سكا نه علؤان مفعول مظلق را فل تحلاوف : عق هدو تعدا > كلق انيت كه خريند > أذ 


مصادرهايى است كه همواره بجاى فعل مى آيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ نور -58 دلا" 








* - مردانى كه با سوكند دروغين » همسرانشان را متهم به زنا كنند » مستحق لعنت خدايند . 
والخمسه أن لعنت الله عليه إن كان من الكذبين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

ل كا 

١‏ - لعنت خدا و دورى از رحمت حق » تنها دست آورد فرعون و سباهيانش از زندكى دنيوى 
و أتبعنهم فى هذه الدنيا لعنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع1 -احزاب - #م لان - ضى ممع ١‏ 

. آزاردهند كان و اذيت كنند كان خدا و ييامبر ( ص ) » مشمول لعن خدا در دنيا و آخرتند‎ - ١ 
إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الأخره‎ 


ع - كسانى كه وارد منزل ييامبر ( ص ) شوند و اقامت خود را در حدٌ آزاردهندكى آن حضرت ادامه دهند » مورد لعن خدايند 


و لامستئنسين لحديث إِنْ ذلكم كان يؤذى النبىئ . .. إِنْ الذين يؤذون ... و رسوله لعن 
- منافقان و كافران آزاردهنده رسول خدا ( ص ) » مورد لعن خدايند . 
و لاتطع الكفرين و المنفقين و دَعٌ أذيهم . .. إن الذين يؤذون ... و رسوله لعنهم 


8 +متذاكرة كه د كاين يرذه ووو دوزو با مسكرال يامير كه موجبي آزان دادن وسول ذا صن ) انجت مشتمول لعن 


غنذاو ناتك 

و إذا سألتموهنّ متعًا فسئلوهنٌ من وراء حجاب. .. و ما كان لكم أن تؤذوا رسول الل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -احزاتب - سم اعم‎ ٠ 

انه كافزات #قظها مور لع دا بوتت 

إن الله لعن الكفرين 


<ال > در <الكافرين > مى تواند براى استغراق باشد. بنابراين» همه كافران را شامل مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١/‏ - محمد -/ا# ب 


١2 ”*‏ 
-١‏ عناصر بيماردلٍ روى كردان از جهاد و دستورات الهى » مورد نفرين خداوند 
رأيت الذين فى قلوبهم مرض . .. فهل عسيتم إن توليتم ... أولئكك الذين لعنهم الله 


بوداشت ياد ده تاتس اين نكتهاست كه مشاراليه << اوليك > كساتى باشين كه <توليتم > خطاب به آنان اليك و وا 2 


به معناى روى كردانى از جهاد و يا مجموعه فرمان هاى حق باشد. 
ع- واليان و حاكمان فسادكر و بى عاطفه . مورد نفرين الهى 
إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض . .. أولئكك الذين لعنهم الله 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <أولئكك > اشاره باشد به همه متوليان امر كه فسادكر و قطع كننده رحم اند و كروهى از 
انان هن اقل مشاطن ]3 5 أن تفندو ا فراز كرضه انذه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الحو حا ١1-7‏ 

١‏ - منافقان و مش ركان » مورد خشم و نفرين الهى و به دور از رحمت او 
و غضب الله عليهم و لعنهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

69 ملكك -لام ١1م‏ 

" - كافران دوزخى » مورد نفرين خدا و محروم از رحمت و لطف او هستند . 
فقا لأصحن السعير 


<سحق > به معناى <بُعد > است و در اين آيه» به جاى لعن و نفرين به كار رفته است و مراد از آن» دورى از رحمت و لطف 


الهى مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ناوي لالعارتبية كين 








١‏ - وليدبن مغيره » مورد نفرين خداوند 
فقتل كيف قدّر 


عبارت <قتل >». براى نفرين و دعا عليه كسى 


به كار مى رود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 0 

١‏ - وليدبن مغيره » مورد نفرين شديد و سخت خداوند 
ثم قتل كيف قدّر 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه تكرار آيه يبش و به منظور مبالغه ادا شده است و < ثم > براى 


دلالت بر تفاوت رتبه استمْ يعنى» عقوبت و نابودى كافران» به شديدترين وجهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الااسعيين مور 11م 

4 - < عن أميرالمؤمنين (ع ) ... < قتل الإنسان ما أكفره > أى لعن الإنسان ,م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه در معناى <قتل الإنسان ما أكفره> فرمود: يعنى لعنت بر اين انسان [إجقدر ناسياس 


است |>. 

مشمولان لعن دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

١‏ - قذف كنند كان و اتهام زنندكان به زنان ياكدامن » نجيب و مؤمن » مورد نفرين در دنيا و آخرت 
إن الذ كدير موق المحمتت العقلك» المومثت لعنوا فى الدانا و الأسكره 


<محصنات >> به معناى زنان عفيف و ياكدامن است (لسان العرب). مقصود از <غافلاات >> (زنان غافل) ممكن است زنانى 
باتكك كه ان :قتدى ار الوه كن سي مه دوزاقك كه كو يانه كلق عضي مسائك ل اتكيزاند و«ممكنااشة زثاتى باشندك كزان 


آنجه به آنان نسبت ناروا داكاة انل (فعفا ): كاماك رين خوزانن وعور هر داو تصووك سك راق :زان نحي كد شو 


مظاهر لعن خدا 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


ديقو ب ددا ماع 

ع -عذاب اخروى » جلوه اى از لعنت خدا و دورى از رحمت اوست . 
أولئك عليهم لعنه الله . .. خلدين فيها لايخفف عنهم العذاب 

جمله <لايخفف عنهم العذاب > يس از <خالدين فيها > بيانكر آن است كه: اثر لعنت الهى در قيامت» عذاب دوزخ است. 
ممنوعيت لعن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

17 حافت ود ادا 

٠‏ - ممنوعيت طعنه زدن به ديكران و عيب جويى از ايشان 

ولا تلمزوا أنفسكم 

<لمرة (مصدذن < تلنزوا>) بمعئاق: عبس جويق كزدن اسنث. 
موجبات لعن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


" - فرشتكان و تمامى مردم در قيامت » كفربيشكانى را كه در حال كفر مرده اند » لعنت كرده و خواستار دورى رحمت الهى 


لاقع اليس 

أولئكك عليهم لعنه الله و الملئكه و الناس أجمعين 

لعنت مردم به معناى: نفرين و درخواست دورى لعنت شونده از رحمت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


الالال عيران غات اهرما 








2 لجاجت در برابر حق و تكذيب آن » موجب استحقاق لعن و نفرين خدا 
فمن حاجكك . .. فنجعل لعنت الله على الكاذيين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#سوياواك اددع ذ عل ااا 

١‏ كفر يهود . عامل كرفتارى آنان به لعنت و نفرين الهى 

من الذين هادوا . .. لعنهم الله بكفرهم 

كروهى اندكك از يهود كافر نشدند و مورد لعنت الهى قرار نككرفتند . 


ولكن 





لعنهم الله بكفرهم . .. انا قليلا 

بنابر اينكه <قليل > استثناء از مفعول در <لعنهم الله > باشد. نصب <قليلا > اين احتمال را تأييد مى كند. 
كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 

لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو عع يعاد اكيم 

0 هشدار خداوند به اهل كتاب در مورد كرفتارى آنان به لعن الهى در صورت كفر به قرآن 

يا ايها الذين اوتوا الكتب . .. او نلعنهم كما لعا اصحاب السّبت 

. كافران به قرآن در خطر كرفتارى به لعنتى » همسان لعنى كه اصحاب سبت بدان كرفتار شدند‎ ١ 
امنوا . .. او نلعنهم كما لعنا اصحاب السّبتَ‎ 

١‏ مسخ كافرانٍ به قرآن ويا كرفتارى آنان به لعنت » سنت الهى 

من قبل ان نطمس وجوهاً . .. او نلعنهم ... و كان امر الله مفعولا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موي ود امات 6 

١‏ اهل كتاب ( علماى يهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقيوشى و همسويى با كفار عليه مسلمانان 
الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله 

" ايمان به جبت و طاغوت ( كفر و شركك ) موجب لعن خداوند 

الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم اللّه و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

#فمسوي ا كاف ااعله مجعانات > وانيضنات تعن الب الست 


يقولون . .. هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا. اولئكك الّذين لعنهم الله 





جلد - نام سوره - سوره - آيه 


4-١866  #*- “د نساء‎ 

4 يهود . مورد نفرين و غضب خداوند به سبب بيمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق بر اين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه؛ متعلق به فعلى محذوف همائند <لعناهم > باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“د نساء  #-‏ ثم6١ا-‏ 4 

4 نسبت دادن فحشا و بى عفتى به ياكدامنان ( قذف ) », حرام و موجب دورى از رحمت خداوند 

و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - هم «#ردع 

؟ كرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب » كيفر ييمان شكنى آنان 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - مائده -8-قل/ا- ١‏ 

. كافران بنى اسرائيل با نفرين داود (ع ) و عيسى (ع ) به لعنت و دورى از رحمت خداوند كرفتار شدند‎ ١ 
لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل على لسان داود و عيسى‎ 


كه كافران بنى اسرائيل مورد لعنت داود(ع) و عيسى(ع) قرار كرفتند كفتنى استء آنككاه كه لعنت بر زبان انسان جارى شود به 
معناى درخواست انقطاع از رحمت الهى از لعنت شونده است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








- مائده 


عاو وبا 1 


3 لعن شدن كروهي اق أسرائيل ندسسه تأثير نا بديرق تان دق بزائر ته ان منكر و نيز كرؤة ثاهن از .متك يةسبب 
نشبا با 5: كاران 


لعن الذين كفروا من بنى اسرءيل . .. كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه 


از حضرت على(ع) روايت شده: . .. و لما وقع التقصير فى بنى اسرائيل جعل الرجل منهم يرى اخاه على الذنب فينهاه فلاينهى 
فلايمنعه ذلكك من ان يكون اكيله و جليسه و شربيه حتى ضرب الله عزوجل قلوب بعضهم ببعض و نزل فيهم القرآن حيث يقول 
عزوجل < لعن الذين كفروا من بنى اسرئيل ... كانوا لايتناهون عن منكر فعلوه ... .> 


ثواب الاعمال مترجمء ص 841 ح "م نورالثقلين» ج ١‏ ص 2٠‏ ح 17 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

* - مائده -86-١لم-4‏ 

4 روابط ولايى و دوستى بنى اسرائيل با كافران عامل كفرورزى و كرفتارى آنان به لعنت خدا و ييامبران 
لعن الذين كفروا . .. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 


مضمون آيه مورد بحث يعنى يذيرش ولايت مشركان بيان مصداقى ديكر از عصيان و تجاوزكرى بنى اسرائيل است. بنابراين 
نذيرئن ولآيث مشركاق ليق ال عوامل كفر شك و كرشاوي نه لعنت: البى اميت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
35 -احزاب -"9” ا د كن 1١‏ 


١‏ - تداوم تعرض به زنان مسلمان » از سوى منافقان » باعث اجراى حكمى سخت درباره آنان و آواره شدن شان همراه با لعن 


لئن لم ينته المنفقون . .. لنغريتكك بهم ثم لايجاورونكك فيها إلا قليلً. ملعونين 





؟ - تداوم آزار واذيت زنان مسلمان » از سوى بيماردلان » موجب سخت كيرى ييامبر ( ص ) بر آنان » در حد آواره سازى 


هماه با لد خدا من شد 

لئن لم ينته . .. و الذين فى قلوبهم مرض ... لنغريتكك بهم ثم لايجاورونكك فيها إلآ 

- ادامه شايعه يراكنى » در يى دارنده سخت كيرى ييامبر ( ص ) و در نتيجه » آواره شدن همراه با لعن يود . 
لئن لم ينته . .. و المرجفون ... لنغريتك بهم ثم لابجاورونكك فيها إلا قليلا . م 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-ص -7-8- “7 

٠‏ - تكبر » خودبرتربينى و سريبجى از فرمان خداوند » زمينه ساز لعن و نفرين ابدى 

إلا إبليس استكبر . .. و إِنَّ عليكك لعنتى إلى يوم الدين 

موجبات لعن انبيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- ولاه 

ه تركك نهى از منكر و بى اعتنايى به رواج فساد در جامعه موجب كرفتار شدن به لعنت خدا و ييامبران 

لعن الذين كفروا . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون.كانوا لايتناهون 

موجبات لعن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع*-نساء -ع-لاهم1اداع 

*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 


و قولهم إِنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 











جلدم نام 


سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده - م عم 4 

ةاتوآن بتداشئن خعداوتك ب كدير يان »موسي كرفتار شداق نه العتة:و كور ماندة ان حمك وى 
واقالة ا لحووة بذ اللاسفاولة و لسو بجا رفالها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-8/ا- ١١‏ 

١‏ نافرمانى خدا و ييامبران و استمرار تجاوز به حدود الهى و حقوق مردمان . موجب كفر و كرفتارى به لعنت الهى 
لعن الذين كفروا . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

در برداشت فوق <ذلك > علاوه بر اشاره به لعنت اشاره به كيفر نيز كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -ه- 4لا- ه 

ه تركك نهى از منكر و بى اعتنايى به رواج فساد در جامعه موجب كرفتار شدن به لعنت خدا و ييامبران 
لعن الذين كفروا . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون.كانوا لايتناهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١د‏ م مدم 

“ انكار ربوبيت خدا و نافرمانى از دستورات ييامبران » موجب لعنت خدا و دورى از رحمت اوست . 
و كنعو فى هلم لان شه :و بيرم القيفه لازن اذا كتروا رين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-99-١١ م-هود-‎ 


؟ درفن رمالم واميوان وهاه كزفتار سدق ع لعحة د دوو ال رسعت اوددر دنا و اصرف امت 





ولقد أرسلنا موسى . .. و أتبعوا فى هذه لعنه و يوم 


القيمه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
5 -نور -6"” -/ا ليم 


م - نسبت دادن دروغين زنا به زنان ياكدامن » در يى دارنده لعنت خدا ( محروم شدن از رحمت خدا و كرفتار شدن به خشم 


وغضب او) 

والكتيية أن لحف اللدعليه لكان هن الكلنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2 نك دا 

؟ - كفر و عصيان »ء در يى دارنده لعنت خدا و عامل دور شدن انسان از رحمت الهى 
و أتبعنهم فى هذه الدنيا لعنه 

نجات از لعن خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. كتمان كنند كان حقايق دينى در صورت توبه » از لعنت خدا نجات يافته واز رحمت او برخوردار خواهند شد‎ - ١ 
أولتكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا‎ 

هذا بت لعن شد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دساء دع دمع مم 

١8‏ امكان ايمان و هدايت . حتى براى كرفتاران به لعنت الهى 


و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 











شان تكن بتاعا قاط ]لخر متم ف ©« راعنة متيو عدي < لكوي اللده عن ب تكد كه عدة فلنل 1 لعفت 
كابر : ز يؤمنون" ب مفهوم جنين مى شو يلى از 


شد كان موفق به ايمان خواهند شد. 
لعن خدا 

آثار لعن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-بقره‏ -7-كم- *لل ولمع 


© - قرار كرفتن حجاب بر قلب و انديشه يهوديان ريشه در فطرت و خلقت آنان ندارد بلكه كفرورزى و دور شدنشان از 


رحمت الهى 





موجب آن شده است . 
قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفر هم فقليلا 


جنانجه كذشت <بل > نفى معنايى است كه از <قلوبنا غلف > استفاده مى شود و آن معذور بودن يهود به خاطر نفهميدن 
البق كلة عابل 2 معلوويودة يوووا قل عن ند عملة <لعنهم الله ...> بيان مى دارد حجاب قلب يهود از كفرورزى 
آنان به وجود آمده نه اينكه فطرتاً اين كونه باشند و اين جنين نفهميدنى - كه خود آدمى زمينه ساز آن باشد - نمى تواند 
عذرى قابل قبول تلقى شود. 


. كرفتارى يهود به لعنت الهى » مايه ايمان نياوردن آنان به بيشترين معارف الهى است‎ - ٠ 
لعنهم الله بكفر هم فقليلا ما يؤمنون‎ 


فاء تفريع در <فقليلا-ما. ..> كوياى آن است كه: لعنت الهى موجب شده كه يهوديان» زمينه ايمان كامل يا ايمان به تمامى 


معارف رااز دست بدهند. 
لعنهم اللّه بكفر هم فقليلا ما يؤمنون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


* - شمول لعنت الهى بر كنهكاران » موجب سلب توفيق توبه از آنان نخواهد شد . 
أولتكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اي وك مدع د و1 

كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 


9 لعنت الهى » زمينه 








محروميت از هدايت و ايمان 

لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه-1دع 

؟ سنكدلى ء از ييامد هاى لعن الهى * 

لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

تقديم لعن بر قساوت» مى تواند اشاره به تأثير لعنت در قساوت قلب داشته باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مائده - هاعم عوى لاوا 

0 لعنت الهى » زمينه ساز محروميت از معارف قرآن وازدياد كفر و طغيان 

و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 

7 دشمنى و كينه توزى يهود با يكديكر از ييامد هاى كرفتارى آنان به لعنت خدا و دورى از رحمت او 
و لعنوا بما قالوا . .. و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 


جمله <و القينا . ...> مى تواند بيان ييامدى ديكر براى <لعنوا بما قالوا > باشد , يعنى كرفتارى به لعنت الهى علاوه بر افزايش 
كفر و طغيان يهوديان, مايه كرفتارى آنان به دشمنى و كينه توزى با يكديكر نيز كرديد. 


7 جوامع كرفتار به لعنت الهى . همواره در خطر دشمنى و كينه توزى با يكديكر 
و لعنوا بما قالوا . .. و القينا بينهم العدوه و البغضاء إلى يوم القيمه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-١١/‏ محمد -/0» ”737 لا 


1- كرفتار آمدن به لعن الهى . عامل محروميت انسان از حق شنوى و بينش صحيح 





لعنهم الله فأصمّهم و أعمى أبصرهم 
المخدلون دا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/ا١‏ - محمد 


لاع سا 4 
9- ابتلاى انسان به لعن الهى و حق نشنوى » معلول عملكرد خود او است . 
فلو صدقوا الله لكان خيرًا لهم . .. أولئكك الذين لعنهم الله فأصممهم و أعمى أبص 


هر جند فعل هاى <أصعٌ > و <أعمى > به خداوند نسبت داده شده. امااين مستلزم جبر نيست, زيرا انسان در ابتدا كر و كور 
نمى شودمٌْ بلكه در بى يكك سلسله اعمال منافقانه» محكوم به لعن و نفرين الهى مى كردد. 


لعن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 

ع - خداوند » يهوديان حق نايذير را از رحمت خويش محروم و به لعنت » كرفتارشان كرد . 
بل لعنهم الله بكفرهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو طاو رك دا 

آلا خداوتد ‏ موودان كاف يام ( هن ) وزقرات وات نيت عويض اقفوو و آناث رااموار د احتف قرا تدده اشك: 
فلعنه الله على الكفرين 

3 - كافران عنود و حق نايذير » مورد لعنت خداوند هستند . 

فلعنه الله على الكفرين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- شمول لعنث الهى بر كنهكاران » موجب سلب توفيق توبه از آنان نخواهد شد . 


أولتكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا و أصلحوا و بينوا 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ - كفريبشكانى كه با كفر بميرند » به لعنت خدا كرفتار شده و مورد نفرين و لعنت 





فرشتكان خواهتد يود 

إن الذين كفروا و ماتوا و هم كفار أولئكك عليهم لعنه اللّه و الملئكه و الناس أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاس نساء - ع عع د لالز ال .”7 

٠‏ كرفتارى برخى از يهود به لعنت خداوند 

و لكن لعنهم الله بكفرهم 

١‏ كفر يهود . عامل كرفتارى آنان به لعنت و نفرين الهى 

من الذين هادوا . .. لعنهم الله بكفرهم 

كروهى اندكك از يهود كافر نشدند و مورد لعنت الهى قرار نككرفتند . 

و لكن لعنهم الله بكفرهم . .. الا قليلا 

بنابر اينكه <قليل > استثناء از مفعول در <لعنهم الله > باشد. نصب <قليلا > اين احتمال را تأييد مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# نساء ع - لاع - راوع لىه١‏ 

0 هشدار خداوند به اهل كتاب در مورد كرفتارى آنان به لعن الهى در صورت كفر به قرآن 
يا ايها الذين اوتوا الكتب . .. او نلعنهم كما لعا اصحاب السّبت 

8 كرفتارى اصحاب سبت به لعنت الهى 

كما لعا اصحاب السّبت 

لعنت الهى » كوناكون و داراى نمود هاى متفاوت 

لعنهم الله . .. فلا يؤمنون ... او نلعنهم كما لعنّا اصحاب السَّبت 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





#ا نساء - ع لاج ١ل‏ فوع ضع ١1‏ 

١‏ اهل كتاب ( علماى يهود ) مشمول لعن خداوند به جهت حقيوشى و همسويى با كفار عليه مسلمانان 
الم تر . .. اولئكك الّذين لعنهم الله 

" ايمان به جبت و طاغوت ( كفر و شرك ) موجب لعن خداوند 


الم تر . .. اولكك الّذين لعنهم الله و من يلعن الله فلن 





20-6 

"' كسانى كه حقائئت اسلام را مى يوشانند و راه شرك را بهتر از آن مى نمايانند » مورد لعن الهى هستند . 
الم تر الى الذين . .. يقولون هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا. اولئكك الذي لعنه 
#مفسودى ذا كافرا عاقة منليانا3 ١1‏ مواحاك لفن اليين اث 

يقولون . .. هؤلاء اهدى من الّذين امنوا سبيلا. اولئكك الّذين لعنهم الله 

ه لعنت شدكان الهى . هر كز ياورى نخواهند داشت . 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

مشمولان لعن خداوند » محروم از مدد هاى او 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

4 كارساز نبودن يارى هيجكس .ء براى مشمولان لعن الهى 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 


حون كافزاة و معتمو لآق تعره المي سانا عمد دكنوا نوع تت تسو جاوانه لحيل افع تسن .> تاطر غات و عدف 


يارى رسانى است» يغتى بر فرض ابتكة همديكن را يارئ دهند سود يكن تخواهد يوق 
٠‏ كارساز نبودن يارى براى مشمولان لعن الهى . از سنت هاى خداوند 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

كلمة +<لن > كة .دلالك ير نفى ابذى'ذاردء من 'رساتك كه اين معنا اذ ستتهاى الهق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ركم 

١‏ خلود در جهنم » غضب و لعنت الهى » كيفر كشتن مؤمن از روى عمد 


و من يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه جهنّم خالداً فيها و غضب الله عليه و لعنه 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-1١١8 8#- دنساء‎ 





شيطان » مورد لعنت خداوند و به دور از رحمت او 

لعنه الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و03٠١‎ 1١88-8 - ع«-نساء‎ 

4 يهود » مورد نفرين و غضب خداوند به سبب بيمان شكنى » انكار آيات الهى و كشتن ييامبران 

فبما نقضهم ميثقهم . .. و قتلهم الأنبياء 

برداشت فوق براين اساس است كه <بما نقضهم . ..> به قرينه آيات مشابه» متعلق به فعلى محذوف همانند <لعناهم > باشد. 
٠‏ غرور علمى يهود در برابر دعوت انبياء موجب كرفتارى آنان به لعنت خداوند 

و قولهم قلوبنا غعلف 

كلمه <قولهم > عطف بر <نقضهم > است بنابراين متعلق به فعل محذوف <لعناهم > است. يعنى <بقولهم ... لعناهم. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء  #-‏ م6١‏ - ليلا 

كفرورزى يهود با انكار رسالت حضرت مسيح (ع ) » موجب كرفتار شدن آنان به لعنت خداوند 

و بكفرهم و قولهم على مريم بهتناً عظيماً 


#اتهام نارواى يهود به حضرت مريم (ع ) از عوامل محكوميت آنان به لعن و نفرين الهى 
و قولهم على مريم بهتنا عظيما 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


مائده ١5"-8-‏ - م588 








؟ كرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب . كيفر ييمان شكنى آنان 
فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 


هلعن الهى ( دورى از رحمت خداوند ) وقساوت دل » 


كيفر شكستن بيمان الهى 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ -مائده - ثم - ١ي‏ - ١نللماءل/ا‏ 6 ١3‏ 


3 كرفتاران به لعنت و غضب خدا » مسخ شدكان و طاغوت يرستان اهل كتاب خود سزاوار استهزا و نه مؤمنان به خدا و كتب 
آسمانى 


الذين اتخذوا دينكم هزواً . .. منهم القرده و الخنازير و عبد الطغوت 

2 كرفتاران به لعنت الهى و غضب الهى » مسخ شدكان و طاغوت يرستان » داراى بدترين جايكاه و منزلت در ييشكاه خداوند 
مخ لمت اللس + وكعية الطدرك: ركه نت مكان وكام جه موا السيل: 

باتوتعد يه اوقاط' لين يهنا أنه فيل كه روى سكن رابا بعلن كتاب قزاريدادة بوة: 

. بدترين جايكاه دوزخ از آن مسخ شد كان » يرستند كان طاغوت . كرفتاران به لعنت و غضب الهى است‎ ١ 

من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم . .. أولئكك شر مكاناً و اضل عن سواء السبيل 

وك اماق بكان ف انها كا روي توفت ند كاث د سه انل: 

طاغوت يرستان » مسخ شد كان و كرفتاران به لعنت و غضب الهى » كمراهترين مردمان از راه راست 

مع لعل اللس + وكعية الطقوتك: ركه نت مكان وكام تعره مؤاه السير: 


نلاتويق عا ركاه و مولت دن :نيشكاه بتحداوكن 


مق الفده الله أولتكة شن مكانا قبل قن موا انيل 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

ع*-مائده - هعم اع للا 

7 يهود ء مردمى به دور از رحمت خداوند و مورد لعنت او 

ولعنوا 

<لعنت > به معناى دورى از رحمت است. 

١‏ تأثير منفى قرآن در يهوديان افزون بر كفر و طغيان آنان » برخاسته از كرفتارى ايشان به لعنت الهى 
و لعنوا بما قالوا . .. ما أنزل إليكك من ربكك طغيناً و كفراً 


واقع شدن جمله <و ليزيدن . ...> يس از بيان يندار باطل يهود و كرفتار شدن آنان به لعنت الهى بر اثر آن» مى رساند كه 


ازدياد كفر و طغيان آنان ريشه در ملعون شدن آنان و يندارهاى ناروا درباره خداء دارد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 مائده 8 - ١م‏ - 4 

4 روابط ولايى و دوستى بنى اسرائيل با كافران عامل كفرورزى و كرفتارى آنان به لعنت خدا و ييامبران 
لعن الذين كفروا . .. ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا 


مضمون آيه مورد بحث يعنى يذيرش ولايت مشركان بيان مصداقى ديكر از عصيان و تجاوزكرى بنى اسرائيل است. بنابراين 
بذيرتن:ولانت مشركان نبو از غؤامل» كفر شك بو كرفتايى لفقت اله اسنقاء 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-اعراف -/ا-ع© - ٠"‏ 

ندا دهنده اى در قيامت مأمور اعلام كرفتارى ظالمان به لعنت خداوند است . 
فاذن مؤذن بينهم أن لعنه الله على الظلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -8-9- ٠١‏ 








٠‏ منافقان و كافران . مورد لعن و نفرين خداوند و محروم ابدى از 


رحمت او 

المنفقين . .. و الكفار ... لعنهم الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-و9-1١-دوه-‎ 

" لعنت الهى و دور شدن از رحمت او عطايى شوم و سزايى ناكوار است . 
بئس الرفد المرفود 


كلمه <الرفد> (عطيه و بخشش) فاعل براى <بئس > است و <ال > در آن <ال> جنسيه مى باشد و <المرفود > (عطيه و 
بخشش) مخصوص به ذم است و <ال > در آن عهد ذكرى بوده و اشاره به لعنت و دورى از رحمت خداست,. بنابراين حبئس 
الرفد المرفود >,ْ يعنى» آن عطيه (كرفتارى به لعنت خدا) بد عطيه و بخششى است. 


مشمولان لعن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0-1١80 حجر-‎ -4 

. ابليس » به دليل تمرد از فرمان سجده بر آدم (ع ) » مورد لعن ابدى خداوند قرار كرفت‎ -١ 
و إن عليك اللعنه إلى يوم الدين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-مؤمنون -5# اعم 

© - ستم كاران » مورد لعن و نفرين خداوند 

فبعدًا للقوم الظلمين 


نين نهدا ب حزان مقعر ل مطلق زاف قفا ميم وق اد زع ) هدو هذا كت كنس :انلق كد حتيدا > إن جدله 


مصدرهايى است كه همواره به جاى فعل مى آيد,ٌ يعنى» دور باد[از رحمت خدا] كروه ستم كاران! 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ومنو دغلا ع#انأو 
9 - جوامع كفرييشه و بى ايمان » مورد لعن و نفرين خداوند 
فبعدًا لقوم لايؤمنون 


كلية نهدا > موت انيت عدوا تفكول مطلق ززا قعل سعدوف 7 شت < يدوا 


تعدا كفي ابتك كه خاتهر] > لبصادرها نو اسك كه هدو ذم تحاف قعل 1 بد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انز عم دبعم 

* - مردانى كه با سوكند دروغين » همسرانشان را متهم به زنا كنند » مستحق لعنت خدايند . 
والكمية أن لعيث اللماعلية إن كان .من :الكديين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كا 

١‏ - لعنت خدا و دورى از رحمت حق » تنها دست آورد فرعون و سياهيانش از زندكّى دنيوى 
و أتبعنهم فى هذه الدنيا لعنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -احزاب - #" لان - عومع‎ ٠ 

. آزاردهند كان و اذيت كنند كان خدا و ييامبر ( ص ) » مشمول لعن خدا در دنيا و آخرتند‎ - ١ 
إن الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الله فى الدنيا و الأخره‎ 


ع - كسانى كه وارد منزل ييامبر ( ص ) شوند و اقامت خود را در حدٌ آزاردهندكّى آن حضرت ادامه دهند » مورد لعن خدايند 


و لامستئنسين لحديث إِنْ ذلكم كان يؤذى النبىئ . .. إِنْ الذين يؤذون ... و رسوله لعن 
ه - منافقان و كافران آزاردهنده رسول خدا ( ص ) » مورد لعن خدايند . 
و لاتطع الكفرين و المنفقين و دَعٌ أذيهم . .. إن الذين يؤذون ... و رسوله لعنهم 


* - مذاكره كنند كان بى يرده و رو در رو با همسران ييامبر كه موجب آزار دادن رسول خدا ( ص ) است مشمول لعن 


خداوندند : 


و إذا سألتموهنٌ متعًا فسئلوهنٌ من وراء حجاب. .. و 





ما كان لكم أن تؤذوا رسول الل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احاضران ب مجع ١‏ 

اقول كاف اذا +اقطعا وى لعلى د اولان 

إن الله لعن الكفرين 

<ال > در <الكافرين > مى تواند براى استغراق باشد. بنابراين» همه كافران را شامل مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ محمد - لاع ”ا اع‎ - ١7 

-١‏ عناصر بيماردلٍ روى كردان از جهاد و دستورات الهى » مورد نفرين خداوند 

رأيت الذين فى قلوبهم مرض . .. فهل عسيتم إن توليتم ... أولئكك الذين لعنهم الله 


بوداشتة ياد ده نات اين نكتهاست كه مشاراليه << اوليك > كساتقى باشين كه <توليتم > خطاب به آنان اليك و وول 2 


به معناى روى كردانى از جهاد و يا مجموعه فرمان هاى حق باشد. 
ع- واليان و حاكمان فسادكر و بى عاطفه . مورد نفرين الهى 
إن تولّيتم أن تفسدوا فى الأرض . .. أولئكك الذين لعنهم الله 


برداشت بالا بنابراين نكته است كه <أولتكك > اشاره باشد به همه متوليان امر كه فسادكر و قطع كننده رحم اند و كروهى از 


آنان در آيه قبل» مخاطب <إن تولّيتم أن تفسدوا. .. > قرار كرفته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ف اع دعلا 

١‏ - منافقان و مش ركان » مورد خشم و نفرين الهى و به دور از رحمت او 
و غضب الله عليهم و لعنهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





48 ملكك -/اث 1١١‏ دنم 
“" - كافران دوزخى » مورد نفرين خدا و محروم از رحمت و لطف او هستند . 


500 





لأمحث الديعد 


<سحق > به معناى < بعد > است و در اين آيه» به جاى لعن و نفرين به كار رفته است و مراد از آن» دورى از رحمت و لطف 


الهى مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
12د 

١‏ - وليدبن مغيره » مورد نفرين خداوند 

فقتل كيف قذدر 

غبازات قن © يرائ تفريق وردعا علنة كس نه 16 مرو دروذ: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 مدثر دع/1- ١-76‏ 

١‏ - وليدبن مغيره » مورد نفرين شديد و سخت خداوند 

ثم قتل كيف قدّر 


برداشت ياد شده. با توجه به اين نكته است كه آيه شريفه تكرار آيه يبش و به منظور مبالغه ادا شده است و < ثم > براى 


دلالت بر تفاوت رتبه استمْ يعنى» عقوبت و نابودى كافران» به شديدترين وجهى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠6‏ عبس ١1/-/806-‏ -م/ 

4 - < عن أميرالمؤمنين (ع ) ... < قتل الإنسان ما أكفره > أى لعن الإنسان ,م 


از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده كه در معناى <قتل الإشسان ها اكفرة> فرمزة يعت لعنت اين انشات [إجقدر ناسياس 
است |>. 


مظاهر لعن خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١-بقره-”'-#9ما‏ ديم 
ع - عذاب اخروى » جلوه اى از لعنت خدا و دورى از رحمت اوست . 
أولئك عليهم لعنه الله . .. خلدين فيها لايخفف عنهم العذاب 


جمله <لايخفف عنهم العذاب> يس از <خالدين فيها > بيانكر آن است كه: اثر لعنت الهى در قيامت» عذاب دوزخ 





تبت 
موجبات لعن خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#-نساء -ع-لا18اداع 

*ادعاى كشتن حضرت مسيح (ع ) على رغم اعتراف به ييامبرى وى مايه كرفتارى يهود به لعنت و غضب خداوند 
و قولهم إِنَا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله 

بدان احتمال كه <قولهم > عطف بر <نقضهم > در آيه 100 باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -مائده - هدعم - 4و 

فاتوآن بتداشئن خعداوتك بر كدير جعهان »موسي كرفتار شدان به العدتكةو فور ماندة ان حمق وى 

وقلع لحووى بد اللاسفاولة و لسو بجا رفالها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-8/ا- ؟١‏ 

نافرمانى خدا و ييامبران و استمرار تجاوز به حدود الهى و حقوق مردمان . موجب كفر و كرفتارى به لعنت الهى 
لعن الذين كفروا . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون 

در برداشت فوق <ذلكك > علاوه بر اشاره به لعنت اشاره به كيفر نيز كرفته شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-مائده -ه- هلاه 

ه تركك نهى از منكر و بى اعتنايى به رواج فساد در جامعه موجب كرفتار شدن به لعنت خدا و ييامبران 


لعن الذين كفروا . .. ذلكك بما عصوا و كانوا يعتدون.كانوا لايتناهون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


”' انكار ربوبيت خدا و نافرمانى از دستورات ييامبران » موجب لعنت خدا و دورى از 





رحمت اوست . 

داقن جنا لديا تق ودر القيفه لكر مانا دود رين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

" نيذيرفتن رسالت ييامبران » مايه كرفتار شدن به لعنت خدا و دورى از رحمت او در دنيا و آخرت است . 
وقد ا ركان موا وين ا لعاف او قم وام اله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -نور -6"” -/ا ليم 


+ - نسبت دادن دروغين زنا به زنان ياكدامن » در يى دارنده لعنت خدا ( محروم شدن از رحمت خدا و كرفتار شدن به خشم 


وغضب او) 

والقتيية الهف اللدعلن لكان هن الكلاده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ود قفص وراد الاجم 

؟ - كفر و عصيان »ء در يى دارنده لعنت خدا و عامل دور شدن انسان از رحمت الهى 
و أتبعنهم فى هذه الدنيا لعنه 

نجات از لعن خدا 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. كتمان كنند كان حقايق دينى در صورت توبه » از لعنت خدا نجات يافته واز رحمت او برخوردار خواهند شد‎ - ١ 


أولتكك يلعنهم الله . .. إلا الذين تابوا 








لعن شدكَان 

[لعن شدكان] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ - آل عمران -*-88- ١١”‏ 

١‏ لعنت دائمى و عذاب تخفيف نايذير » كيفر مرتدّان 


قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. خالدين فيها لا يخفّف عنهم العذاب 


لعنت دائمى و عذاب تخفيف نايذير » كيفر يهود و نصاراء بجهت كفر آكاهانه آنان به ييامبر ( ص ) 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. خالدين فيها لا يخفّف عنهم العذاب 

بنابراينكه <قوما كفروا > شامل يهود و نصارا نيز باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اويا دوع كن 

كرفتارى يهود به لعنت الهى » موجب دورى آنان از ايمان به ييامبر ( ص ) و اسلام 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لوخدم 

؟ كرفتارى بنى اسرائيل به لعن الهى و قساوت قلب » كيفر ييمان شكنى آنان 

فبما نقضهم ميثقهم لعنهم و جعلنا قلوبهم قسيه 

ايمان لعن شد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااوي اوه ادوع عور 

١8‏ امكان ايمان و هدايت . حتى براى كرفتاران به لعنت الهى 

و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 


بنابر اينكه <قليلا-> استثناء از فاعل <يؤمنون> باشدء مفهوم جمله <لعنهم الله > جنين مى شود كه عده قليلى از لعنت 


شد كان موفق به ايمان خواهند شد. 
بى يناهى لعن شد كان 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








"“دانساء -#© "ام ١٠ليقم‏ 

ه لعنت شدكان الهى . ه ركز ياورى نخواهند داشت . 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

4 كارساز نبودن يارى هيجكس . براى مشمولان لعن الهى 
و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 


جوة كافراة :و تقولا تعن :الو :أعمانا همديكر رانارى فى دقينه تائزات جيله حفلن 





تخد > نأظر يهاغاية هلاق تارئ زساق است: بعت برضن اننكه حمديكر ذا بارق دهيد سود يكف 'نيخواهد بود 
٠‏ كارساز نبودن يارى براى مشمولان لعن الهى . از سنت هاى خداوند 

و من يلعن اللّه فلن تجد له نصيراً 

كلية حلم 6غ كة دلالك شين اندقف دازف م وساتد كناد معنا سعواقض الفى) امت 

لعن شد كان مردم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9ك 1ل همات 10د لل ع 

١‏ بازكشت به كفر ( ارتداد ) با وجود دلايل روشن » موجب كرفتارى به طرد و نفرين خدا و فرشتككان و مردم 

قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم انَّ عليهم لعنه الله و الملئكه و النا 

* كسانى از يهود و نصارا كه آكاهانه نبوت بيامبر ( ص ) را انكار نمودند » كرفتار لعنت خدا و فرشتكان و مردم هستند . 
قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم ان عليهم ... و النّاس اجمعين 

لعن شد كان ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لانت ]ل عفراو ماد بم حا 

١‏ بازكشت به كفر ( ارتداد ) با وجود دلايل روشن . موجب كرفتارى به طرد و نفرين خدا و فرشتكان و مردم 

قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم انَّ عليهم لعنه الله و الملئكه و النا 

* كسانى از يهود و نصارا كه آكاهانه نبوت بيامبر ( ص ) را انكار نمودند » كرفتار لعنت خدا و فرشتكان و مردم هستند . 


قوماً كفروا بعد ايمانهم . .. اولئكك جزاؤهم ان عليهم ... و النّاس اجمعين 


محرومّت لعن شد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اارات اع قدت 8 

* مشمولان لعن خداوند » محروم از مدد هاى او 

و من يلعن الله فلن تجد له نصيراً 

عدايث لعن شد كان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع عع مم 

١8‏ امكان ايمان و هدايت . حتى براى كرفتاران به لعنت الهى 
و لكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون الَا قليلا 


بنابر اينكه <قليلا-> استثناء از فاعل <يؤمنون> باشدء مفهوم جمله <لعنهم الله > جنين مى شود كه عده قليلى از لعنت 


شدكان موفق به ايمان خواهند شد. 

لغزش از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[لغزرش] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ناال ل عمران ممكةابع 

رهبران الهى » حتّى ييامبران » در معرض خطر تأثير منفى شكوه ظاهرى و قدرت اقتصادى كافران 
لا يغرّنكك تقلب الذي كفروا فى البلاد 

آثار لغزرش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 - ممتحنه -ه6ثم اث -لا 
/ا- خطا ها و لغزش هاء زمينه ابتلاى مؤمنان به رنج ها و سلطه كافران است . * 


اقباط < واغفر لماك ين <لا تنا افق > سمكن شت ازنابن حهت ناشد كدوك ازنغوابنا ‏ حافقد متتو و تحدات 
شدن) كناهان است.از اين رودر تكميل دعاى <لاتجعلنا... > طلب آمرزش شده است. 


آثار لغزرش در جنك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لا توبه -58-9-يم 


* لغزش مؤمنان مجاهد در جبهه هاى نبرد » 





موجب محروم شدن آنان از امداد هاى الهى نخواهد شد . 

و يوم حنين . .. ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكيئته ... و أنزل جنوداً لم تروها 

آثار لغزش مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لا توبه -82-9-يم 

* لغزش مؤمنان مجاهد در جبهه هاى نبرد » موجب محروم شدن آنان از امداد هاى الهى نخواهد شد . 
و يوم حنين . .. ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته ... و أنزل جنوداً لم تروها 

آمرزش لغزش متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

يفيت ب 3ن 

0 راه يافتن تقواييشكان به بهشت » يس از غفران لغزش هاى دنيوى آنان از سوى يرورد كار 
الجنّه التى وعد المتّقون فيها . .. و مغفره من ربّهم 


با توجه به اين كه در بهشتء زمينه لغزش و كناه نيست, تعبير <مغفره > نظر به خطاهاى دنيوى دارد كه به هر حال حتى همه 


اهل تقوا از آن مصون نيستند. 

اجتناب از لغزش قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كح اموا سماد 80 حينم 

ا#اعوليد ادمح محا لمر كن السك وجاك از متدمات لغزيدة أن جلو كرو كرد 
فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنٌ 


خطر لغزش انسان ها 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١2‏ -غافر - ٠‏ - هه ٠١‏ 

. همه انسان ها در معرض كناهو لغزش اند‎ - ٠ 
و استغفر لذنبكك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


4 ذارنات اخ 





0 

* - انسان هاء حتى متقين » همواره در معرض لغزش و نيازمند استغفار مداوم 
و بالأسحار هم يستغفرون 

زمينه لغزرش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماو و ع م 

*” ازدواج با يتيمان » لغزشكاهى براى خيانت در اموال آنان و انحراف از عدالت 
وان خفتم الا تقسطوا فى اليتامى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -م8-١1-و‏ 

4 انفال و غنايم جنككى » زمينه لغزش و ابتلاى مردم به سوء استفاده و بى تقوايى است . 
قل الأنفال لله و الرسول فاتقوا الله 

هشدار خداوند با امر به تقوا يس از بيان حكم انفال» حاكى از برداشت فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ءع-انفال -م-وعم-ع 

© وجود زمينه هاى لغزش و كناه در بهرهورى از غنايم 

فلكرا: مو انقو الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -كهف-18دع”# ده 











لأحدهما جِنّتين . .. فقال لصحبه و هو يحاوره أنا أكثر منكك مالا و أعر نفدًا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١0 - احقاف - 8ع‎ - ١ 

*- انسان در معرض لغزش نسبت به حقوق والدين و سهل انككارى در احسان به آنان 
ووصّينا الإنسن بولديه إحسنًا 


توصيه الهى به لزوم احسان به والدين على رغم طبيعى و فطرى بودن جنين بيوند و تمايلى در وجود انسان نشانكر اهميت و 


حساسيت اين تكليف و امكان لغزش و سهل انككارى انسان در مقام عمل بدان است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سين 158 

-١‏ همه انسان ها ء حتى ييامبر ( ص ) و مؤمنان واقعى » در معرض خطا و لغزش و نيازمند غفران الهى 
و استغفر لذنبكك و للمؤمنين و المؤمنت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

باع اكيت وك اير 

- لزوم يرهيز از زمينه هاى لغزش وابتلا به كناه 

اجتنبوا كثيرًا من الظنّ إن بعض الظنٌ إثم 


فو لفك نه رات اند بكو وسهومة نولا رامفاوس إن كناويها بهد دهده اناق با زور يي كنار يون امل أله 
نيست ودر مواردى به كناه منتهى مى شود. مفهوم اين استدلال» اين است كه هر راهى كه ناامن و در معرض كناه قرار دارد» 
بايد از آن يرهيز كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدقللة ممع 

* - انسان » همواره در معرض لغزش و غفلت از خدا و فرونهادن مسؤوليت ها * 
لكل أَاب حفيظ 


وازه <أوّاب > در جايى صادق است كه فردء كرفتار نوعى غفلت و لغزش شود و يا در معرض جنين مشكلى قرار داشته باشد 


و نيازمند به آن باشد كه خويش را در مسير توجه به خداء حفظ كرده يا بدان مسير متوجه سازد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
9 تغاين -عم ١8-‏ -” 


7 تواستكى و دلستكى به افوال: و أولاذ ‏ زفيته شال لغزكن اليا 








هاو شاسة از دن داوع اسك 

إنْما أمولكم و أولدكم فتنه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارود اك حم 

؟ - قدرت اقتصادى . داراى نقشى فزون تراز قدرت سياسى در لغزيدن انسان به ورطه سقوط و بى دينى * 
من لم يزده ماله و ولده إلا خسارًا 

تقديم ذكرى <ماله> بر <ولده>؛ ممكن است اشاره به برداشت ياد شده باشد. 

زمينه لغزش انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا 00 

. اهل زمين » در طبيعت زمينى خود بدون بهره كيرى از وحى و شريعت الهى مبتلا به لغزش و كمراهى اند‎ - ٠ 
كذلكة ووه نوو ستغفروق الس فى الأرضي‎ 

زمينه لغزش اولياى مقتول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ماك با اوح سناد ١١‏ 

-١١‏ سلطه اولياى مقتول بر قاتل » زمينه لغزش و زياده روى آنان در اعمال سلطه خويش 

جعلنا لولييه سلطنًا فلايسرف فى القتل 


نهى 'الهى نوع هشذار امت واعشةان:تشائكروحوة لنزشكاة مى باشدا و <فاء >> در فلأاسرق > كه يراق شحة اشست نيز 


زمينه لغزش در ارزيابى 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/1 فتح -5١1-م‏ 

1- تصوّر » شيفتكى نسبت به ترسيم و تحليل هاى ذهنى خود » زمينه لغزش در محاسبات 
بل ظننتم . .. و زيّن ذلكك فى قلوبكم 

زمينه لغزش رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


8 - شورى - 





؟* -6١1-م‏ 


8 - رهبران جامعه اسلامى » در خطر به سازش كشيده شدن و سستى در برابر فشار ها و تهديد هاى سخت دشمنان 


و استقم كما أمرت و لات أهواءهم 

زمينه لغزش صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوك باك لاود اما 

5د إنبناكاها نوس تر اهداق دو مفرطن عرس ف كرتاه سي حقو وا ادو 
و اخفض لهما جناح الذلّ . .. ركم أعلم ... إن تكونوا صلحين فإنه كان للأوّبين غفو 
زمينه لغزش مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فين تم 

-١‏ مؤمنان » در معرض لغزش و نيازمند تذكر و هشدار مكرّر 

أيها الذين امنوا أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و لا تبطلوا أعملكم 

از تكرار <أطيعوا > و نهى <لاتبطلوا> در مورد مؤمنان» مطلب بالا استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 8 - 58 - فتح‎ - ١ 

* امكان كرفتار آمدن مؤمنان به لغزش و خطا م حتى با داشتن مراتب بالاى ايمانى‎ - ١ 


ليزدادوا إيمًا . .. ليدخل المؤمنين ... و يكفّر عنهم سيئاتهم 








بنابراين كه مراد از <سيئات >. صرفاً كناهان و لغزش هاى قبل از ايمان نباشد: بلكه مطلق لغزش هاى قبل از ايمان و بعد از 


آن را درب ركيرد» مطلب بالا استفاده مى شود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١-80 ممتحنه‎ - 

؟ - اهل ايمان » در معرض خطر ايجاد ارتباط دوستانه با دشمنان خدا 
يأئها الذين ءامنوا لاتتّخذوا عدوّى و عدوٌكم أولياء 


نهى معمولا در 


جايى صورت مى كيرد كه زمينه ابتلا و ارتكاب به عملى وجود داردمْ به ويه كه شأن نزول خبر از جنين مشكلى مى دهد. 
زمينه نكرانى از لغزش ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/ا١١-‏ محمد -لا8 -9١1-ثير١ا‏ 

8- احاطه علم الهى بر احوال آدمى » مقتضى نكرانى انسان از لغزش هاى خود و روى آورى به استغفار 
و استغفر . .. و الله يعلم متقلبكم و مثويكم 

اذ ارقاظ قوس آذه( + استقرة و حو الله يعلم. ..>) مطلب بالا استفاده مى شود. 

عفو از لغزش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١١‏ ضرورت يرهيز از خرده كيرى بر انسان هاى باكذشت 

فمن تصدق به فهو كفاره له 


خداوند به صاحبان حق قصاص در صورت كذشت آنان از حق خودء وعده آمرزش داده است و اين درسى است به بندكان 


كه از لغزش انسانهاى باكذشت جشميوشى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- 199 -ع 

* كذشت از لغزش هاء دعوت مردم به كار هاى نيكك و مدارا كردن با جاهلان و سفيهان » از وظايف اساسى مبلغان دين 
خذ العفو و أمر بالعرف و أعرض عن الجهلين 

عوامل لغزش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





717 -بقره-”- لام‎ ١ 
لزوم استعاذه به خدا و يارى جستن از او براى دور ماندن از كردار هاى جاهلانه و لغزش هاى برخاسته از جهل‎ - ١ 
قال أغوة باللدات | كرة نع الشولية‎ 


1"” - جهل و نادانى خطر 





آفرين و منشأى براى لغزشهاست . 

أعوذ بالله أن أكون من الجهلين 

نثاه يردق كه معناى عياة (مصذر أغوذ) است» به حتكامي استث كه آدمى از شر جيزق .در هراس باشد: 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الو ادامر 

8- تعدّد زوجات » لغزشكاهى براى انحراف از عدالت 

فانكحوا . .. مثنى و ثلث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اند ل ودوك 

٠‏ هوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و كروه ها » لغزشكاهى بس خطرناكك براى حاكم و قاضى 
فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءكك من الحق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#كزالوة لذ ودع لدي 

امال يرستى وواستكى. هاى خانواة كئ :ا زجملة غوافل لغرش :و يات ذر شهادت 

لانشترى به ثمناً ولو كان ذا قربى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام دع - :ا ١٠ل"‏ 

١‏ زند كانى دنيا فريبنده و لغزشكاهى ير مخاطره است. 

وغرتهم الحيوه الدنيا 


٠‏ لزوم هشيارى در برابر فريبند كى زند كانى دنيا و لغزشكاههاى ير جاذبه آن 





وغرتهم الحيوه الدنيا 

هدف از بيان اين جمله (و غرتهم . .. )» كه به عنوان عامل انحراف ذكر كرديده؛ هشدار به عموم مردم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام - ع - ١١8‏ - /ه 

ه كمى رهيويان راه خدا نبايد موجب تزلزل رهيويان در برابر اكثريت مردم كمراه كردد. 


و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوكك 


كرايش به همسويى و همشكل شدن با توده هاى مردم در عقايد و افكار, لغزشكاهى خطرناك براى رهروان حق است. 
و إن تطع أكثر من فى الأرض يضلوكك 

نهى از بيروى از اكثريتء بيانكر جاذبه عظيم عقايد اكثريت و خطر لغزش به سوى آنان است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعاحا مم اوتام 

. رويارويى مستقيم زنان و مردان نامحرم » لغزش آفرين است و بايد از آن اجتناب كرد‎ - "١ 
فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنٌ‎ 

عوامل لغزش رهبرى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه وع-ل" 

/اهوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و كروه ها ء لغزشكاهى خطرناك براى حاكم و قاضى 
و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم 

عوامل لغزش قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-مائده -ه وع-" 

هوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و كروه ها . لغزشكاهى خطرناك براى حاكم و قاضى 
و إن احكم بينهم بما أنزل اللّه و لاتتبع اهواءهم 

فراموشى لغزش هاى دنيوى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1ه‎ - فتح -58 مه‎ - ١١/ 





6 - امتنان الهى بر مؤمنان بهشتى » با زدودن ياد تلخ لغزش هاى دنيوى از خاطره آنان : 
و يكفر عنهم سيّئاتهم 


با توه به اين كه مسأله تكفير سيئات يس از ورود مؤمنان به بهشت مطرح شده است در حالى كه رتبه تكفير» قبل از مرحله 


ورود به بهشت است احتمال مى رود كه 


مراد از تكفير دزايق جاه يخششن كتاهان تباشسد اتلكه بوشاتدن كتاهان مؤرة نظر باشتدع به كوانه اى. كه بهشتبان د بكر از آن 


يسء با به ياد آوردن لغزش هاى كذشته شرمنده و مكدّر نشوند. 

كيفر لغزش رهبران دينى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الاك امراك عاو 482 

'- كمترين لغزش رهبران الهى از مواضع تعيين شده به وسيله وحى » داراى كيفرى دو جندان در دنيا و آخرت 
تركن إليهم شيئًا قليلاً. إذا لأذقكك ضعف الحيوه و ضعف الممات 

لغزش آدم(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و حك كه 

. شيطان با ترغيب آدم (ع ) و حوا به بهره كيرى از شجره منهيه » آنان را به لغزش و نافرمانى خداوند كشانيد‎ - ١ 
فأزلّهما الشيطن عنها‎ 


خلال > نعو ازل )ةمسا : لك انيل وله كناه وا شقن امع قدي در حتفنيا تب تناه هد الجن > كر 1 
شيطان آدم(ع) و حوارا با واداشتن به لغزش و كناه از بهشت دور ساخت و نيز مى تواند به <الشجره > ب ركّردد,ْ يعنى» 
شيطانء آدم(ع) و حوا را به كناه وادار كرد» كناهى كه سرجشمه اش آن درخت ممنوعه بود. برداشت فوق بر اساس دومين 
احتمال است. 


د - فاصله زمانى ميان سكونت آدم (ع ) و حوا در بهشت با لغزش آنان » فاصله اى نسبتاً كوتاه و اندكك بود . 
و قلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنه . .. فأزلّهما الشيطن عنها 
عطف جمله <أزلهما . ...> بر آيه قبل به وسيله حرف <فا> مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 


جلد - 





نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام او احم ؟ 

؟ خطا و لغزش آدم و حوا ستمى بود كه آنان بر خويشتن روا داشتند. 

قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

لغزش انسان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع دنساء -4-8١١1-"؟‏ 

7 آدمى براسر دو راهى يذيرش ولايت خداوند ويا يذيرش ولايت شيطان 

و من يتخذ الشيطن ولياً من دون الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م#-انفال -م/-ع بع 

#اأشبان ا ص نوين وسستيم نوو رفن لعو و لبازمين عفريك خداودن + 
أولئك هم المؤمنون حقا لهم . .. مغفره و رزق كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -ا”# -#” لما 

- هشدار خداوند به قرار داشتن انسان در معرض عوامل متعدّد انحراف آفرين 
فلاتغرَتكم الحيوه الدنيا و لايغرَنّكم باللّه الغرور 

لغزش انسان ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١1‏ - فتح - 8ع - 739 ب ارع 














ارارق اناق بها محم نومدازة دو معو لنركق و نزازمتن كفتريت لين 
رفك الله ا رو ب بر 


اين كه خداوندء به مؤمنان داراى عمل صالح نويد مغفرت داده استمْ در حقيقت مى نماياند كه بعضى از لغزش هاء براى 


همكان متوقع است و در صورت حفظ ايمان و عمل صالحء قابل جبران و بخشش است. 
لغزش بنى اسرائيل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 ا 


8 هشدار خداوند به مسلمانان در مورد 





سعط كرفا رس اثان به لخر يان "سبا فل العوس هاف نش اسو ات لتقن ساق قاف الى اهو اباس لاتكد يت و قتا نيا 
إن الذين عامنوا . .. لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون 


از اهداف اين بخش از آيات با توجه به ذكر مسلمانان در ابتداء كلاسم (ان الذين ءامنوا) و آنكاه بيان سركذشت شوم بنى 
اسرائيل؛ اين است كه مسلمانان را از كرفتار شدن به جنين سرنوشتى يرهيز دهد و به آنان كوشزد كند كه آنان نيز در خطر 


آلودكى به جنين اعمال ناروايى هستئد. 

لغزرش حوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعرقاد ادعاسم 

. شيطان با ترغيب آدم (ع ) و حوا به بهره كيرى از شجره منهيه » آنان را به لغزش و نافرمانى خداوند كشانيد‎ - ١ 
فأزلهما الشيطن عنها‎ 


ارلا فهر ل) اه حسام لكوتة 3 وح كتامدوة ا شعن انك عب هن خاغنيا > من قوانن زد 3 الريك بر كرد بع 
شيطان آدم(ع) و حوارا با واداشتن به لغزش و كناه از بهشت دور ساخت و نيز مى تواند به <الشعدر: > و كرددر بعتن 
شيطانء آدم(ع) و حوا را به كناه وادار كرد» كناهى كه سرجشمه اش آن درخت ممنوعه بود. برداشت فوق بر اساس دومين 
احتمال است. 


د - فاصله زمانى ميان سكونت آدم (ع ) و حوا در بهشت با لغزش آنان » فاصله اى نسبتاً كوتاه و اندكك بود . 
وقلنا يأدم اسكن أنت و زوجك الجنه . .. فأزلّهما الشيطن عنها 
عطف جمله <أزلهما . ...> بر آيه قبل به وسيله حرف <فا> مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عام او اح 2 ؟ 

؟ خطا و لغزش آدم و حوا ستمى بود كه آنان بر خويشتن روا داشتند. 

قالا ربنا ظلنا أنفسنا 

لغزش در عقيده 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-1١8 "ا١- لقمان‎ - 1١ 

. خداوند به انسان ها درباره لغزش در عقيده و رفتار ناصحيح با والدين » هشدار مى دهد‎ - ١١ 
و إن جهداك على أن تشرك بى . .. فلاتطعهما و صاحبهما فى الدنيا معروقًا و اتّبع سب‎ 
لل ا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١م مائدله - ثم - .لا‎  * 


الهى » هوايرستى » تكذيب و قتل انبيا ) 


إن الذين عامنوا . .. لاتهوى انفسهم فريقاً كذبوا و فريقاً يقتلون 


از اهداف اين بخش از آيات با توجه به ذكر مسلمانان در ابتداء كلاسم (ان الذين ءامنوا) و آنكاه بيان سركذشت شوم بنى 
اسرائيل» اين است كه مسلمانان رااز كرفتار شدن به جنين سرنوشتى يرهيز دهد و به آنان كوشزد كند كه آنان نيز در خطر 


آلودكى به جنين اعمال ناروايى هستند. 
لغزش در مؤمنان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


*-انفال -م- ٠١‏ -” 








“" مؤمنان در معرض تخلف از دستورات خدا و رسول و نيازمند هشدار 
بأنها لوي ءامتوا ...و لتو لواعنه 
لغزرش زن 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

اسارو ووم الا 

0 احتمال بيشتر لغزش و فراموشى زنان نسبت به مردان 

اذفل الكلايهيا فد حر اتجدويما لاخر 

جمله <ان تضل > در مقام تعليل براى جايكزينى دو زن به جاى يكك مرد است. 
لغزرش قاضى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اط اند ل ودوك 

٠‏ هوا هاى نفسانى و تمايلات اشخاص و كروه ها » لغزشكاهى بس خطرناكك براى حاكم و قاضى 
فاحكم . .. و لاتتبع اهواءهم عما جاءكك من الحق 

لغزش قلب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

16ت حرا ب عم عق ساس 

“- قلب آدمى » محل لغزش است و بايد از مقدمات لغزيدن آن » جل وكيرى كرد . 
فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنٌ 

لغزش كافران 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

“اد كيك لزانو و 

4- محرومان از هدايت الهى . مردمى كمراه و كرفتار كناه اند . 


إذ جاءهم الهدى و يستغفروا ربّهم 








اين كه مى فرمايد: <جرا مردمان, با آمدن هدايتء استغفار نمى كنند؟>». نشان مى دهد كه قبل از مدن هدايت» خواه 


ناخواه» كرفتار انحراف و كناه بوده اند. 

لغزش كفر 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

48 ملكك - لام ١-5173‏ 

١‏ - كفر و بى ايمانى » راهى است لغزنده » يريبج و خم و بى مقصدى روشن 
أفمن يمشى مكيًا على وجهه أهدى 


آيه شريفه» ضرب المثلى براى انسان هاى كافر و مؤمن است. عبارت <مكا عل .وجي > (بى'دن ننه :زو افتادم)» اشارفنه 





لغزنده بودن راه كفر است و به قرينه سر ) > فومكداه فى :قود كلا كاف زال.فارست و مقعلل غود راك تناس ود ريه 


<صراط مستقيم >. استفاده مى شود كه راه كفرء يرييج و خم و ناهموار است. 
لغزش متقين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2# ل هيا د 8د وود 

؟ امكان لغزش تقوايبشكان و ارتكاب كناه از سوى آنان 

اعدّت للمتّقين . .. و الّذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم 

لغزش محسنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نجم - 8ن - 7م 7 

/ - انسان هاء حتى محسنان » در معرض ارتكاب لغزش ها و خطاهايند . 
ويجزى الذدين أخسنوا .... الذين يجتنبون كبثر الاثم و الفوحشن إلا اللمم 
لغش مومنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 اال حي ةدهع 

اننا اث تح مزاية م مك اع در اق قرو الدد قرو ندا زاسين! محاتولف قد رلك 
أولئك هم المؤمنون حقا لهم . .. مغفره و رزق كريم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -انفال -لم-ع7- ١٠و‏ 


9 خداوند . بخشنده كناهان و لغزش هاى مؤمنان حقيقى و راستين 








لهم مغفره و رزق كريم 

. همه انسان هاء حتى مؤمنان حقيقى . از خطا و كناه مصون نيستند و نيازمند مغفرت الهى هستند‎ ٠ 
أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفره و رزق كريم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1- عنكبوت -179-/1 دع 


6 - مؤمنان »)از 


تفرش و كتاف تلضون اشن 
واالترين وامترا ...لكر صنيع متعاتيه 


<سيّئات > مطرح شده در آيه» مى تواند مربوط به قبل از ايمان و مى تواند مربوط به بعد از ايمان باشد. نكته بالا» بنابر احتمال 


دوم است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها-سأ-ع”دعدع 

© -انسان هاى مؤمن نيز در معرض لغزش و نيازمند [مرزش اند . *« 
التاتناعأستوا دبا أولتكك لين مخفره 


اذه “كه ضواوفة نرشدة لحك ارا مامتا ث قطنا متاوخو اذوه سسعلكوهه ولكلة ويو جود لتو مع تددو كز د 


آمرزيدن معنا نداشت. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ -8- 58- فتح‎ - ١ 

. لغزش هاى مؤمنان » مانع ورود آنان به بهشت نخواهد بود‎ - ١ 
و يكفر عنهم سيئاتهم‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاب 58نم 

#دا عدار خداوتد يه مؤمتان + اتنسكره لغرش'و نافزماق كردق بةخاطر دلستكى و :واشتكى نه .مالو فرؤتد 
إِنّما أمولكم و أولدكم فتنه 

لغزش همسران محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ابرقرات كك عاد مود ره 


الات همير انه اهن كاقدديها ونان ونيد فل لقتل الويدقن». 
فسئلوهنٌ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم و قلوبهنٌ 
موانع لغزرش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خارف بالك بالابات 


- باور به علم مطلق الهى و آكاهى او به نهان و آشكار انسان » بازدارنده وى از خطا ها 





ولغرشها 
أو لايعلمون أن الله يعلم ما يسرون و ما يعلنون 


باور و توجه به آكاهى همه جانبه خدا از خطاها - جه در خفا و جه آشكار - از لغزشها باز ايستند. 


موانع لغزش مؤمنان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-1١ -175* -نور-‎ 7 

ه - رحمت » فضل » توبه يذيرى و حكمت خداوند » جل وكير مؤمنان از سقوط بر اثر لغزش ها و نادانى هايشان 
و لولا فضل الله عليكم و رحمته و أنّ الله تؤاب حكيم 


برداشت ياد شده آمده است. 

مؤمنان و لغزرش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د ابراهيع - 80/21 2ع 

8- مؤمنان بدون عنايت خداوند در معرض لغزشند . 

كنت الله لدي “اننا بالقولالعائت فى الحيوة الدتاءو في الأخره 


از اينكه خداوند فرمود: مؤمنان را با سخن استوار ثابت قدم مى داريم و تثبيت را به خود نسبت داده استء استفاده مى شود كه 


مؤمنان نيازمند به تثبيت هستند و بى عنايت خداوند در معرض لغزش و تزلزل خواهند بود. 
لغزشكّاهها 


اقمية شتاحت لتزشكاهها 





مآ - فيش 
جلد - نام سوره - سوره - ايه 


٠‏ دكهفز- 


1 وعم 

8- لزوم آكاه ساختن مسؤولت يذيران از خطرات و لغزش كاه هاى منصب ها و موقعيت هاى اجتماعى آنان 
وليتلطف و لايشعرنٌ بكم أحدًا 

لغواز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لغو 

آثار اعراض از سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - 8# ام-١‏ 

. دستيابى به سعادت اخروى » مشروط به روى كردانى از كار هاى بيهوده و سخنان بى فايده است‎ - ١ 

قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم عن اللغو معرضون 


<الذين > در آيه فوق عطف بر <الذين > در آيه ييش ودر معناى نعت ديكرى براى <المؤمنون> مى باشد. < لغو> به 
سخن و كار بيهوده و عبث كفته مى شود. <ال > در <اللغو>. <ال > جنس و مفيد استغراق است. بنابراين <اللغو > شامل 


هر سخن بيهوده و هر كار عبث و بى فايده مى شود. 

آثار اعراض از عمل لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 -مؤمنون - م د#م ١‏ 

. -دستيابى به سعادت اخروى » مشروط به روى كردانى از كار هاى بيهوده و سخنان بى فايده است‎ ١ 
قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم عن اللغو معرضون‎ 


<الذين > در آيه فوق عطف بر <الذين > در آيه يبش و در معناى نعت ديكرى براى <المؤمنون> مى باشد. < لغو> به 
سحن و كار بيهوده و عبث كفته مى شود. <ال> در <اللغو>. <ال > جنس و مفيد استغراق است. بنابراين <اللغو > شامل 


هر سخن بيهوده وهر كار عبث و بى فايده مى شود. 


آقاراغراضى :ان لقو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ات وي ا 


م 


* خشوع در نماز» اجتناب از لغو ( كفتاربيهوده و كردار عبث ) » يرداخت زكات », عفت و ياكك دامنى » امانت دارى » يايبندى 
به عهد و ييمان و اهميت دادن به نماز و انجام به موقع آن » تضمين كننده رستكارى اخروى و دستيابى مؤمنان به بهشت 


و 
ع 


قد أفلح المؤمنون . الذين هم ... أولئكك هم الورثون 

آثار روانى لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه -ع0-8؟-" 

” - تأثير سوء بيهوده كويى و نسبت هاى ناروا دادن » در سلامت روحى و روانى جامعه 
لايسمعون فيها لغوًا و لاتأثيمًا 

آثار سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ير 

؟ - آميختن زندكى به لغو و بيهودكى » نشانه ضعف ايمان و مايه محروميت از رستكارى اسث . 
قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم عن اللغو معرضون 

آثار عمل لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7‏ -مؤمنون - 88# الماع 

؟ - آميختن زندكى به لغو و بيهودكى » نشانه ضعف ايمان و مايه محروميت از رستكارى اسث . 
قد أفلح المؤمنون . .. و الذين هم عن اللغو معرضون 


اجتناب از استماع سخن لغو 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنا مانم داع 

* - يرهيز از كوش دادن به سخنان ياوه و دروغين » حالتى يسنديده است . 
لاإسمعون فيها لغوًا 

اجتناب از سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١‏ -احزاب 


لك بن 


؟١‏ - همسران بيامبر » به بر زبان جارى ساختن سخنانى درخور شأن شان و به دور از هركونه خواسته ويا سخن بيهوده . 


و قلن قولا معروفا 


احتمال دارد كه مراد از >قول معروف> به قرينه <إن كنتنٌ تردن الحياه الدنيا > خواسته ها و سخنانى باشد كه در شأن 


همسرى ييامبر نبوده و يرهيز از سخن كفتن باطل و يوج باشد. 

اجتناب از سوكند لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده -8-م - ١0‏ 

0" رزق هاى خدادادى » جواز بهره جويى از آنها و كذشت از سوكند هاى لغوء نعمتى الهى و بايسته سياسكزارى 
و كلوا مما رزقكم الله حللا طيباً . .. كذلكك يبين الله لكم ءايته لعلكم تشكرون 


باتوجه به آيات قبل مى توان كفت از مصاديق مورد توجه از جمله <كذلك يبين الله لكم ءايته > مسايلى است كه در آن 


آيات بيان شد از جمله خدادادى بودن روزيها و. 

اعراض از سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوي دع دم 

* - اعراض و روى كردانى از لغو ( بى فايده كويى و بيهوده كارى ) » توصيه خداوند به اهل ايمان 
و الذين هم عن اللغو معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ةهيمتن٠١ -فرقان -56؟ - 5لا‎ ١١ 


بندكان خالص خداء به وقت روبه رو شدن با رفتار و كفتار لغو و بيهوده , با بزركوارى و متانت از آن مى كذرند . 








و إذا مرٌوا 


باللغو مرّوا كرامًا 
© كذراز رفتار لغو و بيهوده با بز ركوارى و متانت » امرى شايسته و مورد تشويق خداوند 
و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 


٠‏ < عن أبى عبدالله (ع ) :... و فرض على السمع أن يتنزه عن الإستماع إلى ما حرّم الله . . . فقال فى ذلكك : . . . و إذا مرّوا 
باللغو مرّوا كراماً . . . م 


از امام صادق(ع) روايت شده كه فرمود: . ..[خداوند] بر كوش فرض نموده كه از شنيدن آنجه حرام كرديده؛ يرهيز كند... 


فى دوفن نا ذه لوف ابي حرو ذا دوا للشو سيو كر 

اعراض از عمل لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1و حو يي 

٠“‏ - اعراض و روى كردانى از لغو ( بى فايده كُويى و بيهوده كارى ) . توصيه خداوند به اهل ايمان 
والذين هم عن اللغو معرضون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟ااشكرقان دتؤااك 3 م 

كذراز كفتار و كردان لغو و يتهوده و يرهير از حضور*ز ابن كونه مجالس + شان كرامت و بز ركؤارئى انسان:اسث . 
و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 

اعراض از لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اناف بعرت الماع 

- برهيز از كفتن و شنيدن سخنان نسنجيده » بى ثمر و زشت » كارى يسنديده و مطلوب است . 


نواه خواندلة بمقعاة اذ يدن كنتان لف > انكر تازوا تؤدة اناست: 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ولاك باج وام 

- لزوم برهيز از كّفتن سخن هاى ياوه و زشت 

لايسمعون فيها لغوًا 

توصيف بهشتيان به خصلت هاى نيككء ترغيب به كسب آن صفات در دنيا است. 
اهميت اجتناب از لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قصص -78 - 20 - 0ه 

- رعايت ادب در سخن كفتن و يرهيز از بيهوده كويى » امرى ستوده و مورد توصيه خداوند 
ذا مشعوا اللخوا عرس اطي 

اهميت اعراض از سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5-88-19- -مريم‎ ٠ 

"- يرهيز از هركونه سخن لغو و بيهوده » لازم است . 

لاإيسمعون فيها لغوًا 


اوصاف بهشتيان علاوه بر جنبه توصيفى» مى تواند حاوى توصيه ها و نكته هايى/ از جمله زشتى سخن بيهوده و كار لغو و 


بهشتيان و سخن لغو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١-م1-1١9- -مريم‎ ٠ 








. در بهشت عدن » هيج سخن لغو و بيهوده اى به كوش بهشتيان نمى خورد‎ -١ 
جِنْت عدن التى وعد الرحمن عباده . .. لايسمعون فيها لغوًا‎ 


<لغو>, يعنى» كلام ويا هر جيزى كه قابل اعتنا نبوده و فايده اى بر آن مترتب نباشد. در آيه مورد بحث به قرينه <استماع > 


مراد از <لغو> كلام باطل و ياوه است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دنباً -8/ا- نم - باعيه 


ه - كفتار بهشتيان با يكديكر , عارى از هر كونه سخن 


ا 

لاإيسمعون فيها لغوًا 

* - بهشتيان » ه ركز دروغ نمى كويند و يكديكر را به دروغ كويى متهم نمى كنند . 
ولا كذَابًا 


<كذَاباً> يا به معناى <5إباً> (دروغ) ويا مصدر باب تفعيل و به معناى تكذيب است (لسان العرب). بنابراين مفاد <و لا 
كذاباً> ابن اسث كه ادن بهشت» دروغ وجود تندازد يا اين كه كسئ تكديب كقعاز خويش :را از:ديكران نمى شنود: زيرا 
فمكان صدافت يكديكن :ا تاوزن داريد: 


- نوشند كان شراب بهشتى ء منزّه از زبان كشودن به هذيان و دروغ 
و كأشا دهان لذأ تممعون فيها لهذا ول كذانا 


ارتباط اين آيه با آيه قبل» بيانكر اين نكته است كه شراب بهشتىء از نوع شراب هاى دنيا نيست كه بر عقل انسان تأثير منفى 
كذاشته؛ مايه هذيان كويى و لاف زدن كردد. 


بهشتيان و لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعدو اسه حيوت حم 1 

. بهشتيان » هيج كونه صدا و سخن بيهوده اى در بهشت برين نمى شنوند‎ - ١ 

لاتسمع فيها لغيه 

<كلام لغو>, يعنى» آنجه قابل اعتنا نيست و بدون تأمل و انديشه كفته شده است (مفردات راغب) و كلمه <لاغيه > يعنى» 
سخن زشت (قاموس) كفتنى است كه <لاغيه > اسم فاعل و وصفى مناسب با كوينده سخن است. توصيف سخن به وصفى 


كه مخصوص كوينده آن استه بر مبالغه دلالت داردمْ يعنى» سخنى كه حتى اندكى از <لغو> را يديد آورد؛ به كوش 


يعاق العراهد خورة. 
١‏ - اهل بهشت » هيج كونه سخن لغو و بيهوده اى در آن جا نمى كويند . 


فى جِنّه . .. لاتسمع فيها لغيه 


7 سنيده نشدن 


<لغو >» نشانه نبودن آن است. 

* - نشنيدن سخن لغو و بيهوده » از نعمت هاى الهى براى بهشتيان 

ناعمه . .. لاتسمع فيها لغيه 

دعا با لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -انفال 0-8" -هم 

ه آميختن عبادت و نيايش به امورى لغو و بيهوده . امرى ناروا و بس نكوهيده 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصديه 

روش برخورد با سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - فرقان - ١ - 5٠0‏ عن 

ه بند كان خالص خدا ء به وقت روبه رو شدن با رفتار و كفتار لغو و بيهوده » با بز ركوارى و متانت از آن مى كذرند . 
و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 

© كذر از رفتار لغو و بيهوده با بزركوارى و متانت » امرى شايسته و مورد تشويق خداوند 
و إذا مرّوا باللغو مرّوا كرامًا 

زشتى لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 170-08 -ع 

#دوفتى وكاروايى ‏ بيهوده كوين و دادن تست فاق ثاروا به 3 يكران 


لايسمعون فيها لغرًا و لاتأثيمًا 








سو كند لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لسارو ا ليدم 

”سو كند بر تركك كار هاى خخير» عه دآور نيست.. 
ولا تجعلوا الله عرضه لايمانكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تدروو ع لاس لانت عم 1 

. خداوند كسى را به خاطر سوكند بيهوده اش مؤاخذه نمى كند‎ ١ 
لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم و لكن‎ 


مراد از س و كند 








لغوء سو كندهايى است كه معمولا به خاطر عادت بر زبان جارى مى شودمٌ بدون اينكه يادكننده سوكندء نسبت به آن قصد 


قلبى داشته باشد. اين معنا از مقابله <باللغو> با <بما كسبت قلوبكم > به دست مى آيد. 
١‏ سوكند هاى لغو و بيهوده » تعهّدآور نيست . 

لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم 

© نايسندى سو كند هاى بيهوده و لغو * 

لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم . .. و اللّه غفور حليم 


از ابه مزبور استفاده مى شود كه يا دكننده س وكندهاى بيهوده» استحقاق مؤاخذه را داردمٌ ولى خداوند تفض لا او را مؤاخذه 


قن كدو اند ويد اكه مكصوييا باذكية بيت <غفور> كه در يايان آيه آمده استء استفاده مى شود. 
عدم مؤاخذه بر سوكند هاى لغوء جلوه اى از مغفرت و حلم يرورد كار 
لا يؤاخذكم الله باللغو فى ايمانكم . .. و اللّه غفور حليم 


ظاهراً مغفرت و حلم خدا مربوط به <لا يؤاخذ > است, نه <يؤاخذ كم >. جون مغفرت با عدم مؤاخذه مناسب است,ٌ نه با 


مؤاخذه. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -مائده - ه- كم - 1ل/ات ١0‏ 

. سوكندهايى كه بى هدف و لغو بر زبان جارى مى شوند مؤاخذه اى رااز سوى خداوند به همراه ندارند‎ ١ 
لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم‎ 


<آيمان > جمع يمين (قسم) و <فى أيمنكم > متعلق به <للغو> مى باشد و سوكند لغو به سوكندهايى كفته مى شود كه از 


روى عادت و بدون توجه به محتواى قسم بر زبان جارى مى شود. 
؟ تفضل الهى بر اهل ايمان با برداشتن مؤاخذه و بازخواست از سوكند هاى لغو و بى هدف . 


لايؤاخذكم اللّه باللغو فى 





أيمنكم 
لحن امتنانى جمله <لايؤاخذكم > مى رساند كه عدم مؤاخذه نسبت به سوكندهاى لغو و بى هدفء برخاسته از تفضل و لطف 


ذا وي متا أبس 
١‏ سوكند بى هدف و غير جدى به نام خداوند » مؤاخذه الهى را در بى ندارد . 
لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم 


امام صادق(ع) در توضيح معنى <لغو> در آيه فوق فرمود: اللغو قول الرجل <لاوالله > و <بلى واللّه > و لايعقد على شيىء. 


كافى» ج لاك ص 5537 اح ١م‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 286 اح 3717 
سوكند بر تحريم طيبات و لذايذ بر خويشتن » لغو است و شكستن آن » مؤاخذه الهى را در بى ندارد . 
لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم 


از رسول خدا(ص) روايت شده كه يس از حمد و ثناى الهى؛ خطاب به اصحابش فرمود: <فما بال اقوام يحرمون على انفسهم 
الطيبات . .. فقاموا هولاء فقالوا يا رسول الله فقد حلفنا على ذلكك فانزل الله تعالى <لايؤاخذكم الله باللغو فى أيمنكم ... >. 


تفسير قمى» ج ١‏ ص :18١‏ نورالثقلين» ج ١‏ ص 788 ح 7١‏ 

عبادت با لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*-انفال 0-8" -هم 

ه آميختن عبادت و نيايش به امورى لغو و بيهوده . امرى ناروا و بس نكوهيده 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصديه 

قرآن و لغو 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





-طارق - عم ١-1١8-‏ 
١‏ - ساحت قرآن و آيات معاد از بذله كويى و سخنان سست و بى يايه » ميدًا است . 


و ماهو بالهزل 


<هَرْل > و <هُزال> از يكك ريشه 





اند و بر ضعف و سستى دلالت دارند. <هَزل> نقطه مقابل <جدّ> و <هُزال > نقطه مقابل <فربهى > است. (مقاييس اللغه) 
لغوذ ناما كن مقدش 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عانفال د تن ته 

* مكان هاى مقدس و مخصوص عبادت را نبايد به سر كرمى ها و امورى لغو و بيهوده آلوده ساخت . 

وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصديه 

لغو در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مواقم شعو عه ١‏ 

كو فيقث مشتازان (سابفون )ب هر كر كس ند كرف سحو لعن واينيوده و ناس ثاروا واه شيل 

لايسمعون فيها لغرًا و لاتأثيمًا 

<لغو > به سخنى كفته مى شود كه هيج فايده اى بر آن مترتب نباشد و <تأثيم > به معناى نسبت دادن كناه به كسى است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - 8ه -2؟ - ١‏ 

. در بهشت يبشتازان ( سابقون ) » جز سخنان سالم و بيراسته از لغو و نسبت هاى ناروا مبادله نمى شود‎ - ١ 

لاسعون ينفو إلا قت سما سلما 

<قيل > معادل <قول> و موصوف <سلاماً > است] يعنى» <لايسمعون فيها إلا قولاً هو سالم من اللغو و التأثيم >. 

لغو در عبادتكاه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -انفال -8م/-0”-م 











* مكان هاى مقدس و مخصوص عبادت را نبايد به سركرمى ها و امورى لغو و بيهوده آلوده ساخت . 
وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصديه 


لقو 


در مسجد الحرام 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-انفال -8م/-0”-ع 

؟ بازداشتن مؤمنان از مسجدالحرام و انجام كار هاى بيهوده به عنوان نيايش و يرستش » جلوه هايى از كفرييشكى 
وهم يصدون عن المسجدالحرام . .. إلا مكاء و تصديه ... بما كنتم تكفرون 


از مصاديق مورد نظر براى <كنتم تكفرون> رفتارهاى نايسندى است كه در اين آيه و آيه قبل بيان شده است ,م يعنى بازدارى 


از مسجدالحرام و كف زدن و سوكك كشيدن به عنوان عبادت و نيايش. 
لغو كواهى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كرادت 2 

١‏ شهادت هاى ناحق بى اعتبار و احكام مبتنى بر آن ملغاست 

فان عثر على انهما استحقا اثماً فاخران يقومان مقامهما 


عَثْرْ و عُثور مصدر غُيْرَ به معناى آ كاه شدن واطلاع يافتن است و <استحقًا > باب استفعال از <حق > مى باشد. واز جمله 
معانى باب استفعال» جلوه دادن و قلمداد كردن است. مى توان كفت همين معنا از <استحقا > اراده شده است. بنابراين جمله 


<فان عثر ...> يعنى اكر معلوم شد كه شاهدان كناهى (شهادت ناحقى) را حق جلوه دادند ... . 
مراد از سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادحوم ون ماد 

* - < عن أميرالمؤمنين (ع ) : كل قول ليس لله فيه ذكر فلغو. .. م 

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: هر سخنى كه در آن ياد و ذكر خدا نباشد» لغو اسث. ..>. 


- < روى عن أبى عبدالله 








لقال سوا اين | ع نمسا لحك لان راع ينا دج وك رين عن انار ون نروان ار 1 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: <لغو> اين است كه كسى سخن باطلى را به تو ببندد» يا جيزى را كه در تو 


نيسثابه توالسبت ذهد وتو براى خداء از اواغراض كتى.:و دز روايت: د يكرى آمده اسك كه <لغو > غناو لهويات اسث: 
مراد از لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رو 1 

* - < عن أميرالمؤمنين (ع ) : كل قول ليس لله فيه ذكر فلغو. .. م 

از اميرالمؤمنين(ع) روايت شده است: هر سخنى كه در آن ياد و ذكر خدا نباشد» لغو است. .. >. 


- < روى عن أبى عبدالله (ع ) انه قال : هو < اللغو > أن يتقوّل الرجل عليكك بالباطل أو يأتيكك بما ليس فيكك فتعرض عنه 
لله بوقى زوابه أغرض أله الغادى المأكي : 


ازامام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: <لغو> اين است كه كسى سخن باطلى را به تو ببندد» يا جيزى را كه در تو 


نيست به تو نسبت دهد و تو براى خداء ازاو اعراض كنى. و در روايت ديكرى آمده است كه <لغو> غنا و لهويات است. 
موارد لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#داتفال -م هم م 


“' كافران مكه به سبب انجام امورى لغو و بيهوده 





در ييرامون كعبه به عنوان عبادت و نيايش » مستحق عذاب الهى بودند . 

و ما لهم ألا ليعذبهم الله ... و ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء و تصديه 

برداشت فوق مبتنى بر اين است كه جمله <ما كان صلاتهم . .. > عطف بر <و هم يصدون ... > باشد. 
مؤمنان و سخن لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -مريم -0-19ع م 

“- مؤمنان » در دنيا از سخنان بيهوده مردم در آزارند . 

لايسمعون فيها لغوًا 


بيان تمام آنجه در بهشت انجام نمى كيرد نه ممكن است و نه مفيد: ولى طرح بعضى از آن امورء مده اى است به مؤمنان كه 


آنجه در دنيا شما را آزار مى داد» آن جا وجود ندارد. 

نايسندى لغو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - 72-88 م 

*- بيهوده كُويى و دادن نسبت هاى ناروا» دو بيمارى روحى روانى براى انسان ها 

إلا قيللا سلمًا سلمًا 

از تعبير <سلاماً > استفاده مى شود كه <لغو> و <تأثيم > كه در آيه بيش آمده دو كونه از بيمارى است. 
نفى سخن لغو در بهشت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ "7/8 دنباً‎ 


. تقواييشكان در بهشت .» هيج سخن ياوه » زشت و بى فايده اى نخواهند شنيد‎ - ١ 











لايسمعون فيها لغوًا 


<لغو>, يعنى» بى فايده و آنجه قابل اعتنا نباشد (قاموس) و كاه سلخخنان زشت نيز <لغو > ناميده مى شود. (مفردات راغب). 


نشنيدن سخنان لغوء كنايه از نبود آن سخنان در بهشت است. 


فر عزفي > خامنار > يرس كرد ينابق اعفاو كه يراذناد 1< جل > "ريشت )باشل 
لقاءالله از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

إلقاءالله ؟ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسرق عام عاك ١‏ 

. كليه انسان هاء خداوند را ملاقات خواهند كرد‎ ١ 

و اعلموا انكم ملاقوه 

آثار تكذيب لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الأخاوونس ف عاتب 

؟ انكان لقاق غندا »دلستكى به دثيا و غفلت ان آياث الهى » زميته ساز اعمال تارؤاسث. . 
إن الذين لايرجون لقاءنا . .. أولئكك مأويهم النار بما كانوا يكسبون 

اشراف قوم نوح و لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هود - 94-31 ؤواز 

9 اشراف قوم نوح » ناآ كاه به مرتبه والاى < لقاءالله > و تقرب به دركاه خدا 

إنهم ملقوا ربهم و لكنى أريكم قومًا تجهلون 

اهميت ايمان به لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 انعام م+-868١4-1‏ 





4 ضرورت ايمان به قيامت و ملاقات خداوند 
لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-1١١8-١1١8 - كهف‎ ٠ 

. ايمان به معاد و لقاى يرورد كار » در مجموعه اصول عقيدتى » داراى اهميت خاصى است‎ ١5 
كفروا بأيت ربّهم و لقائه . .. فلانقيم لهم يوم القيمه وزنًا‎ 
تفريط مكدذّبان لقاءالله‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام - م - 7-١‏ 


منكران ملاقات يرورد كار در قيامت بر تفريط و كوتاهيهاى خويش در دنيا 








تأسف :و شوك يسان من خوارل: 
حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


منادا قرار كرفتن حسرت كوياى شدت وعمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمير <فيها>. <حيات دنيا> كرفته شده كه 


مرجعى معنوى است. 

تكذيب لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اريك امات وبا 

- انكار لقاى يرورد كار و نفى هركونه مسؤوليت از انسان » انككيزه اصلى كافران در محال شمردن معاد است . 
وقالوا أءذا . .. بل هم بلقاء ربّهم كفرون 

حتميت لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د 

. -انسان ها به ملاقات خدا خواهند رفت و تنها به سوى او باز خواهند كشت‎ ١ 
أنهم ملقوا ربهم و أنهم إليه رجعون‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-رعد - 7-1 ع١‏ 

هي اماق هاا عداو ملافاك حر افيد زه ودود ان واه رمت 
لعلكم بلقاء ربكم توقنون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


6 -انشقاق -عم- مدع 








- ملاقات خداوند و حضور در بيشكاه او» فرجام محتوم هر انسان و با هر نوع كردار است . 

أيها الإنسن إِنْكك كادح . .. فملقيه 

سريت سكد بان لقادالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - ٠7-0‏ 

منكران ملاقات يرورد كار در قيامت بر تفريط و كوتاهيهاى خويش در دنيا تأسف و حسرت بسيار مى خورند. 
حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


منادا قرار كرفتن 





حسرت كوياى شدت و عمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمير <فيها >؛ <حيات دنيا > كرفته شده كه مرجعى معنوى است. 
خجلت اخروى مكذبان لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

كن 

#داسكراة لقاء اللهد و قامة و فودماق برا فكيدة شارك 

بل هم بلقاء ربّهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم 

خواسته هاى مكذبان لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ران ماع لانم 

. منكران ملاقات با خدا ( معاد ) ؛ در صدراسلام » معترضانه خواستار نزول ملائكه بر خويش و رؤيت آنها بودند‎ ١ 
وأفان الى لأررجوة زقاننا زولا أل علا افك‎ 


حرجاء > در لغت به معناى اميد است,ٌ ولى در جمله <لايرجون لقاءنا > كنايه از انكار قيامت و روبه رو شدن با جزاى الهى 


است. 

دلايل حقانيت لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واد ات 1 

ه - نزول كتابى آسمانى بر موسى (ع )» دليلى بر حقانيت و تحقق لقاءالله است . 
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. .. و لقد ءاتينا موسى الكتب فلاتكن فى مريه من 


احتمال دارد به قرينه سياق مراد از <لقاءكى روز قيامت و معاد باشد و مرجع ضمير در <لقائه >> وازه <بعث > باشد كه 
مستفاد از آيه هاى ده و جهارده است. بنابراين» معنا جنين مى شود: <تو در لقاى ربٌ كه قرآن درباره آن سخن كفته ترديدى 


به خود راه نده! جرا كه قرآن حاوى مسأله لقاى ربٌ 











نازل شده از ناحيه كسى است كه تورات را به موسى(ع) داده است. 

روز لقاعالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -احزات -##م عع د ع١‏ 

. به هنكام لقاءاللّه » بر مؤمنان » با واه < سلام > , تحيت كفته مى شود‎ - ١ 

اعنم يوم الحرلة عام 

برداشت بالاء بنابراين احتمال است كه اضافه < تحت > به ضمير <هم >. اضافه مصدر به مفعول اش باشد. 
؟ - تحبت بر مؤمنان » به هنكام لقاءالله » سلامتى و امنيت كامل داشتن است . 

كم يزه الدوية مام 


احتمال دارد كه مراد از <سلام > معناى اصطلاحى آن باشد كه نوعى تحت كفتن است و احتمال دارد كه معناى لغوى آن 


باشد. برداشت ياد شده بر اساس احتمال دوم است. 

؟ - تحت مؤمنان به هم » هنكام لقاءالله , با واه < سلام > است . 

تع يوم رمم 

برداشت بالاء بنابراين است كه اضافه <تحت > به ضمير <هم >». اضافه مصدر به فاعل اش باشد. 
وون تحفي لقا نالل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-9-1755 جح-١‎ 

© - توحيد و برستش خداى يكانه » راهى كه به لقاى خدا مى انجامد . 

مجباع الله 


زرا وا غيل الله زود عند لوسر و يك برست امك كيه ترصو به تدراء جد 6 بازيدانا يت ليبق كه انين تومن 


خطى است كه از سوى خدا ترسيم شله و به وسيله ييامبران به مردم ارائه شده است و يا بدان جهت مى باشد كه توحيد و 





يكتايرستى» راهى است كه با ييمودن آنء مى توان به خدا رسيد و به لقاى او دست يافت. 


زمان 


لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ل 0 

6 قيامت » روز ملاقات انسان با خداوند 

إنهم ملقوا ربهم 

زمينه لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

51-50-7١ حج‎ 1١١ 

. يرستش خداى يككانه » راهى به سوى خدا و منتهى به لقاى او است‎ - ١ 
و يصدّون عن سبيل الله‎ 


<سبيل الله > يعنى راه خخدا <راه خخدا> مى تواند به معناى راهى باشد كه <خدا براى اهل ايمان ترسيم و تعيين كرد > و يا 


مى تواند به معناى راهى باشد كه <به سوى خدا و به او منتهى مى شود >>. برداشت فوق بر يايه معناى دوم است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-انشقاق - عم -ع- هو 

وروقف خدارده تتم راود ,اننع قيائيكة وبعلافاك ايا ةمذو ا عذاوننا ابوت 

إلى ربك كدحًا فملقيه 

زياتكارى مكذبان لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١6-3١ - 8 - -انعام‎ 6 


١‏ تكذيب كنند كان معاد و حضور در ييشككاه خداوند بى ترديد زيانكارند. 





قناعي الذي كديا ملقاق الله 

ه كسانى كه تا قبل از مركك منكر ملاقات خدا و معاد هستند» بدون ترديد زيانكارند. 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه بغته 

مراد از <الساعه > مى تواند مركك و يا قيامت باشد. در برداشت فوق <الساعه > به معنى مركك كرفته شده است. 
ظن به لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تارود باك وده 


ه- كمان 


به لقاى خدا و بازكشت به او» در ايجاد روحيه خشوع و فروتنى كافى است . 


الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم و أنهم إليه رجعون 


به كاركيرى <يظنون > (كمان دارند) در مسأله رجوع به خداوند - كه هر مسلمانى بايد اعتقاد جزمى به آن داشته باشد - 
اشاره به اين دارد كه: حتى كمان به قيامت و رجوع به خداوند نيز در زايل ساختن خود بزركك بينى تأثير بسزايى داشته و مايه 


فروتنى خواهد شد. 

فرجام مكذبان لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 سجده - ١١-1١-97‏ 


١‏ -انكار لقاى يرورد كار از سوى كافران » باعث نمى شود كه آنان در ييشككاه خدا حاضر نشوند» بلكه به اجبار به سوى 


خدا باز خواهند كشت . 

بل هم بلقاء رهم كفرون . .. ثم إلى ربكم ترجعون 

كناه تككذيب لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-سجده 5-1-9 

" - ترديد در معاد و انكار لقاى يرورد كار » عملى مجرمانه است . 
بلقاء رهم كفرون . .. إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم 

<ال > در <المجرمون > عهد است و به <هم بلقاء رهم كافرون > برمى كردد. 
لقاءالله در آخرت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟اتوو نا لايد ايم 


ع - آخرت » ظرف ملاقات انسان ها با خداوند است . 











الذين . .. كذّبوا ... و لقاي الأخره 

تعبير از <تكذيب آخرت > به < تكذيب لقاى آخرت>». مى تواند به منظور بيان اين حقيقت باشد. 
لقاءالله در دنيا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١١ /-هود-‎ 


-و؟- م١‏ 

امكان رسيدن به مقام لقاى خداوند در دنيا 

إنهم ملقوا ربهم 

لقاءالله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- انعام -ع - 010 ؟ 

أقابت مسن ملذقات: ممكان باغداوتد امفيك 

قد خسر الذين كذبوا بلقاء اللّه حتى إذا جاءتهم الساعه 


شهود حاكميت وقدرت خداوند است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١8-79-1١‏ 

قيامت » روز ملاقات انسان با خداوند 
إنهم ملقوا ربهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 - فرقان - 1١-70‏ -لم 

“” قيامت » روز ملاقات انسان ها با خدا 
لأ جوة تقاننا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟٠١-عنكبوت‏ -19-م-ع 











#دافياوكة طرف فمقق لقان لدو فون :در نشكا وود الست 
من كان يرجوا لقاء الله فإِنٌ أجل الله لأت 


طلقاءاللدة ميارك اسة انثا كه انسنانة در جايى قرار بككيرد كه ميان او و خداوند؛ هيج حجابى نباشد و اينء» هماناء روز 


قيامت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ه-م-##0-مور-1‎ 

28 ويؤيتك الهو مقتضى برياى 'قنامت وعفضوق الساق"هاذق ييفكاه خداوثل اث 
وإِنَّ كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لكفرون 

روسن دوقت دوونوزة لقا اللدمى كاقل تاطر مود ا شك بالا اسل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ - سجده 


جيم دء(-لا 
١‏ - معاد ء عرصه رجوع و حضور در محضر خدا است . 
أءنا لفى خلق جديد بل هم بلقاء ربّهم كفرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -فصلت اع -عجح-١‏ 

؟ -قيامت ». روز ملاقات و ديدار با يرورد كار 

ألا إنَهم فى مريه من لقاء رهم 

* - حضور انسان ها در قيامت » جلوه اى از ربوبيت الهى است . 

ألا إنَهم فى مريه من لقاء رهم 

اضافه <لقاء > به وصف ربوبيت و نه ديكر اوصاف و اسماى الهى معناى بالا را افاده مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-18 - 8# - مطففين‎ - ٠ 

ه - تكذيب كنند كان قيامت و منكران قرآن » از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند . 
إنْهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 


محجوب بودن از خداوند» نمى تواند به معناى نديدن با جشم باشدم زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد. 


رانده شدن از دركاه الهى و محروميت از ديدار جلوه هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى و يا نظاير آن) است. 
محرومان از لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-1١6 - مطففين - م‎ - ٠ 


ه - تكذيب كنند كان قيامت و منكران قرآن » از ملاقات خداوند و ديدار رحمت او در قيامت محروم اند . 


إنْهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 


محجوب بودن از خداوند؛ نمى تواند به معناى نديدن با جشم باشدم زيرا اين امر به كافران اختصاص ندارد. بنابراين مراد. 


رانده شدن از دركاه الهى و محروميت از ديدار جلوه 


هاى خداوند (از قبيل رحمت و ثواب الهى ويا نظاير آن) است. 

مقام لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ 09-1959-1١١-دوه-‎ 

١‏ مؤمنان قوم نوح » مردمى مقرب دركاه خدا و برخوردار از مقام لقاى او 
إنهم ملقوا ربهم 


جمله <إنهم ملاقوا ربهم > مى تواند بيانكر حال فعلى بيروان نوح باشدم يعنى » هم اكنون به مقام لقاى يرورد كار رسيدند و 


همجنين مى تواند خبر از فرجام اخروى آنان دهد. برداشت فوق ناظر به احتمال اول است. 
9 اشراف قوم نوح » ناآكاه به مرتبه والاى < لقاءالله > و تقرب به دركاه خدا 
إنهم ملقوا ربهم و لكنى أريكم قومًا تجهلون 

مكذبان لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1دروم-0:"-م-و 

9 - بسيارى از مردم » منكر معاد و لقاءاللّه اند . 

و إن كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لكفرون 

مكذبان لقاءالله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه - انعام ع - -*1١‏ لمع 

* قيامت» هنكامه ظهور زياتكارى منكران معاد و ملاقات يرورد كار است. 


تى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا تنا ما فرطنا فيها 
جب بهم ٍِ بحخسر فرطباه 





منادا قرار كرفتن حسرتء» كوياى مشهود و عيان بودن آن در صحنه قيامت است. به كونه اى كه مورد <نداء > قرار مى كيرد. 
منكران ملاقات يرورد كار در قيامت بر تفريط و كوتاهيهاى خويش در دنيا تأسف و حسرت بسيار مى خورند. 
حتى إذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يحسرتنا على ما فرطنا فيها 


منادا قرار كرفتن حسرت كوياى شدت و عمق ندامت است. ضمناً مرجع ضمير <فيها >, <حيات دنيا > كرفته شده 


كه مرجعى معنوى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 سجله -7”5 115 ”7 

#داسكراة لقاء الله فوفامة وفودهاق سرافكيده واسوسارتك ‏ 
بل هم بلقاء ربّهم كفرون . .. و لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم 
موانع لقاءالله در قيامت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

املق - قوم ديو ديا 

- كناه » طغيان كرى و تكذيب قرآن و قيامت » مانع ملاقات و قرب خداوند در قيامت است . 
ما يكذّبٍ به إلاكل معتد أثيم . .. إِنّهم عن ربّهم يومئذ لمحجوبون 
موجبات لقاء الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/0-178-1 

وعوينان :ا كتم فون در وأمحعو نه كران او ناد عر كفت اسك 
إنا إلى ربنا منقلبون 

00 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-مه-1794- -عنكبوت‎ 1١ 

23 إميدوا ذاق نه لقا الهى » نكما .]ور اندر كف جر اهنك كرف 


من كان يرجوا لقاء الله فإِن أجل الله لأت 





وقت لقاداللة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7لا حتوية د قات باد عليعيج 

ف لحظه مركةاء زمان ملاقات انسان با ذاو اشكاز شذن حق برا اوست , 

يوم يلقونه 

مراد از <يوم يلقونه > مى تواند مركك باشد و همجنين مى تواند قيامت باشد. برداشت فوق بر اساس احتمال اول است. 
5 قيامت » روز ملاقات انسان با خدا 

يوم يلقونه 


؟١‏ از على (ع ) روايت شده كه : < و 


اما قوله تعالى : .. . > إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه . . . يعنى البعث فسمّاه الله عز و جل لقائه م 
مراد از < يوم يلقونه > در آيه شريفه» روز رستاخيز است كه خداى عز و جل آن را روز لقاى خود ناميده است>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با بات ركنا 

. قيامت ». روز ديدار با خداست‎ ١ 

إن الذين لا يرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-6 

6 قيامت » روز ديدار با خداوند 

قال الذيى :لا يرجن لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اورقا عوك ام 

#اقامة كأزؤزملاقات السام مانا خذا 

لايرجون لقاءنا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ عنكبوت -749 - ف - لمع‎ - ١ 

لاندالقاى الب وموطة مقف قارف 

من كان يرجوا لقاء اللّهِ فإِن أجل الله لأت 

# قبا مع :ظرق عق لقاء الله احضو ور كان نابي 


من كان يرجوا لقاء الله فإِن أجل الله لأت 








<لكاءاللدة مبارتف ست اذام كه اسنانة در جايى قرار بككيرد كه ميان او و خداوند؛ هيج حجابى نباشد و اينء» هماناء روز 


قيامت است. 
68> لقاء الله »نس ازمر كقد و ريزاى ماتافان'به وه تيكقن ذاه “كنل 
من كان يرجوا لقاء الله فإِن أجل الله لأت 


<أجل > در اصلء به معناى <مدت تعيين شده براى هرجيز> است و در < مدت تعيين شده براى حيات انسان>> 


كه از آن, به <مركك > تعبير مى شود نيز استعمال مى شود(مفردات راغب) بنابر معناى استعمالى آن, احتمال دارد مراد از 
تاغل الله ميركل ناقف كه خداوتد زرا اسان هامقرى كرد انلك در ابد سورت <فان أجل الله لأف © اشعان دازد كه 


لقاء ا للفة يق الع كن انه عمل من ا وخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دروم -:#-م-ع1 

16 - قيامت » جايكاه ملاقات مردم با خداوند است . 

و إِنَّ كثيرًا من الناس بلقاى ربّهم لكفرون 

مراد از <لقاء ربّهم > بريايى قيامت است. اطلاق <لقاء ربٌ > براى قيامت» از باب اطلاق فعل بر ظرفٍ تحقق آن است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«اعزوء دادع دع 

ع - آخرت » ظرف ملاقات انسان ها با خداوند است . 

الذيق 1 كذيوا +:ؤالقائ الأخره 

تعبير از <تكذيب آخرت > به < تكذيب لقاى آخرت>». مى تواند به منظور بيان اين حقيقت باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فصلت - ١888م‏ -”؟ 

؟ - قيامت » روز ملاقات و ديدار با يرورد كار 

ألا إِنْهم فى مريه من لقاء رهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -انشقاق - عم -ع-م/ 

8 - قيامت » ميعاد ملاقات انسان با خداوند است . 


ثلة 


يأس مكذبان لقاءالله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1٠‏ -عنكبوت -159- ١-17‏ 

. كافران به آيات الهى بز لقاءاللة» إن :وحمت خداوتل + مايوس اند‎ - ١ 


أولتكك يتشوا من وحمت 

لال 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 تيع اك ف دالات ١‏ 

١‏ - يهود » قومى هراسان از مركك و غير مشتاق براى لقاى الهى 
ولايتمنونه أبدًا 

لقمان از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لقمان 

امر به معروف در دوران لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع لقمان -5"-ل/اا ”م 

" - نماز و امر به معروف و نهى از منكر » از زمره تعاليم شريعت عصر لقمان بود . 
يبنىٌ أقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنكر 

اثقياد لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا١ال-1١75-‎ #”ا١- -لقمان‎ ١ 


١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمَّاً أقول : لم يكن لقمان نبا و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
البقين أحت الله فاحبه و مخ عليه بالحكبه.. كان ثائباً نضت النهان إذ امه خداء با لقمان 1 عل لكف أن يجعلكك الله خليقه فى 
الأرض تحكم بين الناس بالحقٌ فأجاب الصوت إن خترنى ربّى قبلت العافيه و لم أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . 
فأعطى الحكمه زر 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمانء بيامبر نبود» لكن بنده اى بود 


اهل تفكرء داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 








قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا 


دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار دهد تا در ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا 
كفت: اكر يرورد كارم, مرا مخثير كرده من عافيت را انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را و اكر بر من واجب مى كندء يس سرا يا 
كوش و مطيع ام >... در اين جا به او حكمت داده شد >. 


اهميت قصه لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1ع لانم 

*'- قصه لقمان حكيم » قصه اى بس مهم است . 

ولقدءاتينا لقمن الحكمه 

شروع قصه لقمان با لام قسم و حرف تأكيد (قد)» حكايت از اهميت آن مى كند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 دالقمان- 25 با دنه 

- اقامه نماز» از ديد لقمان اهميت ويزه اى دارد . 

يبن أقم الصلوه 


اهميت آن مى كند. 

لنمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-1١"-9- لقمان‎ 1١ 

© - توصيه به اجتناب از شركك » مهم ترين نصيحت لقمان به يسر خويش بود . 


و إذ قال لقمن لإبنه و هو يعظه يبن لاتشركك باللّه 











7 5 السك ”| تفاده مى شود كه آنء مهم ترين 
ا از وصاياى لقمان به فرزندش است 
0 كه نهى <لاتش ركك > نخستين توصيه 5 ْ 

از ان جايى كه نهى 


است. 
تعاليم شريعت دوران لقمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


35ت لقما- 


لاا 

" - نماز و امر به معروف و نهى از منكرء از زمره تعاليم شريعت عصر لقمان بود . 
يبن أقم الصلوه و أمر بالمعروف وانه عن المنكر 

تعقل لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/ل-1١5-‎ "9١- لقمان‎ 


١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمّاً أقول : لم يكن لقمان نباً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
اليقين أحبٌ الله فأحبه و مَنَ عليه بالحكمه . كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان ! هل لكك أن يجعلكك الله خليفه فى 
الأرض تحكم بين الناس بالحقٌّ فأجاب الصوت إن خترنى ربّى قبلت العافيه و لم أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . 
فأعطى الحكمه زر 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان, بيامبر نبود لكن بنده اى بود 
اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 
قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 
دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارم؛ مرا مخير كرده من عافيت را 


انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را و اككر بر من واجب مى كندء يس سرا يا كوش و مطيع ام>... در اين جا 





به او حكمت داده شد>. 

توصيه به لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١5-‎ #9 -لقمان‎ ١ 

- رهنمود الهى به لقمان » براى شك كزارى به دركاه خداوند 
والقدناكنا لين الحكمه أن اشكن لله 

حكمت لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١الملامل-‎ ١١-5 لقمان‎ 1١ 








١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمّاً أقول : لم يكن لقمان نباً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
اليقين أحبٌ الله فأحته و مَنَ عليه بالحكمه . كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان ! هل لكك أن يجعلكك الله خليفه فى 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خخدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان, بيامبر نبود» لكن بنده اى بود 


اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 


قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 


دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارمء مرا مخير كرده من عافيت را 


انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را و اكر بر من واجب مى كند» 


يس سرا يا كوش و مطيع ام >... در اين جا به او حكمت داده شد>. 


- < عن هشام بن الحكم قال : قال لى أبوالحسن موسى بن جعفر (ع ) :. .. يا هشام ! إِنَّ الله يقول فى كتابه ... . < و لقد 
آتينا لقمان الحكمه > قال : الفهم و العقل . .. , 

هشام بن حكم كويد: امام كاظم (ع) به من كفت: . ..اى هشام! خداوند كه در كتاب اش مى كويد:... <و لقد آتينا لقمان 
الحكمه > مى كويد: فهم و عقل به [او داديم]...>. 

خلافت لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3# لاوماب 13 علا؟ 

١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمّاً أقول : لم يكن لقمان نباً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
البقيق أحت الله فأحية ومن عليه بالحكمه: كان ثائماً تضق النهان إذ تجاءة نداء با لقمآن ١‏ هل لكك أن يتملك الله خليفة فى 
الأرض تحكم بين الناس بالحقٌ فأجاب الصوت إن خترنى ربّى قبلت العافيه و لم أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان» ييامبر نبود» لكن بنده اى بود 
اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 


قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى 


شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوندء تو را خليفه خود در زمين قرار دهد تا در ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ 
لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارم, مرا مخير كرده من عافيت را انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را وو اكر بر من 
واجب مى كند» يس سرا يا كوش و مطيع ام >... در اين جا به او حكمت داده شد>. 


از 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان ا ١-1١”‏ 

. مواعظ لقمان به يسرش . شايسته يادآورى است‎ - ١ 

و إذ قال لقمن لإبنه و هو يعظه 

فادزايك تمان كد اعد ردج مزق :إل نكر "ينقد وخ اشير ابم لكقة به وسنت مين يل 
عظمت آيات سوره لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان -ام-”#_ لي 

#داوهاى سور لقمان ايه ها نا فظنت و رشان وعرلة اسع 
تلك ءايت الكتب الحكيم 

مراد از <آيات> در اين آيه» مى تواند آيه هاى سوره لقمان باشد. 
ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان #98 -١١ا-لما‏ 


- < عن هشام بن الحكم قال : قال لى أبوالحسن موسى بن جعفر (ع ) :. .. يا هشام ! إِنَّ الله يقول فى كتابه ... . < و لقد 
آتينا لقمان الحكمه > قال : الفهم و العقل . .. , 


هشام بن حكم كويد: امام كاظم (ع) به من كفت: . ..اى هشام! خداوند كه در كتاب اش 











مى كويد:... <و لقد آتينا لقمان الحكمه > مى كويد: فهم و عقل به [او داديم ]...>. 
فلسفه اعطاى حكمت به لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د ليان جود دير 

8 - فلسفه اعطاى حكمت به لقمان » شك ركزارى به دركاه خداوند بوده است . 
والقداناكنا لقين الحكمه أن اشكر لله 


احتمال دارد كه <أن>. مصدرى وبه تقدير حلام > تعليل باشد. دراين صورتء عبارت جنين مى شود: <و لقد آتينا لقمان 
الحكمه للشكر لله > ما به لقمان حكمت داديم تا خدا را شكر كند>. 


فهم لقمان 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -لقمان #9 -١١1-لم١ا‏ 


- < عن هشام بن الحكم قال : قال لى أبوالحسن موسى بن جعفر (ع ) :. .. يا هشام ! إِنَّ الله يقول فى كتابه .. . < و لقد 
آتينا لقمان الحكمه > قال : الفهم و العقل ... , 


هشام بن حكم كويد: امام كاظم (ع) به من كفت: . ..اى هشام! خداوند كه در كتاب اش مى كويد:... <و لقد آتينا لقمان 
الحكمه > مى كويد: فهم و عقل به [او داديم |... >. 

قصه لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ا/للآؤ‎ ١١-5 لقمان‎ - 1١ 


١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله (ص ) يقول : حمّاً أقول : لم يكن لقمان نبا و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
اقم غلك الله تاس ريه عليه ا قف اناف سيت النهان ال ا 











يالقمان! هل لك أن يجعلك الله خليفه فى الأرض تحكم بين الناس بالحقّ فأجاب الصوت إن خترنى ربّى قبلت العافيه و لم 
أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . فأعطى الحكمه م 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان, بيامبر نبود لكن بنده اى بود 
اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 
قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 
دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارم؛ مرا مخيّر كرده من عافيت را 
انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را واكر بر من واجب مى كندء يس سرا يا كوش و مطيع ام>... در اين جا به او حكمت داده 


شد >. 

1ح داهن وسنول الله وفن :( اله فاك كان( لدان اسه : 

از رسول خدا روايت شده كه كفت: لقمان» اهل حبشه بود >. حبشه» همان اتيويى فعلى است. 
محبت لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7-17-89 - -لقمان‎ ٠ 


١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمَّاً أقول : لم يكن لقمان نباً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
اقيق جك الله فاحله وحم عليه بالسكنه »كان 


نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان ! هل لكك أن يجعلك الله خليفه فى الأرض تحكم بين الناس بالحقّ فأجاب الصوت إن 
ختيرنى ربّى قبلت العافيه و لم أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . فأعطى الحكمه ,م 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان, بيامبر نبود. لكن بنده اى بود 
اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 
قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 
دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارم؛ مرا مخيّر كرده من عافيت را 
انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را واكر بر من واجب مى كندء يس سرا يا كوش و مطيع ام>... در اين جا به او حكمت داده 


شك >. 

محبوبيت لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
7 لقان عب 215 


١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمَّاً أقول : لم يكن لقمان نباً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
القيق أجت الله فأحيه وات عله جالحكنه ‏ كان نانسا تضق التهان 3 جاده نداء ا لقفآن اهل لكك أن بتجحلكك الله خليفة فى 


الأرض تحكم بين الناس بالحقّ فأجاب الصوت إن خرنى ربّى قبلت العافيه 


و لم أقبل البلاء و إن عزم علي فسمعاً و طاعه . . . فأعطى الحكمه ,م 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان, بيامبر نبود لكن بنده اى بود 
اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 
قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 
دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اككر يرورد كارمء مرا مخّر كرده من عافيت را 


انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را و اكر بر من واجب مى كندء يس سرا يا كوش و مطيع ام>... در اين جا به او حكمت داده 


شد >. 

مسؤوليت لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مي-1١5-‎ #"9- -لقمان‎ ١ 

ع - رهنمود الهى به لقمان » براى شك ركزارى به دركاه خداوند 
و لفك انبا لبن الحكية أن اشيكر آله 

مقامات لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"1١5 5- -لقمان‎ 1١ 

” - لقمان » داراى مقامى والا نزد خداوند است . 

و لقد ءاتينا لقمن الحكمه 

مليت لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الفا د الات اموز 

شخ ف زول اللهز عن ١)‏ اله قال + ) كان( لمان ) عحشنا 7 


از رسول خدا روايت شده كه كفت: 











لقمان اهل ةرده وحقة قداة وين فلن اسع 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعالشفان دوا 

. خداوند » عطاكننده حكمت ( علم هستى شناسى و انجام دادن خيرات ) به لقمان است‎ - ١ 
ولقدءاتينا لقمن الحكمه‎ 

مواعظ لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠‏ -لقمان - 1-9 مع 

؟ - موعظه لقمان به يسرش درباره لزوم يرهيز از شرك » نمودى از حكمت وى بود . 
لفك داننا لقوق نت وازط قال لقمى لأف لاسر كه الله 

اكر <إذ> متعلق به <آتينا > باشد. برداشت بالا به دست مى آيد. 

© - توصيه به اجتناب از شرك » مهم ترين نصيحت لقمان به يسر خويش بود . 

و إذ قال لقمن لإبنه و هو يعظه يبن لاتشرك باللّه 


از آن جايى كه نهى <لاتشرك> نخستين توصيه از وصاياى لقمان به فرزندش استء استفاده مى شود كه آنء مهم ترين 


است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١. 9- -لقمان‎ ١ 

ادل كرود طاريق وقوار الب بن اعمال اسان ا( عامط لقها نا تدر هوي او 


ون إنها إن حك متقال مه ب انها الله 











احتمال دارد كه ضمير <إِنْها > ضمير قصه باشد و در نتيجه» مرجعى لازم نداشته باشد و احتمال دارد ضميرى باشد كه مرجع 
آنء به قرينه سياق» جيزى مانند <خصلت يسنديده و نايسند > ويا <عمل خوب و بد> و مانند آن باشد. نكته بالا ينابر 
احتمال دوم است. 


جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 

ع اعالقيان دم ادا 

. اهتمام به بريايى نماز و امر به معروف و نهى از منكر و شكيبايى در بلا هاء از مواعظ لقمان به يسر خويش بود‎ - ١ 
يبني أقم الصلوه . .. و اصبر على ما أصابكك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#أعالقوان حاو عار دي ١3‏ 

. برهيز از روى كرداندن متكبرانه از ديكران » از جمله رهنمود هاى لقمان به يسر خويش بود‎ - ١ 

و لاتصعّر خدّك للناس و لاتمش فى الأرض مرححا 


< ضغ ر> در لغت به معناى <متمايل كردن كردن به سويى است> و معناى باب تفعيل آن (تصعير)» متكبرانه س ركّرداندن و 


كردن فرازى كردن است (مفردات راغب). 

#ادسفاوش لقماة نه يوفيو | ذمنكن متكرانة.و كردن فرازئ كردن لوه ائ ازاشكمة او الست 
ولقدءاتينا لقمن الحكمه . .. إذ قال ... و لاتصعّر خدّك للناس 

- لقمان به يسرش سفارش كرد كه از سرمستى كردن در زمين » يرهيز كند . 

والاقسن فى الارضن مرا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١7عض-1١9-#1- لقمان‎ - ١ 

١‏ - سفارش لقمان به يسر خويش . براى رعايت اعتدال در راه رفتن 

يبنيٌ . .. و اقصد فى مشيكك 


<قضد> به معناى؛ حل ميانى بين افراط و تفريط اسث (مفردات راغب) ونيز به معناى <اعتدال >:است و <مشى > انتقال.از 


جايى به جايى است (مفردات راغب) كه از آن, به <راه رفتن > تعبير مى شود. 


" - برهيز از رفتار همراهٍ با ذلت و خوارى و نيز اجتناب از رفتار 











متكبرانه » سفارش لقمان به يسر خويش است . * 
يبنىٌ . .. و اقصد فى مشيكك 


به قرينه آيه قبل كه در آنء از رفتار و يا راه رفتن متكبرانه نهى شده است احتمال دارد مراد از <و اقصد فى مشيكك > نهى از 


راه رفتن و يا رفتارى باشد كه همراه با ذلت است. 

* - كاستن از طنين صدا » از سفارش هاى لقمان به يسر خويش است . 

و اغضض من صوتكك 

#-تاصية لقمان بهقرزتدكن'»ترائ:رعايت اعتدال كورشار و يرهز اذ كفقار حفن :شودى از حكنت وى اسك 
و لقد ءايتنا لقمن الحكمه . .. و إذ قال ... و اقصد فى مشيكك و اغضض من صوتكك 

مهمترين مواعظ لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -#0 1ه 

© - توصيه به اجتناب از شرك » مهم ترين نصيحت لقمان به يسر خويش بود . 

و إذ قال لقمن لإبنه و هو يعظه يبن لاتشرك باللّه 


از آن جايى كه نهى <لاتشرك> نخستين توصيه از وصاياى لقمان به فرزندش استء استفاده مى شود كه آنء مهم ترين 


است. 

نشانه هاى حكمت لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‏ -لقمان ام ”ادبع 

؟ - موعظه لقمان به يسرش درباره لزوم يرهيز از شرك » نمودى از حكمت وى بود . 
لقنزاقيكا لقمرة ربو إذ قال لقيية لكنه ب لاتقتر كف باللة 


اكر <إذ> متعلق به <آتينا > باشد. برداشت بالا به دست مى آيد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع١‏ - لقمان -١ا”‏ 


4-18 
4 - متويجه كردن فرزند به علم و قدرت مطلق خداوند , با استفاده از شيوه آموزشي قابل فهم » نمودى از حكمت لقمان است . 
لقد ءاتينا لقمن الحكمه . .. إذ قال ... يبني إِنّها إن تكك مثقال حبه ... أت به 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -#0-/ا5-1 

" - توصيه به بريايى نماز و امر به معروف و نهى از منكر و صبرء نمودى از حكمت لقمان 

و لقد ءاتينا لقمن الحكمه . .. إذ قال ... يني أقم الصلوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5١-1١8-#0- -لقمان‎ ١ 

ادسفارقن لقهان :بد يوهيز از مت متكيراته و كرون فرازق كردن #عتلوة ا اذ مكمة :او اسيث.. 

ولقدءاتينا لقمن الحكمه . .. إذ قال ... و لاتصعْر خدّك للناس 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-١19-1- لقمان‎ - 1١ 

واختوصيه لقمان ييه فز ردن 6 برائ وعابتاغتدال كر رشارؤ برهيز از كقتاز خفن +تووئ :ار حكسة وق اشبتا . 
و لقد ءايتنا لقمن الحكمه . .. و إذ قال ... و اقصد فى مشيكك و اغضض من صوتكك 

نماز در دوران لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان - 10-9 م 

" - نماز و امر به معروف و نهى از منكر » از زمره تعاليم شريعت عصر لقمان بود . 


يبن أقم الصلوه و أمر بالمعروف و انه عن المنكر 














نهى از منكر 


در دوران لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1١‏ -لقمان -5”-لاا1_” 

* - نماز و امر به معروف و نهى از منكر » از زمره تعاليم شريعت عصر لقمان بود . 
يبنىَ أقم الصلوه و أمر بالمعروف وانه عن المنكر 
يقين لقمان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١/ل-1١5-‎ "١- لقمان‎ 








١‏ - < عن إبن عمر قال : سمعت رسول الله ( ص ) يقول : حمّاً أقول : لم يكن لقمان نباً و لكن كان عبداً كثير التفكر حسن 
اليقين أحبٌ الله فأحبه و مَنَ عليه بالحكمه . كان نائماً نصف النهار إذ جاءه نداء يا لقمان ! هل لكك أن يجعلكك الله خليفه فى 


عبدالله بن عمر مى كويد: از رسول خخدا(ص) شنيدم كه مى كفت: <به حق مى كويم: لقمان, بيامبر نبود» لكن بنده اى بود 


اهل تفكر داراى حسن يقين. خدا را دوست داشت و خدا نيز او را دوست داشت و با آموختن حكمت. او را مورد انعام خود 


قرار داد. در نيمه روز » خوابيده بود كه صدايى شنيد: اى لقمان! آيا دوست دارى كه خداوند» تو را خليفه خود در زمين قرار 


دهد تادر ميان مردم» به حق قضاوت كنى؟ لقمان در جواب آن صدا كفت: اكر يرورد كارمء مرا مخير كرده من عافيت را 


انتخاب مى كنم و نه كرفتارى را واكر 


بر من واجب مى كند» يس سرا يا كوش و مطيع ام >... در اين جا به او حكمت داده شد>. 
لنك از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

ريك 

معذوريت لنكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 117-68 - فتح‎ - ١١ 

1 افراد ثابينا » لكك و مريض » معاق از شركت در سك 

ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج 
أنككى 

آثان لكي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دون ]ا لداع د 4 


١‏ - نابينايى » لنكّى و مرض » سه عامل معاف شدن از تكاليفى است كه در آنها ء بينايى » حركت و راه رفتن و سلامت لازم 
اث . 
ليس على الأعمى حرج و لا على الأعرج حرج و لا على المريض حرج 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه جمله <و لا على أنفسكم أن تأكلوا. ...> استينافيه و جدا از جمله دليين غلى الأعن: 
حرج... > باشد. بر اين اساس جمله <ليس على الأعمى... > درصدد بيان قانون و اصلى كلى است و آمدن آن به تناسب بيان 
احكام افرادى است كه به شكلى از برخى از تكاليف معاف اندمٌ مانند زنان سالخورده كه از حجاب معاف اند و نيز معاف 


بودن فرزندان و براذر زاد كان و... از اجازه واستن جهت ورود به خاته ديكران كه در دتبال عمين آنه ذكر شده اسث. 
٠‏ - نقص عضو مانند نابينايى » لنكّى و بيمارى راء نبايد مانع از هم غذا شدن با افراد سالم دانست . 


ليس على الأعمى حرج . ..و لا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت ءابائكم ... 





توصيه خداوند به اين كه افراد ناقص العضوء نابينايان و. .. حق دارند با افراد سالم هم غذا شوندء مى تواند به اين دليل باشد كه 
كسى كمان نكند كه نقص عضو مانع از هم غذا شدن است و بايد از افراد ناقص العضوء اجتناب كرد. كفتنى است آنجه در 


برخى از تواريخ آمده است كه برخى از مردم از هم غذا شدن با نابينايان و... خوددارى مى كردند» مؤيد همين برداشت است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
رما العام 
ومتتحفديت الرافتابينا نانه+ لكف هاءق مريضانء رران شخصيت:د كر اسان هااست» 


ليس على الأعمى حرج . .. أن تأكلوا من بيوتكم ... أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم 


ازاين كه افراد ناقص العضو (مانند نابينايان و. ..) در استفاده از خوراكى هاى منازل خويشان خود همانند ديكر افراد جامعه 
شمرده شدندء حاكى از حقيقت ياد شده است. كفتنى است آنجه در برخى از تواريخ آمده كه برخى از مردم از هم غذا شدن 
با نابينايان» مريضان و... خوددارى مى كردند تأييد كننده همين برداشت استْم زيرا اسلام خواسته است با جنين سنّتِ نادرستى 
مبارزه كند. 


دوذ القبا راك 353 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟ نور - ١-58‏ ا ت؟ 


؟ - نابينايان » لنكك ها و مريضان » در استفاده از خوراكى هاى اهل خانه خود ( فرزندان و همسر ) بدون هيج اجازه اى » 
00 





أن تأكلوا من بيو 


برداشت فوقء مبتنى براين است كه جمله <و لا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم > عطف بر جمله ييشين باشد. كفتنى 


است مقصود از <بيوتكم > (خانه هاى خود) خانه همسر و فرزندان است كه از افراد خودى هر شخصى محسوب مى شوند. 


” - نابينايان » لنكك ها و مريضان » در استفاده از خوراكى هاى منازل يدر » مادر» برادر» خواهر » عمو ء عمه » دايى و خاله 


خود » بدون هيج اذنى » مجازاند . 
ليس على الأعمى حرج . .. أن تأكلوا من ... بيوت عابائكم ... أو بيوت أخوتكم 


؟ - نابينايان » لنكك ها و مريضان » در استفاده از خوراكى هاى منازلى كه كليد هاى آنها را در دست دارند و نيز از منازل 


دوستان خود , بدون هيج اذنى » مجازاند . 

ليس على الأعمى حرج . .. أن تأكلوا من بيوتكم ... أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم 
همسف ركى با لكك ها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ان 


4 - نابينايان » لنكك ها و مريضان » مى توانند با ديكر اعضاى خانواده خود و نيز باخويشاوندان و دوستان خويش باهم ( بر سر 
يكك سفره ) ويا جداكانه » غذا ميل كنند . 


ليس على الأعمى حرج . ..و لا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت عابائكم ... أ 


- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < ليس على الأ-عمى حرج و لا- على الأعرج حرج ولا على المريض حرج > وذالكك أن 
أهل المدينه قبل أن 


يسلّموا كانوا يعزلون الأ-عمى و الأ-عرج و المريض و كانوا لايأكلون معهم و كان الأعمى و المريض يقولون : لعلنا نوذيهم إذا 


أكلنا معهم فاعتزلوا مواكلتهم فلمًا قدم النبى ( ص ) سألوه عن ذالكك فأنزل الله < ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعًا أو أشتاتاً ‏ 


از امام باقر(ع) درباره سخن خداوند <ليس على الأعمى حرج. .. > فرمود: اهل مدينه قبل از آنكه مسلمان شونده نابينايان» 
لنكان و بيماران را از خود جدا مى كردند و با آنان هم غذا نمى شدند... و كوران و بيماران مى كفتند: شايد اكر ما با ديكران 
هم غذا شويم؛ موجب اذيت آنان باشيم. ازاين رو از هم غذا شدن با ديكران كناره مى كرفتند. يس هنكامى كه ييامبر(ص) 
وارد مدينه شدء از آن حضرت سؤال كردند. خداوند اين آيه را نازل فرمود: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً>. 


لواط از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لواط 

آثار شيوع لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 74- 794- عنكبوت‎ - ١ 

. شيوع عمل لواط و راهزنى و رواج كناه علنى » عذاب الهى را در بى دارد‎ - ١ 
أتتكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون فى ناديكم المنكر فما كان جواب قومه‎ 


درخواست قوم لوط از حضرت لوط(ع) براى نزول عذابء با جمله شرطى <إن كنت من الصادقين > نشان دهنده وعده عذاب 
از جانب لوط(ع» به آنها است. كفتنى است وعده عذاب از سوى ييامبرى به قومى» به خاطر اعمال ياد شده. حكايت مى كند 


كه آن اعمال مستحق عذابند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 عنكبوت -#4 - ع" م 


- رواج لواط و راهزنى و كناه علنى در جامعه » دريى دارنده عذابى شكننده و سخت لاد 
أتتكم لتأتون الرجال و . .. إِنْا منزلون على أهل هذه القريه رجرًا ... بما كانوا 

كان لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع - اعراف -7- ١م‏ - لايع ؟ 

. قوم لوط به سبب كرايش شديد به لواط » همبسترى با زنان خويش را تركك كردند‎ ١ 
إنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء‎ 

<شهوه >. مفعول مطلق براى فعل محذوف (يشتهونها) است و دلالت بر كرايش و علاقه شديد مردان قوم لوط به لواط دارد. 
؟ قوم لوط به دليل ارتكاب لواط » مردمى متجاوز و اسرافكر 

بل أنتم قوم مسرفون 

لوحك لكلا ره لمستون انان دن ع نيمك 

شهوه من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ء -اعراف -/ا- 8م - ه 

جوامع مبتلا به لواط و فحشا ء جوامعى مجرم و در معرض نابودى با عذاب هاى سخت الهى 
فانظر كيف كان عقبه المجرمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-عءر-١8-رجح-9‎ 

/- عمل شنيع و نايسند لواط و همجنس بازى » مايه رسوايى و شرمسارى است . 


قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
مرحو ب دم 

*- رواج فحشا ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيداد كرى » زمينه ساز انتقام الهى است . 
و إن كان أصحب الأيكه لظلمين . فانتقمنا منهم 


جلد - نام سوره - سوره 





- آيه - فيش 

7-1١68 78 - شعراء‎ - 1 

/- هم جنس بازى و لواط » تجاوز به حريم ارزش ها است . 

أتأتون الذكران . .. بل أنتم قوم عادون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-18"! -!1- توبكنع-١؟‎ 

٠‏ - ظلم قوم لوط با لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » در يى دارنده هلاكت و عذاب براى آنان 
أتنكم لتأتون الرجال و . .. إِنَا مهلكوا أهل هذه القريه إِنْ أهلها كانوا ظلمين 
آثار لواط در قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-18-1١١-دوه-/‎ 


ه يبشينه تبه كارى قوم لوط و خو كرفتن با عمل شنيع لواط » آنان را به سوى خانه لوط (ع ) براى تعرض به مهمانانش » 


ل داشت . 
و جاءه قومه يهرعون إليه و من قبل كانوا يعملون السيئات 


جمله <و من قبل كانوا . ..> كه حكايت از ييشينه تبه كارى و استمرار ب دكارى در ميان قوم دارد - بيانكر فاعل محذوف از 


<يهرعون> مى باشدمٌ يعنى » عامل و باعث هجوم قوم لوط به خانه لوط(ع) » سابقه سوء و خوى بدكارى آنان بود. 

آثان أراظ قوم ترك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجر - 107-10" 

*- عمل لواط و همجنس بازى قوم لوط » زمينه ساز نزول عذاب بر آنها و نابودى شهر و ديار و هلاكت خودشان كرديد . 


و جاء أهل المدينه . .. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... فأخذتهم الصيحه مشرقين . 








سوره - سوره - أيه - فيش 


اع من وك 


؟- آلودكى قوم لوط به فحشا و انحراف جنسى ( لواط و همجنس بازى ) و ظلم و بيداد كرى مردم < ايكه > » موجب انتقام 
الهى از آنان شد . 


إنا دملا ررق وه سطيييق؟ ارال ارالاو وان أب الأركه لمانا 
آمرزش لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحان رن 32 

١‏ خداوند » آمرزنده كناه زناكار و لواط كننده » به شرط توبه و اصلاح 
و الّذان يأتيانها منكم . .. فان تابا و اصلحا ... إن اللّه كان تواباً رحيماً 
احكام لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حان ارجم دا عع 6 

. تعزير وايذاء كيفر دو مردى كه مرتكب فحشا ( لواط ) شوند‎ ١ 

و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 


جون در آيه قبل حكم زن زناكار بيان شده. بنابراين آيه مورد بحث در مورد غير زنان است. يس مراد از <الّذان>؛ دو مردى 


* كيفر فحشا ( لواط و زنا ) » مشروط به انجام آن از روى اختيار است . 
و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 
* زنان و مردان مرتكب فحشا ( زنا و لواط ) » در صورت توبه واصلاح نبايد كيفر داده شوند . * 


فاذوهما فان تايا و اصلحا فاعرضوا عنهما 











بنابر اينكه جمله <فان تابا. .. > عطف بر جمله اى محذوف باشد م يعنى <فاذوهما ان لم يتوبا فان تابا و اصلحا فاعرضوا 
عنهما >. 


جلد - 


نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/1-١م/-ه‏ 

ف لواط » كردارى حرام و بسيار زشت است . 

أتأتون الفحشه 

اوليت مبتلايان به لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- ١م‏ - الل 

تمامى افراد و امت هاى مكلف ( انسان هاء جنيان و ... ) يبش از قوم لوط مبرًا از ارتكاب لواط بودند . 
ما سبقكم بها من أحد من العلمين 


مراد از كلمه <العلمين >. به مناسبت حكم و موضوع, مكلفانء اعم از جن و انسء است. تأكيد نفى با من زايده (من احد) 
حكايت از آن دارد كه حتى يكك نفر نيز قبل از قوم لوط به جنين كناهى مبتلا نبوده است. 


#لوط (ع ) با توصيف قومش به عنوان اولين مبتلايان به لواط » آنان را توبيخ كرد . 
أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

اولين مبتلايان به لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الى٠١‎ - 78-179- عنكبوت‎ - ١ 

- عمل لواط » بيش از قوم لوط سابقه نداشته است . 

إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

8- قوم لوط . بدعتكذار عمل لواط بودند . 


إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 


. لوط (ع ) براى منصرف كردن قوم اش از از آميزش با مردان » آن را بى سابقه و زشت معرفى كرد‎ - ٠ 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين‎ 

بدعت لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١ 


- عنكبوت -58-179 -/ 

8 - قوم لوط . بدعتكذار عمل لواط بودند . 

إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

بى منطقى لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١-47‏ 

١‏ قوم لوط فاقد هر كونه دليل براى توجيه ارتكاب عمل شنيع لواط 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا 

يليدى لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و0-1!08-1١١-دوه-/‎ 

9لواط و همجنس بازى » روشى يليد و ناياكك در اطفاى غريزه جنسى 
هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 

تعزير در لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ا 

. تعزير وايذاء كيفر دو مردى كه مرتكب فحشا ( لواط ) شوند‎ ١ 
و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما‎ 


جون در آيه قبل حكم زن زناكار بيان شده. بنابراين آيه مورد بحث در مورد غير زنان است. يس مراد از <الّذان>؛ دو مردى 





تنفر از لواط 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#اسجور اراك ووه رم ؟ 


١‏ - حضرت لوط (ع ) به رغم تهديد شدن به تبعيد تنفر و دشمنى خود رابا كردار زشت قوم خود اعلام كرد و بر آن تأكيد 


ورزيد. 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

توبه از لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#دنساء -6 ديم 


* زنان و مردان مرتكب فحشثا ( زنا و 








لواط ) » در صورت توبه و اصلاح نبايد كيفر داده شوند . * 
فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما 


بنابر اينكه جمله <فان تابا. .. > عطف بر جمله اى محذوف باشد م يعنى <فاذوهما ان لم يتوبا فان تابا و اصلحا فاعرضوا 
عنهما >. 


حرمت لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-١م-ه‏ 

ه لواط » كردارى حرام و بسيار زشت است . 

أتأتون الفحشه 

زشتى لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عافزاق عال/اج ١-41‏ 

١‏ قوم لوط . مردمى مبتلا به عمل بسيار شنيع لواط 

إنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 

فعل مضارع <تأتون > حكايت از استمرار لواط دارد كه در برداشت از آن به <ابتلا > تعبير شد. 
زمينه لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1- 0-41 

ه شهوت يرستى بيش از حد قوم لوط » موجب كرايش آنان به لواط شد . 


بدان احتمال كه جمله <بل أنتم قوم مسرفون> به منزله علتى براى كرايش قوم لوط به لواط باشد. يعنى جون اسرافكر بوديد 


به لواط مبتلا شديد. دراين صورت مراد از اسراف» به مناسبت مورد؛ اسراف در شهوت جنسى خواهد بود. 
سرزنش لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!1- ١م‏ ايع 

* لوط با توصيف لواط به عنوان كردارى بسيار زشت » قوم خويش را به سبب ارتكاب آن نكوهش كرد . 
أتأتون الفحشه 


4 لوط (ع ) با توصيف قومش به عنوان اولين مبتلايان به لواط » آنان را توبيخ كرد . 


أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/1-١م/‏ دع 

* لواط » عملى تجاو زكارانه و مرتكبان آن » مردمانى متجاوز هستند . 
بل أنتم قوم مسرفون 

<اسراف > به معناى تجاوز كردن از حد ميانه است. 

شكفتى لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-179-179- -عنكبوت‎ 1٠ 

ااغمل الؤاظ :اموق شكفت اووى تعحت اتكير اسك 
أتنكم لتأتون الرجال 

همزه در <أتتكم > براى استفهام تعجبى است. 

شيوع لواط در قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -58-159 اع 

- لواط ( آميزش با مردان ) » در ميان قوم لوط رواج داشت . 


إنكم لتأتون الفحشه 


ظلم لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م-/م8-1١١-دوه-/‎ 

همجنس بازى » ظلم است و جوامع مبتلا به آن » در معرض عذاب هاى دنيوى اند . 
و ما هى من الظلمين ببعيد 

مصداق مورد نظر براى <الظالمين > به قرينه آيات كذشته » همجنس بازان مى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -179-(#- و 


4 - لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه 


» عملى ظالمانه است . 


أتنكم لتأتون الرجال . .. إِنَا مهلكوا أهل هذه القريه إِنْ أهلها كانوا ظلمين 


فساد لواط 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اتوكيت يوت ديم 


*- عمل لواط و راهزنى و ارتكاب علنى كناه » از موارد افساد است . 


أتتكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون فى ناديكم المنكر 
فسق لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 ع7 لا 

- لواط و راهزنى و ارتكاب كناه علنى » از مظاهر فسق است . 
أتتكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون فى ناديكم المنكر 
كيفر لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١288م‎ ١  #- ''دنساء‎ 


. تعزير وايذاء كيفر دو مردى كه مرتكب فحشا ( لواط ) شوند‎ ١ 


و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 


... انصرنى على ال 


... بما كانوا يفس 


جون در آيه قبل حكم زن زناكار بيان شده. مانت | شمو ره شم هار سورد لخدو نان ام وى م11 لفان يو م 


* كيفر فحشا ( لواط و زنا ) » مشروط به انجام آن از روى اختيار است . 





و الّذان يأتيانها منكم فاذوهما 
© لزوم تداوم ايذاى مرتكبين فحشا ( لواط و زنا ) تا احراز توبه و اصلاح آنان * 
فاذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما 


در برداشت فوق» جمله <فان تايا . .. فاعرضوا > عطف بر <فاذوهما > و متفرع بر آن شده است و مى رساند كه يايان آزار» 


آزاو اتأفناقة حححاة إذافة دالت اسن جا فيه كسد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/إ- "م - ١‏ 

. خداوند قوم لوط را به سبب مخالفتشان با لوط و استمرارشان بر عمل شنيع لواط به هلاكت رساند‎ ١ 
فانجينه و أهله إلا امرأته كانت من الغبرين‎ 

كناه لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ا86-١١-دوه-/‎ 

؟الواطو هكين ناز كناهق رز ككدز به مزله كناهاتن ,سيان ات 

و من قبل كانوا يعملون السيئات 


لواط است. اطلاق <سيئات > به صورت جمع بر يكك كناه » اشاره به برداشت فوق دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -شورى -5*- لدم 

8 - ارتكاب فحشا ( زنا و لواط ) » از بدترين كناهان كبيره است . 

الذين يجتنبون كبثر الإثم و الفوحش 


ذكر <الفواحش > يس از ذكر <كبائر الإ-ثم > با اين كه <كبائر الإثم > شامل فواحش نيز مى شود نشانكر شدت زشتى و 
قبح آن در ييشكاه خداوند است. كفتنى است كه تعبير <فاحشه > از زنا و لواط در مواضع ديكر قرآنء قرينه براين است كه 


از مصاديق مورد نظر <الفواحش > زنا و لواط مى باشد. 


لواط آ[شكار 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


اكيت - 9-2 


* - قوم لوط . عمل لواط » را در منظر و ديد ديكران انجام مى 


دادنك . 

أتتكم . .. و تأتون فى ناديكم المنكر 

<ال > در <المنكر> براى عهد ذكرى است و مراد از <منكر >» آميزش با مردان است. 

لواط در قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- ١م‏ الم 

لواط » عملى شايع در ميان قوم لوط بود . 

أتأتون الفحشه 

با توجه به آيه بعد معلوم مى شود مراد از <الفحشه >. لواط است. 

#لوط (ع ) با توصيف قومش به عنوان اولين مبتلايان به لواط » آنان را توبيخ كرد . 

أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١07 - 81١‏ 

١‏ قوم لوط . مردمى مبتلا به عمل بسيار شنيع لواط 

إنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 

فعل مضارع <تأتون > حكايت از استمرار لواط دارد كه در برداشت از آن به <ابتلا > تعبير شد. 
١‏ قوم لوط به سبب كرايش شديد به لواط » همبسترى با زنان خويش را تركك كردند . 

إنكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 

<شهوه >» مفعول مطلق براى فعل محذوف (يشتهونها) است و دلالت بر كرايش و علاقه شديد مردان قوم لوط به لواط دارد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#د اغراف امت ١‏ 

١‏ قوم لوط فاقد هر كونه دليل براى توجيه ارتكاب عمل شنيع لواط 
وما كان جواب قومه إلا أن قالوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - 8-1١١‏ علسل؟ 


لواط ( همجنس بازى ) بودند . 
ومن قبل كانوا تعتملون السيغات 

از مصداقهاى بارز براى <السيثات > به مناسبت مورد لواط و همجنس بازى است. 
“قوم لوط علاوه بر لواط , به كناهان فراوان ديككرى نيز آلوده بودند . 

و من قبل كانوا يعملون السيئات 


اسان حكانت اذ قورت قار 


؟٠‏ < عن أبى جعفر (ع ) : إن قريه قوم لوط كانت على طريق السّاره إلى الشام و مصر فكانت السيّاره تنزل بهم فيضيفونهم . . 
. فدعاهم البخل إلى أن كانوا إذا نزل بهم الضيف فضحوه . . . و إنما كانوا يفعلون ذلكك بالضيف حتى ينكل النازل عنهم . . . 
فأورثهم البخل بلاء لايستطيعون دفعه عن أنفسهم . . . حتى صاروا يطلبونه من الرجال فى البلاد و يعطونهم عليه الجعل . . . م 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه آبادى لوط بر سر راه مسافرانى بود كه به شام و مصر مى رفتند. كاروانيان بر آن قوم وارد 
مى شدند و مهمانشان مى شدند. بخل آنان سبب شد كه هر كاه مهمان بر آنان وارد مى شد [با انجام عمل زشت ]رسوايشان 
مى كردند ... واين كار را بدين جهت انجام مى دادندكه مهمان از آنان بهراسد وباز كردد. يس بخل سبب شد كه آنان مبتلا 
به بلابى شدند (مرض ابنه) نمى توانستند آن را از خود دور كنند ... تا آن جا كه از مردان شهرهادفع آن بلا را درخواست مى 


كردند و به 


أنه دزت جن بر اد > 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود 1١١‏ إلا ””؟ 


؟ تركك ازدواج و اطفاى غريزه جنسى از طريق لواط » به صورت يكك سنت و اخلاق اجتماعى در ميان قوم لوط بروز كرده بود 


قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد 


اخلاق جنسى آنان از سير /طبيعى خود خارج شده بود به كونه اى كه تمايل به جدس مخالف نداشتند. 


“ كرايش به لواط و همجنس بازى و عدم اشتياق به زنان » دليل هاى قوم تبهكار لوط براى نيذيرفتن يبيشنهاد حضرت لوط ( 


ازدواج با دختران او و تعرض نكردن به مهمانان ) 

قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عادم#"-1١١-دوه-/‎ 

؟ قوم لوط » به خاطر آلوده بودن به عمل شنيع لواط » در ييشكاه خداوند مردمى ستمكار محسوب مى شدند . 

و ماهى من الظلمين ببعيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حجر -8١-/ام‏ اعنم 

"- قوم لوط انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) راء كارى خوب مى ينداشتند و به آن علاقه و تمايل شديدى داشتند . 
و جاء أهل المدينه يستبشرون 


از اظهار شادمانى و شادباش كويى قوم لوط به هنكام باخبر شدن از مهمانان حضرت لوط(عع))» استفاده مى 








شود كه انان اذ يجاوز حستى. خوش تحال و01 وا اموق ست له هى الكاشتسن, كنتت 'ابنت كملق الا هوه > و يز 


اشاراتى كه در آيات بعد (28: 24 و١7)‏ آمده استء آنان مردمانى آلوده به انحراف جنسى بودند. 

؟- انحرافات جنسى ( لواط و همجنس بازى ) عملى رايج و علنى در ميان قوم لوط 

و جاء أهل المدينه يستبشرون 

تصريح به آمدن <اهل مدينه > كه شامل همه يا عموم مردم مى شودء حاكى از نكته فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فمسم حولت الادة 

. حضرت لوط (ع ) قوم خود را به زناشويى با دخترانش به جاى همجنس بازى و تعرّض به مهمانان » ييشنهاد كرد‎ -١ 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 

4- قوم لوط على رغم وجود راه هاى مشروع و طبيعى ( ازدواج با زنان ) بر عمل شنيع لواط و همجنس بازى » اصرار داشتند . 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 


جمله <إن كنتم فاعلين > به منزله جمله <إن فعلتم ما أقول لكم و ما أظنكم تفعلون> است يعنى» اكر به نصيحت و 


بيشنهادم ترتيب اثر دهيد كه كمان نمى كنم جنين باشيد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسو عه اموا كم 

؟ - لواط و همجنس بازى , انحرافى ابداع شده توسط قوم لوط 
أتأتون الذكران من العلمين 


قيد <من العالمين > مى تواند متعلق به <تأتون> باشدمْ يعنى» <أتأتون أنتم من بين العالمين الذكران/ آيا از ميان مردم 








رويه زشتى را بركزيده باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداتيل داك موده 

د - قوم لوط » مرتكب فحثا ( لواط ) » به كونه اى آشكار و در برابر ديد كان همه 
أتأتون الفحشه و أنتم تبصرون 


<إبيصار > (مصدر <تبصرون>) به معناى ديدن است. بنابراين <و أنتم تبصرون > دلالت مى كند كه آن قوم, كناه لواط را 


در برابر جشم ديكران انجام مى دادند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -37 - هن - ١‏ 

١‏ - مردان قوم لوط » كرفتار هم جنس كرايى 

أتتكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - عنكبوت -158-159-/0.0 

ه - لوط (ع ) قوم خود را به خاطر همجنس بازى ( لواط ) » مورد سرزنش قرار داد . 
و لوطا إذ قال . .. نكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد 
- عمل لواط » بيش از قوم لوط سابقه نداشته است . 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -عنكبوت -14-1794- في عق"‎ 1١ 


” - عمل لواط . در ميان قوم لوط . رواج داشت . 





أتنكم لتأتون الرجال 
- قوم لوط ء از آميزش با زنان اعراض كرده و به عمل لواط » روى آورده بودند . 
أتنكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل 


مراد از <سبيل >. در اين آيهء احتمال دارد كه به قرينه مقام» راه ايجاد نسل باشد و احتمال دارد كه راهزنى باشد. برداشت بالا 


عقو لوطه رادها ذا بوهتافران سن يعد ارا ناه »عمل لو]ط اننطاة هتدم 
أتنكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل 


اجكمال دارة كه عطن:< تقطغوقي .> بو +<لتأتون > به منظوز بيان ركك واقعيث ارج جتان كه متسران نيز كفته اتن باشلد و 


آنء اين است كه قوم لوطه راه را بر مسافران مى بسته اند تا بر آنان دست بيابند و با آنان آميزش كنند. 

* - قوم لوط . عمل لواط ء را در منظر و ديد ديكران انجام مى دادند . 

أتتكم . .. و تأتون فى ناديكم المنكر 

<ال > در <المنكر> براى عهد ذكرى است و مراد از <منكر >» آميزش با مردان است. 

4- لوط (ع )» قوم اش را به جهت ارتكاب عمل لواط و راهزنى و ارتكاب آشكار منكر » سرزنش كرد . 
أتتكم لتأتون الرجال و تقطعون السبيل و تأتون فى ناديكم المنكر 

4 - لوط (ع ) » قوم اش را به خاطر ارتكاب عمل لواط » راهزنى و ارتكاب علنى منكر » به عذاب الهى وعده داد . 
أتنكم لتأتون الرجال . .. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله 

مبارزه با لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 داشوراء حء و اوشاع 

- تلاش بيكير و مجدّانه لوط (ع ) » در مبارزه با انحراف ( هم جنس كرايى ) قوم خويش 

قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 


سوره - آيه - فيش 

٠١ - 58-159- عنكبوت‎ - 1١ 
. لوط (ع ) براى منصرف كردن قوم اش از از آميزش با مردان » آن را بى سابقه و زشت معرفى كرد‎ - ٠ 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين‎ 

منشأ لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انتيل حت بالاخاؤه داق 

ه - همجنس كرايى و لواط , ناشى از بى فرهنكى و نادانى 

لتأتون الرجال شهوه . .. بل أنتم قوم تجهلون 

نايسندى لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١م‏ - عه 

لواط » كردارى حرام و بسيار زشت است . 

أتأتون الفحشه 

* لوط با توصيف لواط به عنوان كردارى بسيار زشت » قوم خويش را به سبب ارتكاب آن نكوهش كرد . 
أتأتون الفحشه 

<فاحشه > به عمل بسيار شنيع كفته مى شود. استفهام در جمله <أتأتون ... > انكار توبيخى است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -58-159 - فلع 


© - عمل لواط . عملى بس زشت و ناروا است . 





إنْكم لتأتون الفحشه 

. لوط (ع ) براى منصرف كردن قوم اش ازاز آميزش با مردان » آن را بى سابقه و زشت معرفى كرد‎ - ٠ 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين‎ 

نايسندى لواط در تاريخ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/ا- ١م‏ - ٠"‏ 


/ تمامى افراد و امت هاى مكلف ( انسان هاء جنيان و... 


) يبش از قوم لوط مبرًا از ارتكاب لواط بودند . 
ما سبقكم بها من أحد من العلمين 


مراد از كلمه <العلمين > به مناسبت حكم و موضوعء مكلفانء اعم از جن و انسء است. تأكيد نفى با من زايده (من احد) 
حكايت از آن دارد كه حتى يكك نفر نيز قبل از قوم لوط به جنين كناهى مبتلا نبوده است. 


نهى از لواط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د اغزاق الاب ارمع 

؟ بازداشتن مردم از فحشا و لواط . مهمترين و مقدمترين وظيفه لوط در رسالت هاى خويش 
و لوظا إذ قال لقومه اتأترة التمعه 

لوح محفوظ از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

[لوح محفوظ] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسهد وده 


ه - اعمال آدميان » در عين منزه بودن خداوند از جهل و فراموشى » در كتابى بى كم وكاست ( لوح محفوظ ) ثبت و ضبط 


عو لامو 
علعها عند رين فى كنت لأيقا رين :و لأشس 


جمله <لايضل. ...> ممكن است در مقام دفع اين توهم باشد كه اكر اعمال آدميان نوشته و ثبت مى كرددء به اين جهت 
ابسحت كدحيوق ال روود كان حياة عن اهدو يا حياة دو اد وام يبدا كند: بلكحهات ديكرئ:دارة. نكره اورذن 
< كتاب > بر تفخيم آن از لحاظ احاله كامل بر جزئيات» دلالت مى كند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
روم - .دعن ع 


* - مدت زمان اقامت انسان ها در برزخ » امرى مقدر و تعيين شده در كتاب الهى ( لوح محفوظ ) است 








لقد لبثتم فى كتب الله إلى يوم البعث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-1١ - "8 - فاطر‎ - ١0 

. مقدار عمر تمامى انسان ها و كم و زياد شدن آن » در نوشته اى ( لوح محفوظ ) ثبت و مشخص است‎ - ٠ 
وما يعمّر من معمّر و لاينقص من عمره إلا فى كتب‎ 


دويق كه مقصضوة از خ كنات > عنية» مسر ان [عوالات نظر دارتتة وبعنةمصدا ل تزاف آن ذكر كرذه اند رون متش آناث 


يكى از مصاديق آن را <لوح محفوظ > دانسته اند. 

آثار علم به لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/ا؟ امع 7 

؟ - آصف بن برخيا ( آورنده تخت بلقيس ) داراى بخشى از علم به كتاب ( لوح محفوظ ) 
قال الذى عنده علم من الكتب أنا ءاتيكك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفكك 


عبارت <علم من الكتاب > با توجه به نكره بودن <علم > به معناى آكاهى داشتن به كوشه اى از دانش كتاب مى باشد. 
كفتنى است كه بر طبق روايات» آورنده تخت بلقيس آصف بن برخياء وصى و وزير سليمان(ع) بوده است و مراد از 


<كتاب > بنابر كفته برخى از مفسران لوح محفوظ است. 

) امكان سلطه بر قوانين طبيعت با در اختيار داشتن كوشه اى از دانش كتاب الهى ( لوح محفوظ‎ - ٠" 
قال الذى عنده علم من الكتب أنا ءاتيكك به قبل أن يرتدٌ إليك طرفكك‎ 

اختفاى لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


تاس ندري لاقب ااام 








1 
© - لوح محفو 


»از نظر ها ينهان داشته شده و اطلاع بر محتويات آن براى غير خداوند ممكن نيست . 

نا متاقد ين ميك الاق كن 

نكره آمدن <كتاب > كه همان لوح محفوظ است مى تواند براى بيان مطلب ياد شده باشد. 
امكان علم به لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -ل/ا؟ا امع لا 

- امكان آكاهى به دانش هاى لوح محفوظ 

قال الذى عنده علم من الكتب 


در اين كه مراد از < كتاب > در آيه فوق جيستء ميان مفسران دو نظر هست: برخى آن را كتاب هاى آسمانى و عده اى لوح 


محفوظ دانسته اند. برداشت ياد شده براساس احتمال دوم أسينق: 
ال تا قورع ا 1 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حديد -/ق - 77 -” 


؟ - هر رويداد ناكوارى » جه آنجه در زمين رخ مى دهد ( مانند سيل » زلزله » قحطى » خشكسالى و ... ) و( جه آنجه بر 


نفوس عارض مى شود ( مانند بيمارى » نقص عضو ء جراحت و . .. ) » قبلا تعيين و در كتابى ثبت و درج شده است . 
ما أصاب من مصيبه فى الأرض و لا فى أنفسكم إلافى كتب من قبل أن نبرأها 

جامعيت لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

000 

* همه قوانين نظام تشريع و تكوين و نيز اعمال آدميان » مكتوب در لوح محفوظ‎ - ١ 


ولدينا كتب ينطق بالحقّ 





م هم 


كه مراد از < كتاب > نامه اعمال آدميان باشد. برخى از مفسران << كتاب> را به قرينه <لدنيا > به لوح محفوظ تفسي ركرده 


الفيورزد اقيق درق و ناك اله ادم ل ا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وواعاني ادك نات ] 

؟ - لوح محفوظ , كتابى جامع و حاوى ريزترين و ينهانى ترين امور جارى در نظام هستى 

و ما من غائبه فى السماء و الأرض إلآ فى كتب مبين 

ظاهراً مراد از <كتاب مبين > جنان كه مفسران نيز كفته اند لوح محفوظ است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قلاع وين انال ةج 

/- همه يديده ها و حوادث عالم . در < لوح محفوظ > از بيش شمارش و ثبت شده است . 
و كل شىء أحصينه فى إمام مبين 


بيشتر مفسران برآنند كه مقصود از <إمام مبين > <لوح محفوظ > است. از اين رو به آن كتاب <إمام > كفته شدمٌ جون 
اين كتاب» اصل و مادر همه كتاب ها و دانش ها است و همه جيز در آن ثبت شده و همه كس و همه جيز تابع آن است. جنان 
كه در قرآن از آن به <أم الكتاب > ياد شده است: <و إِنّه فى أمّ الكتاب لدينا لعل حكيم > (زخرفء آيه *). 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
- حديد -/اح - 77 ”7 


؟ - هر رويداد ناكوارى » جه آنجه در زمين رخ مى دهد ( مانند سيل » زلزله » قحطى » خشكسالى و ... ) و( جه آنجه بر 


نفوس عارض مى شود 


( مانند بيمارى » نقص عضو ء جراحت و . .. ) » قبلا تعيين و در كتابى ثبت و درج شده است . 
ما أصاب من مصيبه فى الأرض و لا فى أنفسكم إلافى كتب من قبل أن نبرأها 

- لوح محفوظ . درب ركيرنده همه رويداد ها و حوادث 

ما أصاب من مصيبه فى الأرض و لا فى أنفسكم إلافى كتب 

در آيات ديكرء كتابى كه در آن تقديرهاى الهى ضبط شده. <لوح محفوظ > ناميده شده است. 
جايكاه لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

با كن و2 + 

؟ - لوح محفوظ در نزد خداوند است . 

أمَ الكتب لدينا 

حقيقت لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عو د بااحاويكم 

* - لوح محفوظ , كتابى جامع و حاوى ريزترين و ينهانى ترين امور جارى در نظام هستى 
وها تو خانه ف النساء و الأرض إلى كه مين 

ظاهراً مراد از <كتاب مبين > جنان كه مفسران نيز كفته اند لوح محفوظ است. 

درباريان سليمان(ع) و لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#«الدالي عالالاا جع 


© - حضور افرادى آكاه به علوم و دانش هاى لوح محفوظ در دربار سليمان (ع ) 








قال الذى عنده علم من الكتب 


مفهوم عبارت حقال الذى عنده علم من الكتب > مى تواند اين باشد كه در باركاه سليمان» اشخاص ديكرى بوده اند كه 


دانش هاى كسترده اى به آن كتاب داشته اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-1 


حدبد - لاق -؟”5؟ 8 

؟ - لوح محفوظ . كتابى بس ارجمند و والا 

نا ماقه ين نفيك الاق كن 

تنكير < كتاب >» مى تواند براى تفخيم و بيان عظمت و ارجمندى لوح محفوظ باشد. 
علم به لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- واقعه - عه -1/8- 7 

- لوح محفوظ ». كتابى غير قابل دسترسى براى بشر 

فى كتب مكنون 

<مكنون> به معناى نهفته و ينهان است. مقصود از آنء ينهان بودن محتويات لوح محفوظ از ديد بشر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واقعه - عه - و/اا 7 

؟ - دانش و آكاهى فرشتكان » نسبت به حقايق ثبت شده در لوح محفوظ 

فى كتب مكنون . لايمشمه إلا المطهقرون 


در صورتى كه ضمير <لا-يمشه > به <كتاب مكنون > بازكردد. مراد از <مسٌ > (لمس كردن)» آكاهى و اطلاع يافتن و 
مراد از <المطهّرون > فرشتككان الهى خواهد بود. 


* - امكان آكاهى يافتن به حقايق ثبت شده در لوح محفوظ . براى ييامبران و اوليا 
لايمسشه إلا المطهّرون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


13 2 ديلت انلا سدق 











ه - لوح محفوظ ء از نظر ها ينهان داشته شده و اطلاع بر محتويات آن براى غير خداوند ممكن نيست . 
زا ماقساية موتك الاق كن 

نكره آمدن <كتاب > كه همان لوح محفوظ است مى تواند براى بيان مطلب ياد شده باشد. 
قرآن در لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ك‎ - زخرف -”ع ع‎ 1١ 


١-قرآن»‏ داراى حقيقتى 


متعالى و مكتوب در < لوح محفوظ > . قبل از نزول به زبان عربى 
لجل ران لطر وو لاق أء لكف دنا 

مراد از <أَمٌ الكتاب > لوح محفوظ است. 

ه - قرآن » در آم الكتاب ( لوح محفوظ ) » داراى حقيقتى واحد و بسيط 
والنق لتك ب 


<حكيم > به معناى محكم است و <محكم > به مصنوعى كفته مى شود كه عناصر و اجزاى تشكيل دهنده آنء باهم ييوندى 
ا اكسستف داشته باشند. توصيف قرآن موجود درم الكتاب به <محكم > با توجه به اين كه قرآن نازل شده داراى كلمات» 
آيات و سوره هاى مفصل و مجزا از يكديكر است اشاره به اين نكته دارد كه قرآن موجود در أَمٌ الكتاب» حقيقتى واحدء بدون 


تجزيه و تفصيل و داراى هويتى بسيط است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادي جه اودع 

؟ - فرشتكان وحى نويسندكان قرآن از لوح محفوظ و ابلاغ كنندكان آن به يبامبر (ص ) 
بأيدى سفره 


در اين كه مراد از <سفره> جه كسانى اندمٌ نظرهايى جند ارائه شده است. از جمله اين كه به قرينه توصيف آنان به < كرام > 
در آيه بعد مراد ملا-ئكه وحى مى باشندم زيرا در سوره اى ديكر (انفطار» )١١‏ نيز براى ملائكه» وصف <كرام > ذكر شده 
است. استنساخ قرآن از لوح محفوظه براى نازل ساختن آن بر ييامبر(ص»» احتمالى است كه با اين آيات و مراحل نزول قرآن 
سان كاق اش 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
3 بروج 6 ا ١3‏ 


ءنآرق-١‎ 





بر صفحه لوحى نوشته شده كه حقيقت آن ناشناخته است . 
فى لوح 


<لوح >». به تخته يا جيز ديكرى كفته مى شود كه بر روى آن بنويسند (مفردات راغب). نكره آمدن <لوح >. ممكن است به 
منظور بيان ناشناخته ماندن آن باشد. 


؟ - لوحى كه قرآن بر آن نوشته شده است » از نابودى و تغيير مصون است . 
فى لوح محفوظ 


كلمه <محفوظ > بدون متعلق آمده است تا محفوظ بودن از هر خطر احتمالى را بفهماند. بنابراين خطر نابودىء» تغيير و 


تحريف يا حذفء اضافه» سرقت و نظاير آن» نمى تواند آن را تهديد كند. 
قرآن و لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سكي كانت لكيه 

*- آيات قرآن » آياتى فرود آمده از لوح محفوظ 

الر تلكك ءايت الكتب و قرءان مبين 


باتوجه به اينكه لفظ <قرآن> يس از <الكتاب > ذكر شده و نيز اصل درآ وردن لفظ مترادف» تأسيس است نه تأكيد و 


تكرارء احتمال دارد كه مراد از <الكتاب > لوح محفوظ باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-واقعه -8ه-8/ا- ١‏ 

١‏ - محتواى قرآن » مطابق با لوح محفوظ 

نه لقرءان كريم . فى كتب مكنون 

مراد از < كتاب مكنون > طبق آنجه كه در سوره < بروج > آمده (بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ) لوح محفوظ است. 


كتاب لوح محفوظ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6 انعام 5-8-8 

خداوند اطلاعات دقيق درباره هر جيزى را در كتابى معين (لوح محفوظ) ثبت كرده است. 
ما فرطنا فى الكتب من شىء 


مراد از <الكتاب > مى 





تواند لوح محفوظ و يا هر جايكاه ديكرى براى ثبت اطلاعات كامل درباره موجودات باشد. 
نقش لوح محفوظ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام - ع -8مم- م 

خداوند اطلاعات دقيق درباره هر جيزى را در كتابى معين (لوح محفوظ) ثبت كرده است. 
ما فرطنا فى الكتب من شىء 

مراد از <الكتاب > مى تواند لوح محفوظ و يا هر جايكاه ديكرى براى ثبت اطلاعات كامل درباره موجودات باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 00 

4 - تمامى رفتار و آثار انسان » در كارنامه روشن و در لوح محفوظ » شمارش و ثبت مى شود . 
و كل شىء أحصينه فى إمام مبين 


ووذاكنت باد دنه شن :انو ابلك كسسجيلة عو 5 اش عدي عا كيرا عله جور كتنبا فذهرا كدو موي طبه اعمال 


افننان #ناشك. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - زخرف - 8# اع ام 

*- لوح محفوظ , < امْ الكتاب > ( ريشه و اصل كتاب هاى آسمانى ) است . 

و إِنّه فى أمّ الكتب لدينا 

<ال > در <امْ الكتاب >؛ <ال > جنس و مفيد استغراق استمْ يعنى» مادر همه كتاب ها. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لال دقل ءه-ع-م 








اعمال آدميان » محفوظ در كتابى نزد خداوند * 


وو ا غتكوياف ده شابوان؟ تك ابت كه بدن باقن علوها > نل انيخا درهوى الساة و ا<عنةنان: > تظر :نه اتحصار و 


نماياندن اعمال وى داشته باشد: زيرا تعبير 


دكان:> دن دروورقت اعمال به كار رفعه اسك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لاصوا قيتع ده 

"' - قرآن » نازل شده از لوح محفوظ است , و نه ساخته و يرداخته ذهن بشر. 

نه لقرءان كريم . فى كتب مكنون 

لوطاز ديدكاه قرآن در تفسيرراهنما 

لوط(ع) 

آثار ياكى خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اداقيز ايا عويع 

*- كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 
قالوا أخرجوا ءال ليطهو ترفك إنهم انين يتطهُرون 

عبارت جاتيم الى #اسسا ير اف بسك ارام الماك 

الارياك لرطااع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 1١‏ -8/ا- ه 

ه- ياكى و نجات حضرت لوط (ع ) از آلودكى هاى قومش . زمينه ساز برخوردارى او از رحمت خاص الهى 
والوطات العم رو | كاه ف ريحينا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#احانيل الات ماع 








8 - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 
قالوا اعرت ان لومة اسوؤقر فك اليه ناش روه 

عبارت دان انوت سور الا اعراء أذ 

آثار صلاحيت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 171١‏ -0/ا-م 

'- صالح و شايسته بودن حضرت لوط (ع )» موجب بهره مندى او از رحمت ويزه خداوند 
و أدخلنه فى رحمتنا إِنّه من الصلحين 


برداشت 


ياد شده به خاطر اين است كه جمله <إنّْه من الصالحين > تعليل براى جمله <و أدخلناه فى رحمتنا > است. 
آثار عفت خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/1؟ عن دع 

* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 

فلن لعوجوا ال لوط لع شرك الوه اناس طوروة 

عبارت حنن انأنوة سور جك اعرد ننه 

آثار عفت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل -/1؟ -ع8ن دع 

* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 

فالا اوجواةال لوط لدي ترفك إنتم انال طهروة 

عبارت <نن انأنوة سور جك اعرد نه 

آثار قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ ١م#‎  ما/‎ - صافات‎ - ١٠ه‎ 

١‏ - سركذشت لوط ييامبر » درس آموز و تسلى بخش ييامبراسلام و مؤمنان 

و إِنَّ لوطًا لمن المرسلين 

يادآورى سركذشت لوط (ع) براى ييامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه. بيانكر مطلب يادشده است. 


آثار نبوت لوط(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عادكورااء 9ك ادق 

© - تصريح لوط (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در يرتو رسالت وى 
إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده با توجه به قيد <لكم > (براى شما) به دست مى آيد. 

آرزوى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود - ١-1١١‏ م-”7” 





آرزوى لوط (ع ) به داشتن نيرويى براى مقابله با تبه كاران و دفاع از مهمانان خويش در برابر آنان 
قال لو أن لى بكم قوّه 

<لو > در جمله فوق . حرف تمنّا و به معناى ليت (اى كاش) است. 

" آرزوى لوط (ع ) به داشتن يناهكاهى مطمئن كه بتواند مهمانانش را در يناه آن » از تعرض تبه كاران برهاند . 
قال لو . .. أوءاوى إلى ركن شديد 

اكاع ارا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوت ود ومدق 

ه لوط (ع )» آكاه به رسوخ خوى همجنس كرايى در اخلاق و رفتار قوم خويش 

و إنكك لتعلم ما نريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مرحي مده تم 


/ا- حضرت لوط (ع ) از نيت سوء و تجاوزكارانه قومش نسبت به مهمانان خويش باخبر واز آن به شدت نككران و بيمناكك 


بود . 
قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


توضيح ديكرى داده شده باشد حكايت از اين نكته مى كند كه لوط(ع) از قصد آنان باخبر بود. 


آيات خدا در قصه لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عمو جا ةسون 


-١‏ س ركذ شت ابراهيم (ع ) و لوط (ع ) و قوم اوء سرشار از نشانه هاى خداوند 


أ : وه م٠‏ حا .ان ة ذلك 
قالوا لاتوجل إنا نبشركك بغلم عليم . .. و أمطرنا عليهم حجاره من ستجيل. إن فى ذ 


برداشت 


فوق مبتنى براين است كه <ذلكك > اشاره به مجموعه داستانهاى ابراهيم(ع) و لوط(ع) باشد. 

اتمام حجت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 10 - بع بم 

“- حضرت لوط (ع ) بيش از فرا رسيدن عذاب الهى بر قومش » آنان را به جنين سرنوشتى هشدار داده بود . 
قالوا بل جئنكك بما كانوا فيه يمترون 


مقصود از <ما> در جمله <بما كانوا فيه يمترون> عذاب است. بنابراين ترديد كردن قوم لوط درباره عذاب الهىء بيانكر اين 


نكته است كه: آنان نسبت به عذاث انذار و تهديد شدند و به اندازه كافى با آنان اتمام حجت شد. 

8- نزول عذاب الهى ( استيصال ) بر قوم لوط » يس از تمام شدن حجت بر آنان توسط حضرت لوط (ع ) بود . 
قالوا بل جئنكك بما كانوا فيه يمترون 

اجابت دعاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 858 - 0لال ١‏ 

١‏ - استجابت دعاى لوط (ع ) مبنى بر نجات خود و كسان خود » از شر قوم زشتكارش از سوى يرورد كار 

ربٌ نيجنى و أهلى مما يعملون . فنجينه و أهله 

” - نجات لوط (ع ) و همه كسانش ., به اراده خداوند و در يى استمداد وى براى رهايى از مكافات عمل قومش 
ربّ نيتجنى و أهلى مما يعملون . فنيجينه و أهله أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -79 - امم 


*- دعاى لوط (ع ) براى يارى اش » از سوى خدا اجابت شد و فرشتكانى از 





جانب خداوند » براى در هم كوبيدن قوم لوط » كسيل شدند . 

قال ربٌ انصرنى . .. و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إِنْا مهلكوا أهل هذه 

اخراج لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شرام كعات عرب 

١‏ - تهديد شدن لوط (ع ) از سوى قوم خود . به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ 
قالوا لثن لم تنته . .. من المخرجين 

ضمير فاعل در <قالوا> به قوم لوط باز مى كردد <إنتهاء > (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و يايان دادن. 
اخلاص لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد شارك قبعو 

١‏ - تصريح لوط (ع ) به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از قومش . در قبال رسالت خويش 

و ما أستلكم عليه من أجر . .. إلا على ربٌ العلمين 

اذيت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# هرد 1م 

. ملاطفت لوط (ع ) با قوم خويش , حتى به هنككامى كه از ناحيه آنان در فشار و آزار بود‎ ٠ 
قال هذا يوم عصيب . .. قال يقوم هؤلاء بناتى‎ 


لوط با كفتن <يا قوم > (اى مردم من) و يبشنهاد ازدواج با دخترانش » لطف و عنايت خويش را به مردمان ابراز مى دارد و 


اين در زمانى است كه حضرت لوط(ع) آن را روزى سخت و دشوار ارزيابى كرد. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





جون حضرت ابراهيم (ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت . 
و نجينه و لوطا إلى الآرض التى بركنا فيها 


كاربرد يكسان وازه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانكر برداشت بالا است,م زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه 


خطر و ضررى بيش روى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 5١‏ دع 

#- اذيت و آزار شديد روحى لوط (ع ).از اعمال نايسند جامعه خويش 
ولرطاس موصي الترية الى انه قل افيه 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) نجات در موردى به كار مى رود كه سابقه كرفتارى باشد. ب) وصف 


< تعمل الخبائث > براى قريه» نشان دهنده آن است كه كردار آنان» ناخوشايند لوط بود و موجب اذيت و آزار وى مى كشت. 
ارزيابى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١-لالا-ع‏ 

لوط (ع) روز ورود فرشتكان راروزى سخت با وضعيتى ييجيده و دشوار ارزيابى كرد . 

و قال هذا يوم عصيب 


عصيب به معناى دشوارى و سختى است و اصل آن از عَصْب به معناى بستن است. كويا بدان جهت روز سخت را <يوم 


عصيب > مى كويند كه شر و دشوارى آن برخى بر برخى ديكر بيجيده است (بركرفته شده از مجمع البيان). 
ازدواج با دختران لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود-١١86-1/ا-‏ ها" 


/الوط (ع ) . با ييشنهاد ازدواج مهاجمان با دخترانش » از 








يقوم هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 
< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول لوط < هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم > قال : عرض عليهم الترويج م 


از امام صادق(ع) درباره سخن لوط كه فرموده: <اينها دختران منند براى شما ياكيزه ترند > روايت شده است كه فرمود: به 
آنان ييشنهاد ازدواج داد >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومع خوات اعد 

. حضرت لوط (ع ) قوم خود را به زناشويى با دخترانش به جاى همجنس بازى و تعرّض به مهمانان » بيشنهاد كرد‎ -١ 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين‎ 

“- حضرت لوط (ع ) قوم خود را به جاى همجنس بازى به ازدواج با زنان فرا خواند . 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 


بعلاوه بسيار بودن تعداد كسانى كه به منزل حضرت لوط(ع) هجوم آورده بودند و محدود بودن دختران آن حضرت»ء مى 


تواند مؤيد اين نظريه باشد. 

-٠‏ < عن أحدهما : .. . ثم عرض عليهم بناته نكاحاً . . . م 

از امام باقر يا امام صادق(ع) روايت شده است: لوط(ع) دختران خود را براى ازدواج به قوم خود يبشنهاد كرد. .. >. 
ازدواج در دين لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-18-1١ - هود‎ - 

١‏ جواز ازدواج زنان مؤمن با مردان كافر در شريعت حضرت لوط (ع) 


هؤلاء بناتى هنّ 








أطهر لكم 

جمله <فأسر بأهلك . .. إلا امرأتكك > حاكى است كه دختران حضرت لوط(ع) از مؤمنان به او بوده اند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وعم موا ادم 

؟- ازدواج زن و مرد » راه مقبول در شريعت حضرت لوط (ع ) و وسيله طبيعى و شايسته براى ارضاى غريزه جنسى 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 

استقامت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

واسيع الإحع يط ك1 

١‏ - تسليم نشدن لوط (ع ) در برابر تهديد هاى قوم منحرف خويش 

قال إِنْى لعملكم من القالين 


<قلا > (مصدر <قالين >) به معناى بغض و دشمنى است. برداشت ياد شده با توجه به اقدام لوط(ع) به اظهار تنفر نسبت به 


كردار قومش على رغم تهديد اكيد آنان به اخراج و تبعيد وى به دست مى آيد. 


؟١‏ - حضرت لوط (ع ) به رغم تهديد شدن به تبعيد تنفر و دشمنى خود رابا كردار زشت قوم خود اعلام كرد و بر آن تأكيد 


ورزيدك. 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

استمداد لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8.6-159- -عنكبوت‎ 1٠ 

. لوط (ع )» به دنبال واكنش منفى قوم اش به دعوت وى » از خداوند براى غلبه برآنها » استمداد طلبيد‎ - ١ 


قال ربّ انصرنى على القوم المفسدين 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اسوك رت وو اناده 


'"' - دعاى لوط (ع ) براى يارى اش » از سوى 


خدا اجابت شد و فرشتككانى از جانب خداوند » براى در هم كوبيدن قوم لوط » كسيل شدند . 
قال ربٌ انصرنى . .. و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إِنْا مهلكوا أهل هذه 

اطاعت از لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#العقعرار موك دقع 

ع - لوط (ع )» خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
فَاتّقوا الله و أطيعوة 

تفريع <اتّقوالله > بر <إِنَى لكم رسول أمين > بيانكر مطلب ياد شده است. 

اطمينان به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عرو 1ت لدم 


فرشتكان مأمور عذاب , به لوط (ع ) اطمينان دادند كه مهاجمان » به او دسترسى بيدا نخواهند كرد و كزندى متوجه وى 


نخواهد شد . 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك 

اظهار خيرخواهى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3 - شعراء - 78 - 0-187 

© - تصريح لوط (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در يرتو رسالت وى 
إِنْى لكم رسول أمين 


برداشت ياد شده با توجه به قيد <لكم > (براى شما) به دست مى آيد. 





اعتراض به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
عب نوات ابا 

؟- حضرت لوط (ع ) به خاطر دفاع از مهمانانش . مورد اعتراض قوم خود قرار كرفت . 
قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 
اعتماد به لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

عادجوراتات ل 

١‏ - دعوت لوط (ع ) از قوم خود به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 
ألاتتقون . إِنّى لكم رسول أمين 


وازه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون > (فرد مورد اعتماد) باشد. اين تعبير» بيان دعوتى است از سوى 


لوط(ع) كه بايد قومش به او اعتماد كنند» به سخنانش كوش فرادهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 
اقليت مؤمنان به لوط (ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عه ع اا 

. از ميان قوم لوط ء تنها خانواده اش به او ايمان آورده و از تبه كارى ها و كناهان آن قوم منرّه بودند‎ ١ 
كانوا يعملون السيئات . .. فأسر بأهلكك بقطع من اليل ... إلا امرأتكك‎ 

اكثريت مخالفان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 7م -ه 

فيازاةى همسكانان لوط دوكتاسه نا 'مكالفان وى كسار ان كم بودتك. 

قالوا أخرجوهم من قريتكم 


تصميم و يبشنهاد اخراج لوط و يارانش حكايت از آن دارد كه ياران وى در مقايسه با مخالفان او بسيار اندكك بودند» ورنه 
جنين ييشنهادى طبيعى به نظر نمى رسيد. 


امانتدارى لوط (ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١‏ شعراء -م؟- ١29‏ اص" 











* - تأكيد لوط (ع ) بر امانت دارى خويش در ابلاغ ييام الهى 
إِنْى لكم رسول أمين 
برداشت ياد شده بدان احتمال است كه كلمه <أمين > از ريشه <أمانه > (مقابل <خيانه >) مشتق شده باشد. 


8-لوط (ع) 


» شخصيتى خوشنام و امانت دار در ميان قوم خود 
إِنْى لكم رسول أمين 


تأكيد لوط(ع) بر امين بودن خود» در صورتى ثمربخش است كه وى از بيشينه اى همراه با خوشنامى و امانت دارى برخوردار 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شعراء - 78 18#داع 

ع - لوط (ع )» خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
فاقوا الله و أطيعون 

تفريع <اتّقوالله > بر <إِنَى لكم رسول أمين > بيانكر مطلب ياد شده است. 

امداد كران به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١# -179- -عنكبوت‎ 1٠ 

. فرستاد كان خداوند براى يارى لوط (ع )»ء ابتدا » نزد ابراهيم (ع ) رفتند و مأموريت خود را به او اعلام كردند‎ - ١ 
قال ربٌ انصرنى . .. و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إِنَا مهلكوا أهل هذه‎ 

منيت لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


فرشتكان مأمور عذاب , به لوط (ع ) اطمينان دادند كه مهاجمان » به او دسترسى بيدا نخواهند كرد و كزندى متوجه وى 


نخواهد شد . 
قالوا يلوط إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك 


انبياى قبل از لوط (ع) 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ - 148١‏ -ع/ا- ١‏ 

. حضرت نوح (ع ) » ييامبرى كه بيش از حضرت ابراهيم و لوط (ع ) مى زيست‎ -١ 
و نوحًا إذ نادى من قبل‎ 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه 





مراد از <من قبل > به قرينه آيات بيشين كه در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بود زمان قبل از حضرت ابراهيم و لوط(ع) 


است. 

اندوه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اوت د با 

لوط (ع ) با ورود فرشتككان » عرصه را بر خويشتن تنكك ديد و ناراحتى و اندوه وى را فرا كرفت . 
و لما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 


ضاق ذرعه (تنكك شد ذراع دستش به سوى آنان) و تنكك شدن ذراع به طرف كسى يا جيزى مَثْل است براى كسى كه از انجام 
'كازئ ناتوان است و بدان دست رسى ندارد. <سىء > فعل مجهول <ساء > (ناراحتش كرد) است و <ياء > در <بهم > 


سببيه است. بنابراين <سىء بهم > يعنى به سبب (1آمدن) آنها براى لوط ناراحتى ايجاد شد. 

انذارهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووز نو اسعودةم 

“- حضرت لوط (ع ) بيش از فرا رسيدن عذاب الهى بر قومش » آنان را به جنين سرنوشتى هشدار داده بود . 
قالوا بل جتنكك بما كانوا فيه يمترون 


مقصود از <ما> در جمله <بما كانوا فيه يمترون> عذاب است. بنابراين ترديد كردن قوم لوط درباره عذاب الهىء بيانكر اين 


نكته است كه: آنان نسبت به عذاث انذار و تهديد شدند و به اندازه كافى با آنان اتمام حجت شد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دن 








شعراء - م5" ١/5"‏ م 

- محوريت انذار و اخطار در تبليغات لوط (ع ) 

و أمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#الحازيل 5ك وروم 

" - نزول عذاب بر قوم لوط » يس از انذار و اتمام حجت بر آنان بود . 
فساء مطر المنذرين 


قيد <منذرين > فالكر آن سبي كه بيش از نزول عذاب» هشدارهاى لازم به آنان داده شده واحجت خدا بر ايشان تمام شده 


بود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر- عن خم ١‏ 

١‏ - نزول عذاب بر قوم لوط » از بى انذار هاى مكرر لوط (ع ) به ايشان درباره انتقام سخت الهى 

و لقد أنذرهم بطشتنا 

ذيل آيه شريفه (فتماروا بالنذر)» قرينه است بر اين كه انذار لوط(ع) نسبت به قومشء به صورت مكرر رخ داده بود. 
اهانت به مهمانان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-88-1١80 - حجر‎ -4 

ه- برخورد قوم لوط با مهمانان حضرت لوط (ع ) » برخوردى اهانت آميز و آبرو برانداز بود . 

قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











ودعو يمت 

١‏ - جسارت قوم لوط تا سرحد تلاش » براى در اختيار كرفتن و آلوده ساختن ميهمانان بيامبر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 

ايمان خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١-١1١١ /-هود‎ 


١‏ از ميان قوم لوط » تنها 








خانواده اش به او ايمان آورده واز تبه كارى ها و كناهان آن قوم منرّه بودند . 

كانوا يعملون السيئات . .. فأسر بأهلكك بقطع من اليل ... إلا امرأتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8و‎ - شعراء - ع7‎ - ١ 

ه - خانواده و كسان لوط (ع )» تنها مؤمنان به وى و بييراسته از كردار زشت قوم لوط 
ربٌ نيجنى و أهلى مما يعملون 

ازاين كه لوط(ع) تنها براى خود و كسانش در خواست نجات كرد روشن مى شود كه تنها آنان به وى ايمان آورده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وكير دواعوك و 

“ - خاندان لوط » هم عقيده با وى » ياكدامن و مخالف انحراف هاى جامعه خويش 
قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

؟ - ايمان نياوردن هيج فردى از جامعه به لوط ( ع ) . جز افراد خانواده وى 

قال أغرجو اناك لوط انتبتكم 


مخالفان لوط به جاى اين كه بككويند: بيروان لوط را اخراج كنيد كفتند: خانواده وى را بيرون كنيد واين نشان مى دهد كه 


جز خانواده اش كسى به وى ايمان نياورده بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - مم نم م 

” - تمامى اعضاى خاندان لوط . به جز همسر او » مؤمن بودند . 
إذ نيجينه و أهله أجمعين . إلا عجورًا فى الغبرين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه عذاب به جهت كفر است» يس نجات خاندان لوط دليل ايمان شان و عذاب 


همسر لوط به نشانه كفر او 








م 
ايمان خويشاوندان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

«عاعرات دنا عردم 

“از ميان قوم لوط تنها خانواده و بستككانش به وى ايمان آوردند . 

فانجينه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-عنكبوت‏ -81-19-م 

-از خويشاوندان لوط افرادى به وى » ايمان آورده بودند . 

لننيجِينّه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١0-18 -!91- توبكنع-١؟‎ 

. جمعى از خويشان لوط (ع ) به وى » ايمان آورده بودند‎ - ١ 

إِنّا منتجوكك و أهلكك 

ايمان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -78-59- -عنكبوت‎ 1 

. حضرت لوط (ع ) به دعوت ابراهيم (ع ) در بى فراخوانى او به توحيد » ايمان آورد‎ - ١ 
و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله . .. فأمن له لوط‎ 


١‏ “حيزت لواظ (اع )سن ال التمان آوودن به حصرت ابراهيم اع ) تصميج كرفك بدا لرزمين ذيكرئ مجرت كتد.: 


فأمن له لوط و قال إِنّى مهاجر إلى ربّى 

بنابراين احتمال كه مرجع ضمير فاعلى <قال > به قرينه <فآ من له لوط > حضرت لوط(ع) باشدء نكته بالاء قابل استفاده است. 
بلوغ دختران لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع-ا16-١١-دوه-/‎ 

حضرت لوط (ع ) » دخترانى متعدد و آماده ازدواج داشت . 

هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 

بى تأثيرى تبليغ لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


4 عا‎ 15١ - ءايبتا-١‎ 

9- جامعه فاسد و ناياكك قوم لوط » از دعوت و تبليغ آن حضرت تأثير نيذيرفتند . 
و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

بى تأثيرى تلاش لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاترن ماع د نوجا؟ 

9 - بى تأثير بودن اقدام حضرت نوح و لوط (ع )» براى نجات همسران خيانت كار خود از عذاب الهى 
فلم يغنيا عنهما من الل شنا 

بى تأثيرى مواعظ لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هرا ع8 كد قوت ١‏ 

؟ - خيره سرى و مقاومت قوم لوط . در برابر نصيحت هاى وى 

قالوا . .. لتكوننٌ من المخرجين 

بى ياورى لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. حضرت لوط (ع ) » خويشتن را در مقابله با مهاجمان تبه كار » ناتوان و بى ياور ديد‎ ١ 
قال لو أن لى بكم قوّه أو ءاوى إلى ركن شديد‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 














قات عو دادع 
* - لوط ييامبر (ع )» تنها و بدون يشتيبان در ميان قوم فساد كر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 


ازاين كه مخالفان لوط(ع) جرأت مراجعه به آن حضرت براى امرى ناشايست را بيدا كردند و كسى هم جز خداوند از ايشان 
حمايت نكرد» مطلب بالا استفاده مى شود. 


ياكى خانواده لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


دسي حبق اوج 








*- ياكى خاندان لوط (ع ) و دورى از هركونه جرم و تبه كارى » عامل نجات همه آنان از عذاب الهى 

إل أونكا لن قوم رعو لوال لوط نا لمرو لعن 

ياكى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ - ام - ىلاعم 

" ياك زيستى لوط و همراهانش . موجب رنجش قوم وى و عاملى براى ييشنهاد اخراج ايشان از ديارشان شد . 
أخرجوهم من قريتكم إنهم اناس يتطهرون 

؟ لوط ذرياكق زستى و تتزه أن اعسال وشت و مبارؤه:نا كدان هاى تايستد» داراى همكامان وياراق متعدة بوذ . 
و ما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 


ضماير جمع در جمله <اخرجوهم . .. > ونيز آوردن كلمه <اناس >. حكايت از آن دارد كه كروهى از مردم به لوط 


كرويده بودند و جون تصميم بر اخراج لوط و يارانش در بى اعتراضهايى كه در آيه قبل مطرح شدء كرفته شدهء معلوم مى 
شود مؤمنان به لوط وى را در مبارزه با فسادها و مفسدان يارى مى كردند. 


لوط و همراهانش » حتى در ديد كاه مخالفان » انسانهايى ياك و منزه از اعمال ناروا و يليد 
إنهم أناس يتطهرون 
8 قوم لوط نااميد از كرايش وى و همكامانش به منجلاب فساد ها و ارتكاب رفتار هاى يليد و ناروا 
إنهم أناس يتطهرون 


به كار كيرى فعل مضارع <يتطهرون > بيانكر آن است كه قوم لوط براين باور بودند كه ياكك زيستى وى و همراهانش امرى 


مستمر و مداوم أسنة: 
يناه جويى لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 


* آرزوى لوط (ع ) به داشتن يناهكاهى مطمئن كه بتواند مهمانانش را در يناه آن » از تعرض تبه كاران برهاند . 
قال لو . .. أو ءاوى إلى ركن شديد 

ييروان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-نمل -/1 دعم 

* - خاندان لوط » هم عقيده با وى » ياكدامن و مخالف انحراف هاى جامعه خويش 
قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

بيرى همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-1ا/ا(‎ - 88 - شعراء‎ -1١* 

١‏ - نجات همه خانواده لوط از عذاب الهى , به جز همسر يير او 

فنجينه و أهله أجمعين إلا عجورًا فى الغبرين 


است. بنابراين» <غابر > به كسى كفته مى شود كه همراهانش بروند و او باقى بماند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودك عاناق بم د وت 

؟ - همسر لوط به هنكام نزول عذاب » در سن بيرى و فرسودكى قرار داشت . 


إلا عجورًا 











<عجوز > به كسى كفته مى شود كه در سن بيرى و فرسودكى باشد و نشاط براى كار و تلاش نداشته و از آن عاجز باشد. 
ييشكامى لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لسوت زاك قاسم 


-١‏ ييامبران الهى . موسى » هارون » ابراهيم » لوط . اسحاق » يعقوب . نوح » داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل 





» ادريس »ء ذاالكفل » يونس » زكريا و يحيى ( عليهم السلام ) » ييشكامان در كار هاى خير 
و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحيى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 


آيات ييشين (58 )4١‏ از آنان ياد شده است. 

بيشنهاد لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مره اع دوا 

6 < عن أبى عبدالله (ع ) فى قول لوط < هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم > قال : عرض عليهم التزويج , 


از امام صادق(ع) درباره سخن لوط كه فرموده: <اينها دختران منند براى شما ياكيزه ترند > روايت شده است كه فرمود: به 
آنان ييشنهاد ازدواج داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امسق كوا ا ا 

. حضرت لوط (ع ) قوم خود را به زناشويى با دخترانش به جاى همجنس بازى و تعرّض به مهمانان » بيشنهاد كرد‎ -١ 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين‎ 

“- حضرت لوط (ع ) قوم خود را به جاى همجنس بازى به ازدواج با زنان فرا خواند . 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 


بعلاوه بسيار بودن تعداد كسانى كه به منزل حضرت لوط(ع) هجوم آورده بودند و محدود بودن دختران آن حضرت»ء مى 


تواند مؤيد اين نظريه باشد. 


-٠‏ < عن أحدهما : . . . ثم عرض 





عليهم بناته نكاحاً . .. م 

از امام باقر يا امام صادق(ع) روايت شده است: لوط(ع) دختران خود را براى ازدواج به قوم خود بيشنهاد كرد. .. >. 
تاريخ لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#حرطيية ماك قوت ع 

8- حضرت ابراهيم (ع ) و حضرت لوط (ع ) معاصر يكديكر بودند . 

و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين . إلا ءال لوط 

. حضرت ابراهيم (ع ) و حضرت لوط (ع ) در ميان دو قوم جدا و با فاصله جغرافيايى از هم مى زيسته اند‎ -١/ 
لافنا خظ كي إن ا رساناء إلى قرم درفي الال رط‎ 

تبعيد لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 7م - 0# ؟ 

عازه لوط واررتامه عاق ضيد اخالاقي قر حو ان موي رع ويقتهاد اخراع وى وعتراماشن اكزارشان 
و لوطا إذ قال لقومه . .. قالوا أخرجوهم 


ييشنهاد اخراج لوط از يكسو به مبارزات وى مرتبط شده است ,ٌ زيرا جمله <إلا أن قالوا . .. > در ياسخ تبليغات و 
هذا يتكريهائ لوظ ايراد كرديدة امنت :از سوى ديكراين ييشتهاد:با جملة <انهم ... > تعليل شده است. بنابراين تصميم قوم 
لوط به اخراج وى و همراهانش به دو علت بوده است: يكى مبارزه وى با فسادها و ديككرى ياكك زيستن وى و همراهانش. 


"' ياكك زيستى لوط و همراهانش » موجب رنجش قوم وى و عاملى براى يبشنهاد اخراج ايشان از ديارشان شد . 


أخرجوهم من قريتكم إنهم اناس 





تطيرون 

تبليغ لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 178 - 1867م 

* - تأكيد لوط (ع ) بر امانت دارى خويش در ابلاغ ييام الهى 

إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده بدان احتمال است كه كلمه <أمين > از ريشه <أمانه > (مقابل <خيانه >) مشتق شده باشد. 
تجاوز به مهمانان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عن- للم س١‏ 

١‏ - جسارت قوم لوط تا سرحد تلاش » براى در اختيار كرفتن و آلوده ساختن ميهمانان ييامبر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 

" - مردمان وارد بر قوم لوط . در معرض تجاوز و بدنامى * 

و لقد رودوه عن ضيفه 


برداشت ياد شده بدان احتمال است كه تعرض قوم لوط نسبت به ميهمانان بيامبرشان» ناشى از اخلاق عمومى آنان نسبت به 


خلج 111 هوا زداث رده اسك 

تحقير همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-صافات -/#0- م١‏ ع 


© - تحقير شدن همسر لوط از سوى خداوند 








إلا عجورًا فى الغبرين 

تنكير <عجوزاً>» مى تواند براى تحقير باشد. 
تعدد دختران لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

هوه جام 

حضرت لوط (ع ) » دخترانى متعدد و آماده ازدواج داشت . 
هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4-هود-١١1-ؤلااع‏ 

؟ لوط (ع ) » داراى دخترانى متعدد 
ما لنا فى بناتكك من حق 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


د 





الال 
/ا- حضرت لوط (ع ) بيش از هلاكت قومش . داراى جند دختر مجرد بود . 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 

تقدير عذاب همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-20-١808 - حجر‎ -4 

؟- باقى ماندن همسر لوط (ع ) در ميان عذاب شد كان قوم لوط »ء به تقدير و دستور خدا بود . 
إلا امرأته قدّرنا إنها لمن الغبرين 


ترديدى نبست كه همه مقدرات به'دست خداوند ات و انتسانب تقد ين (قدّرنا) به فرشتكان::مى توائد به خاظر اين باشل كه 


آنا حو ا رودا 

تكفل همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عضري لوحكم 

* - همسران نوح و لوط بيامبر» تحت سريرستى و حمايت آن دو بيامبر قرار داشتند . 
كانا مرت عبد ون قن عبادنا 

برداشت ياد شده. از تعبير تحت عبدين > استفاده شده است. 

تلاش لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اشير ده باقع 


؟ - تلاش يكير و مجدّانه لوط (ع )» در مبارزه با انحراف ( هم جدس كرايى ) قوم خويش 








قالوا لثن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر دعم لماه 

ه - تلاش لوط (ع ) براى حمايت از ميهمانانش در برابر قوم آلوده و فسادكر خويش 

ولقد رودوه عن ضيفه 

<مراوده > به معناى تنازع ميان دو فرد است كه هر يكك» خلاف خواست ديكرى را دنبال مى كند (مفردات راغب). 


تمدن در دوران 





لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عطو بماك بلع 

) وجود شهر و تمدن شهرى در عصر حضرت لوط (ع‎ -١ 

و جاء أهل المدينه 

تنزيه خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# عو د وك وا 

1 از ميان قوم لوط » تنها خانواده اش به او ايمان آورده و از تبه كارى ها و كناهان آن قوم منرّه بودند . 
كانوا يعملون السيئات . .. فأسر بأهلكك بقطع من اليل ... إلا امرأتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سحو موك دم 

. خاندان لوط (ع )» از هركونه جرم و تبه كارى منزه و ياكك بودند‎ -١ 

إنا اوكا ان قوع تصرني ف تال رط 

*- ياكى خاندان لوط (ع ) و دورى از هركونه جرم و تبه كارى » عامل نجات همه آنان از عذاب الهى 
إن أرمقا ابن قوم محرنية لوال روط تاقري اسمن 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 1١84-78 - شعراء‎ - ٠٠ 

ه - خانواده و كسان لوط (ع )» تنها مؤمنان به وى و يبراسته از كردار زشت قوم لوط 


رب نيجنى و أهلى ممما يعملون 











ازاين كه لوط(ع) تنها براى خود و كسانش در خواست نجات كرد روشن مى شود كه تنها آنان به وى ايمان آورده بودند. 
تنهايى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -3.0-159- م 


© - لوط (ع ) در مبارزه 


اش با كردار هاى زشت قوم خود ء تنها بود . 

قال ربٌ انصرنى على القوم المفسدين 

ضمير مفعولى <نى > در دعاى لوط(ع)» حكايت از تنهايى آن حضرت در مبارزه با فحشا مى كند. 

توحيد لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 -عنكبوت -179-ع78 ١‏ 

. حضرت لوط (ع ) به دعوت ابراهيم (ع ) در بى فراخوانى او به توحيد » ايمان آورد‎ - ١ 

و إبرهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله . .. فأمن له لوط 

توطئه تبعيد خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رك كل 

١‏ - تصميم قوم لوط مبنى بر اخراج و تبعيد لوط (ع ) و خانواده اش » تنها ياسخ آنان به هشدار هاى خيرخواهانه او 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

توطئه تبعيد لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ركاة كل 

١‏ - تصميم قوم لوط مبنى بر اخراج و تبعيد لوط (ع ) و خانواده اش » تنها ياسخ آنان به هشدار هاى خيرخواهانه او 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

هديك لوطاع؟ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








١ شعراء -ي#” - لاا‎ - ١1 
تهديد شدن لوط (ع ) از سوى قوم خود , به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ‎ - ١ 
قالوا لثن لم تنته . .. من | لمخرجين‎ 


ضمير فاعل در <قالوا > به قوم لوط باز مى كردد <إنتهاء > 





(مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و يايان دادن. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ورامك قي ركنا 

١‏ - تسليم نشدن لوط (ع ) در برابر تهديد هاى قوم منحرف خويش 
قال إِنى لعملكم من القالين 


<قلا > (مصدر <قالين >) به معناى بغض و دشمنى است. برداشت ياد شده با توجه به اقدام لوط(ع) به اظهار تنفر نسبت به 


كردار قومش على رغم تهديد اكيد آنان به اخراج و تبعيد وى به دست مى آيد. 


١‏ - حضرت لوط (ع ) به رغم تهديد شدن به تبعيد تنفر و دشمنى خود رابا كردار زشت قوم خود اعلام كرد و بر آن تأكيد 


ورزيد. 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

تهديدهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ -عنكبوت -4-179-179و 

4 - لوط (ع )» قوم اش را به خاطر ارتكاب عمل لواط » راهزنى و ارتكاب علنى منكر » به عذاب الهى وعده داد . 
أتنكم لتأتون الرجال . .. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله 

تهمت دروغكويى به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ حب #71 م 

*- مخالفت همكانى قوم لوط با رسالت او و دروغكو خوانده شدن وى از سوى آنان 
وقوم إبرهيم و قوم لوط 


جاسوسى همسر لوط(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود- ١١1-ثمل/ا-”"؟‏ 


< عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعه أملاكك 


فى إهلاك قوم لوط .. . فأتوا لوطا . . . فسلّموا عليه . . . فقال لهم : المنزل ؟ فقالوا : نعم . . . ثم مشى فلما بلغ باب المدينه . . . 
دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم إمرأته . . . صعدت فوق السطح و صفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان 
أقبلوا إلى الباب يهرعون . . . , 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند جهار فرشته براى هلاكك كردن قوم لوط فرستاد . .. آنان نزد لوط رفتند 
و براو سلام كردند ... لوط آنان را دعوت به منزل كرد و آنان موافقت كردندمٌ سيس رفت تا به دروازه شهر رسيد ... او با 
فرشتكان وارد شهر شدند تا به منزلش وارد شد همسر لوط وقتى كه آنان را ديد ... بالاى بام رفت و دست برهم زدء ولى قوم 
لوط نشنيدند. يس دود به يا كردمٌ همين كه آن قوم دود را ديدند شتابان به درب خانه لوط رفتند... >. 


جامعه دوران لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. حضرت ابراهيم و لوط (ع ) . از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند‎ -١ 
إلى الأرض التى بركنا فيها‎ 

جرم خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*1- نمل -/ا-عم-ع 

* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 


قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم إِنْهم 





اناس قط رون 

عبارت حنن انوت سور انام اعرد انيه 

جرم لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#وتاويل د لاد عوناء 

* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 
فالا اوجواة ال لوط لدي فرككم إنتم انان طهروة 

عبارت حنن انأنوة عون جك اعرد انه 

عا رار 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

© - حمايت خداوند از لوط (ع ) و ميهمانان آن حضرت در برابر بدخواهى هاى قومش 
و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 

حامى مهمانان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7ق دعو بماد 

© - حمايت خداوند از لوط (ع ) و ميهمانان آن حضرت در برابر بدخواهى هاى قومش 
و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 

حمايت از لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











-هود-١١1-١4م-‏ فلع 

* لوط (ع ) تحت تربيت خداوند و برخوردار از حمايت او بود . 

إنا رسل ربكك 

برداشت فوق » از < ربكك > (مدير و مربى تو) استفاده شده است. 

. فرشتكان , از دست يافتن تبه كاران به خانه لوط (ع ) جلو كيرى كردند‎ ٠ 
إنا رسل ربكك لن يصلوا إليك فأسر بأهلكك‎ 

خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١-١-١1١١ م/-هود‎ 


١‏ فرشتكان ء از لوط (ع ) خواستند تا خانواده خويش را شبانه از منطقه قومش خارج 


سازد. 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل 


<الليل > عهد حضورى است. بنابراين معناى جمله امور !> تي مي الوه [اى لوط!] خانواده خويش رادرياره اى از 


اين شب كوج ده. 

خانواده لوط(ع) و كناه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو كوت قوت 

. خاندان لوط (ع )» از هركونه جرم و تبه كارى منزه و ياكك بودند‎ -١ 
إلا مها لك فوم نجر و لان روط‎ 

خواسته هاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- هود -/8-1١-‏ لال 


الوط (ع )» با ييشنهاد ازدواج مهاجمان با دخترانش » از آنان خواست تا از كردار ناشايست لواط و تعرض به مهمانانش 


برحذر باشند . 

يقوم هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 

9 لوط باع )از مهاجمان تبه كاز خواست ا متعرضن"مهمانائش نهده واو زا خوان.و بى.مقذان تساريد : 
و لاتخزون فى ضيفى 

اخزاء (مصدر لاتخزون) به معناى خوار ساختن و رسوا كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


50-81-١١ /-هود-‎ 








ش د كننك  .‏ 
عذاب قومش تعجي 
4< 3 است تادر ِ 
) از فرشتكّان خو تعجيا 
هلوط (ع زر 


ا 8 3 


وى © 5 .4 2« ٠. | ٠.‏ أ 
1 : نْء اقر 
3 <اليس 6 .. ١‏ 
ر مه 
استفها 


ابنكه هنكام 
ز لوط(ع) براب 
ف كرفتن از 
شود. اقرار و اعتراف كر 
مى 


فرا رسيدن عذاب قومش نزديكك استء مى رساند كه وى خواهان تعجيل در عذاب آن قوم بوده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 8١-5م-١؟‏ 

. حضرت لوط (ع ) يس از ورود فرشتكان به محضر ايشان » از آنان خواستار معرفى خود كرديد‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون‎ 


عبارت فوق اكرجه اخبارى استء ولى كنايه از درخواست معرفى است و جواب ملائكه كه در آيه بعد آمده است مؤيد نكته 


فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وميم ادق اعا ادم 


؟- قوم لوط در ياسخ به درخواست حضرت لوط (ع ) مبنى بر اجتناب از هتكك آبروى وى » خود او را مقصر اصلى آن معرفى 


كردند . 
فلاتفضحون . .. و لاتخزون. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


اينكه قوم لوط در جواب درخواست او براى اجتناب از ايجاد فضاحت و آبروريزى كفتند: تو رااز بيش از يذيرش هركونه 
مهمان بيكانه منع كرده بوديم» حكايت از اين نكته مى كند كه آنان با اين بيان» مى خواستند مقصر اصلى جنين عملى را خود 


او معرفى كنند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شعراء - ع 1ددع 

ع - لوط (ع )» خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
فاقوا الله و أطبعوة 

تفريع <اتّقوالله > بر <إِنَى لكم رسول أمين > بيانكر مطلب ياد شده است. 


خوشنامى لوط(ع) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١65” - شعراء‎ - ١ 





* - لوط (ع )» شخصيتى خوشنام و امانت دار در ميان قوم خود 
إِنْى لكم رسول أمين 


تأكيد لوط(ع) بر امين بودن خود» در صورتى ثمربخش است كه وى از ييشينه اى همراه با خوشنامى و امانت دارى برخوردار 


القن 

خويشاوندى لوط(ع) با قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#احقوراء حفيع روت 

١‏ - لوط (ع )» ييامبرى از نزاد قوم خود و داراى ييوند خويشاوندى با آنان 
إذ قال لهم أخوهم لوط 


قيد < أخوهم > مى تواند براى بيان ييوند خويشاوندى نسبى لوط(ع) با قومش باشد. و نيز مى تواند تعبيرى كنايى از شفقت و 


دلسوزى آن حضرت نسبت به آنان باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لالدق لخن _ ردم 

“لوط ببامبر ؛ داراى خويشاوندى با قوم مورد دعوت خويش * 

كذّبت قبلهم . .. و إخون لوط 

واه <إخوان > مى رساند كه ميان لوط و قومشء روابط خويشاوندى بوده است. 
خيانت به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 تحريم - عع - 1٠١‏ -إل/ 


- خيانت همسران نوح و لوط به شوهران خود 


- كفر و نفاق همسران نوح و لوط . خيانت به آن دو بيامبر بود . 


مفسران» مصداق بارز خيانت همسران نوح و لوط راء كفر و نفاق آنان دانسته اند و نيز روايت كرده اند كه آنان با تطميع 
ديكران عليه همسران خود اقدام كردند, مثلا آنان اسرار خانه همسران خود را به دشمنان منتقل مى كردند و. .. . 


خيانت همسر لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 

تعر نع د قد 

1 - خيانت همسران نوح و لوط به شوهران خود 

فخانتاهما 

9 - بى تأثير بودن اقدام حضرت نوح و لوط (ع ) » براى نجات همسران خيانت كار خود از عذاب الهى 
فلم يغنيا عنهما من اللّه شيا 

خير خواهى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وحنل د كرو 

١‏ - تصميم قوم لوط مبنى بر اخراج و تبعيد لوط (ع ) و خانواده اش » تنها ياسخ آنان به هشدار هاى خيرخواهانه او 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

درخواست نجات خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادشعرار دوو سا وعت /ن؟ 

؟ - التجاى لوط (ع ) به دركاه يرورد كار » براى نجات خود و نزديكانش از شر كردار منحرفان 

ربٌ نيجنى و أهلى مما يعملون 


/ا - دعا والتجاى حضرت لوط (ع ) به دركاه يروردكارء براى نجات خود و كسانش از يى آمد هاى سوء كردار قوم خود ( 


عذاب ) 
رت نتجنى و أهلى مما بعملون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مضافى در تقدير باشد (من وبال ما يعملون): يعنى» يروردكارا! من و كسانم را 
از وزر و وبال عمل آنان نجات بخش. كفتنى است آيه بعد كه نجات لوط و اهلش رااز عذاب مطرح مى كند تأييد كننده 











همين برداشت است. 

درخواست نجات لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا تعر ازع ادن 


؟ - التجاى لوط 





(ع ) به دركاه يروردكارء براى نجات خود و نزديكانش از شر كردار منحرفان 
رب نتجنى و أهلى ممما يعملون 


/ا - دعا والتجاى حضرت لوط (ع ) به دركاه يروردكارء براى نجات خود و كسانش از يى آمد هاى سوء كردار قوم خود ( 


عذاب ) 
رب نيجنى و أهلى ممما يعملون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مضافى در تقدير باشد (من وبال ما يعملون): يعنى» يروردكارا! من و كسانم را 
از وزر و وبال عمل آنان نجات بخش. كفتنى است آيه بعد كه نجات لوط و اهلش رااز عذاب مطرح مى كند تأييد كننده 


همين برداشت ا شي 
درماندكَى لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. مهمانان لوط . در بى مشاهده درماندكّى او در برابر مهاجمان » ماهيت خويش ( فرشته بودن ) را براى لوط فاش ساختند‎ ١ 
قال لو أن لى بكم قوه . .. قالوا يلوط إنا رسل ربكك‎ 

دعاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت شرا د نوغ دا 

؟ - التجاى لوط (ع ) به دركاه يرورد كار ء براى نجات خود و نزديكانش از شر كردار منحرفان 

رب نتجنى و أهلى منا يعملون 


/ا - دعا والتجاى حضرت لوط (ع ) به دركاه يروردكارء براى نجات خود و كسانش از يى آمد هاى سوء كردار قوم خود ( 


عذاب ( 


رب نتجنى و أهلى ممما يعملون 








برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مضافى در تقدير باشد (من وبال ما يعملون), يعنى» يرورد كارا! من 


تنك كنتدة كمي ررد اشيك اميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-8.60-159- -عنكبوت‎ 1٠ 

. لوط (ع )» به دنبال واكنش منفى قوم اش به دعوت وى » از خداوند براى غلبه برآنها » استمداد طلبيد‎ - ١ 
قال ربٌ انصرنى على القوم المفسدين‎ 

دعوتهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١٠-16-1١ - -هود‎ 

؟١‏ لوط (ع )از مهاجمان تبه كار خواست تا از خدا يروا كنند و متعرض مهمانانش نشوند . 

فاتقوا الله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لمسم حبواس نا 

. حضرت لوط (ع ) قوم خود را در برابر تجاوز به مهمانانش . به رعايت تقواى الهى فرا خواند‎ -١ 

وااقفوا آله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اصو ار حة د عو 

١‏ - دعوت لوط (ع ) از قوم خود به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 
ألاتتقون . إِنّى لكم رسول أمين 


وازه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون > (فرد مورد اعتماد) باشد. اين تعبير» بيان دعوتى است از سوى 
لوط(ع) كه بايد قومش به او اعتماد كنند» به سخنانش كوش فرادهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ا 


كن 

١‏ - دعوت مجدد لوط (ع ) از قوم خود ء براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 
إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون . .. فاتّقوا الله 

دلدارى ملائكه به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

15 -عنكبوت -791 - 7# و 

4 - فرشتكان , به لوط (ع ) براى بر طرف كردن دلهره و هراس اوء دلدارى دادند . 
وقالوا لاتخف و لاتحزن 

دلسوزى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اط ع عا عو 

١‏ - سخن دلسوزانه لوط (ع ) با قوم خود ء در دعوت آنان به تقوا و يرهيز از كناه 
إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون 

وجود لحن مشفقانه در تعبير <ألا تتقون> (آيا نمى خواهيد تقوا بيشه كنيد) حكايت از مطلب ياد شده دارد. 
ذكر قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/7” - عن - ١‏ 

؟ - رسالت لوط و مبارزات او با زشت كردارى هاى قومش »ء شايان ياد و يادآورى 
و لوطًا إذ قال لقومه 


داشت يآة شذة ينان اتفال ايت كه وما > مفعر ل <اد كره اشن 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ -عنكبوت -784-194-" 

* - سرككذشت لوط (ع ) » در مبارزه بر ضد فحشا » يندآ موز و شايسته ياد و يادآورى است . 
و لوطا إذ قال 


<لوطاً 6 احتبال دارد كه عطف به آيه جهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر <اذكر> باشد. بنابر احتمال دوم 
نكته بالا قابل استفاده است. 


رجوع 


به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عرحي منواك امع 

8- منزل حضرت لوط (ع )» محل مراجعه مردم از شهر ها و مناطق مختلف و اقوام كوناكون 
قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


<عالم > به معناى همه خلق و يا دسته اى از موجودات است. جمع آمدن آن (عالمين) براى بيان استغراق و شمول تمامى 


اصناف موجودات جهان است و مقصود از آن در اين آيه» همه مردم از تمامى اقوام و قبايل دور و نزديكك است. 
رد ازدواج با دختران لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١1-‏ إلا ”م 


“ كرايش به لواط و همجنس بازى و عدم اشتياق به زنان » دليل هاى قوم تبهكار لوط براى نيذيرفتن ييشنهاد حضرت لوط ( 


ازدواج با دختران او و تعرض نكردن به مهمانان ) 

قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد 

رد يبشنهاد لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوع اا اسم 

. تبه كاران قوم لوط » يبشنهاد او ( ازدواج با دخترانش و تركك تعرض به مهمانان ) را نيذيرفتند‎ ١ 
هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم . .. قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق‎ 


* كرايش به لواط و همجنس بازى و عدم اشتياق به زنان » دليل هاى قوم تبهكار لوط براى نيذيرفتن ييشنهاد حضرت لوط ( 


ازدواج با دختران او و تعرض نكردن به مهمانان ) 


قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد 











رذايل اخلاقى همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 28 - 1٠١‏ - 0/4 ؟ 

" - همسران نوح و لوط ييامبر» نمونه بارز و مثال زدنى » براى جريان كفر و نفاق اند . 
جهد الكفار و المنفقين . .. ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط 
/- خيانت همسران نوح و لوط به شوهران خود 

فخانتاهما 

- كفر و نفاق همسران نوح و لوط », خيانت به آن دو ييامبر بود . 

فخانتاهما 


مفسران» مصداق بارز خيانت همسران نوح و لوط راء كفر و نفاق آنان دانسته اند و نيز روايت كرده اند كه آنان با تطميع 
ديكران عليه همسران خود اقدام كردند, مثلا آنان اسرار خانه همسران خود را به دشمنان منتقل مى كردند و. .. . 


9 - بى تأثير بودن اقدام حضرت نوح و لوط (ع ) » براى نجات همسران خيانت كار خود از عذاب الهى 
فلم يغنيا عنهما من الله شيا 

رسالت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ شعراء -يم” - 9ما‎ - ١1 

١‏ - تأكيد لوط (ع ) بر رسالت الهى خويش براى قومش 

إنَى لكم رسول 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


5١ -عنكبوت -74 - إ#-‎ 1١ 





- لوط (ع )» ييامبرى بود كه تعاليم ابراهيم (ع ) را ترويج مى كرد . 


اين كه فرستاد كان خداوند براى درهم كوبيدن شهر قوم لوط(سدوم)» نزد ابراهيم(ع) رفتند و با او مأموريت خود را در ميان 


كذاشتند» نشان مى دهد 


كه ابراهيم(ع) ييامبر صاحب شريعت بوده و لوط(ع) تعاليم او را تبليغ مى كرده است. 
نالك هبطكان لرطرة) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

" فرشتكَانٍ ميهمان بر لوط (ع ) » حامل ييامهايى از ناحيه خداوند براى او بودند . 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك 

برداشت فوق ء از اينكه فرشتكان خود را به عنوان ييام آوران الهى (رسل ربكك) معرفى كردند , استفاده مى شود. 
روزهاى سخت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-/0/ادع‏ 

* لوط (ع ) روز ورود فرشتكان را روزى سخت با وضعيتى بيجيده و دشوار ارزيابى كرد . 
و قال هذا يوم عصيب 


عصيب به معناى دشوارى و سختى است و اصل آن از عَصْب به معناى بستن است. كويا بدان جهت روز سخت را <يوم 


عصيب > مى كويند كه شرٌ و دشوارى آن برخى بر برخى ديكر ييجيده است (بركرفته شده از مجمع البيان). 
روش برخورد لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7خ هرو تطبر 1 


٠١‏ لوط (ع )» با تحريكك عواطف مهاجمان و اظهار شفقت به ايشان » درصدد بازدارى آنان از تعرّض به ميهمانان خويش 


برامد. 
قال يقوم . .. فاتقوا الله و لاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد 


. ملاطفت لوط (ع ) با قوم خويش , حتى به هنككامى كه از ناحيه آنان در فشار و آزار بود‎ ٠ 








لوط با كفتن <يا قوم > (اى مردم من) 


و ييشنهاد ازدواج با دخترانش . لطف و عنايت خويش را به مردمان ابراز مى دارد و اين در زمانى است كه حضرت لوط(ع) 


آن را روزى سخت و دشوار ارزيابى كرد. 

روش تبليغ لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و و ل دكن 

؟١‏ - سخن دلسوزانه لوط (ع ) با قوم خود , در دعوت آنان به تقوا و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون 

وجود لحن مشفقانه در تعبير <ألا تتّقون> (آيا نمى خواهيد تقوا ييشه كنيد) حكايت از مطلب ياد شده دارد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1# دشوراء حم وغ اا ته 

ه - محوريت انذار و اخطار در تبليغات لوط (ع ) 

و أمطرنا عليهم مطرًا فساء مطر المنذرين 

زمين در دوران لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -14-178-179 

4 - در دوران لوط (ع ) » مناطق وسيعى از كره زمين » منطقه زيستى انسان ها بود و لوط (ع ) از آنها آكاهى داشت . 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

سخاوت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


/-هود ١١-لالا-لا‏ 








٠. 3 َ 1 > 7/‏ 3 . 1 1 
عن أبى جعفر ( ع ):... و كان لوط إبن خاله ابراهيم و كانت إمراه ابراهيم ساره اخت لوط و كان لوط و ابراهيم نبيين 
مرسلين منذرين و كان لوط رجلا سخياً كريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذّرهم قومه . . 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. لوط يسر خاله ابراهيم و ساره همسر ابراهيم خواهر لوط بود. لوط و ابراهيم هر دو بيغمبر 
مرسل و انذا ركننده بودند و لوط مردى سخاوتمند و كريم بود واز ميهمانى كه براو وارد مى شد يذيرايى مى كرد و ميهمانان 


رااز قوم خود برحذر مى داشت >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فعس كوت ام 


4- < قال أبوجعفر (ع ) :... و كان لوط رجلاً سخياًكريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذرهم قومه ء قال : فلمما رأى قوم 
لظ اذلكق مه قالوا له إتاسياكك عى العالمين لأتقرئ ضيها يؤل بكم زافلت فطيخنا ضيفكة الذي هذل مكف و شيا كف 


(0 


امام باقر(ع) فرمود:. .. لوط(ع) مردى سخاوتمند و بزركوار بود از مهمانانى كه براو وارد مى شدندء يذيرايى مى كرد و آنان 
رااز قوم خود برحذر مى داشت. ]امام باقراع»] فرمود: هنكامى كه قوم لوط اين ميهمان يذيرى را ديدند؛ به آن حضرت كفتند: 
ما تو رااز يذيرش هر مهمانى برحذر داشتيم و كفتيم: هيج يكك از ميهمانانى را كه بر تو وارد مى شوند» نيذير كه اكر 
يذيرفتى» مهمانانت را مفتضح و تو را خوار خواهيم كرد... >. 


سرزنش لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دحوت 1 ادا 

. حضرت لوط (ع ) به خاطر يذيرش مهمان بيكانه و حمايت از آن » مورد سرزنش قومش قرار كرفت‎ -١ 


قال إن هؤلاء ضيفى . 





.. قالوا أو لم ننهكك عن العلمين 

سرزنشهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١م‏ - ليع 

* لوط با توصيف لواط به عنوان كردارى بسيار زشت » قوم خويش را به سبب ارتكاب آن نكوهش كرد . 
أتأتون الفحشه 

<فاحشه > به عمل بسيار شنيع كفته مى شود. استفهام در جمله <أتأتون ... > انكار توبيخى است. 
4 لوط (ع ) با توصيف قومش به عنوان اولين مبتلايان به لواط » آنان را توبيخ كرد . 

أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا وسار ع واد اموي 

* - قوم لوط » مورد سرزنش وى به خاطر بى تقوايى و كنه ييشكى 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون 

استفهام در جمله <ألا تتنقون > مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 2188-82 مرا‎ 

” - قوم لوط » مورد اعتراض و توبيخ او ء به خاطر انحراف جنسى 

أتأتون الذكران من العلمين 

استفهام در <أتأتون الذكران> براى توبيخ و سرزنش است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





١-188 7# - شعراء‎ - ٠ 


١‏ - قوم لوط . مورد سرزنش وى به خاطر انحراف از مسير طبيعى در ارضاى غرايز جنسى 


و تذرون ما خلق لكم ربكم من أزوجكم 


<وَذْر> (مصدر <تذرون>) به معناى تركك كردن و واكذاشتن است. <من أزواجكم > بيانكر مراد از <ما> در <ما خلق 





تجاوز اسثز بعنىء خو اتيمه زا :ترورذ كازتان براق شما افريذه است (همسراتتان) وامئ كدارزيد؟ ته يلكه شها كروهى 


تجاوزييشه ايد >>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعت اك دم 

- قوم لوط » مورد نكوهش و سرزنش او به خاطر كردار زشتشان 

إذ قال لقومه أتأتون الفحشه 

استفهام در <أتأتون الفحشه > براى توبيخ و سرزنش است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0-178-159- عنكبوت‎ - 1١ 

ه - لوط (ع ) قوم خود را به خاطر همجنس بازى ( لواط ) » مورد سرزنش قرار داد . 
و لوطًا إذ قال . .. نكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد 

سوكند به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ومسي كبو ادا امهم 

'- سوكند خداوند به جان لوط (ع ) بر اينكه قوم او مردمى سرمست و متحيرند . 
لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 

برداشت فوق بر اساس اين احتمال است كه جمله <لعمركك . ...> ادامه سخنان ملائكه خطاب به حضرت لوط(ع) باشد. 
شبهه افكنى در انذارهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


- قمر 5-6 -7” 








١‏ - روى آوردن قوم لوط ء به جدال و تشكيكك نسبت به انذار ها م بجاى حق يذيرى 
ولقد أنذرهم . .. فتماروا بالنذر 

شكك به انذارهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

و#عشير دا مومع 


؟- قوم لوط » نسبت به هشدار هاى حضرت لوط (ع ) مبنى بر نزول 





عذاب الهى ( استيصال ) بر آنان » ييوسته در شكك و ترديد بسر برده و ايمان نداشتند . 
قالوا بل جئنكك بما كانوا فيه يمترون 

شك ركزارى خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-0 قمر-عه-‎ 


؟ - شك ركزارى لوط (ع ) و خاندان مؤمن ايشان » عامل برخوردار شدن آنان از نعمت و لطف ويه خداوند و نجات يافتن از 


مهلكه عذاب 

شك ركزارى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وود ارح و1 


؟ - شك ركزارى لوط (ع ) و خاندان مؤمن ايشان » عامل برخوردار شدن آنان از نعمت و لطف ويه خداوند و نجات يافتن از 


مهلكه عذاب 

شهرنشينى در دوران لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعو وا دا 

) وجود شهر و تمدن شهرى در عصر حضرت لوط (ع‎ -١ 
و جاء أهل المدينه‎ 

صداقت لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








1 شعراء - 8 دع 
ع - لوط (ع )» خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
فَاتَقُوا الله و أطيعوة 

تفريع <اتّقوالله > بر <إِنَى لكم رسول أمين > بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١ - 59-159- -عنكبوت‎ 1 

1 - قوم لوط » درباره صداقت لوط (ع ) و وعده عذاب او ناباور بودند . 


اتننا معذات الله إن كنت 


من الصدقين 

ضعف لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مخز موك بذك لا 

/- موقعيت حضرت لوط (ع ) در ميان قومش ضعيف بود و آنان نسبت به او كستاخ بودند . 
قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


از اينكه قوم لوط آن حضرت رااز تماس با ديكران نهى كردند ودر موردى كه اوازاين نهى تخلف ورزيدء مورد عتاب و 


اعتراض قرار كرفت» مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 

عبرت از قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 حاشعراع داع باع - ؟ 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندانش به جز همسر وى و هلاكت قوم زشت كردارش » آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديككران 
إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلا-كت قوم فساد بيشه اش اشاره دارد. <آيه> در اين جا معادل 


<عبره > است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

"-758-159- -عنكبوت‎ 1١ 

* - سركذشت لوط (ع ) » در مبارزه بر ضد فحشا » يندآ موز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و لوطًا إذ قال 


<لوطاً > احتمال دارد كه عطف به آيه جهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر <اذكر > باشد. بنابر احتمال دوم 
نكته بالا قابل استفاده است. 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


واحواناة دنه عون 


- سركذشت لوط يبامبر» درس آموز و تسلى بخش ببامبراسلام و مؤمنان 

و إِنّ لوطا لمن المرسلين 

يادآورى سركذشت لوط(ع) براى ييامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه. بيانكر مطلب يادشده است. 
عبوديت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١88 - تحريم‎ -8 

* - حضرت نوح و لوط (ع )» دو بنده صالح و شايسته خداوند 

عبدين من عبادنا صلحين 

عجز لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١-عنكبوت‏ -88-19 داع 

#سعصرت اوظ دع اواؤردك الاميوكا ان الج در صورت ردق فوم الرره يات اتواددبود. 

و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

احساس ناتوانى لوط(ع) و تنكك ديدن عرصه بر خود, احتمال دارد به خاطر نكته ياد شده باشد. 

عجله لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

. فرشتكان » با بيان نزديكك بودن زمان عذاب » از لوط (ع ) خواستند تا خروج خويش را به تأخير نيندازد‎ ١ 
فأسر بأهلكك . .. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب‎ 


جمله <إن موعدهم الصبح . .. > به منزله تعليل براى <فأسر بأهلكك ...> مى باشد. 





عدت هنس رطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
#عإعرافك اردان 

ه همسر لوط با ماندن در ميان كافران به عذاب الهى كرفتار شد و به هلاكت رسيد . 
إلا امرأته كانت من الغبرين 


<غابر > به معناى باقى مانده است. بنابراين <كانت من الغبرين > بيانكر اين 


است كه همسر لوط به جهت باقى ماندن در ميان قومشء از عذاب الهى رهايى نيافت. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لت هووت ]ا ا 

همسر لوط ء بايد به عذابى كه براى قوم لوط مقدر شده بود » كرفتار مى شد . 

إنه مصيبها ما أصابهم 

ضمير در <إنه > به اصطلاح ضمير شأن است و حاكى از تأكيد مى باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دوز مواد نوب 

. همسر لوط (ع ) در زمره مجرمان قوم لوط و عذاب شدكان الهى بود‎ -١ 

إل ءال لوط إنا لمنتجوهم . .. إلا امرأته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد وراك فت ووك؟ 

١‏ - همسر لوط . مخالف راه او و در زمره محكومان به عذاب 

إلا عجورًا فى الغبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خانواده اش به جز همسر وى از عذاب نازل شده بر قوم لوط 
فأتحند و أله إلا افراقة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اسوك وات 0/2 








- ملائكه عذاب قوم لوط » يبشايبش از عذاب شدن همسر لوط خبر داشتند و او رااز نجات يافتكان نمى دانستند . 
لمتستاو اهل الام قد كاك شن الخرزة 

<غابر >> ماندنٍ يس از سيرى شدن جيزى است كه با او بوده است (مفردات راغب) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟١‏ - عنكبوت 


-و؟ سس اع( 


١‏ - فرشتككان مأمور عذاب قوم لوط , به لوط (ع ) اعلام كردند كه او و خانواده اش » به جز همسرش راء از عذاب نجات 


خواهند داد . 

إنا منت ركف و أهلك إلا امراتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

41-1١ - 28 - تحريم‎ -9 

9 - بى تأثير بودن اقدام حضرت نوح و لوط (ع ) » براى نجات همسران خيانت كار خود از عذاب الهى 
فلم يغنيا عنهما من اللّه شيئًا 

عفت خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل 

- خاندان لوط » هم عقيده با وى » ياكدامن و مخالف انحراف هاى جامعه خويش 
قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

عقيده همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعاتول 05 ماوع 

؟ - همسر لوط . مخالف انديشه هاى وى وهم عقيده با قوم منحرف 

فأنجينه و أهله إلآامرأته 

علم لدنى لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ع/ا-‎ 15١ - -انبياء‎ ١ 
. حضرت لوط (ع ) » از علم و حكمت خدا دادى برخوردار بود‎ -١ 
لاسي از عقا‎ 

يكى از معانى <حكم >. حكمت است. برداشت ياد شده مبتنى براين معنا است. 
علم لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -1-178-179 


9- در دوران لوط (ع ) » مناطق وسيعى از كره زمين » منطقه زيستى انسان ها بود و 





لوط (ع ) از آنها آكاهى داشت . 

إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 
عمل خير لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

3د ايت إلات يوت ١‏ 


6- انجام كار هاى خير » مورد علاقه و سيره مستمر ييامبران الهى . موسى . هارون » ابراهيم » لوط » اسحاق . يعقوب . نوح ء 
داوود » سليمان » ايوب » اسماعيل » ادريس » ذوالكفل » يونس » زكريا » و يحيى ( عليهم السلام ) بود . 


و لقد ءاتينا موسى و هرون . .. يحبى ... إِنْهم كانوا يسرعون فى الخيرت 
عوامل ترس لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١  ”# -59- -عنكبوت‎ 1 

. لوط (ع )» با ورود ملائكه به محضرش .ء نككران شد و ترسيد‎ - ٠ 
وقالوا لاتخف و لاتحزن‎ 

عوامل نجات خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# دنهم حوات ويم 

*- ياكى خاندان لوط (ع ) و دورى از هركونه جرم و تبه كارى » عامل نجات همه آنان از عذاب الهى 
إن سانا اخ توم فين الال ارط لهرت اعرد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


لاق ع 0 











؟ - شك ركزارى لوط (ع ) و خاندان مؤمن ايشان » عامل برخوردار شدن آنان از نعمت و لطف ويزه خداوند و نجات يافتن از 


مهلكه عذاب 
نتجينهم . .. نعمه من عندنا 
عوامل نجات لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره 


- آيه - فيش 
عو دعو وما 


١‏ - شك ركزارى لوط (ع ) و خاندان مؤمن ايشان » عامل برخوردار شدن آنان از : نعمت و لطف ويه خداوند و نجات يافتن از 


مهلكه عذاب 

عوامل نكرانى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 عنكبوت -1؟ - 8#" - ١ل ١‏ ءارش ١‏ 

؟ - با آمدن فرشتكان نزد لوط (ع ) وى » ناراحت شد و عرصه را بر خود تنكك ديد . 
و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 


تنكك شدن ذراع دست و كنايه از ناتوانى است. 

ه - حضرت لوط (ع )» نكران تعرض قوم اش به ميهمانان اش بود . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

- نككرانى لوط (ع ) با ورود فرشتكان به نزد وى » در جهره اش نمايان شد . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. قالوا لاتخف 

. لوط (ع )» با ورود ملائكه به محضرش »ء نككران شد و ترسيد‎ - ٠ 

وقالوا لاتخف و لاتحزن 

. حضرت لوط (ع ) نككران كرفتار شدن در عذاب فراكيرى بود كه براى قوم اش مقدر شده بود‎ -١ 
و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم . .. و قالوا لاتخف و لاتحزن إِنّا منتجوكك‎ 


دلدارى ملائكه به لوط(ع) و اطمينان بخشى به وى براى نجات حتمى از عذاب» مى تواند قرينه 





باشد بر اين كه نككرانى لوط(ع) به خاطر نكته بالا بوده است. 
فرجام همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - 8م - 18-1١‏ 


- هشدار خداوند , به دو همسر خطاكار ييامبر ( حفصه و عايشه ) » درباره سرنوشت شوم خيانت به ييامبر ( ص ) همجون 


سرنوشت همسران نوح و لوط 

ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح . .. قيل ادخلا النار مع الدخلين 

يادآورى خيانت همسران دو ييامبر يس از نقل ماجارى توطئه دو همسر ييامبراسلام مى تواند هشدارى به آنان باشد. 
فضايل خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# دنهم حرق ارت 

"- خاندان حضرت لوط (ع ) » برخوردار از عنايت ويه خداوند 

قله ]نجاف وال لوط لطرويد و 


از ورود فرشتكان به عنوان مهمان بر خاندان لوط(ع) ونه بر خود لوط(ع) بيانكر عنايت خاص خداوند به آنان و جايكاه بلند 


ايشان است. 

نئل لوطارع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - عم ع 

؟ زكرياء يحيى» عيسىء الياسء اسماعيل» اليسع. يونس و لوط(ع» ييامبرانى برترى يافته بر همه مردم عصر خويش 
وزكريا و يحيى . .. و كلا فضلنا على العلمين 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











/- هود ١١-لال/ا-_لا‏ 


< عن أبى جعفر (ع ) :. .. و كان لوط إبن خاله ابراهيم و كانت إمرأه ابراهيم ساره أخت لوط و كان لوط و ابراهيم نبيين 
مرسلين منذرين و كان لوط رجلا 


سخياً كريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذّرهم قومه ... م 


از امام باقر(ع) روايت شكه:اشت: : :2 لوط يسر خاله ابراهيم و ساره همسر ابراهيم خواهر لوط بود. لوط و ابراهيم هر دو بيغمبر 


مرسل و انذا ركننده بودند و لوط مردى سخاوتمند و كريم بود واز ميهمانى كه 


رااز قوم خود برحذر مى داشت >. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر - 0١-١/ا-١‏ 

. حضرت لوط (ع ) شخصيتى مهمان نواز و مدافع حريم مهمانان خود‎ -١ 
و جاء أهل المدينه يستبشرون . قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... و لاتخزون‎ 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش‎ 

١” داعا‎ 5١ - حانبياء‎ ١ 

. حضرت لوط (ع ) » از علم و حكمت خدا دادى برخوردار بود‎ -١ 


ا 0 


يكى از معانى <حكم >. حكمت است. برداشت ياد شده مبتنى براين معنا است. 


"- حضرت لوط ( ع ) از عنايت ويزه الهى برخوردار بود. 


والرط اك اكه مانا 


بر او وارد مى شد يذيرايى مى كرد و ميهمانان 


... قال 


جمله <و لوطا آتيناه. ...> عطف بر جمله <لقد آتينا إبراهيم... > است و تقدم <لوطا> كه مفعول فعل <آتيناه >است بيانكر 


اين نكته است كه لوط(ع) مورد عنايت ويه خداوند بودمٌْ زيرا در آيه قبل» خداوند از لوط(ع) به تبع داستان ابراهيم(ع) ياد 


كردمٌ ولى دراين آيه به طور جداكانه از آن حضرت ياد نمود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١م قلا‎ - ”١ - -اضياء‎ ١ 


-١‏ حضرت لوط 








(ع ) » مشمول رحمت خاص الهى بود . 

و أدخلنه فى رحمتنا 

. حضرت لوط (ع ) » از صالحان و شايستكان بود‎ -١ 

إنّه من الصلحين 

ه- ياكى و نجات حضرت لوط (ع ) از آلودكى هاى قومش .ء زمينه ساز برخوردارى اواز رحمت خاص الهى 
لطت مور اسل ف سيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رار حغ الماع 

+ - لوط (ع )؛ شخصيتى خوشنام و امانت دار در ميان قوم خود 

إِنْى لكم رسول أمين 


تأكيد لوط(ع) بر امين بودن خود» در صورتى ثمربخش است كه وى از بيشينه اى همراه با خوشنامى و امانت دارى برخوردار 


باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - تحريم - 10-88 ع 

* - حضرت نوح و لوط (ع )» دو بنده صالح و شايسته خداوند 
عبدين من عبادنا صلحين 

فلسفه نبوت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8-1١ -88- تحريم‎ - 9 


© - بنده صالح و شايسته بودن . مايه اصلى رسيدن ييامبران ( نوح » لوط و ... ) به مقام نبّؤت 








عبدين من عبادنا صلحين 


توصيف حضرت نوح و لوط(ع)» به صفت <عبدصالح > در ميان ديكر اوصاف والاى انسانى و الهى آنان كوياى مطلب ياد 


شده اسث. 

قبول هشدارهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١1‏ - شعراء ‏ م5 - 57-19 


" - دعوت لوط (ع ) از قوم خود به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به 





او و جدى كرفتن هشدارهايش 


وازه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون > (فرد مورد اعتماد) باشد. اين تعبير» بيان دعوتى است از سوى 
لوط(ع) كه بايد قومش به او اعتماد كنند» به سخنانش كوش فرادهند و هشدارهايش را جدى بكي ند. 


قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١م‏ - للع ١‏ 

١‏ لوطء از ييامبران و فرستاد كان خداوند 
و لوطا إذ قال لقومه 


كلد رك مس و1 كان سر كد نومع كور له 1ن اداه زارسى داو ١‏ اروكلنا لووط كب وولف كيج تو الكل شعو يه زرا قدا 


سركدشت لوط بيامبر در مبارزه عليه فحشا و فرجام شوم قوم زشتكار او » سركذشتى يندآ موز و شايسته يادآورى 
و لوطا إذ قال 


جحاتعه + ارط >> تقول براق عمل معدو :<اذ كز باشهه كليه +3 > ”يدل اتميال براق !لوطا اك و اك و لوطا مفحوك يران 
لوطأ اذ كر إذاقتال» مكار فكو اتكنال: لزوم يادآورى داستان لوطاو قوفف نه دعت من اند كلقن اسك هداز 


يادآورى سركذشت بيشينيان» عبرت آموزى و يند كيرى است. 

* لوط با توصيف لواط به عنوان كردارى بسيار زشت » قوم خويش را به سبب ارتكاب آن نكوهش كرد . 
أتأتون الفحشه 

<فاحشه > به عمل بسيار شنيع كفته مى شود. استفهام در جمله <أتأتون ... > انكار توبيخى است. 


#لوط اع ) با توصيك قومئن به عنوان 


اولين مبتلايان به لواط » آنان را توبيخ كرد . 

أتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ام - لايع معن ١‏ 

" مبارزه لوط با برنامه هاى ضد اخلاقى قوم خويش موجب طرح بيشنهاد اخراج وى و همراهانش از ديارشان 
و لوطا إذ قال لقومه . .. قالوا أخرجوهم 


ييشنهاد اخراج لوط از يكسو به مبارزات وى مرتبط شده است ,ٌ زيرا جمله <إلا أن قالوا . .. > در ياسخ تبليغات و 
هدايتكريهائ لوظ ايراد كرديدة است : از سوى ديكر اين ييشتهاد:با جمله <انهم ... > تعليل شده است. بنابراين تصميم قوم 


لوط به اخراج وى و همراهانش به دو علت بوده است: يكى مبارزه وى با فسادها و ديككرى ياكك زيستن وى و همراهانش. 
٠“‏ ياكك زيستى لوط و همراهانش » موجب رنجش قوم وى و عاملى براى بيشنهاد اخراج ايشان از ديارشان شد . 
أخرجوهم من قريتكم إنهم اناس يتطهرون 

؟ لوط در ياكك زيستى و تنزه از اعمال زشت و مبارزه با كردار هاى نايسند » داراى همكامان و يارانى متعدد بود . 

وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 


ضماير جمع در جمله <اخرجوهم . .. > ونيز آوردن كلمه <اناس >. حكايت از آن دارد كه كروهى از مردم به لوط 
كرويده بودند و جون تصميم بر اخراج لوط و يارانش در بى اعتراضهايى كه در آيه قبل مطرح شدء كرفته شدهء معلوم مى 
شود مؤمنان به لوط وى را در مبارزه با فسادها و مفسدان يارى مى كردند. 


ناران و هحكاعاة لوط كر قابس :نا مخالفان وى مسار انذ كك روديل:: 
قالوا أخرجوهم من قريتكم 


تصميم و يبشنهاد اخراج لوط و يارانش حكايت از آن دارد كه ياران وى در مقايسه با مخالفان او بسيار اندكك بودند» ورنه 
جنين يبشنهادى طبيعى به نظر نمى رسيد. 


© لوط » ييامبرى مهاجر به ديار سدوم » نه اهل آن سامان * 
أخرجوهم من قريتكم 


خداوند بيامبران ييش از لوط و ييامبر يس از وى» يعنى شعيب. را برادر قومشان خواند. ولى در مورد بعثت لوط جنين تعبيرى 
ازروكه تش ] و مطل مق تاها اشارسية] ذل راشي عد لوط إونتر ]دك ترد تروط اعرف نان ويه كد نيقا لقان زود 
بااضافه آن به <كم> مى تواند بيانكر اين باشد كه لوط از مهاجران به آن ديار بوده است و آن ديار بنابر كفته مفسران 


بخشى از سرزمين كنعان بوده كه به شهر سدوم معروف بوده است. 


“الوط و همراهانش . حتى در ديدكاه مخالفان » انسانهايى ياكك و منزه از اعمال ناروا و يليد 


إنهم أناس يتطهرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- "م معن ١‏ 

؟ خداوند با خارج ساختن لوط و بستككان قومش از ديارشان » وى رااز عذاب مقدر شده براى قوم لوط نجات بخشيد . 
فانجينه و أهله 


جون جمله <فانجينه > در مقابل جمله <كانت من الغبرين > (همسر لوط در زمره باقى ماند كان بود) قرار كرفته استء معلوم 
مى شود نجات از عذاب قوم لوط در كرو خارج شدن از شهر و ديار آنان بوده است. بنابراين <فانجينه > يعنى: فانجينه 


باخراجنا اياه من ببنهم. 


"از ميان 


قوم لوط تنها خانواده و بستككانش به وى ايمان آوردند . 

فانجينه و أهله 

؟ همسر لوط .ء از زمره كافران به وى بود . 

فانجينه و أهله إلا امرأته 

ه همسر لوط با ماندن در ميان كافران به عذاب الهى كرفتار شد و به هلاكت رسيد . 
إلا امرأته كانت من الغبرين 


<غابر > به معناى باقى مانده است. بنابراين <كانت من الغبرين > بيانكر اين است كه همسر لوط به جهت باقى ماندن در 


عان تزيقي ارعدابة الوى رهاض تا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١1-لالا-‏ شضع س١‏ 

. فرشتكان يس از كفتوكو با ابراهيم (ع ) » به ديار قوم لوط رفتند و بر حضرت لوط (ع ) وارد شدند‎ ١ 
والبا حا دوسلا لوطا‎ 

؟ فرشتكان » به صورت و شكل انسان ها بر حضرت لوط (ع ) وارد شدند . 

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم 

"لوط (ع ) » بى خبر از ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) و ناآ كاه از مأموريت ايشان 
و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. و قال هذا يوم عصيب 

لوط (ع ) با ورود فرشتككان . عرصه را بر خويشتن تنكك ديد و ناراحتى و اندوه وى را فرا كرفت . 
و لما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 





* لوط (ع )روز ورود فرشتكان راروزى سخت با وضعيتى بيجيده و دشوار ارزيابى كرد . 


عصيب به معناى دشوارى و سختى است و اصل آن از عَصْبٍ به معناى بستن است. كُويا بدان جهت روز سخت را <يوم 


عصيب > مى كويند كه شرٌ و دشوارى آن برخى بر برخى ديكر بيجيده است (بركرفته شده از مجمع البيان). 


9 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث اربعه أملا-كك فى إهلاكك قوم لوط .. . فأتوا لوطاً وهو فى زراعه له قرب 
المدينه . . . , 


از امام صادق(ع) روايت شده است: خخداوند متعال جهار فرشته براى هلاكك كردن قوم لوط فرستاد . .. بس نزد لوط رقتند در 


حالى كه اودر كشتزار خود در نزديكى شهر بود 0 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود - ١١‏ - للا - مك5 ال للا 


الوط (ع )» با بيشنهاد ازدواج مهاجمان با دخترانش » از آنان خواست تا از كردار ناشايست لواط و تعرض به مهمانانش 


برحذر باشند . 
يقوم هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 


٠١‏ لوط (ع )» با تحريكك عواطف مهاجمان و اظهار شفقت به ايشان » درصدد بازدارى آنان از تعرّض به ميهمانان خويش 


برآمد. 


قال يقوم . .. فاتقوا الله و لاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد 


ب 


ملاطفت لوط (ع ) با قوم خويش . حتى به هنككامى كه از ناحيه آنان در فشار و آزار بود . 


لوط با ككفتن <يا قوم > (اى مردم من) و يبشنهاد ازدواج با دخترانش » لطف و عنايت خويش را به مردمان ابراز مى دارد و 


اين در زمانى است كه حضرت لوط(ع) آن را روزى سخت و دثشوار ارزيابى كرد. 

؟١‏ لوط (ع )از مهاجمان تبه كار خواست تا از خدا يروا كنند و متعرض مهمانانش نشوند . 

فاتقوا الله 

7 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعه أملاك فى إهلاكك قوم لوط . . . فأتوا لوطا . . . فسلموا عليه . . . فقال 


لهم : المنزل ؟ فقالوا : نعم . . . ثم مشى فلما بلغ باب المدينه . . . دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم إمرأته ... 
صعدت فوق السطح و صفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون . . . ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند جهار فرشته براى هلاكك كردن قوم لوط فرستاد . .. آنان نزد لوط رفتند 
و براو سلام كردند ... لوط آنان را دعوت به منزل كرد و آنان موافقت كردندمٌ سيس رفت تا به دروازه شهر رسيد ... او با 
فرشتكان وارد شهر شدند تا به منزلش وارد شد همسر لوط وقتى كه آنان را ديد ... بالاى بام رفت و دست برهم زدء ولى قوم 


لوط نشنيدند. يس دود 


به يا كردمٌ همين كه آن قوم دود را ديدند شتابان به درب خانه لوط رفتند... >. 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول لوط < هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم > قال : عرض عليهم التزويج م 


از امام صادق(ع) درباره سخن لوط كه فرموده: <اينها دختران منند براى شما ياكيزه ترند > روايت شده است كه فرمود: به 
آنان ييشنهاد ازدواج داد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع 

. تبه كاران قوم لوط » يبشنهاد او ( ازدواج با دخترانش و تركك تعرض به مهمانان ) را نيذيرفتند‎ ١ 
هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم . .. قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق‎ 


* كرايش به لواط و همجنس بازى و عدم اشتياق به زنان » دليل هاى قوم تبهكار لوط براى نيذيرفتن ييشنهاد حضرت لوط ( 


ازدواج با دختران او و تعرض نكردن به مهمانان ) 

قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عورفع لالع وو 

. حضرت لوط (ع ) . خويشتن را در مقابله با مهاجمان تبه كار » ناتوان و بى ياور ديد‎ ١ 

قال لو أن لى بكم قوّه أو ءاوى إلى ركن شديد 

؟ آرزوى لوط (ع ) به داشتن نيرويى براى مقابله با تبه كاران و دفاع از مهمانان خويش در برابر آنان 
قال لو أن لى بكم قوّه 

<لو > در جمله فوق . حرف تمنّا و به معناى ليت (اى كاش) است. 








يناهكاهى مطمئن كه بتواند مهمانانش را در يناه آن » از تعرض تبه كاران برهاند . 

قال لو . .. أو ءاوى إلى ركن شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود - 1١‏ الم صل خالا لع اع ل ١‏ 

. مهمانان لوط ». در يى مشاهده درماندكّى او در برابر مهاجمان » ماهيت خويش ( فرشته بودن ) را براى لوط فاش ساختند‎ ١ 
قال لو أن لى بكم قوّه . .. قالوا يلوط إنا رسل ربكك‎ 

. فرشتكانٍ ميهمان بر لوط (ع ) » حامل ييامهايى از ناحيه خداوند براى او بودند‎ ١ 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك 

برداشت فوق »ء از اينكه فرشتكان خود را به عنوان ييام آوران الهى (رسل ربكك) معرفى كردند ‏ استفاده مى شود. 

“' فرشتكان » فرا رسيدن زمان عذاب و كيفر قوم لوط را به حضرت لوط (ع ) ابلاغ كردند . 

إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك فأسر . .. أليس الصبح بقريب 

الوط (ع ) براى دفاع از مهمانان خويش ( فرشتكان حاضر در منزلش ) آماده مبارزه و دركيرى با تبه كاران مهاجم بود . 
لن يصلوا إليكك 


آيات ييشين بيان كرد كه مهاجمان قصد تعرض به فرشتكان را داشتند. بر اين اساس ظاهر آن بود كه فرشتكان مى كفتند: 
<لن يصلوا إلينام آنان از دسترسى به ما ناتوانند>. اين جا به جايى اشاره به دو نكته دارد: يكى اينكه. تعرض به مهمان به 
منزله تعرض به ميزبان است و دوم اينكه, لوط(ع) آماده مبارزه بود و تا توان داشت در مقابل مهاجمان ايستاد كَى مى كرد. 


8 فرشتكان مأمور عذاب , به لوط (ع ) اطمينان دادند كه 


مهاجمان , به او دسترسى بيدا نخواهند كرد و كزندى متوجه وى نخواهد شد . 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك 

. فرشتكان , از دست يافتن تبه كاران به خانه لوط (ع ) جلو كيرى كردند‎ ٠ 

إنا رسل ربكك لن يصلوا إليك فأسر بأهلكك 

. فرشتككان» از لوط (ع ) خواستند تا خانواده خويش را شبانه از منطقه قومش خارج سازد‎ ١ 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل 

<اسراء > (مصدر أسر) به معناى كوج كردن شبانه است و <باء > در <بأهلكك > براى تعديه مى باشد و <ال> در 


<الليل > عهد حضورى است. بنابراين معناى جمله <فاأسيرا! > جني فى شود [اى لوط!] خانواده خويش رادرياره اى از 


اين شب كوج ده. 

7 از ميان قوم لوط » تنها خانواده اش به او ايمان آورده و از تبه كارى ها و كناهان آن قوم منرّه بودند . 

كانوا يعملون السيئات . .. فأسر بأهلكك بقطع من اليل ... إلا امرأتكك 

. لوط (ع ) موظف بود بيش از نزول عذاب » به طور محرمانه و بدون آكاهى قومش .ء از ديار آنان خارج شود‎ ٠ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل‎ 


تأكنب فر شتكان برانتكةه لوط(ع) بايد شبانه كوج كند. مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. كفتنى است كه اين احتمال» در 
صورتى موجه است كه سخن فرشتكان با لوط(ع) (فأسر ...) در شب نزول عذاب نبوده باشد, بلكه در روز قبل» آن سخن ايراد 


شده باشد. 


0 فرشتكان , از لوط (ع ) و خاندانش خواستند كه به هنكام خروج از ديارشان» از حركت باز نايستند و به سوى خانه و 
كاشاته باز نكردند.. 


و لايلتفت منكم 


أحد 

© فرشتكان به لوط (ع ) توصيه كردند كه همسرش را براى نجات از عذاب » به همراه خويش كوج ندهد . 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. إلا امرأتكك 

برداشت فوق»ء بر اين اساس است كه <امرأتكك > استثنا از <أهلكك > باشد. 

. از ميان خانواده لوط (ع ) تنها همسرش به هنكام كوج شبانه از سير باز ماند و به طرف ديار قوم لوط بازكشت‎ ١ 
و لايلتفت منكم أحد إلا امرأتكك‎ 


وق اش قوق مق زر امن الال تساك كح لا ابر تك >" الرنهة او متيو اكاك ا رفكي رن ان اي 
<لا-يلتفت... إنه مصيبها ما أصابهم > جنين معنا مى شود: هيج يكك از شماها نبايد از سير باز ماند و به سوى خانه خود باز 


كردد و لكن همسرت تخلف خواهد كرد و باز خواهد كشت زيرا بايد به عذاب كرفتار شود. 
همسر لوط ء بايد به عذابى كه براى قوم لوط مقدر شده بود » كرفتار مى شد . 

إنه مصيبها ما أصابهم 

ضمير در <إنه > به اصطلاح ضمير شأن است و حاكى از تأكيد مى باشد. 

9 همسر لوط به او ايمان نياورد و به كناهى هم طراز كناهان قوم لوط آلوده بود . 

فأسر بأهلكك . .. إلآ ام رأتكك إنه مصيبها ما أصابهم 


همانندى كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط كه جمله <إنه مصيبها ما أصابهم > دلالت بر آن دارد حاكى است كه كناه وى نيز 
هم طراز كناه آن قوم بوده است. كُويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به كونه اى - جنانجه در برخى روايات وارده شده 
ايشان را در كناهشان يارى مى داده اسث. 


- سوره - آيه - فيش 

وبحي ةك وت 

. فرشتكان مأمور عذاب قوم لوط » به عنوان مهمان بر خاندان حضرت لوط (ع ) وارد شدند‎ -١ 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. فما خطبكم أيّها المرسلون ... فلما جاء ءال لوط المرس‎ 


الف و لام در <المرسلون> براى عهد ذكرى است و اشاره به رسولانى دارد كه نزد حضرت ابراهيم(ع) آمدند و عذاب قوم 
لوط را مطرح ساختند (قال فما خطبكم أيّها المرسلونء آيه 17) واين نشان دهنده آن است كه مهمانان ابراهيم(ع) بر لوط(ع) 
وارد شدند. كفتنى است كه آيه 88 نيز مؤيد اين نكته است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا ل 01 

. ورود فرشتكان بر حضرت لوط (ع ) به صورت دسته جمعى و در قيافه مردان ناشناس بود‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون‎ 


<قوم> از نظر ريشه لغوى به معناى دسته اى از مردان است (مفردات راغب). مدن ضماير <إنكم > و <منكرون> به 


صورت جمع مذكرء مؤيد برداشت فوق است. 
-١‏ حضرت لوط (ع ) يس از ورود فرشتكان به محضر ايشان » از آنان خواستار معرفى خود كرديد . 
قال إنكم قوم منكرون 


عبارت فوق اكرجه اخبارى استء ولى كنايه از درخواست معرفى است و جواب ملائكه كه در آيه بعد آمده است مؤيد نكته 


فوق است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4 حجر - 795-١6‏ كل ١0‏ 


-١‏ قطعى شدن نزول عذاب الهى ( استيصال ) و فرا رسيدن موعد آن بر قوم لوط » توسط فرشتكان به حضرت 








لوط (ع ) ابلاغ كرديد . 

قالوا بل جئنكك بما كانوا فيه يمترون 

. فرشتكان وارد شده بر لوط (ع ) در بى اظهار وى بر ناشناخته بودن آنان » خود را مأموران الهى معرفى كردند‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون . قالوا بل جئنكك بما كانوا‎ 

“- حضرت لوط (ع ) بيش از فرا رسيدن عذاب الهى بر قومش » آنان را به جنين سرنوشتى هشدار داده بود . 
قالوا بل جئنكك بما كانوا فيه يمترون 


مقصود از <ما> در جمله <بما كانوا فيه يمترون> عذاب است. بنابراين ترديد كردن قوم لوط درباره عذاب الهىء بيانكر اين 


نكته است كه: آنان نسبت به عذاث انذار و تهديد شدند و به اندازه كافى با آنان اتمام حجت شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

دادر د وادع8 ١‏ 

-١‏ تأكيد فرشتكان در محضر حضرت لوط (ع ) مبنى بر تحقق قطعى نزول عذاب ( استيصال ) بر قوم لوط 
و أتينكك بالحقٌّ و إنا لصدقون 

مقصود از <بالحق > خبر حق و راست است و مراد از اين خبر حق» عذاب الهى بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ للعيشع‎ ١ ل١‎ - 0غ‎ -١0- حجر‎ -4 


ا-فرشتكان + از حبرت لوط (ع ) خواستار خارج ساختن خاندانش از شهر در ياسى از شب » جهت نجات از عذاب الهى 


شدندك. 

فأسر بأهلك بقطع من اليل 

. حضرت لوط (ع ) به نظارت و مراقبت بر خروج خاندانش از شهر براى در امان ماندن از عذاب الهى , مأمور كرديد‎ -١ 
فأسر بأهلك . .. و اتبع أدبرهم‎ 


مقصود از به دنبال 








5 
4. 


خاندان رفتن (و اتبع أدبارهم) مى تواند كنايه از مراقبت و نظارت از خروج آنان باشد كه مبادا كسى به شهر ب ركردد و از رفتن 


*- لوط (ع ) » مأموريت يافت كه هم زمان با خارج ساختن خاندانش از شهر » خود نيز در بى آنان حركت كند . 
فأسر بأهلكك . .. و اتبع أدبرهم 

*- خداوند حضرت لوط (ع ) و خاندانش را از بازكشت به شهر خود كه در معرض عذاب بود برحذر داشت . 
فأسر بأهلكك . .. و لايلتفت منكم أحد 


مقصود از التفات و توجه در آيه شريفه به قرينه فرمان خروج از شهر (فأسر بأهلكك) بازكشتن و روى آوردن به شهرى است كه 


ه- حركت حضرت لوط (ع ) و خاندانش از شهر » حر كتى دسته جمعى » سريع » به دور از انظار مردم و محرمانه بود . 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. وامضوا حيث تؤمرون 


سل 
5 


نظارت حضرت لوط(ع) بر حركت خاندانش (و اتبع أدبارهم) بيالكز تج رك دسفة صمعي 6و شت ر كت :د و.ظرف مان محدوه 


(بقطع من الليل) نشانكر حركت سريع» و سير شبانه در ياسى از شب دليل محرمانه رفتن از شهر است. 


ع- حضرت لوط (ع ) و خاندانش » مأمور شدند تنها به سوى مكانى كه تعيين خواهد شد . حركت كنند و حق انتخاب مكان 


ديكرى را نداشتندك . 
فأسر بأهلكك . .. وامضوا حيث تؤمرون 


. > قال أبوجعفر (ع ) :... < فلما جاء آل لوط المرسلون‎ < -٠ 


.. قالوا . . . < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف 


امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. كفتند:... اى لوط! يس از كذشت هفت شبانه 
روز از اين تاريخ» در نيمه هاى شب خانواده خود را ازاين سرزمين بيرون ببر ... ودر آن شب به هر جا كه فرمانتان داده اند 


برويك...>. 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) :. . . إن الله تعالى لما أراد عذابهم ( قوم لوط )... بعث إليهم ملادئكه . . . و قالوا للوط : أسر 
بأهلك من هذه القريه الليله . . . فلمًا اتتصف الليل سار لوط ببناته . . . ز 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. هنكامى كه خداوند تعالى اراده كرد قوم لوط را عذاب كندء فرشتكانى را به 
سوى آنان فرستاد ... آنان به لوط(ع) كفتند: امشب خانواده خود را از اين قريه كوج بده ... جون شب به نيمه رسيد آن 


حضرت به خمراهئ #تخترانن كوج كرد >: 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 0 كر 

. قوم لوط » يس از اطلاع از ورود مهمانان به خخانه لوط (ع ) شادى كنان به سراغ آنان شتافتند‎ -١ 
و جاء أهل المدينه يستبشرون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - 





9- حجر - ١8‏ لع - 4يف١‏ 

. حضرت لوط (ع ) در يى هجوم قومش براى تعرض به مهمانان او » آنان رااز هركونه تجاوز به آنها برحذر داشت‎ -١ 
وجاء أغل التديهه بعيقروة قال [ذ جولاء فر ولاتتعتيدون‎ 

ه- برخورد قوم لوط با مهمانان حضرت لوط (ع ) » برخوردى اهانت آميز و آبرو برانداز بود . 

قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 

4- ناشناخته بودن فرشتكان براى حضرت لوط (ع ) تا لحظه قصد تعرّض قومش به آنان 

وجاء أهل المدينه يستبشرون . قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


ازايتكه حضرت لوط(ع) با مشاهده قصد تعرّض قومش به مهمانان با نكرانى فرشتكان را مهمان خود معرفى كرد نشان مى 
دهد كه آن حضرت تا اين لحظه فرشتككان را نمى شناخت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لدبم عو ادا 

. حضرت لوط (ع ) قوم خود را در برابر تجاوز به مهمانانش . به رعايت تقواى الهى فرا خواند‎ -١ 
ففرا‎ 


*- حضرت لوط (ع ) قوم خود را در بى قصد تجاوز آنان به مهمانانش » از هركونه عملى كه موجب ذلت و خوارى او كردد 


» برحذر داشت . 
ولاتخزون 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - 76١-١6‏ - الى لا 1١0‏ 
-١‏ حضرت لوط (ع ) به خاطر يذيرش مهمان بيكانه و حمايت از آن » مورد سرزنش قومش قرار كرفت . 


قال إن هؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 











-"١‏ حضرت لوط (ع ) به خاطر دفاع از مهمانانش ». مورد اعتراض 


قوم خود قرار كرفت . 

قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 

“- قوم لوط » حضرت لوط (ع ) را از يذيرش هركونه مهمان بيكانه و حمايت از آن » منع كرده و برحذر داشتند . 
قال إن هؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


- قوم لوط در ياسخ به درخواست حضرت لوط (ع ) مبنى بر اجتناب از هتكك آبروى وى » خود او را مقصر اصلى آن معرفى 


كردند . 
فلاتفضحون . .. و لاتخزون. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


اينكه قوم لوط در جواب درخواست او براى اجتناب از ايجاد فضاحت و آبروريزى كفتند: تو رااز بيش از يذيرش هركونه 
مهمان بيكانه منع كرده بوديم» حكايت از اين نكته مى كند كه آنان با اين بيان» مى خواستند مقصر اصلى جنين عملى را خود 


او معرفى كنند. 

ه- قوم لوط » حضرت لوط (ع ) رااز ارتباط و تماس با ديكر اقوام » منع كرده و برحذر مى داشتند . 
قالوا أو لم ننهك عن العلمين 

*- منزل حضرت لوط (ع )؛ محل مراجعه مردم از شهر ها و مناطق مختلف و اقوام كوناكون 

قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


<عالم > به معناى همه خلق و يا دسته اى از موجودات است. جمع آمدن آن (عالمين) براى بيان استغراق و شمول تمامى 


اصناف موجودات جهان است و مقصود از آن دراين آيه» همه مردم از تمامى اقوام و قبايل دور ونزديكك است. 
/ا- موقعيت حضرت لوط (ع ) در ميان قومش ضعيف بود و آنان نسبت به او كستاخ بودند . 


قالوا أو 


لم ننهك عن العلمين 


از اينكه قوم لوط آن حضرت رااز تماس با ديكران نهى كردند ودر موردى كه اوازاين نهى تخلف ورزيدء مورد عتاب و 


اعتراض قرار كرفت» مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 


8- < قال أبوجعفر (ع ) :... و كان لوط رجلاً سخياًكريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذرهم قومه ء قال : فلمما رأى قوم 
لوط ذلك منه قالوا له : إنا تنهاكك عن العالمين لاتقرى ضيفاً يترّل بكك » إن فعلت فضحنا ضيفكك الذى ينزل بكك و أخيزيناكك . 


(0-6 


امام باقر(ع) فرمود:. .. لوط(ع) مردى سخاوتمند و بزركوار بود از مهمانانى كه براو وارد مى شدندء يذيرايى مى كرد و آنان 
رااز قوم خود برحذر مى داشت. ]امام باقراع»] فرمود: هنكامى كه قوم لوط اين ميهمان يذيرى را ديدند؛ به آن حضرت كفتند: 
ما تو رااز يذيرش هر مهمانى برحذر داشتيم و كفتيم: هيج يكك از ميهمانانى را كه بر تو وارد مى شوند» نيذير كه اكر 
يذيرفتى» مهمانانت را مفتضح و تو را خوار خواهيم كرد... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دعية دوا ود ون 

. حضرت لوط (ع ) قوم خود را به زناشويى با دخترانش به جاى همجنس بازى و تعرّض به مهمانان » بيشنهاد كرد‎ -١ 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين‎ 

“- حضرت لوط (ع ) قوم خود را به جاى همجنس بازى به ازدواج با زنان فرا خواند . 

قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلين 


برداشت فوقء مبتنى بر اين نكته است كه مقصود از 





<بناتى > زنان قوم باشندمٌ جون بيامبران به منزله يدر براى امت خويشند. بعلاوه بسيار بودن تعداد كسانى كه به منزل حضرت 


لوط(ع) هجوم آورده بودند و محدود بودن دختران آن حضرت,. مى تواند مؤيد اين نظريه باشد. 
4- قوم لوط على رغم وجود راه هاى مشروع و طبيعى ( ازدواج با زنان ) بر عمل شنيع لواط و همجنس بازى » اصرار داشتند . 
قال هؤلاء بناتى إن كنتم فعلير: 


جمله <إن كنتم فاعلين > به منزله جمله <إن فعلتم ما أقول لكم و ما أظنكم تفعلون> است يعنى» اكر به نصيحت و 


بيشنهادم ترتيب اثر دهيد كه كمان نمى كنم جنين باشيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل ال 

. حضرت ابراهيم و لوط (ع )» از نيرنكك ها و دسيسه هاى قوم خود ء به اراده الهى نجات يافتند‎ -١ 
و أرادوا به كيدًا . .. و نتجينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها‎ 

. حضرت ابراهيم و لوط (ع ) » از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند‎ -١ 

إلى الأرض التى بركنا فيها 

*- حضرت لوط (ع ) , هم جون حضرت ابراهيم (ع ) در معرض آزار و اذيت مردم خود قرار داشت . 
و نيتجينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها 


كاربرد يكسان وازه نجات در باره حضرت ابراهيم و لوط(ع) بيانككر برداشت بالا است,م زيرا نجات در جايى به كار مى رود كه 


خطر و ضررى بيش روى باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١-انبياء‏ - 171 دعا فيعيج 


ه- خداوند » حضرت 








لوط (ع ) را از شرٌ قوم يليد » ناياكك و زشتكارش نجات داد . 

و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

#- اذيت و آزار شديد روحى لوط (ع ) . از اعمال نايسند جامعه خويش 
و لوطا . .. و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 


برداشت ياد شده با توجه به دو نكته است: الف) نجات در موردى به كار مى رود كه سابقه كرفتارى باشد. ب) وصف 


<تعمل الخبائث > براى قريه» نشان دهنده آن است كه كردار آنان» ناخوشايند لوط بود و موجب اذيت و آزار وى مى كشت. 
9- جامعه فاسد و ناياكك قوم لوط » از دعوت و تبليغ آن حضرت تأثير نيذيرفتند . 
و نتجينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-١166 - 78 - شعراء‎ - 1 

١‏ - تكذيب رسالت لوط (ع ) از سوى قومش 

كذّبت قوم لوط المرسلين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اكتوراء حولت ودع 

* - قوم لوط » مورد سرزنش وى به خاطر بى تقوايى و كنه ييشكى 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون 

استفهام در جمله < ألا تتّقون > مى تواند براى توبيخ و سرزنش باشد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء -78 - 78-1897 


١‏ - دعوت لوط (ع ) از قوم خود به يذيرفتن رسالت وى » اعتماد كردن به او و جدى كرفتن هشدارهايش 








وازه <أمين > مى تواند از ريشه <أمن > و به معناى <مأمون> (فرد مورد اعتماد) باشد. اين تعبير» بيان دعوتى است 


از سوى لوط(ع) كه بايد قومش به او اعتماد كنند» به سخنانش كوش فرادهند و هشدارهايش را جدى بكي رند. 
© - تصريح لوط (ع ) بر خيرخواهى خود و تضمين منافع ثموديان در يرتو رسالت وى 

إِنْى لكم رسول أمين 

برداشت ياد شده با توجه به قيد <لكم > (براى شما) به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا قعراء موت سورديع 

١‏ - دعوت مجدد لوط (ع ) از قوم خود ء براى رعايت تقواى الهى و يرهيز از كناه 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتثقون . .. فاقوا الله 

ع - لوط (ع )» خواهان اطاعت قومش از او به دليل آشكار بودن صداقت و امانت دارى وى 
فاقوا الله و أطبعوة 

تفريع <اتّقوالله > بر <إِنَى لكم رسول أمين > بيانكر مطلب ياد شده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اد عارك وواع وه ١‏ 

١‏ - تصريح لوط (ع ) به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از قومش . در قبال رسالت خويش 
وما أسئلكم عليه من أجر . .. إلا على رب العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اشعراء دع وعد ١‏ 

" - قوم لوط . مورد اعتراض و توبيخ او ء به خاطر انحراف جنسى 

أتأتون الذكران من العلمين 


استفهام در <أتأتون الذكران > براى توبيخ و سرزنش است. 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
اكور 22283ب 
١‏ - قوم لوط . مورد سرزنش وى به خاطر انحراف از مسير طبيعى در ارضاى غرايز جنسى 


وتذرون ما 





غلق لكم ركم من أزوجكم 


<وَذْر> (مصدر <تذرون>) به معناى تركك كردن و واكذاشتن است. <من أزواجكم > بيانكر مراد از <ما> در <ما خلق 
لكم > <زوج > (مفرد <أزواج >)به معناى جفت و همسر است. <عدوان> (مصدر <عادون>) نيز مرادف تعدى و تجاوز 
است,ْ يعنى» <و آنجه را يرورد كارتان براى شما آفريده است (همسرانتان) وامى كذاريد؟ نه بلكه شما كروهى تجاوزييشه 
ايك >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وتعي ا كم دوا 

١‏ - تهديد شدن لوط (ع ) از سوى قوم خود . به اخراج و تبعيد در صورت دست برنداشتن از تبليغ 
قالوا لفن الم تتاو »امع الميخ جين 

ضمير فاعل در <قالوا> به قوم لوط باز مى كردد <إنتهاء > (مصدر تنته) يعنى دست برداشتن و يايان دادن. 
- تلاش بيكير و مجدّانه لوط (ع ) » در مبارزه با انحراف ( هم جنس كرايى ) قوم خويش 

قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 

ه - لوط (ع )» فاقد يايكاه قوى , در برابر منحرفان و دشمنان نيرومند خود 

قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 

از تهديد حضرت لوط(ع) به وسيله قوم خود. نيرومندى آنان در مقايسه با او استفاده مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعاي كة عير وي 

١‏ - تسليم نشدن لوط (ع ) در برابر تهديد هاى قوم منحرف خويش 

قال إِنّى لعملكم من القالين 


<قلا > (مصدر <قالين>) به معناى بغض و دشمنى است. برداشت ياد شده با توجه به اقدام لوط(ع) به اظهار تنفر نسبت به 


كردار قومش على رغم تهديد اكيد آنان 


به اخراج و تبعيد وى به دست مى آيد. 


١‏ - حضرت لوط (ع ) به رغم تهديد شدن به تبعيد تنفر و دشمنى خود رابا كردار زشت قوم خود اعلام كرد و بر آن تأكيد 


ورزيد. 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

٠"‏ - لوط ييامبر » دوست مردم و تنها در ستيز با كردار ناشايست آنان 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه لوط(ع) خود رااز عمل قومشء بيزار معرفى كرد و نه از خود آنان. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

موك ورا دع وخ لع وت بم 

١‏ - نااميدى لوط (ع ) از هدايت يذيرى قوم خويش 

رب نتجنى و أهلى مما يعملون 

اقدام لوط(ع) به طرح درخواست نجات از ييشكاه خداوند» نشان مى دهد كه او از هدايت قومش كاملا مأيوس شله بود. 
” - التجاى لوط (ع ) به دركاه يروردكارء براى نجات خود و نزديكانش از شر كردار منحرفان 

ربٌ نيجنى و أهلى مما يعملون 

© - خانواده و كسان لوط (ع )» تنها مؤمنان به وى و ييراسته از كردار زشت قوم لوط 

رب نتجنى و أهلى مما يعملون 

ازاين كه لوط(ع) تنها براى خود و كسانش در خواست نجات كردء روشن مى شود كه تنها آنان به وى ايمان آورده بودند. 


/ا - دعا والتجاى حضرت لوط (ع ) به دركاه يروردكارء براى نجات خود و كسانش از يى آمد هاى سوء كردار قوم خود ( 


عذاب ) 
رب نتجنى و أهلى ممما يعملون 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين احتمال است كه مضافى در 


بعد كه نجات لوط و اهلش رااز عذاب مطرح مى كند تأييد كننده همين برداشت است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#تعراء حقت :0 5 

١‏ - استجابت دعاى لوط (ع ) مبنى بر نجات خود و كسان خود , از شر قوم زشتكارش از سوى يرورد كار 
ربّ نتجنى و أهلى مما يعملون . فنتجينه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 شعراء 5# - الا(‎ - ١1 

احاقواة تبتر اده لوط ارمع واه البي ند سر ع را 

فنتجينه و أهله أجمعين إلآ عجورًا فى الغبرين 


است. بنابراين» <غابر > به كسى كفته مى شود كه همراهانش بروند و او باقى بماند. 
7+ هشير لوط + مخالق راهناو و .دن زمره متحكومان بهعداف 

إلا عجورًا فى الغبرين 

* - نجات لوط (ع ) و اهلش از عذاب الهى . در كرو خروج آنان از شهر 

فعتندتو أله احم الاجر راقن الخرية 


از وازه <الغابرين > استفاده مى شود كه بر جاى ماند كان در شهرء كرفتار عذاب شدند و بيرون روند كان از شهر نجات 


يافتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
وااو وبع ووم 


- قوم لوط » مورد نكوهش و سرزنش او به خاطر كردار زشتشان 





إذ قال لقومه 


أتأتون الفحشه 

استفهام در <أتأتون الفحشه > براى توبيخ و سرزنش است. 

* - مبارزه با فحشا و زشت كردارى » مهم ترين مسؤوليت و رسالت لوط 

لوطا اذ قال القوئه أنأتون التحفةه 

مقدم آمدن <أتأتون الفحشه > و قرار كرفتن آن در رأس ييام هاى لوطه بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نمل - لال عن عع ١‏ 

١‏ - تأثيرنايذيرى قوم لوط . در برابر هشدار ها و هدايت كرى هاى او 

فنا كان سراد قزكه إل أذ قالنا اخرحر اال لوط 

؟ - تصميم قوم لوط مبنى بر اخراج و تبعيد لوط (ع ) و خانواده اش » تنها ياسخ آنان به هشدار هاى خيرخواهانه او 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

- خاندان لوط » هم عقيده با وى » ياكدامن و مخالف انحراف هاى جامعه خويش 

قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

؟ - ايمان نياوردن هيج فردى از جامعه به لوط (ع )» جز افراد خانواده وى 

را عوعراء انلز مو ركيم 


مخالفان لوط به جاى اين كه بككويند: بيروان لوط را اخراج كنيد كفتند: خانواده وى را بيرون كنيد واين نشان مى دهد كه 


جز خانواده اش كسى به وى ايمان نياورده بود. 
* - كرايش به ياكى و ارزش هاء تنها جرم لوط (ع ) و خاندانش در نظر آن جامعه فسادزده 
قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم ِنْهُم أناس يتطهّرون 


05 


عبارت <إِنْهم أناس > تعليل براى حكم اخراج است. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ارا نمل لا لان ا 1١‏ 


( نجات لوط‎ - ١ 





ع ) و خانواده اش به جز همسر وى از عذاب نازل شده بر قوم لوط 

فأفحنه و أهله إلا ام أنه 

؟ - همسر لوط . مخالف انديشه هاى وى وهم عقيده با قوم منحرف 

أنه و أهله لامر أنه 

- فرو كذاشتن همسر لوط در ميان قوم محكوم به عذاب » براساس تقدير الهى و برنامه از بيش تعيين شده 

قدّرنها من الغبرين 

<غبور> (مصدر <غابرين >) به معناى باقى ماندن است,مْ يعنى» ما مقدر كرديم كه همسر لوط از جمله باقى ماند كان باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1-1728 -1794- -عنكبوت‎ 1١ 

؟ - حضرت لوط (ع ) يس از ايمان آوردن به حضرت ابراهيم (ع ) تصميم كرفت به سرزمين ديكرى هجرت كند . 

فأمن له لوط و قال إِنّى مهاجر إلى ربّى 

بنابراين احتمال كه مرجع ضمير فاعلى <قال > به قرينه <فآمن له لوط > حضرت لوط(ع) باشدء نكته بالاء قابل استفاده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

103١ - 58-159- عنكبوت‎ - 1١ 

8 - در دوران لوط (ع ) » مناطق وسيعى از كره زمين » منطقه زيستى انسان ها بود و لوط (ع ) از آنها آكاهى داشت . 

إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

. لوط (ع ) براى منصرف كردن قوم اش ازاز آميزش با مردان » آن را بى سابقه و زشت معرفى كرد‎ - ٠ 

إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


© -عنكبوت -759- #60 دهع١‏ 


- لوط (ع ) » به دنبال واكنش منفى قوم اش به دعوت وى » از خداوند براى غلبه برآنها » استمداد طلبيد . 
قال ربٌ انصرنى على القوم المفسدين 

؟ - لوط (ع )2 » براى بازداشتن قوم اش از كردار زشت » با آنان به مبارزه برخاست . 

أتنكم لتأتون الرجال و . .. ربٌ انصرنى على القوم المفسدين 


طلب نصرت از خدا بر ضد قوم مفسدء براى بيان اين است كه لوط(ع) با آنان به مبارزه برخاست و در مبارزه اشء نياز به امداد 


الهى داشت. 

ه - لوط (ع ) در مبارزه اش با كردار هاى زشت قوم خود » تنها بود . 

قال رب انصرنى على القوم المفسدين 

ضمير مفعولى <نى > در دعاى لوط(ع)» حكايت از تنهايى آن حضرت در مبارزه با فحشا مى كند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ #(-1759- -عنكبوت‎ © 

. فرستاد كان خداوند براى يارى لوط (ع )»ء ابتدا » نزد ابراهيم (ع ) رفتند و مأموريت خود را به او اعلام كردند‎ - ١ 
قال ربٌ انصرنى . .. و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إِنَا مهلكوا أهل هذه‎ 


* - دعاى لوط (ع ) براى يارى اش » از سوى خدا اجابت شد و فرشتككانى از جانب خداوند » براى در هم كوبيدن قوم لوط 


كجيل شديف: 
قال ربٌ انصرنى . .. و لما جاءت رسلنا إبرهيم بالبشرى قالوا إِنَا مهلكوا أهل هذه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1 -عنكبوت -179- ”#8 دا ه0١‏ 


عذاب قوم لوط » با وجود لوط (ع ) در ميان آنان » نككران بود . 

الغا خاءة: رسلنايكن قانواا اسهلكو اهل تجدة المر يفاك إن فنها لوطا 

. حضرت ابراهيم (ع ) با ملائكه درباره عذاب قوم لوط ء با وجود حضرت لوط (ع ) در ميان آنان به كفت وكو يرداخت‎ - ١ 
قالوا إِنّا مهلكوا أهل هذه القريه . .. قال إِنَّ فيها لوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيه‎ 


د - ملائكه مأمور عذاب قوم لوط »ء به ابراهيم (ع ) اطمينان دادند كه لوط (ع ) وو اهل اش راء حتماً از عذاب نجات خواهند 


داد . 

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننيجينّه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -1؟ 0# عل ل 1 لال فعض ١‏ 

. ملائكه عذاب قوم لوط » يس از كفتوكو با ابراهيم (ع )» به ديار آن قوم رفتند و بر لوط (ع ) وارد شدند‎ - ١ 
و لما جاءت رسلنا إبرهيم . .. و لما أن جاءت رسلنا لوطا‎ 

؟ - با آمدن فرشتكان نزد لوط (ع ) وى » ناراحت شد و عرصه را بر خود تنكك ديد . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 


تنكك شدن ذراع دست و كنايه از ناتوانى است. 
٠"‏ - فرشتكان عذاب قوم لوط . به صورت انسان» بر لوط (ع ) وارد شدند . 


بهم 


احتمال دارد دليل <سىء بهم و ضاق بهم ذرعاً > اين باشد كه فرشتككان به صورت انسان بر لوط(ع) به عنوان ميهمان وارد 
شدند و لوط(ع) از عاقبت ورود مسافرانى ناشناخته به شهر, نككران شد كه مباداء اهالى شهر براى تجاوز به آنان. به سوى خانه 
لوط بيايند. 


ه - حضرت لوط (ع ) » نكران تعرض قوم اش به ميهمانان اش بود . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

# - حضرت لوظة رع )عدو دفاع ازميوماناة اشن در صورات عرض فوم أشن بد انها » تانوات بود . 
و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

احساس ناتوانى لوط(ع) و تنكك ديدن عرصه بر خود, احتمال دارد به خاطر نكته ياد شده باشد. 
4 - فرشتككان , به لوط (ع ) براى بر طرف كردن دلهره و هراس اوء دلدارى دادند . 

وقالوا لاتخف و لاتحزن 

. لوط (ع ). با ورود ملائكه به محضرش .ء نككران شد و ترسيد‎ - ٠ 

وقالوا لاتخف و لاتحزن 

. حضرت لوط (ع ) نكران كرفتار شدن در عذاب فراكيرى بود كه براى قوم اش مقدر شده بود‎ -١ 
و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم . .. و قالوا لاتخف و لاتحزن إِنّا منتجوكك‎ 


دلدارى ملائكه به لوط(ع) و اطمينان بخشى به وى براى نجات حتمى از عذابء مى تواند قرينه باشد براين كه نككرانى 
لوط(ع) به خاطر نكته بالا بوده است. 


. فرشتكان مأمور به عذاب قوم لوط » مأموريت شان را به اطلاع لوط (ع ) رساندند‎ - ١ 


قالوا . 


إِنّا منجوكك وأهلك إلآ امرأتكك 
00 5 


١‏ - فرشتككان مأمور عذاب قوم لوط , به لوط (ع ) اعلام كردند كه او و خانواده اش » به جز همسرش راء از عذاب نجات 


خواهند داد . 

نا منت وكك و أهلكك إلا امرأتكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - ١7ع‎ #/ - -صافات‎ 

. لوط (ع ) و خاندان او» ازعذاب نازل شده بر قوم شان نجات يافتند‎ - ١ 
إذ نيجينه و أهله أجمعين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات - /- ن"١‏ -/1 ١1‏ 

. همسر حضرت لوط ء از هلاك شد كان عذاب الهى قوم لوط بود‎ - ١ 
إلا عجورًا فى الغبرين‎ 


<غابر > (مفرد <غابرين >) به معناى باقى و مانده است و مقصود از آن» كسانى اند كه از شهر بيرون نيامده و به عذاب الهى 


قوم لوط كرفتار شدند. 

؟ - همسر لوط به هنكام نزول عذاب » در سن بيرى و فرسودكَى قرار داشت . 

إلا عجورًا 

<عجوز> به كسى كفته مى شود كه در سن يبرى و فرسودكّى باشد و نشاط براى كار و تلاش نداشته و از آن عاجز باشد. 
- نجات لوط (ع ) و مؤمنان » از عذاب الهى », با خروج از شهر انجام يذيرفت . 


إلا عجورًا فى الغبرين 


از آمدن تعبير <غابرين > (يازمائد كان)"درياره همسر كافر و هلاكك شده همسر لوطء برداشت ياد شده به دست مى آيد. 


جلد 


- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١‏ داع" م 

*- مقاومت شديد و يكيارجه جامعه لوط (ع ) » در برابر آن حضرت و رسالت او 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 راد عه اعم عينم 

- هلاكت تمامى قوم لوط با عذاب الهى ,م به جز شخص لوط (ع ) و خاندان او 
نا أرسلنا عليهم حاصبًا إلاءال لوط 

- نجات يافتن خاندان لوط » از سرنوشت هلاكت بار قومشان به هنكام سحر 
تجينهم بسحر 

* - خروج مخفيانه خاندان لوط » تدبيرى الهى . براى دفع مزاحمت كافران نسبت به ايشان * 


مزاحمت كافران قرار مى داد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
فترا مدو ؟ 


١‏ - شك ركزارى لوط (ع ) و خاندان مؤمن ايشان » عامل برخوردار شدن آنان از نعمت و لطف ويزه خداوند و نجات يافتن از 


مهلكه عذاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


18 قمر ع ل كيل ل 5 1١‏ 











١‏ - جسارت قوم لوط تا سرحد تلاش » براى در اختيار كرفتن و آلوده ساختن ميهمانان ييامبر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 

- لوط ييامبر (ع )» تنها و بدون يشتيبان در ميان قوم فساد كر خويش 

و لقد رودوه عن ضيفه 


از اين كه مخالفان لوط(ع) جرأت مراجعه به 


آن حضرت براى امرى ناشايست را ييدا كردند و كسى هم جز خداوند از ايشان حمايت نكرد. مطلب بالا استفاده مى شود. 
© - تلاش لوط (ع ) براى حمايت از ميهمانانش در برابر قوم آلوده و فساد كر خويش 

ولقد رودوه عن ضيفه 

<مراوده > به معناى تنازع ميان دو فرد است كه هر يكك. خلاف خواست ديككرى را دنبال مى كند (مفردات راغب). 

/ا- مردان مصمم به تجاوز نسبت به ميهمانان لوط . مورد انتقام الهى با كور شدن جشم هايشان 

و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 


آنان كرفتيم و نابينايشان كرديم. 

8 - كور شدن جشم هاى متجاوزان قوم لوط » يبيش درآ مد عذاب الهى براى آنان 

فذوقوا عذابى و نذر 

نه كار تق نتوازه خ+تذوقو اطاط كتانهاذنابق أمنة كناو عذات:و] محفيد تاعذاب اسل اين سرمان قرو ا يل: 


4 - < عن أبى يزيدالحمار عن أبى عبداللّه .. . فلمما دخلوا ( أى دخلوا قوم لوط ) أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم 


وهو قوله < فطمسنا أعينهم ... > , 


ابى يزيدحمار از امام صادق(ع) روايت نموده است:. .. يبس جون قوم لوط وارد خانه لوط(ع) شدند» جبرئيل با انكّشت خود به 


سوى آنها نشانه كرفت كه در اثر آن» جشم هايشان كور شد و اين سخن خداوند است كه فرمود: فطمسنا أعينهم... >. 
قصه لوط(ع) از آيات خدا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

م« دشياء حه ب عات 


-١‏ نجات لوط (ع ) و خاندانش 





إِنَّ فى ذلك لأيه 


<ذلك > به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلا-كت قوم فساد بيشه اش اشاره دارد. <آيه> در اين جا معادل 


<عبره > است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است. 
قصه همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاط لععح يدم 

* - همسران نوح و لوط بيامبر» تحت سريرستى و حمايت آن دو بيامبر قرار داشتند . 

كانتا تحت عبدين من عبادنا 

برداشت ياد شده. از تعبير تحت عبدين > استفاده شده است. 

قضاوت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف - انعام ع - 4م - "م 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودندك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
قوم لوط و لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/- 8١‏ - للا 


“الوط و همراهانش . حتى در ديدكاه مخالفان » انسانهايى ياكك و منزه از اعمال ناروا و يليد 


إنهم أناس يتطهرون 





8 قوم لوط نااميد از كرايش وى و همكامانش به منجلاب فساد ها و ارتكاب رفتار هاى يليد و ناروا 
إنهم أناس يتطهرون 


به كاركيرى فعل مضارع <يتطهرون > بيانكر آن است كه قوم لوط براين باور بودند كه ياكك زيستى وى و همراهانش امرى 


مستمر و مداوم اس 


سوره - آيه - فيش 

١6 لىيض‎ ال١‎ - ١6 حجر‎ 4 

. حضرت لوط (ع ) به خاطر يذيرش مهمان بيكانه و حمايت از آن » مورد سرزنش قومش قرار كرفت‎ -١ 
قال إن هؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين‎ 


- قوم لوط در ياسخ به درخواست حضرت لوط (ع ) مبنى بر اجتناب از هتكك آبروى وى » خود او را مقصر اصلى آن معرفى 


كردند . 
فلاتفضحون . .. و لاتخزون. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


اينكه قوم لوط در جواب درخواست او براى اجتناب از ايجاد فضاحت و آبروريزى كفتند: تو رااز بيش از يذيرش هركونه 
مهمان بيكانه منع كرده بوديم» حكايت از اين نكته مى كند كه آنان با اين بيان» مى خواستند مقصر اصلى جنين عملى را خود 


ه- قوم لوط » حضرت لوط (ع ) را از ارتباط و تماس با ديكر اقوام » منع كرده و برحذر مى داشتند . 


8- < قال أبوجعفر (ع ) :... و كان لوط رجلاً سخياًكريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذرهم قومهء قال : فلمما رأى قوم 
لوظ ذلكقامته قالوا له؛ إنا نهاك عن الغالمين لاتقرى 'ضيفا يؤل بكقا» إن فلت فضحنا ضتيفك الى ينول بك و أخزيتا كف 


(0-6 


امام باقر(ع) فرمود:. .. لوط(ع) مردى سخاوتمند و بزركوار بود از مهمانانى كه براو وارد مى شدندء يذيرايى مى كرد و آنان 


راااز قوم خود برحذر مى داشت. ]امام باقر(ع)] فرمود: هنكامى كه قوم لوط اين ميهمان يذيرى 





را ديدند» به آن حضرت كفتند: ما تو را از يذيرش هر مهمانى برحذر داشتيم و كفتيم: هيج يكك از ميهمانانى را كه بر تو وارد 


مى شوندء نيذير كه اكر يذيرفتى» مهمانانت را مفتضح و تو را خوار خواهيم كرد... >. 

قوم لوط و مهمانان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

خودت ا دم 

. تبه كاران قوم لوط » يبشنهاد او ( ازدواج با دخترانش و تركك تعرض به مهمانان ) را نيذيرفتند‎ ١ 
هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم . .. قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق‎ 


“ كرايش به لواط و همجنس بازى و عدم اشتياق به زنان » دليل هاى قوم تبهكار لوط براى نيذيرفتن ييشنهاد حضرت لوط ( 


ازدواج با دختران او و تعرض نكردن به مهمانان ) 

قالوا لقد علمت ما لنا فى بناتكك من حق و إنكك لتعلم ما نريد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ لام‎ -١8-رجح‎ - 

. قوم لوط ؛ يس از اطلاع از ورود مهمانان به خانه لوط (ع ) شادى كنان به سراغ آنان شتافتند‎ -١ 

و جاء أهل المدينه يستبشرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- حجر - ١0‏ - مع - /ءف ١‏ 

. حضرت لوط (ع ) در بى هجوم قومش براى تعرض به مهمانان او» آنان رااز هركونه تجاوز به آنها برحذر داشت‎ -١ 
وجاء أهل المدينه يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون‎ 





قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


ا- حضرت لوط (ع ) از نيت سوء و تجاوزكارانه قومش نسبت به مهمانان خويش باخبر واز آن به شدت نككران و بيمناكك 


بود . 
قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


توضيح ديكرى داده شده باشد حكايت از اين نكته مى كند كه لوط(ع) از قصد آنان باخبر بود. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارد ود امه 

- تلاش لوط (ع ) براى حمايت از ميهمانانش در برابر قوم آلوده و فساد كر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 

<مراوده> به معناى تنازع ميان دو فرد است كه هر يكك» خلاف خواست ديكرى را دنبال مى كند (مفردات راغب). 
كافران به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!- #م ع 

؟ همسر لوط .ء از زمره كافران به وى بود . 

فانجينه و أهله إلا امرأته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ددمروات وات ارك 

9 همسر لوط به او ايمان نياورد و به كناهى هم طراز كناهان قوم لوط آلوده بود . 


فأس ‏ بأشلكة  :‏ الأ ار أتكن اند اها 
سر ب إلا امراتك إنه مصيء بهم 








همانندى كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط كه جمله <إنه مصيبها ما أصابهم > دلالت بر آن دارد حاكى است كه كناه وى نيز 
هم طراز كناه آن قوم بوده است. كويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به كونه اى 


- جنانجه در برخى روايات وارده شده ايشان را در كناهشان يارى مى داده است. 
كفر به دين لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 8م دع 

جدايى ديرينه زن لوط از آيين وروش همسرش » عامل جدا ماندن وى از خانواده لوط و نجات نيافتن از عذاب الهى 
إلا امرأته كانت من الغبرين 

كفر همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 8م دع 

؟ همسر لوط .ء از زمره كافران به وى بود . 

فانجينه و أهله إلا امرأته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود- ١١1-١ام-94١‏ 

9 همسر لوط به او ايمان نياورد و به كناهى هم طراز كناهان قوم لوط آلوده بود . 
فأسر بأهلكك . .. إلا ام رأتكك إنه مصيبها ما أصابهم 


همانندى كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط كه جمله <إنه مصيبها ما أصابهم > دلالت بر آن دارد حاكى است كه كناه وى نيز 
هم طراز كناه آن قوم بوده است. كُويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به كونه اى - جنانجه در برخى روايات وارده شده 
ابشان راون كتاهقان باو 'مى "داذه اسث: 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
0 


؟ - همسر لوط » مخالف راه او و در زمره محكومان به عذاب 








إلا عجورًا فى الغبرين 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١5‏ -عنكبوث -ؤ؟ #9 ١٠١‏ 


» -همسر لوط‎ ٠ 


از زمره كافران بود و به او ايمان نياورد . 

حتفتو اهلك لكام قد كان قن الخرزة 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159- 7# ع١‏ 

8 - همسر لوط (ع ) از زمره كافران بود و به او ايمان نياورد . 
انكر كقائي اذام انكف ماس الفبرين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- صافات - وم مم سم 

” - تمامى اعضاى خاندان لوط » به جز همسر او » مؤمن بودند . 
إذ نتجينه و أهله أجمعين . إلآ عجورًا فى الغبرين 


برداشت ياد شده به خاطر اين نكته است كه عذاب به جهت كفر است» يس نجات خاندان لوط دليل ايمان شان و عذاب 


مسي لوال دقان كثر او اميت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 - تحريم - #8 - ٠١‏ -إل؟ 

" - همسران نوح و لوط ييامبر» نمونه بارز و مثال زدنى » براى جريان كفر و نفاق اند . 
جهد الكفار و المنفقين . .. ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط 

- كفر و نفاق همسران نوح و لوط ء خيانت به آن دو يبامبر بود . 

فخانتاهما 


مفسران» مصداق بارز خيانت همسران نوح و لوط راء كفر و نفاق آنان دانسته اند و نيز روايت كرده اند كه آنان با تطميع 
ديكران عليه همسران خود اقدام كردند: مثلا آنان اسرار خانه همسران خود را به دشمنان منتقل مى كردند و. .. . 


كمى مؤمنان به لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-ذاريات - 


اهعم ١‏ 
١‏ - وجود تنها يكك خانواده مؤمن » در ميان قوم لوط 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 

كورى متجاوزان به مهمانان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر - 8ق - /0- و 


4 - < عن أبى يزيدالحمار عن أبى عبداللّه .. . فلمما دخلوا ( أى دخلوا قوم لوط ) أهوى جبرئيل بإصبعه نحوهم فذهبت أعينهم 


وهو قوله < فطمسنا أعينهم ... > , 


ابى يزيدحمار از امام صادق(ع) روايت نموده است:. .. يبس جون قوم لوط وارد خانه لوط(ع) شدند» جبرئيل با انككشت خود به 


سوى آنها نشانه كرفت كه در اثر آن» جشم هايشان كور شد و اين سخن خداوند است كه فرمود: فطمسنا أعينهم... >. 
كيفيت ورود ملائكه بر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع حمر داك أءعاد؟ 

. ورود فرشتكان بر حضرت لوط (ع ) به صورت دسته جمعى و در قيافه مردان ناشناس بود‎ -١ 

قال إنكم قوم منكرون 


<قوم> از نظر ريشه لغوى به معناى دسته اى از مردان است (مفردات راغب). 1 مدن ضماير <إنكم > و <منكرون> به 


صورت جمع مذكرء مؤيد برداشت فوق است. 
كيفيت هجرت خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8-حجر- ١6‏ هم - 0 


ه- حركت حضرت لوط (ع ) و خاندانش از شهر » حر كتى دسته جمعى » سريع » به دور از انظار مردم و محرمانه بود . 








فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. وامضوا حيث تؤمرون 


5 
35 


أدبارهم) بيانكر حركت دسته جمعى» و حركت در ظرف زمانى محدود (بقطع من الليل) نشانكر حركت سريعء و سير شبانه در 


ياسى از شب دليل محرمانه رفتن از شهر است. 

كيفيت هجرت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ودسي كوا وعدن 

ه- حركت حضرت لوط (ع ) و خاندانش از شهر » ح ركتى دسته جمعى » سريع » به دور از انظار مردم و محرمانه بود . 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. وامضوا حيث تؤمرون 


سل 
.4 


نظارت حضرت لوط(ع) بر حركت خاندانش (و اتّبع أدبارهم) ييانكر حركت دسته جمعى» و حركت در ظرف زمانى محدود 


(بقطع من الليل) نشانكر حركت سريع» و سير شبانه در ياسى از شب دليل محرمانه رفتن از شهر است. 
كفتكوى لوط(ع) با ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -59 - 7# م( 

. يس از حضور فرشتككانٍ مأمور عذاب » حضرت لوط (ع ) و فرشتكان » به كفتوكو يرداختند‎ - ٠ 
لقا افك وسلنا الو طا يدو قائرا الاعف‎ 

كفتكوى ملائكه با لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عة كوك المع 

*- كفت و كوى مستقيم فرشتكان با حضرت لوط (ع) 

قال إنكم قوم منكرون. قالوا 

كناه همسر لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





/-هود- ١١1-1ام-94١‏ 
9 همسر لوط به او ايمان نياورد و به كناهى هم طراز كناهان قوم لوط آلوده بود . 
فأسر بأهلكك . .. إلا امرأتكك إنه مصيبها ما أصابهم 


همانندى 


كيفر همسر لوط با كيفر قوم لوط كه جمله <إنه مصيبها ما أصابهم > دلالت بر آن دارد حاكى است كه كناه وى نيز هم طراز 
كناه آن قوم بوده است. كُويا وى به عملكرد آنان راضى بوده و يا به كونه اى - جنانجه در برخى روايات وارده شده ايشان را 


در كناهشان يارى مى داده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع ا وات 

. همسر لوط (ع ) در زمره مجرمان قوم لوط و عذاب شدكان الهى بود‎ -١ 

إلا ءال لوط إنا لمنتجوهم . .. إلا امرأته 

لوط(ع) از صالحان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

زه انعام ع-282م/-"” 

" اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع»» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودند. 
كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اك اجات 

. حضرت لوط (ع ) » از صالحان و شايستكان بود‎ -١ 

نه من الصلحين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9 تحريم - 8م - 8-1١‏ 

* - حضرت نوح و لوط (ع )» دو بنده صالح و شايسته خداوند 

عبدين من عبادنا صلحين 


لوط(ع) در سرزمين سدوم 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا- 7م دع 


* لوط » ييامبرى مهاجر به ديار سدوم » نه اهل آن سامان 


أخرجوهم من قريتكم 


خداوند بيامبران ييش از لوط و ييامبر يس از وى» يعنى شعيب. را برادر قومشان خواند. ولى در مورد بعثت لوط جنين تعبيرى 
ركه تقنب ان مطلتي د نراقن اشارة مد ] دن واشت كلالووط او افوا اسك فرقم وده ببق يات كدو روك وجيف لقان اراق 
بااضافه آن به <كم> مى تواند بيانكر اين باشد كه لوط از مهاجران به آن ديار بوده است و آن ديار بنابر كفته مفسران 


بخشى از سرزمين كنعان بوده كه به شهر سدوم معروف بوده است. 

أوطاع) واذلت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعمردع عردم 

: لوط (ع )از مهاجمان تبه كار خواست نا متعرض مهمانائكن نشده و او وا خوان.و بى مقدار نسازتد‎ ١ 
و لاتخزون فى ضيفى‎ 

اخزاء (مصدر لاتخزون) به معناى خوار ساختن و رسوا كردن است. 

لوط(ع) و قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١01517586 -ال6-1١١‎ - /-هود‎ 


٠١‏ لوط (ع )» با تحريكك عواطف مهاجمان واظهار شفقت به ايشان » درصدد بازدارى آنان از تعرّض به ميهمانان خويش 


برامد. 

قال يقوم . .. فاتقوا الله و لاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد 

؟١‏ لوط (ع )از مهاجمان تبه كار خواست تا از خدا يروا كنند و متعرض مهمانانش نشوند . 
فاتقوا الله 


. لوط (ع ) از مهاجمان تبه كار خواست تا متعرض مهمانانش نشده و او را خوار و بى مقدار نسازند‎ ١١ 








ولاتخزون فى ضيفي 
اخزاء (مصدر لاتخزون) به معناى خوار ساختن و رسوا كردن است. 


>36 


< عن أبى عبدالله (ع ) فى قول لوط < هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم > قال : عرض عليهم الترويج م 


از امام صادق(ع) درباره سخن لوط كه فرموده: <اينها دختران منند براى شما ياكيزه ترند > روايت شده است كه فرمود: به 
آنان ييشنهاد ازدواج داد>. 


لوط(ع) و كنترل اجتماعى 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- ١م‏ دع 

؟ بازداشتن مردم از فحشا و لواط » مهمترين و مقدمترين وظيفه لوط در رسالت هاى خويش 

و لوطأ إذ قال لقومه أتأتون الفحشه 

لوط(ع) و ملائكه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ميعاالإل-1١١-دوه-‎ 

“لوط (ع ) » بى خبر از ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) و ناآ كاه از مأموريت ايشان 
و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. و قال هذا يوم عصيب 

لوط (ع ) با ورود فرشتككان . عرصه را بر خويشتن تنكك ديد و ناراحتى و اندوه وى را فرا كرفت . 
و لما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 


ضاق ذرعه (تنكك شد ذراع دستش به سوى آنان) و تنكك شدن ذراع به طرف كسى يا جيزى مَثْل است براى كسى كه از انجام 
'كازئ ناتوان است و بدان دست رسى ندارد. <سىء > فعل مجهول <ساء > (ناراحتش كرد) است و <ياء > در <بهم > 


سببيه است. بنابراين <سىء بهم > يعنى به سبب (آمدن) آنها براى لوط 





تاراحكق اناد فتك 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سروه ام ا ا 
0" لوط (ع ) از فرشتكان خواست تا در عذاب قومش تعجيل كنند . * 


مى شود. اقرار و اعتراف كرفتن از لوط(ع) بر اينكه هنكام فرا رسيدن عذاب قومش نزديكك استء مى رساند كه وى خواهان 


تعجيل در عذاب آن قوم بوده اشت: 


< عن أبى بصير و غيره عن أحدهما عليهما السلام :. . . لما قال جبرئيل : < إنا رسل ربكك > قال له لوط : يا جبرئيل عجل 
» قال : نعم » قال : يا جبرئيل عجَّلى » قال : < إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب > .. . فأدخل جناحه تحتها حتّى إذا 
استعلت قلبها عليهم و رمى جدران المدينه بحجار من سبجيل و سمعت إمرأه لوط الهّدَّه فهلكت منها , 


ابوبصير و غير او از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام روايت كرده اند كه فرمود: هنكامى كه جبرئيل به لوط كفت: ما 
فرشتكان؛ فرستاد كان يرورد كار تو هستيمء لوط به او كفت: عجله كن, جبرئيل كفت: باشد. لوط كفت: عجله كن جبرئيل 
كفت: <موعد هلاكت آنها صبح استء آيا صبح نزديكك نيست؟>... يس بال خود را به زير زمين آن ديار فرو برد» آن كاه 


كه آن آبادى بالا رفت آن را به روى آنان واكون كرد و ديوارهاى شهر را با سجيل (سنكك كل) 


- 


سنكّباران كرد. همسر لوط صداى شديد فرو ريختن ديوارها را شنيد واز آن صدا به هلاكت رسيد>. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ححة ناك كا 

. حضرت لوط (ع ) يس از ورود فرشتكان به محضر ايشان » از آنان خواستار معرفى خود كرديد‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون‎ 


عبارت فوق اكرجه اخبارى استء ولى كنايه از درخواست معرفى است و جواب ملائكه كه در آيه بعد آمده است مؤيد نكته 


فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4-8-1١80 - حجر‎ -4 

4- ناشناخته بودن فرشتككان براى حضرت لوط (ع ) تا لحظه قصد تعرّض قومش به آنان 
وجاء أهل المدينه يستبشرون . قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


ازايتكه حضرت لوط(ع) با مشاهده قصد تعرّض قومش به مهمانان با نكرانى فرشتكان را مهمان خود معرفى كرد نشان مى 
دهد كه آن حضرت تا اين لحظه فرشتكان را نمى شناخت. 


مبارزه عليه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- ذاريات - ١ه‏ عم م 

*- مقاومت شديد و يكيارجه جامعه لوط (ع ) » در برابر آن حضرت و رسالت او 
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين 

مبارزه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


ع -اعراف -/ا- 7م - ” 








" مبارزه لوط با برنامه هاى ضد اخلاقى قوم خويش موجب طرح بيشنهاد اخراج وى و همراهانش از ديارشان 
و لوطا إذ قال لقومه . .. قالوا أخرجوهم 


بيشنهاد اخراج لوط از يكسو به مبارزات وى مرتبط 


ته اسع د و العمل د له لو > در ياسخ تبليغات و هدايتكريهاى لوط ايراد كرةينده ات ,وان سوق د كران 
يبشنهاد با جمله <انهم ... > تعليل شده است. بنابراين تصميم قوم لوط به اخراج وى و همراهانش به دو علت بوده است: يكى 
مبارزه وى با فسادها و ديكرى ياكك زيستن وى و همراهانش. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

رقع ااه دابا 

الوط (ع ) براى دفاع از مهمانان خويش ( فرشتكان حاضر در منزلش ) آماده مبارزه و دركيرى با تبه كاران مهاجم بود . 
لن يصلوا إليكك 


اناك شين يآن كزد كه مهاحمان قصند رض نيه فرشتكان رااداشسدوير ارق اناس :ظاهر انرو كه.فرش كان عن كسد 
<لن يصلوا إلينام آنان از دسترسى به ما ناتوانند>. اين جا به جايى اشاره به دو نكته دارد: يكى اينكه. تعرض به مهمان به 
منزله تعرض به ميزبان است و دوم اينكه, لوط(ع) آماده مبارزه بود و تا توان داشت در مقابل مهاجمان ايستادكَى مى كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 18/1978 ع 

؟ - تلاش بيكير و مجدّانه لوط (ع )» در مبارزه با انحراف ( هم جنس كرابى ) قوم خويش 
قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 18/72 - “م 


؟ - حضرت لوط (ع ) به رغم تهديد شدن به تبعيد تنفر و دشمنى خود را با كردار 








زشت قوم خود اعلام كرد و بر آن تأكيد ورزيد . 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

٠"‏ - لوط ييامبر» دوست مردم و تنها در ستيز با كردار ناشايست آنان 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه لوط(ع) خود راز عمل قومشء بيزار معرفى كرد و نه از خود آنان. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اانيل دبالاك لودع 

* - مبارزه با فحشا و زشت كردارى » مهم ترين مسؤوليت و رسالت لوط 

لوطا اذ قال :لقوئة أناتون التعقة 

مقدم آمدن <أتأتون الفحشه > و قرار كرفتن آن در رأس ييام هاى لوطء بيانكر مطلب ياد شده است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١ - 58-159- عنكبوت‎ - 1١ 

. لوط (ع ) براى منصرف كردن قوم اش از از آميزش با مردان » آن را بى سابقه و زشت معرفى كرد‎ - ٠ 
إنْكم لتأتون الفحشه ما سبقكم بها من أحد من العلمين‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -عنكبوت -159- .دامع 

؟ - لوط (ع )2 » براى بازداشتن قوم اش از كردار زشت » با آنان به مبارزه برخاست . 

أتنكم لتأتون الرجال و . .. ربٌ انصرنى على القوم المفسدين 


طلب نصرت از خدا بر ضد قوم مفسدء براى بيان اين است كه لوط(ع) با آنان به مبارزه برخاست و در مبارزه اشء نياز به امداد 


الهى كاش 





© - لوط (ع ) در مبارزه اش با كردار هاى زشت قوم خود ء تنها بود . 


قال ربٌ انصرنى 


على القوم المفسدين 

ضمير مفعولى <نى > در دعاى لوط(ع)؛ حكايت از تنهايى آن حضرت در مبارزه با فحشا مى كند. 
مبارزه لوط(ع) با فحشا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟١‏ - عنكبوت -784-1794-" 

* - سرككذشت لوط (ع ) » در مبارزه بر ضد فحشا » يندآ موز و شايسته ياد و يادآورى است . 

و لوطًا إذ قال 


خلوظ 2 إلصيالن دارد كه عطف به آيه جهارده باشد و احتمال دارد كه مفعول فعل مقدّر <اذكر> باشد. بنابر احتمال دوم 
نكته بالا قابل استفاده است. 


متجاوزان به مهمانان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قمر - عق - لام إل 

/ا- مردان مصمم به تجاوز نسبت به ميهمانان لوط . مورد انتقام الهى با كور شدن جشم هايشان 
و لقد رودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم 


آنان كرفتيم و نابينايشان كرديم. 


- كور شدن جشم هاى متجاوزان قوم لوط » يبش درآ مد عذاب الهى براى آنان 

فذوقوا عذابى و نذر 

به كاركوقين وال دوقو ظاهرا كنانة ازناين اشع كد ادة عدت را تحقين اعدات صل رن منزتان فروة ]ايل: 
مجادله در انذارهاى لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





دعق دعو دوم 

١‏ - روى آوردن قوم لوط ء به جدال و تشكيك نسبت به انذار ها م بجاى حق يذيرى 
ولقد أنذرهم . .. فتماروا بالنذر 

يقن فاه وبال لوا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


؟١‏ - عنكبوت - 





14-م-١‏ 
؟ - رسالت لوط (ع )» محدود به قوم لوط بود . 

والقد | سات خا عي و لوطا لفان لوم 

محدوده علم لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١1-ل/ا‏ لم 

“لوط (ع ) » بى خبر از ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) و ناآ كاه از مأموريت ايشان 
و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. و قال هذا يوم عصيب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اطي ةاوكم 

'- علم حضرت لوط (ع ) » محدود بود . 

قال إنكم قوم منكرون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حجر 22181و 

4- ناشناخته بودن فرشتكان براى حضرت لوط (ع ) تا لحظه قصد تعرّض قومش به آنان 
وجاء أهل المدينه يستبشرون . قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


ازايتكه حضرت لوط(ع) با مشاهده قصد تعرّض قومش به مهمانان با نكرانى فرشتكان را مهمان خود معرفى كرد نشان مى 


دهد كه آن حضرت تا اين لحظه فرشتككان را نمى شناخت. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











4 < عن أبى جعفر (ع ) : . . . ان جبرئيل قال [ لرسول الله ] : إنى نوديت من تلقاء العرش . . . اهبط إلى قريه قوم لوط و ما 
حوت فاقلعها من تحت سبع أرضين . . . فهبطت على أهل القريه . 





. . فاقلعتها . . . ثم عرجت بها . . . فقلبتها عليهم حتى صار أسفلها أعلاها . . . فقال له رسول الله ( ص ) : يا جبرئيل و أين كانت 
قريتهم من البلا-د ؟ فقال جبرئيل : كان موضع قريتهم فى موضع بحيره طبريه اليوم و هى فى نواحى الشام قال له رسول الله ( ص 
) : أرأيتكك حين قلبتها عليهم فى أىّ موضع من الأرضين وقعت القريه و أهلها ؟ فقال : يا محمد وقعت فيما بين بحر الشام إلى 
0 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. كه جبرئيل به رسول خدا(ص) كفت: از سوى عرش به من ندا رسيد ... به آبادى لوط و 
آنجه در ميان دارد فرود آى و آن جا رااز زير هفت زمين بكن ... يس من براهل آن قريه فرود آمدم ... و آن را ازجاى 
كندم ... و بالا بردم ... و بر روى آنان وازكون كردم تا اينكه زيرورو شد ... رسول خدا(ص) از جبرئيل يرسيد: قريه قوم لوط 
در كجاى بلالد بود؟ جبرئيل كفت: قريه آنان در محل درياجه طبريه امروز بود كه در نواحى شام واقع شده بود. رسول 
خدا(ص) به جبرئيل فرمود: بكو بدانم هنكامى كه قريه را بر روى آنان واكون كردىء آن قريه و اهلش در كجاى زمين افتاد. 


جبرئيل كفت: اى محمد! در ميان درياى شام تا مصر افتاد و به صورت تيه هايى در ميان دريا درآمد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1١737"  ؟5/- صافات‎ - 


0 

١‏ - سركذشت لوط بيامبر» درس آموز و تسلى بخش بيامبراسلام و مؤمنان 

و إن لوطا لمن المرسلين 

يادآورى سركذشت لوط(ع) براى ييامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه. بيانكر مطلب يادشده است. 
مخالفت با لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عراف كا 21 

. خداوند قوم لوط را به سبب مخالفتشان با لوط و استمرارشان بر عمل شنيع لواط به هلاكت رساند‎ ١ 
فانجينه و أهله إلا امرأته كانت من الغبرين‎ 

مربى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7 هرد اك الماع 

* لوط (ع ) تحت تربيت خداوند و برخوردار از حمايت او بود . 

إنا رسل ربكك 

برداشت فوق » از <ربكك > (مدير و مربى تو) استفاده شده است. 

مردمى بودن لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

وسح وام لسع 

#- منزل حضرت لوط (ع ), محل مراجعه مردم از شهر ها و مناطق مختلف و اقوام كوناكون 


قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


<عالم > به معناى همه خلق و يا دسته اى از موجودات است. جمع آمدن آن (عالمين) براى بيان استغراق و شمول تمامى 


اصناف موجودات جهان است و مقصود از آن دراين آيه» همه مردم از تمامى اقوام و قبايل دور ونزديكك است. 
مزد رسالت لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


١ ١#  ”مي- شعراء‎ - ١1 
تصريح لوط (ع ) به نداشتن كمترين جشمداشت مادى از قومش . در قبال رسالت خويش‎ - ١ 


وما أسئلكم عليه من 


أخزيهة الاعلي رت اللي 
مسؤوليت خانواده لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
48- حجر -6١820-1-م‏ 


ع- حضرت لوط (ع ) و خاندانش » مأمور شدند تنها به سوى مكانى كه تعيين خواهد شد . حركت كنند و حق انتخاب مكان 


ديكروا تدأشعد.. 

فأسر بأهلك . .. وامضوا حيث تؤمرون 

مسؤوليت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

22 فاق عالاا ركام 

؟ بازداشتن مردم از فحشا و لواط » مهمترين و مقدمترين وظيفه لوط در رسالت هاى خويش 
ولوطا إذ قال لقومه أتامن الفبعقه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

الع د 0 

© - لوط (ع ). خويشتن را موظف به محافظت از ميهمانان خويش مى دانست . 
والماساوت وملا قال ذا بوم عضوي 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود ١١1-ام-؟١‏ 

. لوط (ع ) موظف بود يبش از نزول عذاب » به طور محرمانه و بدون آكاهى قومش ء از ديار آنان خارج شود‎ ٠5 











تأكيد فرشتكان بر ابتكة لوط(ع) بايد شبانه كوج كند, مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. كفتنى است كه اين احتمال» در 
صورتى موجه است كه سخن فرشتكان با لوط(ع) (فأسر ...) در شب نزول عذاب نبوده باشد, بلكه در روز قبل» آن سخن ايراد 


شده باشد. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


سحكم -28-181- 


لايق 
-١‏ حضرت لوط (ع ) به نظارت و مراقبت بر خروج خاندانش از شهر براى در امان ماندن از عذاب الهى , مأمور كرديد . 
فأسر بأهلكك . .. و اتبع أدبرهم 

مقصود از به دنبال خاندان رفتن (و اتّبع أدبارهم) مى تواند كنايه از مراقبت و نظارت از خروج آنان باشد كه مبادا كسى به 
شهر بركردد واز رفتن منصرف شود. جمله بعدى (و لايلتفت منكم ...) مؤيد همين مطلب است. 

*- لوط (ع ) » مأموريت يافت كه هم زمان با خارج ساختن خاندانش از شهر » خود نيز در بى آنان حركت كند . 

فأسر بأهلك . .. و اتّبع أدبرهم 

ع- حضرت لوط (ع ) و خاندانش » مأمور شدند تنها به سوى مكانى كه تعيين خواهد شد . حركت كنند و حق انتخاب مكان 
يكز راخد اسن : 


فأسر بأهلكك . .. وامضوا حيث تؤمرون 


-٠‏ < قال أبوجعفر (ع ):... < فلما جاء آل لوط المرسلون > ... قالوا... < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من 
يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف الليل < .. . و امضوا > من تلكك الليله < حيث تؤمرون > 


00 
امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. كفتند:... اى لوط! يس از كذشت هفت شبانه 


روز از اين تاريخ» در نيمه هاى شب خانواده خود را ازاين سرزمين بيرون ببر ... ودر آن شب به هر جا كه فرمانتان داده اند 


برويك... ك>. 


مسؤوليت مهمانان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/-هود-١١(-لالا‏ م 

“ا لوط (ع ) » بى خبر از ماهيت مهمانان خويش ( فرشته بودن آنان ) و ناآ كاه از مأموريت ايشان 
و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. و قال هذا يوم عصيب 

مسير هجرت خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع١‎ 20-١8 - حجر‎ -9 


ع- حضرت لوط (ع ) و خاندانش » مأمور شدند تنها به سوى مكانى كه تعيين خواهد شد . حركت كنند و حق انتخاب مكان 


ديكرئ زا نداشتندك . 
فأسر بأهلك . .. وامضوا حيث تؤمرون 


-٠‏ < قال أبوجعفر (ع ):... < فلما جاء آل لوط المرسلون > . .. قالوا... < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من 
يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف الليل < .. . و امضوا > من تلكك الليله < حيث تؤمرون > 


عق 


امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. كفتند:... اى لوط! يس از كذشت هفت شبانه 
روز از اين تاريخ» در نيمه هاى شب خانواده خود را ازاين سرزمين بيرون ببر ... ودر آن شب به هر جا كه فرمانتان داده اند 


برويك...>. 

مسير هجرت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
8- حجر - 18 - هع - ١٠لع‏ 


8- حضرت لوط (ع ) و خاندانش » 








مأمور شدند تنها به سوى مكانى كه تعيي: كواه ةشه وصركة كتتدا و دق اشعات مكان د ركرئ را نداشسل: 
فأسر بأهلك . .. وامضوا حيث تؤمرون 


-٠‏ < قال أبوجعفر (ع ):... < فلما جاء آل لوط المرسلون > . .. قالوا... < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من 
يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف الليل < .. . و امضوا > من تلكك الليله < حيث تؤمرون > 


عق 


امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. كفتند:... اى لوط! يس از كذشت هفت شبانه 
روز از اين تاريخ» در نيمه هاى شب خانواده خود را ازاين سرزمين بيرون ببر ... ودر آن شب به هر جا كه فرمانتان داده اند 


برويك...>>. 

مقامات لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
له انعام م 5-84 


” زكرياء» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودند. 

أولئكك الذين ءاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- حجر- ١0‏ (/ااع 

+*- حضرت لوط (ع ) داراى مقام و منزلتى والا در ييشكاه خداوند 
لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -انبياء - 15١‏ -ع/ا-5 


؟- حضرت لوط (ع ) از جانب خداوند » از 











منصب قضاوت و داورى برخوردار بود. 
ولط تسكن 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <حكم > به معناى <قضاوت > باشد (لسان العرب). كفتنى است كاريرد <حكم> 


به معناى <>قضاوت > بسيار شايع است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ااعير كب 1ك 

١‏ - لوط (ع )» از ييامبران الهى و ادامه دهنده خط رسالت 
و لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صلححا . .. و لوطًا 


كلمه <لوطاً> مى تواند عطف به <صالحاً> و به تقدير <و أرسلنا لوطاً> باشد. هم جنين مى تواند مفعول براى فعل 


انناو ف :زرد فاك رونو أذ كن لزعل م اشن زرو اكات اد هده و ارافان مت اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل رن 15 

١‏ - لوط (ع )غ از رسولان الهى 

و إِنّ لوطا لمن المرسلين 

مقدرات همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18-41-1١ -هود-‎ 

همسر لوط ء بايد به عذابى كه براى قوم لوط مقدر شده بود » كرفتار مى شد . 
إنه مصيبها ما أصابهم 

ضمير در <إنه > به اصطلاح ضمير شأن است و حاكى از تأكيد مى باشد. 


مكذبان لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١١‏ حج كرو كان 

- مخالفت همكانى قوم لوط با رسالت او و دروغكو خوانده شدن وى از سوى آنان 
وقوم إبرهيم و قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عي كعات مع 


١‏ - تكذيب رسالت 








لوط (ع ) از سوى قومش 
كذّبت قوم لوط المرسلين 
ملائكه عذاب و لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا 0 ون 


7 < عن أبى عبدالله (ع ) قال : إن الله تعالى بعث أربعه أملاك فى إهلاكك قوم لوط . . . فأتوا لوطا . . . فسلموا عليه . . . فقال 
لهم : المنزل ؟ فقالوا : نعم . . . ثم مشى فلما بلغ باب المدينه . . . دخل و دخلوا معه حتى دخل منزله فلما رأتهم إمرأته . .. 
صعدت فوق السطح و صفقت فلم يسمعوا فدخنت فلما رأوا الدخان أقبلوا إلى الباب يهرعون . . . ,م 


از امام صادق(ع) روايت شده است كه فرمود: خداوند جهار فرشته براى هلاكك كردن قوم لوط فرستاد . .. آنان نزد لوط رفتند 
و براو سلام كردند ... لوط آنان را دعوت به منزل كرد و آنان موافقت كردندمٌ سيس رفت تا به دروازه شهر رسيد ... او با 
فرشتكان وارد شهر شدند تا به منزلش وارد شد همسر لوط وقتى كه آنان را ديد ... بالاى بام رفت و دست برهم زدء ولى قوم 
لوط نشنيدند. يس دود به يا كردمٌ همين كه آن قوم دود را ديدند شتابان به درب خانه لوط رفتند... >. 


ملائكه و لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- هود ١١-لالا-‏ ك١‏ 


١‏ فرشتكان يس از كفتوكو با ابراهيم (ع ) » به ديار قوم لوط رفتند و بر حضرت لوط (ع ) وارد شدند 





لما الك سن لوطا 

" فرشتكان » به صورت و شكل انسان ها بر حضرت لوط (ع ) وارد شدند . 

و لما جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -1١-‏ ام لالع اع ع ١1101‏ 

. فرشتكَانٍ ميهمان بر لوط (ع ) » حامل ييامهايى از ناحيه خداوند براى او بودند‎ ١ 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك 

برداشت فوق »ء از اينكه فرشتكان خود را به عنوان ييام آوران الهى (رسل ربكك) معرفى كردند , استفاده مى شود. 


فرشتكان مأمور عذاب , به لوط (ع ) اطمينان دادند كه مهاجمان » به او دسترسى بيدا نخواهند كرد و كزندى متوجه وى 


نخواهد شد . 

قالوا يلوط إنا رسل ربكك لن يصلوا إليكك 

. فرشتككان» از لوط (ع ) خواستند تا خانواده خويش را شبانه از منطقه قومش خارج سازد‎ ١ 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل 

<اسراء > (مصدر آسر) به معناى كوج كردن شبانه است و <باء> در <بأهلك > براى تعديه مى باشد و <ال> در 


<الليل > عهد حضورى است. بنابراين معناى جمله +فاسس نبي جين م شو [اى لوط!] خانواده خويش رادرياره اى از 


اين شب كوج ده. 


0 فرشتكان , از لوط (ع ) و خاندانش خواستند كه به هنكام خروج از ديارشان » از حركت باز نايستند و به سوى خانه و 
كاشاته باز نكردند.. 


8 فرشتكان به لوط (ع ) توصيه كردند كه همسرش را براى نجات از عذاب » به همراه خويش كوج ندهد . 





فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. إلا امرأتكك 


كه <امرأتكك > استثنا از < أهلكك > باشد. 

6" فرشتككان » با بيان نزديكك بودن زمان عذاب ء از لوط (ع ) خواستند تا خروج خويش را به تأخير نيندازد . 
فأسر بأهلكك . .. إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 

جمله <إن موعدهم الصبح . .. > به منزله تعليل براى <فأسر بأهلكك ...> مى باشد. 


١‏ < عن أبى جعفر (ع ):... < فلما جاء آل لوط المرسلون . . . قالوا : . .. < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من 
يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف الليل ... م 

از امام باقراع) روايت شده است: . .. هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند ... كفتند: ... اى لوط ! ازاين 
تاريخ يس از كذشت هفت شبانه روز نيمه شب خانواده خود را از اين سرزمين بيرون ببر ...>. 


< عن أبى جعفر (ع ) :. . . إن الله تعالى لما أراد عذابهم ( قوم لوط ) ... بعث إليهم ملائكه . . . و قالوا للوط : أسر 
بأهلكك من هذه القريه الليله . . . فلما إتتصف الليل سار لوط ببناته . . . ر 


از امام باقر روايت شده است: . .. هنككامى كه خداوند اراده كرد قوم لوط را عذاب كندء فرشتكانى را به سوى آنان فرستاد ... 
آنان به لوط كفتند: امشب خانواده خود را از اين آبادى برون ببر ... جون شب به نيمه رسيدء لوط دختران خود را از آبادى 


بيرون برد 5-6 


لكام 


سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - 10 - #م - ١01‏ 


-١‏ قطعى شدن نزول عذاب الهى ( استيصال ) و فرا رسيدن موعد آن بر قوم لوط » توسط فرشتككان به حضرت لوط (ع ) ابلاغ 
كرديد . 


قالوا بل جئنكك بما كانوا فيه يمترون 

. فرشتكان وارد شده بر لوط (ع ) در بى اظهار وى بر ناشناخته بودن آنان » خود را مأموران الهى معرفى كردند‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون . قالوا بل جئنكك بما كانوا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -مع-١8-رجح‎ -4 

-١‏ تأكيد فرشتكان در محضر حضرت لوط (ع ) مبنى بر تحقق قطعى نزول عذاب ( استيصال ) بر قوم لوط 
و أتينكك بالحقّ و إنا لصدقون 

مقصود از < بالحق > خبر حق و راست است و مراد ازاين خبر حق, عذاب الهى بود. 

منشأ آكاهى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ععخ‎ ١8 حجر-‎ -4 

. خداوند » بيشاييش حضرت لوط (ع ) را از مقدّر شدن عذاب بر قومش آكاه ساخت‎ -١ 

و قضينا إليه ذلك الأمر 


متحدى شدن لأقفبيناة> به < إلى >"نتضمن معنائ <أونحنا > اسك تابزاية معناق حمل خت و قضبيا إليد ذلكك الأمر >> جني 


مى شود: ما اين امر (عذاب) را به او (لوط(ع)) وحى كرديم و آكاهش ساختيم. 


منشأ حكمت لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











١ا1-انبياء‏ - 5١‏ -#/ا ١‏ 
-١‏ حضرت لوط (ع ) » از علم و حكمت خدا دادى برخوردار بود . 
والواملا «اقتسسي از عقا 


يكى 





از معانى <حكم >. حكمت است. برداشت ياد شده مبتنى براين معنا است. 

منشأ عذاب همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ماك دا 

. باقى ماندن همسر لوط (ع ) در ميان عذاب شد كان قوم لوط ء به تقدير و دستور خدا بود‎ -١ 
ال افو 033 نيا تحير مويق‎ 


ترديى نبست كه همه مقدرات به'دست خداوند ات و انتساب تقد (قدّرنا) به فرشتكان::مى توائد به خاظر اين باشلد كه 


آنا مدق ادن تقد روتردة ان 

منشأ قضاوت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عانناة ع لجعت ١‏ 

. حضرت لوط (ع ) از جانب خداوند » از منصب قضاوت و داورى برخوردار بود‎ -١ 
والوطاطاقنه بحكما‎ 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين است كه <حكم > به معناى <قضاوت > باشد (لسان العزت) كفك است كاريرد <حكم> 


به معناى <قضاوت >». بسيار شايع است. 

منشأ نجات خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1١‏ - شعراء - ع5 6/ا1-؟ 

؟ - نجات لوط (ع ) و همه كسانش ., به اراده خداوند و در يى استمداد وى براى رهايى از مكافات عمل قومش 
ربٌ نتجنى و أهلى مما يعملون . فنجينه و أهله أجمعين 


منشأ نجات لوط(ع) 











جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
١*‏ - شعراء -8©8 1/0 -؟ 
” - نجات لوط (ع ) و همه كسانش ., به اراده خداوند و در يى استمداد وى براى رهايى از مكافات عمل قومش 


ربّ نتجنى و أهلى مما يعملون . 





فنجينه و أهله أجمعين 

منشأ هلاكت همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8 - نمل -/1؟ - لان “ا 

- فرو كداشتن همسر لوط در ميان قوم محكوم به عذاب » براساس تقدير الهى و برنامه از بيش تعيين شده 

قدّرنها من الغبرين 

<غبور> (مصدر <غابرين >) به معناى باقى ماندن است,ْ يعنى» ما مقدر كرديم كه همسر لوط از جمله باقى ماند كان باشد. 
منيت خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-20-1١80 - حجر‎ -8 

. حضرت لوط (ع ) به نظارت و مراقبت بر خروج خاندانش از شهر براى در امان ماندن از عذاب الهى , مأمور كرديد‎ -١ 
فأسر بأهلكك . .. و اتّبع أدبرهم‎ 


مقصود از به دنبال خاندان رفتن (و اتّبع أدبارهم) مى تواند كنايه از مراقبت و نظارت از خروج آنان باشد كه مبادا كسى به 
شهر بركردد واز رفتن منصرف شود. جمله بعدى (و لايلتفت منكم ...) مؤيد همين مطلب است. 


موجبات عذاب همسر لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/ا- 78م دع 

* جدايى ديرينه زن لوط از آبيين وروش همسرش .» عامل جدا ماندن وى از خانواده لوط و نجات نيافتن از عذاب الهى 
إلا امرأته كانت من الغبرين 





جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لعي دوك بنك 

/ا- موقعيت حضرت لوط (ع ) در ميان قومش ضعيف بود و آنان نسبت به او كستاخ بودند . 
ا ارك فقن الجن 


از اينكه قوم لوط آن 


تحضدرت را از ثماس با ديكران نهى كزذند و در موردق كه او از ابن نهى تخلف ورزيدة :مورد عتات و اعتراض قزان كرفت» 


مى توان برداشت فوق را به دست آورد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

0 - 181/78 - شعراء‎ - ٠ 

ه - لوط (ع )» فاقد يايكاه قوى , در برابر منحرفان و دشمنان نيرومند خود 

قالوا لئن لم تنته يلوط لتكوننٌ من المخرجين 

از تهديد حضرت لوط(ع) به وسيله قوم خودء نيرومندى آنان در مقايسه با او استفاده مى شود. 
مؤمنان به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -اعراف -/- #م م 

“از ميان قوم لوط تنها خانواده و بستككانش به وى ايمان آوردند . 

فانجينه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 - شعراء - 1898-78 - م 

ه - خانواده و كسان لوط (ع )» تنها مؤمنان به وى و ببراسته از كردار زشت قوم لوط 

رب نتجنى و أهلى مما يعملون 

ازاين كه لوط(ع) تنها براى خود و كسانش در خواست نجات كرد روشن مى شود كه تنها آنان به وى ايمان آورده بودند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -1759-المااع 


© -از خويشاوندان لوط افرادى به وى » ايمان آورده بودند . 


لننيجِينّه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -59- 738 - ١‏ 

. جمعى از خويشان لوط (ع ) به وى » ايمان آورده بودند‎ - ١ 


إِنا منتجوكك و 


أهلكك 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-ذاريات - ١ه‏ - ممع 

* - لوط (ع )» داراى طرفدارانى مؤمن » به رغم كفر فراكير جامعه وى 
فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين 

مؤمنان و قصه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ها - صافات - رم س#مر _ م 

١‏ - سركذشت لوط ييامبر » درس آموز و تسلى بخش ييامبراسلام و مؤمنان 
و إن لوطا لمن المرسلين 

يادآورى سركذشت لوط(ع) براى بيامبراسلام و مؤمنان در شرايط دشوار مكه. بيانكر مطلب يادشده است. 
مهربانى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7< هوعد شرا وا 


٠١‏ لوط (ع )» با تحريكك عواطف مهاجمان واظهار شفقت به ايشان » درصدد بازدارى آنان از تعرّض به ميهمانان خويش 


برامد. 

قال يقوم . .. فاتقوا الله و لاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد 

. ملاطفت لوط (ع ) با قوم خويش . حتى به هنككامى كه از ناحيه آنان در فشار و آزار بود‎ ٠ 
قال هذا يوم عصيب . .. قال يقوم هؤلاء بناتى‎ 


لوط با ككفتن <يا قوم > (اى مردم من) و يبشنهاد ازدواج با دخترانش » لطف و عنايت خويش را به مردمان ابراز مى دارد و 


اين در زمانى است كه حضرت لوط(ع) آن را روزى سخت و دشوار ارزيابى كرد. 


مهمان نوازى لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-هود -١1-/ل/ا-‏ لين 


© - لوط (ع )» خويشتن را موظف به محافظت از ميهمانان خويش مى دانست . 


< عن أبى جعفر (ع ) :. .. و كان لوط إبن خاله ابراهيم و كانت إمرأه ابراهيم ساره أخت لوط و كان لوط و ابراهيم نبيين 
مرسلين منذرين و كان لوط رجلا سخياً كريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحدّرهم قومه ... م 


از امام باقر(ع) روايت شده است: . .. لوط يسر خاله ابراهيم و ساره همسر ابراهيم خواهر لوط بود. لوط و ابراهيم هر دو بيغمبر 
مرسل و انذاركننده بودند و لوط مردى سخاوتمند و كريم بود واز ميهمانى كه براو وارد مى شد يذيرايى مى كرد و ميهمانان 


رااز قوم خود برحذر مى داشت >. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/- هود - ١١1-ق/ا-‏ لالء*اللا 


الوط (ع )» با بيشنهاد ازدواج مهاجمان با دخترانش » از آنان خواست تا از كردار ناشايست لواط و تعرض به مهمانانش 


برحذر باشند . 

يقوم هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 

؟١‏ لوط (ع )از مهاجمان تبه كار خواست تا از خدا يروا كنند و متعرض مهمانانش نشوند . 

فاتقوا الله 

. لوط (ع ) از مهاجمان تبه كار خواست تا متعرض مهمانانش نشده و او را خوار و بى مقدار نسازند‎ ٠ 
و لاتخزون فى ضيفى‎ 

اخزاء (مصدر لاتخزون) به معناى خوار ساختن و رسوا كردن است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

2000 لكون 


١‏ آرزوى لوط (ع ) به داشتن نيرويى براى مقابله با تبه كاران و دفاع از مهمانان خويش 








در برابر آنان 

قال لو أن لى بكم قوّه 

<لو > در جمله فوق . حرف تمنّا و به معناى ليت (اى كاش) است. 

" آرزوى لوط (ع ) به داشتن يناهكاهى مطمئن كه بتواند مهمانانش را در يناه آن » از تعرض تبه كاران برهاند . 

قال لو . .. أو ءاوى إلى ركن شديد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ووه ا ل 

الوط (ع ) براى دفاع از مهمانان خويش ( فرشتكان حاضر در منزلش ) آماده مبارزه و دركيرى با تبه كاران مهاجم بود . 
لن يصلوا إليكك 


آناث شين يان كرد كه مهاحنان قصد تعرض :به فزشتكان را واشسلء يزاين اساس ظاهر آن يود كه.فرشتكان فى كفسد: 
<لن يصلوا إلينام آنان از دسترسى به ما ناتوانند>. اين جا به جايى اشاره به دو نكته دارد: يكى اينكه. تعرض به مهمان به 
منزله تعرض به ميزبان است و دوم اينكه, لوط(ع) آماده مبارزه بود و تا توان داشت در مقابل مهاجمان ايستاد كَى مى كرد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ 7٠6-1١6 - حجر‎ -8 

. حضرت لوط (ع ) به خاطر يذيرش مهمان بيكانه و حمايت از آن » مورد سرزنش قومش قرار كرفت‎ -١ 
قال إن هؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين‎ 

. حضرت لوط (ع ) به خاطر دفاع از مهمانانش » مورد اعتراض قوم خود قرار كرفت‎ -١ 

قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون . .. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


8- < قال أبوجعفر (ع ):... و كان لوط 


رجلا سخياكريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذرهم قومه , قال : فلمما رأى قوم لوط ذلكك منه قالوا له : إنا ننهاكك عن العالمين 
لأسترف عمنا بذ ل مكف[ ققات افقيها فيكف الذى كر ككف و مذي كي 


امام باقر(ع) فرمود:. .. لوط(ع) مردى سخاوتمند و بزركوار بود از مهمانانى كه براو وارد مى شدندء يذيرايى مى كرد و آنان 
رااز قوم خود برحذر مى داشت. ]امام باقراع»] فرمود: هنكامى كه قوم لوط اين ميهمان يذيرى را ديدند؛ به آن حضرت كفتند: 
ما تو رااز يذيرش هر مهمانى برحذر داشتيم و كفتيم: هيج يكك از ميهمانانى را كه بر تو وارد مى شوند» نيذير كه اكر 
يذيرفتى» مهمانانت را مفتضح و تو را خوار خواهيم كرد... >. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لحو نو داكت 

. حضرت لوط (ع ) شخصيتى مهمان نواز و مدافع حريم مهمانان خود‎ -١ 

و جاء أهل المدينه يستبشرون . قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون ... و لاتخزون ... قال 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ف دعو ادو 

© - تلاش لوط (ع ) براى حمايت از ميهمانانش در برابر قوم آلوده و فساد كر خويش 
و لقد رودوه عن ضيفه 

<مراوده> به معناى تنازع ميان دو فرد است كه هر يككء خلاف خواست ديكرى را دنبال مى كند (مفردات راغب). 
ميتجانان لوج [8) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعووت ]الل 


"١‏ لوط (ع )» با تحريكك عواطف مهاجمان و 








اظهار شفقت به ايشان » درصدد بازدارى آنان از تعرّض به ميهمانان خويش برآمد . 

قال يقوم . .. فاتقوا الله و لاتخزون فى ضيفى أليس منكم رجل رشيد 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-م١-1١١-دوه-/‎ 

. مهمانان لوط ». در يى مشاهده درماندكّى او در برابر مهاجمان » ماهيت خويش ( فرشته بودن ) را براى لوط فاش ساختند‎ ١ 
قال لو أن لى بكم قوّه . .. قالوا يلوط إنا رسل ربكك‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-ما‎ -١6-رجح-9‎ 

. فرشتكان مأمور عذاب قوم لوط » به عنوان مهمان بر خاندان حضرت لوط (ع ) وارد شدند‎ -١ 

و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. فما خطبكم أيّها المرسلون ... فلما جاء ءال لوط المرس 


الف و لام در <المرسلون> براى عهد ذكرى است و اشاره به رسولانى دارد كه نزد حضرت ابراهيم(ع) آمدند و عذاب قوم 
لوط را مطرح ساختند (قال فما خطبكم أيّها المرسلونء آيه 17) واين نشان دهنده آن است كه مهمانان ابراهيم(ع) بر لوط(ع) 
وارد شدند. كفتنى است كه آيه 88 نيز مؤيد اين نكته اسث. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امو و 

. ورود فرشتكان بر حضرت لوط (ع ) به صورت دسته جمعى و در قيافه مردان ناشناس بود‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون‎ 


<قوم> از نظر ريشه لغوى به معناى دسته اى از مردان است (مفردات راغب). مدن ضماير <إنكم > و <منكرون> به 


صورت جمع مذكرء مؤيد برداشت فوق است. 


جلك ثم 





سوره - سوره - ايه - فيش 


اعم ةا سووهم 


*- حضرت لوط (ع ) قوم خود را در بى قصد تجاوز آنان به مهمانانش » از هركونه عملى كه موجب ذلت و خوارى او كردد 


» برحذر داشت . 

ولاتخزون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

© -عنكبوت -1١9-‏ *"م اعون ١‏ 

. ملائكه عذاب قوم لوط » يس از كفتوكو با ابراهيم (ع )» به ديار آن قوم رفتند و بر لوط (ع ) وارد شدند‎ - ١ 
و لما جاءت رسلنا إبرهيم . .. و لما أن جاءت رسلنا لوطا‎ 

- فرشتككّان عذاب قوم لوط » به صورت انسان » بر لوط (ع ) وارد شدند . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم 


احتمال دارد دليل <سىء بهم وضاق بهم ذرعاً > اين باشد كه فرشتكان به صورت انسان بر لوط(ع) به عنوان ميهمان وارد 
شدند و لوط(ع) از عاقبت ورود مسافرانى ناشناخته به شهر, نككران شد كه مباداء اهالى شهر براى تجاوز به آنان. به سوى خانه 
لوط بيايند. 


ه - حضرت لوط (ع ) » نكران تعرض قوم اش به ميهمانان اش بود . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

# - حضرت رارع تددم ارسوقاداف اتن دو مروت تعر نزم وزيا انهاه لاتوان بود . 
و لما أن جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 

احساس ناتوانى لوط(ع) و تنكك ديدن عرصه بر خود, احتمال دارد به خاطر نكته ياد شده باشد. 
مهمترين رسالت لوط(ع) 


جلد 





- نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ل كن 

ه - دعوت به تقواء محور تبليغات و هدايت كرى لوط (ع) 

إذ قال لهم أخوهم لوط ألاتتقون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

؟3 - نمل -/؟ - 8م ع 

* - مبارزه با فحشا و زشت كردارى » مهم ترين مسؤوليت و رسالت لوط 
لوطا اذ قال تلقوئة أناتون التعقة 

مقدم آمدن <أتأتون الفحشه > و قرار كرفتن آن در رأس ييام هاى لوطء بيانكر مطلب ياد شده است. 
نبوت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

له انعام م 5-84 


” زكريا» بحيى» عيسى » الياس» اسماعيل» اليسع» يونس ولوط(ع). بهره منداز تعاليم آسمانى (كتاب» و داراى منصب قضاوت 


و مقام نبوت بودندك. 

أولئكك الذين عاتينهم الكتب و الحكم و النبوه 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
-اعراف -/ا- ١م‏ - ١‏ 

١‏ لوطء از ييامبران و فرستاد كان خداوند 

و لوطا إذ قال لقومه 


كليه :<< ارط 6 من رانك عطيت بن ف تسا كوو لق باش ار يعدي و أريعانا لراك بو تبراك توانك مفغول تشرراف فقا 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
لع امراف امس در 

. خداوند » موسى (ع ) را يس از نوح » هود » صالح . لوط و شعيب به ييامبرى مبعوث كرد‎ ١ 
ثم بعثنا من بعدهم موسى‎ 


داستانشان در آيات ييشين مطرح شد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

(١ 69-١ حج‎ 1١١ 

١‏ - ابراهيم و لوط (ع ).از ييامبران الهى 

وقوم إبرهيم و قوم لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لحانل دوك فد ١‏ 

١‏ - لوط (ع )ء از يبامبران الهى و ادامه دهنده خط رسالت 
و لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صلا . .. و لوطا 


كلمه <لوطاً> مى تواند عطف به <صالحاً> و به تقدير <و أرسلنا لوطاً> باشد. هم جنين مى تواند مفعول براى فعل 


تمدقت دو ود قر 22 اذ كن لول > وانقند ركد شت نات ده ورد رائه امال لخدت اسك 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - 78- 794- عنكبوت‎ - ١ 

١‏ - حضرت لوط (ع ) » ييامبرى فرستاده شده از جانب خداوند 

و لقد أرسلنا نوحا . .. و إبرهيم ... و لوطا 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

فاع عانات بهد سولاك 

١‏ - لوط (ع )»از رسولان الهى 

و إِنَّ لوطًا لمن المرسلين 


نجات خانواده لوط(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-الم-‏ لالعىما 

. نجات لوط (ع ) و خانواده اش در كرو خروج آنان از ديار قوم لوط بود‎ ٠١ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل‎ 


28 < عن أبى جعفر (ع ) :... < فلما جاء آل لوط المرسلون . . . قالوا:... < فأسر 





بأهلك > يا لوط إذا مضى لكك من يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف الليل ... م 


ازامام باقر(ع) روايت شده است: . .. هنكامى كه فرشتكان دا به سوى خاندان لوط آمدند ... كفتند: ...اى لوط ! از اين 


تاريخ يس از كذشت هفت شبانه روز نيمه شب خانواده خود را از اين سرزمين بيرون ببر ...>. 


< عن أبى جعفر (ع ) :. . . إن الله تعالى لما أراد عذابهم ( قوم لوط ) ... بعث إليهم ملائكه . . . و قالوا للوط : أسر 
بأهلكك من هذه القريه الليله . . . فلما إتتصف الليل سار لوط ببناته . . . ر 


از امام باقر روايت شده است: . .. هنككامى كه خداوند اراده كرد قوم لوط را عذاب كندء فرشتكانى را به سوى آنان فرستاد ... 
آنان به لوط كفتند: امشب خانواده خود را از اين آبادى برون بير ... جون شب به نيمه رسيدء لوط دختران خود را از آبادى 


ون كيو 2 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7-04-1١80 - حجر‎ -4 

1- مأموران الهى » خاندان لوط (ع ) را از عذاب نازل شده بر قوم وى نجات دادند . 
إلا | دكا لو الوم مرفي لادان لوطه ابا المتتويم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

بحم كن دروت ١‏ 


-١‏ فرشتكان , از حضرت لوط (ع ) خواستار خارج ساختن خاندانش از شهر در ياسى از شب 





» جهت نجات از عذاب الهى شدند . 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اسجور ارك ودوك ١‏ 

١‏ - استجابت دعاى لوط (ع ) مبنى بر نجات خود و كسان خود ء از شر قوم زشتكارش از سوى يرورد كار 
ربٌ نتجنى و أهلى مما يعملون . فنيجينه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعم ردقت ع١‏ 

الداقعا كمي اناده :لووط ار عدا الب وح عد مسر وراق 

فنتجينه و أهله أجمعين إلآ عجورًا فى الغبرين 


السك تتايزاية» <غاير:> نه كسى كفته م شود كه ههزاهائكن ‏ بروتك .واو ثاقى ببمائك. 
* - نجات لوط (ع ) واهلش از عذاب الهى » در كرو خروج آنان از شهر 
فنجينه و أهله أجمعين . إلا عجورًا فى الغبرين 


از وازه <الغابرين > استفاده مى شود كه بر جاى ماند كان در شهرء كرفتار عذاب شدند و بيرون روندد كان از شهر نجات 


يافتند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#السعراء مع ا عاو نيا 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندانش به جز همسر وى و هلاكت قوم زشت كردارش » آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديكران 
إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلا-كت قوم فساد بيشه اش اشاره دارد. <آيه> در اين جا معادل 








<عبره > است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت 


واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است. 


" - هلاكت قوم فساد ييشه لوط و نجات وى و خاندانش به جز همسر وى نمودى از سنت مستمر الهى در يارى رسانى به حق 


و سركوب باطل 
إن فى ذلك لأيه 


نشانه و مايه عبرت بودن سركذشت قوم لوط» در صورتى است كه درباره ديككر امت ها قابل تكرار باشد و به تعبير ديكر, 


سنتى مستمر به شمار آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

تعن عاد وكا 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خانواده اش به جز همسر وى از عذاب نازل شده بر قوم لوط 
فأنجينه و أهله إلا امرأته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - /م_ عم(‎ - ١ 

١-الوظ‏ (ع ) وخاندان اوء ازعذاب ثازل قنده برقوم شان جات يافتيد . 

إذ نجينه و أهله أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر هعم م 

"- هلاكت تمامى قوم لوط با عذاب الهى ‏ به جز شخص لوط (ع ) و خاندان او 
نا أرسلنا عليهم حاصبًا إلاءال لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عن- هم ١‏ 


١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندان آن حضرت از مهلكه عذاب » نعمت و امتنان الهى بر ايشان 











نجات خانواده لوط(ع) از عذاب 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اداضيكوت ات 


1 


د - ملائكه مأمور عذاب قوم لوط »ء به ابراهيم (ع ) اطمينان دادند كه لوط (ع ) و اهل اش راء حتماً از عذاب نجات خواهند 


داد . 

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننيجيته و أهله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -591 - 7# ع٠‏ 


١‏ - فرشتككان مأمور عذاب قوم لوط , به لوط (ع ) اعلام كردند كه او و خانواده اش » به جز همسرش راء از عذاب نجات 


خواهند داد . 

إِنَا منتجبوكك و أهلكك إلآ امرأتكك 

نجات خويشاوندان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

د اعراق دالا عمجم 

؟ خداوند با خارج ساختن لوط و بستكان قومش از ديارشان » وى رااز عذاب مقدر شده براى قوم لوط نجات بخشيد . 
فانجينه و أهله 


جون جمله <فانجينه > در مقابل جمله <كانت من الغبرين > (همسر لوط در زمره باقى ماند كان بود) قرار كرفته استء معلوم 
مى شود نجات از عذاب قوم لوط در كرو خارج شدن از شهر وديار آنان بوده است. بنابراين <فانجينه > يعنى: فانجينه 


باخراجنا اياه من بينهم. 

نجات لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
دموتك مم 


٠١‏ نجات لوط (ع ) و خانواده اش در كرو خروج آنان از ديار قوم لوط بود. 





فأسر بأهلكك بقطع من اليل 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1- حجر 0١1-مم-"‏ 


"- لوط (ع ) » مأموريت يافت كه هم زمان با خارج 





ساختن خاندانش از شهر » خود نيز در يى آنان حركت كند . 
فأسر بأهلكك . .. و اتبع أدبرهم 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





. حضرت ابراهيم و لوط (ع )» از نيرنكك ها و دسيسه هاى قوم خود ء به اراده الهى نجات يافتند‎ -١ 


و أرادوا به كيدًا . .. و نتجينه و لوطًا إلى الأرض التى بركنا فيها 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

انايد الادع ادق 

ه- خداوند » حضرت لوط (ع ) را از شرٌ قوم يليد » ناياكك و زشتكارش نجات داد . 
و نتججينه من القريه التى كانت تعمل الخبئث 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#اد شارك لتحا ك١‏ 








رب نتجنى و أهلى مما يعملون . فنتجينه و أهله 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عاد قورااك 0ت ادع 

؟ - نجات لوط (ع ) و اهلش از عذاب الهى » در كرو خروج آنان از شهر 


فتشينة و أهله الجمعين . الا عجو را فى الغيزية 





از وازه <الغابرين > استفاده مى شود كه بر جاى ماند كان در شهرء كرفتار عذاب شدند و بيرون روندد كان از شهر نجات 


بافتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ا ل ل 


-١‏ نجات لوط (ع ) و خاندانش به 





إِنَّ فى ذلك لأيه 


<ذلك > به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلا-كت قوم فساد بيشه اش اشاره دارد. <آيه> در اين جا معادل 


<عبره > است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است. 


" - هلاكت قوم فساد ييشه لوط و نجات وى و خاندانش به جز همسر وى نمودى از سنت مستمر الهى در يارى رسانى به حق 


و سركوب باطل 
إن فى ذلك لأيه 


نشانه و مايه عبرت بودن سركذشت قوم لوط» در صورتى است كه درباره ديككر امت ها قابل تكرار باشد و به تعبير ديكر, 


سنتى مستمر به شمار آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ادهل دالاعا امت 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خانواده اش به جز همسر وى از عذاب نازل شده بر قوم لوط 
فأنجينه و أهله إلا امرأته 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ صافات - رمعم(‎ - ١ 

. لوط (ع ) و خاندان اوء از عذاب نازل شده بر قوم شان نجاث يافتند‎ - ١ 

إذ نجينه و أهله أجمعين 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6- صافات - /ا”  ١١8‏ - لا 

/- نجات لوط (ع ) و مؤمنان » از عذاب الهى , با خروج از شهر انجام يذيرفت . 


إلا عجورًا فى الغبرين 


ال اندن تعر :<تغايوى > (يازمائد كان) درباره همسر كافر و هلاكك شده همسر لوط. 


برداشت ياد شده به دست مى آيد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اعقوراد وعدم 

* - هلاكت تمامى قوم لوط با عذاب الهى , به جز شخص لوط (ع ) و خاندان او 
نا أرسلنا عليهم حاصبًا إلآءال لوط 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

8د قمرادآ عم ولت ١‏ 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندان آن حضرت از مهلكه عذاب » نعمت و امتنان الهى بر ايشان 
نجات لوط(ع) از عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- 95" م 


د - ملائكه مأمور عذاب قوم لوط ء به ابراهيم (ع ) اطمينان دادند كه لوط (ع ) واهل اش راء حتماً از عذاب نجات خواهند 


داد . 

قالوا نحن أعلم بمن فيها لننيجيته و أهله 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
1 -عنكبوت -591- 7# ع٠‏ 


١‏ - فرشتككان مأمور عذاب قوم لوط , به لوط (ع ) اعلام كردند كه او و خانواده اش » به جز همسرش راء از عذاب نجات 


خواهند داد . 
ِنَا منتججبوك و أهلكك إلا امرأتكك 


نؤاد لوط(ع) 








جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ - (81١-78 - شعراء‎ - 1 

١‏ - لوط (ع )» ييامبرى از نزاد قوم خود و داراى ييوند خويشاوندى با آنان 
إذ قال لهم أخوهم لوط 


قيد < أخوهم > مى تواند براى بيان ييوند خويشاوندى نسبى لوط(ع) با قومش باشد. و 





نيز مى تواند تعبيرى كنايى از شفقت و دلسوزى آن حضرت نسبت به آنان باشد. 

نظارت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

9- حجر- ١0‏ لع -” 

. حضرت لوط (ع ) به نظارت و مراقبت بر خروج خاندانش از شهر براى در امان ماندن از عذاب الهى , مأمور كرديد‎ -١ 
فأسر بأهلك . .. و اتبع أدبرهم‎ 


مقصود از به دنبال خاندان رفتن (و اتّبع أدبارهم) مى تواند كنايه از مراقبت و نظارت از خروج آنان باشد كه مبادا كسى به 
شهر بركردد واز رفتن منصرف شود. جمله بعدى (و لايلتفت منكم ...) مؤيد همين مطلب است. 


نعمتهاى خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

قمر-عه- ه”- ١‏ 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندان آن حضرت از مهلكه عذاب » نعمت و امتنان الهى بر ايشان 
نعمتهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- قمر-عه- ه”- ١‏ 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندان آن حضرت از مهلكه عذاب » نعمت و امتنان الهى بر ايشان 
نفاق همسر لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 











9 - تحريم - 8م - ٠١‏ -إل؟ 
" - همسران نوح و لوط ييامبر» نمونه بارز و مثال زدنى » براى جريان كفر و نفاق اند . 
جهد الكفار و المنفقين . .. ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأت نوح و امرأت لوط 





و لوط ء خيانت به آن دو ييامبر بود . 
فخانتاهما 


مفسران» مصداق بارز خيانت همسران نوح و لوط راء كفر و نفاق آنان دانسته اند و نيز روايت كرده اند كه آنان با تطميع 
ديكران عليه همسران خود اقدام كردندمْ مثلا آنان اسرار خانه همسران خود را به دشمنان منتقل مى كردند و. .. . 


نقش خانه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4- حجر -0١-١/ادع‏ 

*- منزل حضرت لوط (ع ) ؛ محل مراجعه مردم از شهر ها و مناطق مختلف و اقوام كوناكون 
قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


<عالم > به معناى همه خلق و يا دسته اى از موجودات است. جمع آمدن آن (عالمين) براى بيان استغراق و شمول تمامى 


اصناف موجودات جهان است و مقصود از آن دراين آيه» همه مردم از تمامى اقوام و قبايل دور و نزديكك است. 
نقش لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 شعراء - 128-158 م 

٠"‏ - لوط ييامبر » دوست مردم و تنها در ستيز با كردار ناشايست آنان 

قال إِنَى لعملكم من القالين 

برداشت ياد شده با توجه به اين نكته است كه لوط(ع) خود رااز عمل قومشء بيزار معرفى كرد و نه از خود آنان. 
نكرانى براى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -159- #8 - ك١‏ 


. حضرت ابراهيم (ع ) از عذاب قوم لوط » با وجود لوط (ع ) در ميان آنان» نككران بود‎ - ١ 








ولمًا 32 
جاءت رسلنا . .. قالوا إن 
إِنا مهلكوا أهل هذه 


القوي قال اذ فنها توما 

. حضرت ابراهيم (ع ) با ملائكه درباره عذاب قوم لوط ء با وجود حضرت لوط (ع ) در ميان آنان به كفت وكو يرداخت‎ - ١ 
قالوا إِنّا مهلكوا أهل هذه القريه . .. قال إِنَّ فيها لوطًا قالوا نحن أعلم بمن فيه‎ 

نكرانى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

# ذهو د وذ ادع 

لوط (ع ) با ورود فرشتككان . عرصه را بر خويشتن تنكك ديد و ناراحتى و اندوه وى را فرا كرفت . 

و لما جاءت رسلنا لوطا سىء بهم و ضاق بهم ذرعًا 


ضاق ذرعه (تنكك شد ذراع دستش به سوى آنان) و تنكك شدن ذراع به طرف كسى يا جيزى مَثْل است براى كسى كه از انجام 
كارى ناتوان است و بدان دست رسى ندارد. <سىء > فعل مجهول <ساء > (ناراحتش كرد) است و حياء >> در <بهم > 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
4- حجر - 7-28-1١80‏ 


ا- حضرت لوط (ع ) از نيت سوء و تجاوزكارانه قومش نسبت به مهمانان خويش باخبر واز آن به شدت نككران و بيمناكك 


بود . 
قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون 


توضيح ذيكرى داده شده باشد 








حكايت از اين نكته مى كند كه لوط(ع) از قصد آنان باخبر بود. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

- نمل -/7 - هن - 7١‏ 

؟ - اظهار شكفتى و نككرانى لوط (ع )»از انحراف فضاحت بار قوم خويش 
أتتكم لتأتون الرجال شهوه من دون النساء 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -1541 1-180 

4 - فرشتكان , به لوط (ع ) براى بر طرف كردن دلهره و هراس اوء دلدارى دادند . 
وقالوا لاتخن و لاتحزن 

نواهى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

7“-ا8-1١١-دوه-‎ 


الوط (ع )» با بيشنهاد ازدواج مهاجمان با دخترانش »ء از آنان خواست تا از كردار ناشايست لواط و تعرض به مهمانانش 


برحذر باشند . 

يقوم هؤلاء بناتى هنّ أطهر لكم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ونير كي الحيرة ك1 

. حضرت لوط (ع ) در بى هجوم قومش براى تعرض به مهمانان او» آنان رااز هركونه تجاوز به آنها برحذر داشت‎ -١ 
وجاء أهل المدينه يستبشرون. قال إن هؤلاء ضيفى فلاتفضحون‎ 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 








ل كن 


*- حضرت لوط (ع ) قوم خود را در بى قصد تجاوز آنان به مهمانانش » از هركونه عملى كه موجب ذلت و خوارى او كردد 


34 برحذر داشت ٠.‏ 
ولاتخزون 
نهى از ذلت لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 





ططيع حدق اموعدم 


*- حضرت لوط (ع ) قوم خود را در بى قصد تجاوز آنان به مهمانانش » از هركونه عملى كه موجب ذلت و خوارى او كردد 


1 

ولاتخزون 

نهى به خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مهم كبوا وعدم 

*- خداوند حضرت لوط (ع ) و خاندانش را از بازكشت به شهر خود كه در معرض عذاب بود برحذر داشت . 
فأسر بأهلكك . .. و لايلتفت منكم أحد 


مقصود از التفات و توجه در آيه شريفه به قرينه فرمان خروج از شهر (فأسر بأهلكك) بازكشتن و روى آوردن به شهرى است كه 


نهى به لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

سوق 5ك 

*- خداوند حضرت لوط (ع ) و خاندانش را از بازكشت به شهر خود كه در معرض عذاب بود برحذر داشت . 
فأسر بأهلكك . .. و لايلتفت منكم أحد 


مقصود از التفات و توجه در آيه شريفه به قرينه فرمان خروج از شهر (فأسر بأهلكك) بازكشتن و روى آوردن به شهرى است كه 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


حبرك ود اباد ىم 


- قوم لوط .» حضرت لوط (ع ) را از يذيرش هركونه مهمان بيكانه وحمايت از آن » منع كرده و برحذر داشتند . 








- أ . 95 
ضيفي . .. قالوا أو 
قال إن هؤلاء ضيفى . .. قالوا أو لم ننهكك 


عن العلمين 
ه- قوم لوط » حضرت لوط (ع ) را از ارتباط و تماس با ديكر اقوام » منع كرده و برحذر مى داشتند . 
قالوا أو لم ننهك عن العلمي: 


4- < قال أبوجعفر (ع ) :... و كان لوط رجلاً سخياًكريماً يقرى الضيف إذا نزل به و يحذرهم قومه ء قال : فلمما رأى قوم 
لوط لكف مته قالوا له ؛ إثااتنها كف ع الغالمين لاتقرق ضيفا ينرّل كذ إن قغلت فعيحنا ضيفكة الذاى يتزل يكف و أخيزينا كف 


(0-6 


امام باقر(ع) فرمود:. .. لوط(ع) مردى سخاوتمند و بزركوار بود از مهمانانى كه براو وارد مى شدندء يذيرايى مى كرد و آنان 
رااز قوم خود برحذر مى داشت. ]امام باقراع»] فرمود: هنكامى كه قوم لوط اين ميهمان يذيرى را ديدند» به آن حضرت كفتند: 
ما تو رااز يذيرش هر مهمانى برحذر داشتيم و كفتيم: هيج يكك از ميهمانانى را كه بر تو وارد مى شوند» نيذير كه اكر 
يذيرفتى» مهمانانت را مفتضح و تو را خوار خواهيم كرد... >. 


نياكان لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - ع - عم - ١‏ 

١‏ اسماعيل» اليسع. يونس و لوطه از ذريه نوح(ع) بودند. 

و نوحا هدينا من قبل و من ذريته . .. و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 
وحى به لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


. فرشتكانٍ ميهمان بر لوط (ع )» حامل بيامهايى از ناحيه خداوند براى او بودند‎ ١ 
قالوا يلوط إنا رسل ربكك‎ 





؛ از اينكه فرشتكان خود را به عنوان ييام آوران الهى (رسل ربكك) معرفى كردند ‏ استفاده مى شود. 
ورود ملائكه بر خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اعد و دازعت 

. فرشتكان مأمور عذاب قوم لوط » به عنوان مهمان بر خاندان حضرت لوط (ع ) وارد شدند‎ -١ 
و تبئهم عن ضيف إبرهيم . .. فما خطبكم أيّها المرسلون ... فلما جاء ءال لوط المرس‎ 


الف و لام در <المرسلون> براى عهد ذكرى است و اشاره به رسولانى دارد كه نزد حضرت ابراهيم(ع) آمدند و عذاب قوم 
لوط را مطرح ساختند (قال فما خطبكم أيّها المرسلونء آيه 1) واين نشان دهنده آن است كه مهمانان ابراهيم(ع) بر لوط(ع) 
وارد شدند. كفتنى است كه آيه 88 نيز مؤيد اين نكته است. 


ورود ملائكه بر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

صو 25 تا 

. حضرت لوط (ع ) يس از ورود فرشتكان به محضر ايشان » از آنان خواستار معرفى خود كرديد‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون‎ 


عبارت فوق اكرجه اخبارى استء ولى كنايه از درخواست معرفى است و جواب ملائكه كه در آيه بعد آمده است مؤيد نكته 


فوق است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع 2 

. فرشتكان وارد شده بر لوط (ع ) در بى اظهار وى بر ناشناخته بودن آنان » خود را مأموران الهى معرفى كردند‎ -١ 
قال إنكم قوم منكرون . قالوا بل جئنكك بما كانوا‎ 


جلد - نام سوره - سوره 











- آيه - فيش 

لعحيي م داعود؟ 

1- فرشتككان وارد شده بر حضرت لوط (ع ) ». حامل بيام حق و دستورى تحقق يافتنى بودند . 
و أتبنك بالحقٌّ و إنا لصدقون 

مراد از <بالحق > به قرينه ذيل آيه كه تأكيد بر راستكويى است مى تواند خبر و ييام حق باشد. 
ورود ملائكه عذاب بر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ - عنكبوت -71 8 للا" 

- فرشتككّان عذاب قوم لوط » به صورت انسان » بر لوط (ع ) وارد شدند . 

و لما أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم 


احتمال دارد دليل <سىء بهم ضاق بهم ذرعاً> اين باشد كه فرشتكان به صورت انسان بر لوط(ع) به عنوان ميهمان وارد 
شدند و لوط(ع) از عاقبت ورود مسافرانى ناشناخته به شهر, نككران شد كه مباداء اهالى شهر براى تجاوز به آنان. به سوى خانه 
لوط بيايند. 


” - نككرانى لوط (ع ) با ورود فرشتككان به نزد وى » در جهره اش نمايان شد . 
و لما أن جاءت رسلنا لوطًا سىء بهم . .. قالوا لاتخف 

. لوط (ع ). با ورود ملائكه به محضرش .ء نككران شد و ترسيد‎ - ٠ 

وقالوا لاتخف و لاتحزن 

وقت نجات خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عقي دعة عسيام 


- نجات يافتن خاندان لوط »ء از سرنوشت هلاكت بار قومشان به هنكام سحر 





هتكك 1 بروى لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


وععة د ةا دادم 


؟- قوم 





لوط در ياسخ به درخواست حضرت لوط (ع ) مبنى بر اجتناب از هتكك آبروى وى » خود او را مقصر اصلى آن معرفى كردند 


فلاتفضحون . .. و لاتخزون. قالوا أو لم ننهك عن العلمين 


اينكه قوم لوط در جواب درخواست او براى اجتناب از ايجاد فضاحت و آبروريزى كفتند: تو رااز بيش از يذيرش هركونه 
مهمان بيكانه منع كرده بوديم» حكايت از اين نكته مى كند كه آنان با اين بيان» مى خواستند مقصر اصلى جنين عملى را خود 


او معرفى كنند. 

هجرت خانواده لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

امومع ]ا لدم 

. نجات لوط (ع ) و خانواده اش در كرو خروج آنان از ديار قوم لوط بود‎ ٠١ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#لدسير ل ك8دع الاج ؟ 

* - نجات لوط (ع ) و اهلش از عذاب الهى » در كرو خروج آنان از شهر 
فنتجينه و أهله أجمعين . إلا عجورًا فى الغبرين 


از وازه <الغابرين > استفاده مى شود كه بر جاى ماند كان در شهرء كرفتار عذاب شدند و بيرون روند كان از شهر نجات 


بافتند. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
2و وراك اد اا 


١‏ - هلاكت قوم لوط . يس از خروج وى و خاندان مؤمنش از شهر 


فكدينة و أهله 2 دمّرنا الأخرين 








جلد - نام سوره - سوره - 


آيه - فيش 
قمر عم -عمع 
# - خروج مخفيانه خاندان لوط » تدبيرى الهى . براى دفع مزاحمت كافران نسبت به ايشان * 


باعي كاقران رانم اده 
هجرت شبانه خانواده لوط(ع) 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ودبي حوات ولو ةن 


افرش كان از صقرت لوط (ع ) خواستار خارج ساختن خاندانش از شهر در ياسى از شب » جهت نجات از عذاب الهى 


شدندك . 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل 

. حضرت لوط (ع ) به نظارت و مراقبت بر خروج خاندانش از شهر براى در امان ماندن از عذاب الهى , مأمور كرديد‎ -١ 
فأسر بأهلكك . .. و اتّبع أدبرهم‎ 


مقصود از به دنبال خاندان رفتن (و اتّبع أدبارهم) مى تواند كنايه از مراقبت و نظارت از خروج آنان باشد كه مبادا كسى به 
شهر بركردد واز رفتن منصرف شود. جمله بعدى (و لايلتفت منكم ...) مؤيد همين مطلب است. 


*- لوط (ع ) » مأموريت يافت كه هم زمان با خارج ساختن خاندانش از شهر » خود نيز در بى آنان حركت كند . 
فأسر بأهلكك . .. و اتّبع أدبرهم 


-٠‏ < قال أبوجعفر (ع ):... < فلما جاء آل لوط المرسلون > ... قالوا... < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من 


يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف 








الليل < . . . وامضوا > من تلك الليله < حيث تؤمرون > ... , 


امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. كفتند:... اى لوط! يس از كذشت هفت شبانه 
روز از اين تاريخ» در نيمه هاى شب خانواده خود را ازاين سرزمين بيرون ببر ... ودر آن شب به هر جا كه فرمانتان داده اند 


برويك... >. 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) :. . . إن الله تعالى لما أراد عذابهم ( قوم لوط )... بعث إليهم ملادئكه . . . و قالوا للوط : أسر 
بأهلك من هذه القريه الليله . . . فلمًا اتتصف الليل سار لوط ببناته . . . ر 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. هنكامى كه خداوند تعالى اراده كرد قوم لوط را عذاب كندء فرشتكانى را به 
سوى آنان فرستاد ... آنان به لوط(ع) كفتند: امشب خانواده خود را از اين قريه كوج بده ... جون شب به نيمه رسيد آن 


حضرت به همراهى دخترانش كوج كرد... >. 

هجرت شبانه لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١1/-41-1١- -هود‎ 

. فرشتككان» از لوط (ع ) خواستند تا خانواده خويش را شبانه از منطقه قومش خارج سازد‎ ١ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل‎ 


<الليل > عهد حضورى است. بنابراين معناى جمله <فأسر ...> جنين مى شود: [اى لوط!] خانواده خويش را در ياره 





اى ازاين شب كوج ده. 


< عن أبى جعفر (ع ) :. . . إن الله تعالى لما أراد عذابهم ( قوم لوط ) ... بعث إليهم ملائكه . . . و قالوا للوط : أسر 
بأهلكك من هذه القريه الليله . . . فلما إتتصف الليل سار لوط ببناته . . . ر 


از امام باقر روايت شده است: . .. هنككامى كه خداوند اراده كرد قوم لوط را عذاب كندء فرشتكانى را به سوى آنان فرستاد ... 
آنان الوط كنسد: امف حعائوادمغوه زا از ايخ اناد يروف بر .عون شن ابدانتمه رشيدة لوط دختران خوذبزا ان اباد 


وول ابوك ...>> . 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
93 حجر 2-16 - ان ١‏ 


ات فرشتكان ١‏ حضدرت لوط (ع ) خواستار خارج ساختن خاندانش از شهر در ياسى از شب » جهت نجات از عذاب الهى 


شدند . 

فأسر بأهلك بقطع من اليل 

*- لوط (ع ) » مأموريت يافت كه هم زمان با خارج ساختن خاندانش از شهر » خود نيز در بى آنان حركت كند . 
فأسر بأهلكك . .. و اتّبع أدبرهم 


-٠‏ < قال أبوجعفر (ع ):... < فلما جاء آل لوط المرسلون > ... قالوا... < فأسر بأهلكك > يا لوط إذا مضى لكك من 


يومكك هذا سبعه أيام و لياليها < بقطع من الليل > إذا مضى نصف الليل < .. . و امضوا > من تلك الليله < حيث تؤمرون > 





امام باقر(ع) فرمود: هنكامى كه فرشتكان خدا به سوى خاندان لوط آمدند . .. كفتند:... اى لوط! يس از كذشت هفت شبانه 
روز از اين تاريخ» در نيمه هاى شب خانواده خود را ازاين سرزمين بيرون ببر ... ودر آن شب به هر جا كه فرمانتان داده اند 


برويك... >. 


-١‏ < عن أبى جعفر (ع ) :. . . إن الله تعالى لما أراد عذابهم ( قوم لوط )... بعث إليهم ملادئكه . . . و قالوا للوط : أسر 
بأهلك من هذه القريه الليله . . . فلمًا اتتصف الليل سار لوط ببناته . . . ر 


از امام باقر(ع) روايت شده است كه فرمود:. .. هنكامى كه خداوند تعالى اراده كرد قوم لوط را عذاب كندء فرشتكانى را به 
سوى آنان فرستاد ... آنان به لوط(ع) كفتند: امشب خانواده خود را از اين قريه كوج بده ... جون شب به نيمه رسيد آن 


حضرت به همراهى دخترانش كوج كرد... >. 

هجرت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ع -اعراف -/!ا- 5م دع 

© لوط » ييامبرى مهاجر به ديار سدوم » نه اهل آن سامان * 
أخرجوهم من قريتكم 


خداوند بيامبران ييش از لوط و ييامبر يس از وى» يعنى شعيب. را برادر قومشان خواند. ولى در مورد بعثت لوط جنين تعبيرى 
اورقة تكير ا ممطلنت م تزانك اشارهيه ادن ناقتد كه لوط ان أقراك اسك قوم 'تبوده اساسا حنرتي >د ره نيا لان لوم 


با اضافه آن به <كم > مى تواند بيانكر اين باشد كه لوط از مهاجران به آن ديار بوده است 


و آن ديار بنابر كفته مفسران بخشى از سرزمين كنعان بوده كه به شهر سدوم معروف بوده است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اغراف خا م 

؟ خداوند با خارج ساختن لوط و بستككان قومش از ديارشان » وى رااز عذاب مقدر شده براى قوم لوط نجات بخشيد . 
فانجينه و أهله 


جون جمله <فانجينه > در مقابل جمله <كانت من الغبرين > (همسر لوط در زمره باقى ماند كان بود) قرار كرفته استء معلوم 
مى شود نجات از عذاب قوم لوط در كرو خارج شدن از شهر و ديار آنان بوده است. بنابراين <فانجينه > يعنى: فانجينه 


باخراجنا اياه من بينهم. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

6د هووت ات المسغ 13 

٠١‏ نجات لوط (ع ) و خانواده اش در كرو خروج آنان از ديار قوم لوط بود. 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل 

. لوط (ع ) موظف بود بيش از نزول عذاب » به طور محرمانه و بدون آكاهى قومش .ء از ديار آنان خارج شود‎ ٠ 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل‎ 


تأكنب :فر شتكان برانتكةه لوط(ع) بايد شبانه كوج كند, مى تواند اشاره به برداشت فوق باشد. كفتنى است كه اين احتمال» در 
صورتى موجه است كه سخن فرشتكان با لوط(ع) (فأسر ...) در شب نزول عذاب نبوده باشد, بلكه در روز قبل» آن سخن ايراد 


شده باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


31 اا الات اباسع؟ 


-١‏ حضرت ابراهيم و لوط (ع )»از جامعه آلوده خود به سرزمينى بركت خيز هجرت كردند 





إلى الأرض التى بركنا فيها 
'- هجرتكاه ابراهيم و لوط (ع ) ( شام فلسطين ) » براى تمام مردم جهان با بركت است . 
و نتجينه و لوطا إلى الأرض التى بركنا فيها للعلمين 


<عالم > به معناى همه خلق و يا دسته اى از موجودات است. جمع آمدن آن (عالمين) براى بيان استغراق و شمول تمامى 


مفسران برآنند كه مقصود از سرزمين مباركء؛ شام (فلسطين) است. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

عورا اح اك كم 

؟ - نجات لوط (ع ) و اهلش از عذاب الهى . در كرو خروج آنان از شهر 
فنجينه و أهله أجمعين . إلا عجورًا فى الغبرين 


از وازه <الغابرين > استفاده مى شود كه بر جاى ماند كان در شهرء كرفتار عذاب شدند و بيرون روند كان از شهر نجات 


يافتند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8-78 -179- -عنكبوت‎ 1 

. حضرت لوط (ع ) يس از ايمان آوردن به حضرت ابراهيم (ع ) تصميم كرفت به سرزمين ديكرى هجرت كند‎ - ١ 

فأمن له لوط و قال إِنّى مهاجر إلى ربّى 

بنابراين احتمال كه مرجع ضمير فاعلى <قال > به قرينه <فآمن له لوط > حضرت لوط(ع) باشدء نكته بالاء قابل استفاده است. 
1 - < عن أبى جعفر (ع ) : < . . .فآمن له لوط > و خرج مهاجراً إلى الشام هو و ساره و لوط ,م 


از امام باقر(ع) روايت تلم كك حدر 





..لوطء ابراهيم(ع) را تصديق كرد و با آن حضرت و ساره به شام هجرت كرد>. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١١‏ - صافات -/- ١"8‏ - ل 

/- نجات لوط (ع ) و مؤمنان » از عذاب الهى , با خروج از شهر انجام يذيرفت . 

إلا عجورًا فى الغبرين 

از آمدن تعبير <غابرين > (بازمائد كان) درباره همسر كافر و هلاكك شده همسر لوطه برداشت ياد شده به دست مى آيد. 
هدايت لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام -ع - عم - ؟ 

" اسماعيل» اليسع» يونس و لوط(ع»» از زمره صالحان و برخوردار از هدايت ويزه خداوند بودند. 

كلا هدينا . .. و من ذريته ... كل من الصلحين ... و إسمعيل و اليسع و يونس و لوطا 

هدايتكرى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لصحو واد انع 

8- سرمستى » تحر و بصيرت نداشتن قوم لوط . مانع هدايت يذيرى از رهنمود هاى حضرت لوط (ع ) بود . 
واتقوا الله و لاتخزون . .. لعمرك إنهم لفى سكرتهم يعمهون 


<سكره > به معناى از بين رفتن و از كار افتادن عقل است و <عمه> به معناى تردد ناشى از تحير در امور است. بنابراين 


مقصود از جمله <لفى سكرتهم يعمهون> سرمستى و متحير بودن واز دست دادن بصيرت در امور است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#ابشونء عه اد اوسن 











داك ترا عط مرعات ترهناية كن از ) 


إذ قال لهم أخوهم 


لوط ألاتتتقون 

هشدارهاى لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#ادقيل د لاد عو ل 

١‏ - تأثيرنايذيرى قوم لوط , در برابر هشدار ها و هدايت كرى هاى او 

فنا كان كرات قوع إلة أذ قالن | خركر اماق لوط 

” - تصميم قوم لوط مبنى بر اخراج و تبعيد لوط (ع ) و خانواده اش » تنها ياسخ آنان به هشدار هاى خيرخواهانه او 
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا ءال لوط من قريتكم 

هلاكت همسر لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#عاعراف ةك اعم دن 

ه همسر لوط با ماندن در ميان كافران به عذاب الهى كرفتار شد و به هلاكت رسيد . 
إلا امرأته كانت من الغبرين 


<غابر > به معناى باقى مانده اسث. بنابراين <كانت من الغبرين > بيانكر اين است كه همسر لوط به جهت باقى ماندن در 


عاق تزيقى :عات الو رهاس داف 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
/-هود ١١1-١م/-م5‏ 


< عن أبى بصير و غيره عن أحدهما عليهما السلام :. . . لما قال جبرئيل : < إنا رسل ربكك > قال له لوط : يا جبرئيل عجل 
» قال : نعم » قال : يا جبرئيل عجَّلى » قال : < إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب > .. . فأدخل جناحه تحتها حنّى إذا 
استعلت قلبها عليهم و رمى جدران المدينه بحجار من سبجيل و سمعت إمرأه لوط الهَدَّه فهلكت منها , 


ابوبصير و غير او از امام باقر يا امام صادق عليهما السلام روايت 








كرده اند كه فرمود: هنككامى كه جبرئيل به لوط كفت: ما فرشتكان» فرستاد كان يروردكار تو هستيم» لوط به او كفت: عجله 
كىن جريهد كفت باشل لتورظ كف عيكله كن ججتريهد| كفيت: <موعد هلا-كت آنها صبح استء آيا صبح نزديك 
نيست؟ >... يس بال خود را به زير زمين آن ديار فرو برد» آن كاه كه آن آبادى بالا رفت آن را به روى آنان وازكون كرد و 
ذيوارهائ شههو رابا سيل (يسنتك كل )#اسكازاة كرد عسر لوط داف شد بناقرو يفن ديوارها راشنيد وال اناصذدا نه 
هلاكت رسيد>. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#و و 8 ما 

١‏ - نجات همه خانواده لوط از عذاب الهى » به جز همسر بير او 
نكتتة و أهلة انين الاعجر زاف ارين 


است. بنابراين» <غابر > به كسى كفته مى شود كه همراهانش بروند و او باقى بماند. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اع ورا جود الراك 

١‏ - نجات لوط (ع ) و خاندانش به جز همسر وى و هلاكت قوم زشت كردارش » آيتى بزركك و عبرت آموز براى ديكران 
إن فى ذلك لأيه 


<ذلك > به جريان نجات لوط(ع) و كسان وى و نيز هلا-كت قوم فساد بيشه اش اشاره دارد. <آيه> در اين جا معادل 


<عبره > است و نكره آمدن آن براى بيان عظمت واقعه و درسى مى باشد كه در آن نهفته است. 


جلد - نام سوره - سوره - 





آيه - فيش 

١ - ١8 -"0/- صافات‎ - ١ 

. همسر حضرت لوط ء از هلاكك شد كان عذاب الهى قوم لوط بود‎ - ١ 
إلا عجورًا فى الغبرين‎ 


<غابر > (مفرد <غابرين >) به معناى باقى و مانده است و مقصود از آن» كسانى اند كه از شهر بيرون نيامده و به عذاب الهى 


قوم لوط كرفتار شدند. 

همسر لوط(ع) در جهنم 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

حاتري عن عاادبا 

. همسران نوح و لوط . همانند كافران از دوزخيان اند‎ - ٠ 

و قيل ادخلا النار مع الدخلين 

همسر لوط(ع) هنكام عذاب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

-هود -١١1-١م-لالء١‏ 

8 فرشتكان به لوط (ع ) توصيه كردند كه همسرش را براى نجات از عذاب » به همراه خويش كوج ندهد . 
فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. إلا امرأتكك 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه <امرأتكك > استثنا از <أهلكك > باشد. 

. از ميان خانواده لوط (ع ) تنها همسرش به هنكام كوج شبانه از سير باز ماند و به طرف ديار قوم لوط بازكشت‎ ١ 
و لايلتفت منكم أحد إلا امرأتكك‎ 


بوذ شت ترطس واد اطما لع بماك كن اد لو ارا نكم دا ويسف استي 1< رسن ىك رباخم رن انوي مها جياه 


<لا-يلتفت... إنه مصيبها ما أصابهم > جنين معنا مى شود: هيج يكك از شماها نبايد از سير باز ماند و به سوى خانه خود باز 





كردد و لكن همسرت تخلق خواهد كرد و باز خواهد كشت: زيرا بايد به عذاب كرفتار شود. 
همسفران لوط(ع) 


جلد - نام سوره - سوره - آيه 


- فيش 

#عهوو ف ات رد الما 

8 فرشتكان به لوط (ع ) توصيه كردند كه همسرش را براى نجات از عذاب » به همراه خويش كوج ندهد . 

فأسر بأهلكك بقطع من اليل . .. إلا امرأتكك 

برداشت فوقء بر اين اساس است كه <امرأتكك > استثنا از <أهلكك > باشد. 

. از ميان خانواده لوط (ع ) تنها همسرش به هنكام كوج شبانه از سير باز ماند و به طرف ديار قوم لوط بازكشت‎ ١ 
و لايلتفت منكم أحد إلا امرأتكك‎ 


راشف قوق دن امن العتال انحك كه 2 الكدار امكف > اننا اذ عله «لارانش ةب :ب الحو بر ]دن اننا سداد 
<لا-يلتفت... إنه مصيبها ما أصابهم > جنين معنا مى شود: هيج يكك از شماها نبايد از سير باز ماند و به سوى خانه خود باز 


كردد و لكن همسرت تخلف خواهد كرد و باز خواهد كشت] زيرا بايد به عذاب كرفتار شود. 
يأس لوط(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ شعراء -يم”  ورا‎ ١1١ 

١‏ - نااميدى لوط (ع ) از هدايت يذيرى قوم خويش 

ربٌ نتجنى و أهلى مما يعملون 

اقدام لوط(ع) به طرح درخواست نجات از ييشكاه خداوند» نشان مى دهد كه او از هدايت قومش كاملا مأيوس شله بود. 
لهواز ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 

لهو 

آثار ترويج لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


٠‏ -لقمان -اب#دعمع_بم 


- كافران » به منظور منحرف ساختن جامعه از راه خدا و ترويج باطل » سرمايه كذارى مى كردند . 
و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 


آورده شدن فعل مضارع <يشترى > و و دلاات 


بر تلاش هاى مستمر مى كند. 

آثار لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه-انعام ع - 8" - 7 

7 اشتغال به دنيا و سركرم شدن به آنء انسان را از آخرت باز مى دارد. 

وها الحيوه الدنا: لالع و لهو و اللدان الأخره خر للدية كفون 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -#0-/ا م 

* - دل مبتلا به لهو و باطل » از آيات الهى هيج تأثيرى نمى يذيرد . 

من يشكرى له الحديث. .و إذا تتلى عليه دايننا ولى مستكيوًا كأن لم سلبعها 

ازاين كه آيه كفته است برخى از مردم» در بى خريد حديث لهوندء استفاده مى شود كه آنان» دل در كرو لهو دارند. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ محمد - لاع دعم اع 

؟- سركرمى ها و خوشى هاى يوج دنياء از مهم ترين عوامل سستى در جهاد و تمايل به سازش با كافران 
فلاتهنوا . .. إِنّما الحيوه الدنيا لعب و لهو 


خداوند» يس از نهى مؤمنان نسبت به سستى در جهاد و كرايش به سازشء به آنان لعب و لهو بودن دنيا را يادآورى كرده 


است. از مطلب استفاده مى شود كه سركرمى هاى اين دنياء عاملى مهم در سستى و سازش با كفر است. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1- حديد -لاثة - 5٠١‏ ”77 


3 - بازى » سركرمى » آرايش » فخرفروشى و فزون خواهى ء از مظاهر و جلوه هاى فريبند كى دنيا 














أنْما الحيوه الدنيا لعب . .. 


و تكائر ... و ما الحيوه الدنيا إلا متع الغرور 


معرفى دنيا به متاع فريبنده؛ در يايان آيه شريفه يس از آن كه در آغاز آن با ينج ويزكى شناسانده شده است مى تواند اشاره به 
مطلب ياد شده باشد. 


آثار لهو و لعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 دم ده 

'- لهو و دل مشغولى به امور غير مهم و بى ارزش .ء از بيمارى هاى قلب و امرى زشت و نايسند 
لاهيه قلوبهم 

آيه شريفه» در مقام بيان اوصاف نايسند و ويزكى هاى منفى مشركان و مذمت از آنان است. 
استهزاى طالبان لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١؟-ا/-#”9- -لقمان‎ 1١ 

. لهوكرايان رويكردان از آيات خداوند » مورد استهزاى خداوندند‎ - ١ 

فبشره بعذاب أليم 

كاربرد <بشارت> كه در خبر خوش حال كننده استعمال مى شود براى <عذاب > به منظور استهزا و تمسخر است. 
اهميت اجتناب از لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

مل-1١-1١7- تكائر‎ - ٠0٠ 

- ضرورت يرهيز از سركرمى ها و تركك امور بازدارنده از توجه به حسابرسى ها در قيامت 


ألهيكم التكاثر 





ابه <لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم > در آخر سوره كه بر حسابرسى از نعمت ها دلالت دارد نشانكر آن است كه سركرم شدن به 


هنكام حسابرسى نعمت هاء ياسخى داشته باشد. 


تهديد طالبان لهو 


سوره - آيه - فيش 

#ادالفان د ليت ١‏ 

. لهوكرايانٍ مستكبر حق نايذير » مورد تهديد خداوند به عذابى بس دردناك اند‎ - ١ 
وين النائن حو شرق :لوو الحديك مولن سكو فشر يكذاب ليو‎ 

خدا و لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

35 إسايت لاك بر بع نوق 

. اراده خداوند » به انجام كارى به منظور بازيجه و سر كرمى خويش تعلق نمى كيرد‎ -١ 
وها خلقنا ... لعيق الو أردنا أن شحة لهذا‎ 


برداشت ياد شده مبتنى براين است كه <لو> امتناعيه باشد براين اساس معناى آيه جنين مى شود: <اكز ما جيزق زا برفرض 
محال و صرف نظر از غير ممكن بودن آن ويا دون شأن ما بودن آن به منظور بازيجه و سركرمى خويش مى كرفتيم. .. >. 
كفتق. است كه ررخى :از مفسران <إن > در <إن كنا فاعلين > را نافيه دانسته اندم كه در اين صورت مؤيد برداشت ياد شده 


. مخلوقات » هر كز اسباب سر كرمى و لعب و لهو آفريد كار خويش نيستند‎ -١ 
أوذنا :م شخت ليه الا تكن هه لدان كا قعل‎ 
أردنا أ اللا من لدنا إن كنا فعل‎ 


نا وف 1 شل انية] لاتشلانه سو ندا 


برداشت ياد شده مبتنى بر اين نككته است كه <من لدنًا >. معناى <من جهه قدرتنا > را افاده كند (جنان كه برخى از مفسران 


بزركك براين نظرند). و يااين كه <من لدنا > ظرف مختص در 








قبال <من لدن غيرنا> باشد. براين اساس يبيام آيه جنين مى شود: <اكر بنا بود جهان را سركرمى خود قرار دهيم؛ باز اين كار 
تنها در توان ما است نه حدايان ادعايى مشركان و يا ديكر قدرت هام يس قدرت و ربوبيت مطلقه در انحصار خدا است >. 
كفتنى است آمدن <لدنًا > كه براى ابتداى غايت است به جاى <عندنا > كه براى صرف حضور است مؤيد برداشت ياد 


شده اسثت. 


؟-اكر خداوند برفرض محال به منظور سركرمى خود جهانى مى آفريد » جهان طبيعت . شايسته اين منظور نبود م بلكه جهانى 


لق وفنا أ كد نيوا لاتكلنة ون ندا 3ق كاشاب 


بريذاشك باه شده :ميت براي الحتمال امت ك3 حامق لدنا>ية معنائ خهنا علدنا > باشة ويا مغتاق مقا ١بلق‏ بخحضرتنا :> را 
افاده كند,ٌ يعنى» بر فرض انتخاب سر كرمىء از عوالم و موجوداتى كه ييش خودمان است و مقرّب تر به ما و برتر از جهان 


زمينه لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان ام ثم-_لا 

. جهل و نادانى » عامل كشيده شدن انسان به ورطه لهو و بيهودكى است‎ - ١ 
ساجدان و لهو‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

18 نجم ؟م 5م ام 

ه - اهل سجده و عبادت به د ركاه خداوند » مبرا از سرمستى » غرور و لهو 


و تضحكون و لاتبكون . و أنتم سمدون . فاسجدوا 








5 


لله واعبدوا 


ازاين كه در آيات يايانى سوره» سرمستى و لغ وكرايى» قطب مخالف سجده و عبادت معرفى شده استء مطلب بالا استفاده مى 


شود. 

سخنان لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

5 لتبانك] اهم8ة و 

ةدمشاة كيرا كناد و بازفارتده اسان از واه خد ا مصنداق < :ليو © آسث: 
يشترى لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله 

سنكينى كوش مروجان لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -81-/ا-م/ 

8 - رواج دهندكان سخنان باطل , به قدرى از آيات خدا كريزانند كه كويا سنكينى كوش دارند . 
وا 

طالبان لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١ -لقمان -#8- م ءل‎ ١ 

. برخى از مردم » به دنبال فراكيرى سخنان بيهوده و داستان هاى بى اساس اند‎ - ١ 
و من الناس من يشترى لهو الحديث‎ 


دلورة دوالعة تسسا مرسوى اسق اكه اسان اا تمدق باذ ذارى عارك خانه والجدينة > احتافة صنت :نه موصو 


خودش است و به معناى <سخن و كلام و يا افسانه هاى بيهوده > است. 


٠‏ - كروهى از مردم » در برخورد با آيات قرآن كريم » آن را مى يذيرند و كروهى ديككرء از آن روى كردانده وبه سخنان 











بيهوده روى مى آورند . 


آيه عطف معنوى به آيات بيش و يا عطف قصه به قصه است و كوياء در صدد بيان اين نكته است كه مردم» در برخورد با 


قرآن» دو دسته اند: كروهى از آنان محسنان اند كه هدايت يذيرند و كروهى ديكر از آن كريزانئد. 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

*ادالقان مالم د باذم 

ع - كسانى كه در بى كسب لهو و كمراهى مردم اند » در برخورد با آيات خداوند » از آن إعراض مى كند . 
وهو النابى جد نشت :لون الحدية لضب عو نشي لمانو و ]ذا كنل ,عليه ]يننا 

عابدان و لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

نجم - 08 - اع - 0 

ه - اهل سجده و عبادت به دركاه خداوند » مبرا از سرمستى » غرور و لهو 

و تضحكون و لاتبكون . و أنتم سمدون . فاسجدوا للّه واعبدوا 


ازاين كه در آيات يايانى سوره» سرمستى و لغ وكرايى» قطب مخالف سجده و عبادت معرفى شده استء مطلب بالا استفاده مى 


شود. 
كافران و ترويج لهو 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


-لقمان -م” دسم" 


١‏ - برخى از كافران عصر ييامبر » به منظور دور ساختن مردم از هدايت قرآنى » داستان هاى بيهوده را فرامى كرفتند و ترويج 


مى دادنك . 


و من الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله 
درباره اين كه <مراد از <من الناس > در اين آيه و نيز <خريد حديث لهو> جيست؟ >» مفسران كفته اند» بعضى از كافران 
مكه. به كشورهايى مانند ايران مسافرت مى كردند و كتاب هاى افسانه مى خريدند و يا مى آموختند و آنها را به مكه منتقل 


مى كردند و به منظور مبارزه با 











قرآن» رواج مى دادند. لازم به ذكر است كه مراد از <سبيل اللهئ> در اين آيهء به قرينه آيات آغاز سوره.؛ مى تواند قرآن 


57 

كيفر مروجان لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

لك لنيا نك لعووام 

. رواج دهند كان باطل » مستحق عذابى خواركنئده اند‎ - ٠ 
مق يشترق لهو الحديث ... أولدك لهم عذاك مهي‎ 
لهو بودن دنيا‎ 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

1 -عنكبوت -179- عم - لاا 

. زند كى دنيايى » جز سركرمى و بازى نيست‎ - ١ 
و ما هذه الحيوه الدنياإلا لهو و لعب‎ 


<لهو> جيزى است كه انسان را از هدف باز مى دارد (مفردات راغب) و < لعب >. انجام دادن كارى است كه قصدى در 


آن نيست (مفردات راغب) 
- مشركان » از بازيجه بودن حيات دنيوى و حيات راستين بودن عالم آخرت » بى خبرند . 
ولئن سألتهم من . .. و ما هذه الحيوه الدنيا ... لو كانوا يعلمون 


بنايراين كه ضمير فاعلى <يعلمون > به قرينه سياق مشركانى باشد كه در آيات يبشينء از آنها سخن كفته شده است, نكته 
بالاء قابل استفاده است. 


لهو در نوجوانى 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


1-حديد -لانق - ١٠-م‏ 








* - لهو و اشتغال به كار هاى سركرم كننده » اقتضاى دوران نوجوانى است . 
أنْما الحيوه الدنيا . .. و لهو 

متقين و لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 
ه-انعام دع - 5 -م 


6 تقوا ببشكاة ار لهو ولعيو غفلةةاز اخرت 





دور هستند. 

وها الحيوه الدنا :له تع و ليوو اللدان الأخره خير للديق كقون 
مسلمانان صدر اسلام و لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ا شويزتت ان ع ا 


( مسلمانان صدراسلام ؛ با مشاهده بساط داد و ستد ويا لهو و سركرمى » جذب آن مى شدند و مصلا را تركك و ييامبر‎ - ١ 


ص ) را در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه » ر ها مى كردند . 
و إذا رأوا تجره أو لهوًا انفضُوا إليها و تركوك قائمًا 


؟ - نكوهش مسلمانان صدراسلام از سوى خداوند » به خاطر ترك مصلا براى داد و ستد ويا تماشاى لهو و ر ها كردن ييامبر 
( ص ) در حال ايراد خطبه هاى نماز جمعه 


و إذا رأوا تجره أو لهرًا انفضُوا إليها و تركوك قائمًا 

موارد لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه- انعام ع - #0 0# ١‏ 

١‏ لوقت :زتد كن ذلنا منياض اعفاد "ره اكتركه حجن بوحن بو هود كى لست 
وما الحيوه الدنيا إلا لعب و لهو 

“' واقعيت زند كى منكران معاد» جز بازى و سر كرمى جيز ديكرى نيست. 
فتشييق ليق كدووا لقا اللدتبيرما "| لجتيزة الدذتا الالعيمو لهذ 


كر جه وجهه غالب دنيا لهو و لعب استء در عين حال مى دانيم كه همين دنيا سبب ارتقاى رتبه ها و كسب درجات است. لذا 
مى توان كفت اين آيه ناظر به آيات قبل است كه درباره منكران معاد بود. يعنى زندكى دنيا براى آنان جز لعب و لهو معناى 


ديكرى ندارد. 








سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -لقمان -#م# م ولل4؟ 

4 - سخنان كمراه كننده و بازدارنده انسان از راه خدا مصداق < لهو > است . 

يشترى لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله 

9- < فى مجمع البيان : و روى . . . عن أبى عبداللّه (ع ) قال : هو الطعن بالحقّ و الإستهزاء به .. . م 


در:فجمع البيان [ذيل آيه] حو من الناس من يشترى لهو الحديث >> مينلة اببة: از امام صادق(ع) روايت شده كه كقت: 


لهوالحديثء طعنه زدن به حق و مسخره كردن آن است. ..>. 
موضعكيرى مروجان لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١8 لقمان -(9"#-/ا_‎ 1١ 


٠‏ - كمراهان و رواج دهندكان سخنان باطل در برابر قرآن كريم » در مقابل هر يبامى كه نشانه الهى داشت » موضع كيرى 


مى كردند و حساسيت شان .» تنها مربوط به تلاوت آآيات خدا از سوى ييامبر ( ص ) نبود . 

و إذا تتلى عليه ءايتنا ولَّى مستكررًا 

مجهول آورده شدن فعل <تُتلى > به جاى فعل معلوم» مى تواند به منظور اشاره به نكته ياد شده باشد. 
نضر بن حارث و ترويج لهو 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ارل-ميد-١- -لقمان‎ 1١ 


- < عن أبى جعفر (ع ) فى قوله < و من الناس من يشترى لهو الحديث . . . > فهو النضر بن الحارث .. . و كان النضر 


راوياً لأحاديث الناس و أشعارهم . .. م 


از امام باقر(ع) درباره اين سخن خداوند حو 











من الناس من يشترى لهو الحذيت > زوايت شدءاست كة#اوةانضروية عخازت يود دب او كفتار ها سهوده ديكران و اشعاز 


آنان را روايت مى كرده اسث... >. 

لهو و لعب 

لهو ولعب] 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ه -انعام - م - -1١١‏ ه١١‏ 

١‏ برخى مردم بازى و سركرميهاى دنيا را به عنوان دين خود بركزيده اند. 

و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا 

" كروهى از مردم نابخردانه دين خدا را بازيجه و سركرمى براى خود قرار داده اند. 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا و لهوا 


مراد از <دينهم > مى تواند آبين الهى باشد كه براى آنان نازل كشته؛ ولى آنان به جاى تمسكك آن را بازيجه خويش قرار 


داده اند. 

ه مغالطه كرايان و خوض كنند كان در اسلام و قرآن و استهزاكنند كان آنء دين خدا را بازيجه و سركرمى خود قرار داده اند. 
الذين يخوضون فى ءايتنا . .. يخوضوا فى حديث غيره ... و ذر الذين اتخذوا دينهم لعبا 

شرا از + الاين كيه قرينة آآدات شوق همان خوقضن كتند كان :دق نات هستدك: 

آثار لهو و لعب 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١-انبياء‏ 89م _بم 

'- لهو و دل مشغولى به امور غير مهم و بى ارزش .ء از بيمارى هاى قلب و امرى زشت و نايسند 

لاهيه قلوبهم 


آيه شريفه» در مقام بيان اوصاف نايسند و ويزكى هاى منفى مشركان و مذمت از آنان است. 








لياقت از ديدكاه قرآن در تفسير راهنما 


لياقت 
ارزش لياقت 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 


#دنساء دع ءالا 


لاتتضلات اوقد 


به افراد » بر اساس علم او به شايستكى و لياقت آنان 

ذلك الفضل من الله و كفى باللّه عليماً 

لياقت آخرت طلبان 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#دنساء ع دع/0 8 

تيا أخرظ طنباة:واوشهه انو نام كران ولافة بره در واه غذا را داكد: 

فليقاتا: ف اسيل الله الذية بشروة الوه لتقا بالاخره 

لياقت در مديريت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

#اساوماء ماع درمتم 

٠"‏ لياقت و اهل بودن » شرط واككذارى مسؤوليت ها و مقام ها به افراد 

ان الله يأمركم ان تؤدّوا الامانات الى اهلها 

از مهمترين مصاديق امانت» مسؤوليتها و مقامهايى است كه در اجتماع به افراد واكذار مى شود. 
لياقت محمد(ص) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

١‏ -فرقان -78- اهمه 

ه بيامبراسلام ( ص )» برخوردار از توانابى ها و شايستكى هاى لازم براى ابلاغ رسالت جهانى خويش 
و لو شئنا لبعثنا فى كل قريه نذيرًا 


اكتفا به رسالت ييامبراسلام(ص) به جاى ييامبران متعدد براى هر منطقه اى» مى تواند حاكى از توان مندى و قابليت بسيار آن 


حضرت براى ايفاى نقش جهانى باشد. 


جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

شرح -1-98-دع 

* - ييامبر ( ص ) » داراى مقامى والا در بيشكاه خداوند و شايسته اهداى شرح صدر 
ألم نشرح لكك صدركك 


<لام > در < لكك > يا براى تعليل است يا انتفاء. در صورت اولء مفاد آيه اين است كه: آيا به خاطر خودت به تو شرح صدر 
23 ل باشعا + درءصو ©“ ايبن 3-5 و بو سورع 





نداديم؟ اين تعبير دلالت دارد كه شخصيت نبى اكرم(ص)»؛ علتى كافى براى عطاى شرح صدر بود. در صورت دوم, نشانه 


ارجمندى آن حضرت است كه خداوند» در جهت منافع بيامبر(ص) نعمت شرح صدر را در اختيارش نهاد. 
لياقت مشمولان شفاعت 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

4 مدثر دع/ا دمع دع 

© ا وجوة قائليت ونايستكى دو شفاعت شوند كان شراط ديرن شفاطة هرباره آنان 

عن المجرمين . .. فما تنفعهم شفاعه الشفعين 

لياقت يوسف(ع) 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

٠١-١8-١١- /-يوسف‎ 

. يوسف (ع ) در سنين كودكى » شايستككى دريافت وحى را دارا بود‎ ٠ 

فلما ذهبوا به . .. و أوحينا إليه 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

/- يوسف -؟١١-‏ 0غ -غيعم 

“" يوسف (ع ) دليل صلاحيت خويش براى تصدى امور غذايى مردم مصر را براى يادشاه بيان كرد . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 

جمله <إنى حفيظ عليم > تعليل براى <اجعلنى. ..>است. 

* يوسف (ع ) بر حفظ ذخاير مالى و حراست انبار هاى غذايى از حيف و ميل شدن » توانا بود . 
اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


© يوسف (ع ) بر به كاركيرى توان و دانش خويش در امركشت و برداشت و ذخيره سازى غلات و توزيع آنها تأكيد كرد . 


اجعلنى على خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 


جمله <إنى حفيظ عليم > علاوه بر اينكه حاكى از توان و دانش يوسف(ع) بر امور ياد شده است » دلالت براين نيز دارد كه 


وى دانش و توانايى اش 


را در امورى كه به او سيرده شود ء به كار مى كيرد و بدان متعهد مى شود. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

ساود ان 1م 

##افاباك قرط بيو متدى: از دسجل اضفاك الي 

و استغفر لهم الرٌّسول لوجدوا الله تؤاباً رحيماً 


عله < وهنو الله>ك ارق معناست كه اكر بند كان كنهكار توبه و استغفار نكنند» يعنى قابلئيتى در آنان نباشد» < توّاب > و 


<رحيم > بودن خداوند را نمى يابند و شامل حال آنان نمى شود ,ْ نه اينكه خداوند <تواب > و <رحيم > نيست. 
جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

اسراء 2 97ت ومع با 

- اعطاى فضيلت بيشتر به برخى از انبيا از جانب خداوند » بر اساس علم او به شايستككى و لياقت آنان است . 

و ربكك أعلم بمن . .. و لقد فضّلنا بعض النبتين على بعض 

جلد - نام سوره - سوره - آيه - فيش 

10-175 حج‎ ١ 

- لزوم ملك قرار دادن لياقت و صلاحيت افراد در اعطاى مناصب و مسؤوليت هاى اجتماعى به آنان 


الله سيط :نو الملشكة سول مق النامة 








درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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